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سرمقاله
سخن گفتن دربارة »تربيت سياسی« از دشواری مضاعفی برخوردار است؛ به اين 
دليل كه تربيت انسان در دنيای معاصر، امری بسيار دشوار و پيچيده است. دنيای 
امروز دنيايی است كه انسان در بند دام های بسياری گرفتار آمده و تكنولوژی كه 
بنا بود انسان را به پيشرفت برساند، او را به »شیء شدگی«، »هبوط« و »اخلاد 

در زمين« رسانده است.
هستی پر رمز و راز ـ كه در دنيای قديم، آدمی، با آن هم نوا و همساز بود ـ به 
دنيای بی رمز و راز تبديل شده است. رها شدن انسان از دام های تودرتوی روزگار 
ما و شناخت عظمت درونی خويش و دريافت جايگاه خود در هستی به عنوان 
خلیفةالله )انا جعلناک فی الارض خلیفة( و رهسپار شدن به سمت مبدأ و منتهای 
خود )انا لله و انا الیه راجعون( از درون مايه های تربيت دينی است كه ره يافتن 

بدان بسيار دشوار و پيچيده گرديده است.
از سوی ديگر، شناخت قدرت و شبكه بسيار وسيع آن ـ كه تمامی شئون انسان 
را در برگرفته است ـ و مواجهه آگاهانه با نظام های بسيار پيچيده قدرت،  از امور 

بسيار مهمی است كه سياست ورزی و تربيت سياسی ناظر به آن ها است.
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از اين رو در تعبير »كانت« فيلسوف شهير آلمانی »تربيت انسان و حكومت داری« از امور 
بسيار صعب، قلمداد گرديده است. برای روشن شدن زوايای مختلف بحث تربيت سياسی، 
نماييم  تحليل  را  انسان  فطرت،  مبنای  براساس  و  باشيم  قائل  ابعادی  انسان  برای  اگر 
از  مدنيت  و  بودن  اجتماعی  است.  بودن«  فطرياتی همچون »مدنی الطبع  دارای  انسان 
ابعاد وجودی انسان است و تربيت سياسی به اين بعد مربوط است. به تعبير ديگر همچنان 
كه انسان دارای ابعاد فردی مثل نيك خواهی، زيبايی دوستی، حس پرستش و ... است 
دارای ابعادی اجتماعی نيز هست؛ بعد اجتماعی انسان، شؤون گسترده ای دارد كه ازجمله 
آن ها می توان به ابعاد خانوادگی، سياسی، حقوقی، اقتصادی و ... اشاره كرد. در اين ميان 

تربيت سياسی يكی از مهم ترين ساحت های تربيت اجتماعی انسان است.
اگر »تربيت را ايجاد زمينه ها، رفع موانع و استفاده از عوامل و شيوه های مؤثر در پرورش 
استعدادهای  ميان  هماهنگی  و  تعادل  ايجاد  و  متربی،  فطری  استعدادهای  و شكوفايی 
گوناگون او بدانيم، تا از اين راه، متربی در يك روند تدريجی و مستمر با اراده آزاد و فعال 
به شكل درونی به سوی كمال  مطلق )خدا( رهنمون شود« و سياست را به موضوع آن 
يعنی »قدرت« تعريف نماييم، بايد گفت كه »تربیت سیاسی« یعنی پرورش و شکوفاسازی 
استعدادهایی که مربوط به بعد سیاسی انسان و ویژگی عمومی او، یعنی قدرت است. تا از 
این راه، متربی ضمن فهم روابط قدرت و پیچیدگی نظام های سیاسی در درون شبکه وسیع 
قدرت، آگاهانه و فعال، عمل نماید. شؤون قدرت، زمينه ها، عوامل و موانع بسيار سهمگينی 
و شكوفا ساختن  جانبة خود  تربيت همه  برای  ناگزير  امروزی  انسان  كه  ايجاد می كند 
فطريات خويش، نيازمند تدبير و برنامه ريزی بسيار دقيق در جنبه های فردی و اجتماعی 

خواهد بود. 
بدين ترتيب انسان با استفاده از زمينه های قدرت به عنوان فرصت و با رفع موانع به 
عنوان آسيب، زمينه های پرورش خود را فراهم می آورد. در دنيای امروز مقوله تربيت را 
نمی توان جدا از قدرت و شبكه بسيار گسترده و درهم تنيده آن در تمام جنبه های حيات 

آدمی، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
تربيت سياسی هم در ادبيات علوم سياسی و هم در علوم تربيتی، كاری است بكر و نو 
كه به لحاظ ماهيت هم از منظرهای مختلف قابل طرح و توجه است. اين بحث از جهتی 
مباحث  به  ديگر  سوی  از  و  است  مربوط  علوم تربيتی  و  انسان شناسی  روان شناسی،  به 

جامعه پذيری در جامعه شناسی و مباحث قدرت در حوزه علوم سياسی مرتبط است.
عنوان  به  را  تربيت سياسی  دينی،  انسان شناسی  ويژه  به  انسان شناسی  منظر  از  اگر 
از »مبانی«، »اصول«، »اهداف«  بگيريم، بحث  نظر  انسان در  تربيت  از ساحت های  يكی 
نيازمند تأمل و بررسی گسترده  از جمله مباحثی است كه  و »روش های«تربيت سياسی 

است.
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شناخت ساختار قدرت و عوامل نشأت گرفته از آن؛ و شيوه ها و روش های بهره مندی 
از آن، كار بسيار دقيق و حساسی است. از اين مهم تر، موانع و آسيب های فراوانی است 
انسان معاصر تحميل می كند و شناخت و بررسی آن كاری  كه شبكه عظيم قدرت بر 
بس شگرف و پراهميت است. يافتن راهكارهای برون رفت از آسيب های قدرت نتيجه ای 
و  تأمل  نيازمند  مباحث  اين  همه  بنابراين  می آيد.  بار  به  تأملات  اين  پی  در  كه  است 
مطالعه فراوان است كه اميدواريم شماره فعلی مجله »راه تربيت« ـ كه به تربيت سياسی 

اختصاص يافته است ـ گامی كوچك در اين مسير باشد.
در بخش »مصاحبه و اقتراح« اين شماره با چند تن از انديشمندان، موضوع تربيت سياسی 
و زوايای گوناگون آن را در ميان نهاده، به بررسی مباحث مختلف اين موضوع پرداخته ايم. 
بر  مؤثر  عوامل  سياسی،  علوم  و  اسلامی  مباحث  در  آن  جايگاه  تربيت سياسی،  ماهيت 
تربيت سياسی، آثار و نتايج تربيت سياسی، و جايگاه الگو در اين عرصه، از جمله مباحثی 

است كه در اين قسمت، طرح و بررسی شده است.
در بخش مقالات، مقاله نخست تحت عنوان »تربيت سياسی در انديشه امام خمينی )ره(« 
عنوان مقاله ايست كه نويسنده، در آن كوشيده است اهميت و جايگاه تربيت سياسی را واكاود 
و انواع تربيت سياسی و روش آن ها را از ديدگاه امام خمينی ) ره( بررسی كند. در پايان مقاله 

نيز عوامل مؤثر بر تربيت سياسی، مورد بررسی و كاوش قرار گرفته است.
در مقاله بعد »درآمدی بر تربيت سياسی از ديدگاه قرآن كريم« نويسنده با اين فرض 
را  تربيت  نوع  اين  است،  تربيت سياسی  جامعه،  پيشرفت  و  توسعه  عامل  مهم ترين  كه 
براساس انسان شناسی برگرفته شده از قرآن كريم تعريف می نمايد. نويسنده معتقد است 
كه تربيت سياسی بايد به شكل گيری هويت و شخصيت فردی منجر شود؛ مساله ای  كه 
عنصر اصلی در حركت های اجتماعی و مشاركت سياسی است. براساس آموزه های قرآنی، 
هدف از تربيت سياسی، زمينه سازی برای شكوفايی استعدادهای مديريتی و سياسی فرد 
همراه با رشد آگاهی، پرورش  ارزش های دينی و فطری و كسب مهارت های لازم برای 

حضور فعّال در عرصه های مختلف اجتماعی ـ سياسی است.
مقاله ديگر اين بخش، »اصول و مبانی تربيت سياسی در متون و منابع دينی« است.
چنان كه اشاره شد شناخت و تعيين مبانی و اصول تربيتی در همة ساحات تربيتی، امری 
ضروری و بايسته  است. نويسنده مقاله در پی استخراج و شناخت مبانی و اصول تربيت 
سياسی از منظری دينی بوده است؛ از اين رو برای چنين كاری ناگزير می بايست اين 
مبانی و اصول را از لابه لای متون و منابع دينی جستجو كند و حاصل اين تلاش مقالة 

حاضر بوده است.
به  كه  است  ديگری  مقاله  عنوان  معاصر«  علمای  سياسی  منظر  از  »تربيت سياسی 
تربيت سياسی از ديدگاه شهيد مطهری، شهيد صدر و شهيد بهشتی پرداخته است. در ابتدا 
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مقاله، »مبانی« تربيت سياسی مشخص شده است و سپس به »عوامل« تربيت مذكور، 
پرداخته می شود.

و  موضوع »فطرت  بر  تربيت سياسی  مبانی  بحث  در  تأكيد شهيد مطهری  مهم ترين 
و شهيد  تأكيد می ورزد  انسان«  موضوع »خلافت  بر  است. شهيد صدر  انسان  آزادی« 

بهشتی نيز بر موضوع »اختيار و آزادی« انسان تأكيد می كند.
و  سياسی  احزاب  خانواده،  نقش  به  انديشمند  سه  هر  تربيت سياسی  عوامل  بحث  در 

دولت اشاره دارند.
مقاله  عنوان  مختلف«  نظريه های  و  نظام های سياسی  در چهارچوب  »تربيت سياسی 
بعدی است كه تربيت سياسی را براساس »نظام های سياسی دموكراتيك« و »نظام های 
اقتدارگرا« و با استفاده از نظريه های كلان »محافظه كاری«، »مكتب انتقادی«، »نظريه 
دموكراتيك« و »نگاه تحول گرا« مورد بررسی قرار داده است. تربيت سياسی از اين منظر، 

تربيت افراد جامعه، مطابق با اهداف سياسی نظام حاكمه است. 
و  جامعه پذيری  نويسنده،  است.  ديگر  مقاله  عنوان  تربيت سياسی«  و  »جامعه پذيری 
به  شمار  انسان  بالقوه  استعدادهای  تربيت و شكوفايی  و  تعليم  معادل  را  اجتماعی شدن 
ايفای  افراد را برای  می آورد كه در پرتو دستاوردهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، 
نقش محول و تأمين انتظارات اجتماعی، آماده می سازد. جامعه پذيری دارای انواع گوناگونی 
است كه يكی از آن ها »جامعه پذيری سياسی« است. در اين نوع جامعه پذيری، هدف، 

انتقال فرهنگ سياسی و تربيت مدنی شهروندان است.
در بخش ترجمه مقاله ای با عنوان »رويكردهای سازندگرا و بازسازندگرا« ارائه شده 
است.نويسنده مقاله كوشيده است تا دو رويكرد متفاوت را در تعليم و تربيت سياسی معرفی 

كند و مكتب های مختلف را تحت اين دو عنوان بررسی كند.
در بخش گزارش نيز »پژوهشكده علوم و انديشه سياسی« معرفی گرديده است. در 
»انديشه  از:  عبارتند  كتاب  اين سه  است.  معرفی شده  كتاب  كتاب، سه  معرفی  بخش 
قلم آيت الله دكتر احمد  به  اول  نامه های نهج البلاغه« جلد  تربيتی علوی در  ـ  سياسی 
محمدعلی  قلم  به  اسلام«  پيشوايان  اجتماعی  رفتارهای  و  اجتماعی  »تربيت  بهشتی؛ 
ترجمة  و  الياس  جان  قلم  به  معاصر(«  و  )قديم  تربيت  و  تعليم  »فلسفه  و  كريمی نيا؛ 

عبدالرضا ضرابی.
خوانندگان  برای  را  تربيت  سياسی  بحث  از  زوايايی  شماره،  اين  مطالب  است  اميد   

بگشايد.
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مقدمه
از ميان ساحت های تربيت، تربيت سياسی از ديد جامعه شناسان و انديشمندان 
علوم سياسی از جايگاه و اهميت ويژه ای در مباحث علوم اجتماعی برخوردار است. 
بر اين اساس، جايگاه تربيت سياسی در مبحث اسلامی، آثار و نتايج، پيش نيازها، 
عوامل مؤثر در تربيت سياسی و نسبت تربيت سياسی با دانش سياسی امروز، از 
جمله پرسش ها و دغدغه هايی بود كه آن را با چهار تن از محققان حوزه اجتماعی 

و سياسی در ميان نهاديم.
آقايان دكتر سيد حسين  از  آمد پاسخ هايی است مختصر  آنچه در پی خواهد 
شرف الدين )دانش آموخته ي حوزه ي علميه قم و دكترای علوم اجتماعی، و عضو 
هيأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(؛ دكتر محسن رضوانی 
عبدالوهاب  دكتر  علوم سياسی(؛  دكترای  و  قم،  علميه  )دانش آموخته ي حوزه ي 
فراتی )دانش آموخته ي حوزه ي علميه قم، عضو هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ 
تبليغات  دفتر  پژوهشكده ي علوم سياسی  انديشه، و مدير گروه علوم سياسی  و 
11اسلامی؛ و دكتر كريم خان محمدی )دانش آموخته ي حوزه ي علميه قم و عضو 

تربيت سياسی : چيستی، آسيب ها و راهكارها
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هيأت علمی گروه اجتماعی دانشگاه باقر العلوم       (.

         تربيت سياسى در مباحث اسلامى چه جايگاهى دارد؟
اسلامی  مباحث  در  تربيت سياسی  جايگاه  تبيين  از  قبل  رضوانى: 
بپردازيم؛  اسلامی  انديشه  در  سياست  موضوع  به  ابتدا  است  مناسب 
پرداختن به اين مسأله از آن جهت حائز اهميت است كه از يك سو، 
تصور رايج در باب موضوع سياست را به چالش می كشد و از سوی 

ديگر، تصويری روشن از جايگاه تربيت سياسی در مباحث اسلامی، ارائه خواهد داد.
امروزه تصور رايج آن است كه موضوع سياست، »قدرت« )power( است. اين تصور 
كه ريشه در انديشه سياسی غرب مدرن و به ويژه تفكرات ماكياولی دارد، »قدرت« را 
به عنوان موضوع سياست  و دانش سياسی مطرح می كند. در اين تلقی، قدرت همواره 
بيانگر نوعی سلطه و كنترل سياسی بر مردم و امور به صورت محسوس و مادی است كه 

همان تسلط بر ابدان و اجسام است. 
اين در حالی است كه با مطالعه عميق متون دينی و همچنين آثار فيلسوفان و متفكران 
اسلامی گذشته، پی می بريم كه موضوع سياست نه قدرت، بلكه تربيت است. اين مسأله، 
منحصر در متون دينی و انديشه اسلامی نيست، در يونان باستان نيز متفكران بزرگی 
همانند سقراط و افلاطون در، موضوع سياست را تربيت می دانند. تربيت يا مفهوم يونانی 
آن »پايديا« امری بسيار محوری در فلسفه سياسی يونان است. افلاطون در »همپرسه 
مرد سياسی« تلاش می كند تا تمايز ميان هنر سياسی و ديگر هنرها را بيان كند. وی 
پس از تبيين ويژگی های ديگر هنرها و موضوع محوری ای كه هر يك از آن ها به آن 
می پردازند، به تبيين موضوع هنر سياسی و وظيفه سياستمدار راستين می پردازد كه همان 
پاييدن و پروردن آدميان است. مرد سياسی  انسان های آزاد است. هنر سياست،  تربيت 
راستين كسی است كه از هنر سياست به معنای هنر تربيت انسان های آزاد، برخوردار است 
و مطابق آن عمل می كند؛ در اين تلقی، سياست به معنای تربيت انسان های مختار و آزاد 

است كه امری فوق العاده حساس و مربوط به تحول درونی و باطنی است.
در متون اسلامی همانند قرآن و روایات معصومین نیز تربیت سیاسی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. در اندیشه فیلسوفان و متفکران اسلامی گذشته مانند »فارابی« نیز تربیت 
سیاسی بسیار حائز اهمیت است، اما پس از ظهور مدرنيته و به ويژه در دوره معاصر به دليل 
آن كه سياست استحاله معنا يافته است. عمده متفكران اسلامی معاصر نيز تحت تاثير 
چنين رويكري، مفهوم سياست را در دوره مدرنيته مورد بحث و بررسی خويش قرار دادند. 
امروزه بسياری از عالمان و نويسندگان اسلام با غفلت از اين مسأله در تلاشند، سياست را  12
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آن گونه معنا كنند كه در مدرنيته جلوه گر شده است. ايشان با مفروض و بديهی دانستن 
قدرت به عنوان موضوع سياست به دنبال نوعی مشروعيت قدرت در متون ديني هستند كه 
صرفاً محسوس و مادی است؛ در حالی كه آنچه در متون دينی، حائز اهميت است، تربيت 
است كه رابطه بسيار تنگاتنگی با مفهوم ولايت دارد. بنابراين هر چند در دوره معاصر، 
اما اهميت آن،  تربيت سياسی چندان جايگاهی در مباحث اسلامی معاصر نداشته است 
ريشه تاريخی و دينی دارد؛ البته پرداختن به اين مسأله و نفی و اثبات آن، نيازمند بررسی 

دقيق تری است كه مجال آن در اين جا نيست. 
شرف الدين: تربيت سياسی به عنوان يكی از انواع چندگانه تربيت 
و معرف يكی از عرصه های شكوفايی استعدادها و رشد قابليت ها است 
كه فرد را در مسير دريافت فرهنگ سياسی، آشنايی با اوضاع و شرايط 
در  مناسب  مواضع  اتخاذ  و  انتظار،  مورد  نقش های  ايفای  سياسی، 
مواجهه با وقايع و رويدادهای سياسی هدايت می كند. اين اصطلاح، 
عنوانی ظاهرا جديد است و از سابقه چندانی در ادبيات پژوهشی ما 

من  كه  جا  آن  تا  نيز  اخلاقی  و  تربيتی  مجموعه های  معهود  ابواب  در  نيست.  برخوردار 
می دانم عنوان چندان شناخته شده و برجسته ای متناسب با كاربردهای امروزين آن وجود 
ندارد. اما اين به معنای بی توجهی كامل به اين عرصه نيست. چنين به نظر می رسد كه 
عنوان تربيت دينی به دليل جامعيت، تقريباً همه انواع تربيت را در بر می گيرد. كارشناسان 
و متخصصان هر بخش بايد با كالبدشكافی اين مفهوم و مندرجات آن، بخش های مربوط 
به حوزه تخصص خود را شناسايی، استخراج، تصويب، تفسير، و به صورت مستقل ارائه 

كنند.
از اين رو تربیت دینی تمام عیار، متضمن و مشتمل بر تربیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی نیز هست و اساسا یك مومن راستین نمی تواند از بینش، ارزش، نگرش، ایدئولوژی، 
احساس، انگیزه و کنش سیاسی و به عبارتی فرهنگ سیاسی متناسب با اقتضائات ایمانی 
و وظایف و تعهدات اجتماعی خویش، کاملا برکنار باشد. نگاهی هر چند اجمالی به سيره 
بزرگان دين و اسوه های تربيت دينی و تامل در درون مايه های تربيت دينی، صحت اين 

ادعا را به روشن ترين بيان ممكن، مبرهن می سازد. 
توصيه های مكرر به رعايت نظم در امور، قانون مندی و اجرای حدود الهی، تعهدمندی 
و وظيفه شناسی، رعايت حقوق و تكاليف متقابل، امر به معروف و نهی از منكر، همبستگی 
امامت  به حبل  اعتصام  انحراف و منحرفان،  از  تبری  و  نيكان  تولی  با مومنان،  اتحاد  و 
و ولايت به عنوان دو اصل از اصول دين يا مذهب، منتظرانه زيستن و اميد به استقرار 
13حاكميت جهانی موعود و در راه تحقق آن گام نهادن، لزوم شناخت امام زمان )با هدف 
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پرهيز از ابتلا به مرگ جاهلانه(، پرهيز از همكاری و ورود به دستگاه های جور، اهتمام به 
تشكيل حكومت اسلامی و در حد امكان زمينه سازی برای ولايت صالحان و نيكان، عدم 
تمكين ولايت كافران، نصيحت ائمه مسلمين، اقامه قسط و عدل، اهتمام به امور مسلمين، 
و طاغوتيان،  نفی طاغوت  و مستكبران،  با ظالمان  فساد، جهاد مستمر  دفع  و  رفع ظلم 
اجتناب از فساد در ارض، شركت در جماعات مسلمين، مشورت در مهم ترين امور، شركت 
فعالانه در كنگره عظيم حج و توفيق استمرار مكرر آن را از خدا خواستن، همكاری در برّ و 
تقوا، جهاد ابتدايی با هدف رفع موانع در مسير گسترش دين، و ابلاغ رسالت جهانی دين و 

تبليغ و ترويج آن، تنها بخشی از مولفه های تربيت دينی در حوزه سياست است.
ابتدا  برسيم،  سياسی  تربيت  از  تعريفی  به  كه  آن  از  پيش  فراتى: 
لازم است اجزاي اين تركيب را به صورت جداگانه تعريف كنيم. مراد 
به فعليت در  برای  تدابير و روش هايی است كه  تربيت، مجموعه  از 
آوردن ابعاد گوناگون انسان به كار گرفته شود؛ از اين رو، مربی ـ كه 
در اين جا می تواند فرد، سازمان و يا حزب باشد ـ بايد ابعاد گوناگون 
متربی را بشناسد تا بتواند جريان تربيت را بر اساس ابعاد وجودی او 

جريان دهد؛ علاوه بر اين، شكوفاكردن اين ابعاد نمی تواند دفعی باشد بلكه بايد به تدريج 
صورت گيرد.

واژه دوم، سياست است كه در اين تركيب، وصف تربيت است. در صورتی كه بتوان 
باید گفت که تربیت سیاسی یعنی  آن گاه  تعريف كرد،  )قدرت(  آن  با موضوع  را  سياست 
و  قدرت  روابط  فهم  ضمن  بتواند  تا  فرد،  سیاسی  و  مدیریتی  استعدادهای  شکوفاسازی 
حداقل،  یا  و  شود  »فعال«  قدرت،  وسیع  شبکه های  درون  در  سیاسی  نظام  پیچیدگی های 
»منفعل« نشود. البته اين تعريف، بيش تر ناظر به تعريف سياست، بدون در نظر قرار گرفتن 
انگيزه های دينی و هنجارهای حاكم بر آن است، در غير اين صورت می توان پرورش 
ارزش های دينی را نيز در كنار شكوفاسازی استعدادهای مديريتی و سياسی فرد ذكر كرد. 
اين توجه، سابقه درخشانی در منابع اسلامی دارد. تربيت سياسی در گفتار و سيره حضرت 
امير          به ويژه در نهج البلاغه، واجد نكته های مهمی است كه می توان به طور مستقل 
از آن ها سخن گفت؛ به ويژه خدمات آن حضرت در بعد تربيت سياسی كارگزاران حكومتی 
خود، امروزه نيز قابليت الگوگيری دارد. به عنوان نمونه، مالك اشتر يكی از متربيان سياسی 

آن حضرت است؛ حضرت از وی در نامه ای به مردم مصر چنين ياد می كند:
»به درستی كه او شمشيری است از شمشيرهای خدا، كه نه تيزی آن، كند می شود و نه 
از جهيدن و ضربه زدن باز می ماند. اگر او به شما دستور دهد كه به جنگ برويد، حركت 
كنيد و اگر دستوری به قيام داد، بدون تاخير قيام كنيد؛ چون او تنها از دستور من پيروی  14
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می كند.«
نيز  به مردم  را نشان می دهد  ابعاد »مالك«  و  اين كه شخصيت  از  فراز، گذشته  اين 
می آموزد كه چگونه با حاكم خيرخواه خود، رفتار و سلوك كنند. از اين رو می توان گفت 
با اخلاق سياسی در فرهنگ اسلامی آن است كه در اخلاق  تفاوت تربيت سياسی  كه 
سياسی، نگاه نخستين و بالذات به فضيلت ها و رذيلت های فردی است و بحث ها بيش تر بر 
محور خويشتن سازی افراد به ويژه كارگزاران دور می زند، در حالی كه در تربيت سياسی، 
دگرسازی و اثرگذاری  بر متربی و رفتار او، اهميت می يابد. به سخن ديگر، تربيت سياسی 
در تفكر اسلامی دو سويه است و اجرای آن، نيازمند متولی است؛ خواه اين متولی امام 
جامعه باشد يا نهادهای غيردولتی آنچه كه تربيت سياسی در فرهنگ اسلامی را از ساير 
تربيت های سياسی در فرهنگ های ديگر متمايز می سازد، غايات و هنجارهای حاكم بر 
اين روابط دو سويه است؛ يعنی بايد روشن شود كه هدف از اين تربيت، آموزش بازی برد 
و باخت، و رقابت ناسالم در عرصه قدرت سياسی نيست. اين استعداد ممكن است در ذات 

آدمی نهفته باشد. 
به هر حال انسان، حيوانی است اقتصادی كه معمولا خواهان سود زياد برای خود و به 
حداقل رساندن نفع به ديگری يا ضرر به اوست؛ در حالی كه اسلام چنين هدفي از تربيت 
در عرصه كلان نظام سياسی ندارد و اتفاقاً تفاوت اسلام با ديگر مكاتب در همين نقطه، 
برجسته می شود كه سياست نه عرصه ي برد و باخت، بلكه جزو علوم عملی است و حيات 
تربيت سياسی در منظر  رو،  اين  از  به سوی كمالات، »تدبير« می كند.  را  آدمی  جمعی 
اسلامی هم ماهيت و هم غايتی اخلاقی داد. به همين دليل، اخلاق بر سياست، مقدم است 
و اين اخلاق است كه بر خلاف نظا م های ليبرال، محدوده و قلمرو سياست را معين می كند 
و نه بالعكس؛ سايه هژمونيك اخلاق بر سياست در همه عرصه ها حتی عرصه های تربيتی، 
مانع شكوفاكردن استعدادها و نيروهای شر آدمی است. در اين جا هدف، كنترل نيروهای 

شر و غلبه نيروهای خير و هماهنگ سازی آن ها به سوی خير مطلق است.
از جايگاه بسيار والايی  انديشه اسلامی  تربيت در  خان محمدى: 
تربيت  الهی،  پيامبران  اولين هدف  بتوان گفت  برخوردار است. شايد 
انسان ها است؛ »خداوند در ميان مردم، پيامبری از خود آن ها فرستاد 
تا آيات الهی را برای آنان تلاوت نمود، و آن ها را تزكيه كند و بدان ها 

كتاب و حكمت آموزش دهد«.
تربيت بر اساس آموزه های قرآن كريم، مقدم بر تعليم است؛ هر چند 

تعليم شرط لازم است ولی برای هدايت انسان ها كافی نيست. تربيت فرايندی است كه 
15به وسيله آن، استعدادهای نهفته متربی شكوفا می شود. هدف پيامبران به ظهور رساندن 
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گنجينه های عقول بشری است و اين مهم، با تعليم امكان پذير نيست. از اين رو بايد مربی 
همگام با متربی حركت نموده، روش های صعود و خروج از لفاف زنگارها را به وی منتقل 

نمايد.
تربيت با پسوند سياسی از ميان ابعاد مختلف تربيتی از اهميت بيش تری برخوردار است؛ 
زيرا نهاد سياست در جهت دهی و هدايت انسان ها نقش مهم تری دارد. سياست به مفهوم 
عام، تدبير امور مادی و معنوی جامعه در جهت تعالی است؛ هر چند اين تدبير در همه 
نظر  مورد  گفتار  اين  در  قدرت( كه  )نهاد  تدبير حكومتی  اما  است،  سطوح جامعه مطرح 
از اهميت بيش تری برخوردار است و نمی توان نقش حاكمان را در هدايت جامعه  است 
انكار كرد؛ به تعبير پيامبر         ، شباهت مردم نسبت به امرايشان بيش از شباهت آن ها به 

والدين است.
نگاه اجمالی به سيره پيامبر         و ائمه اطهار         جايگاه والای تربيت سياسی را مبرهن 
می كند. اصولا رهبران دين، مربی بودند نه معلم؛ هدف پيامبر، صرفاً آموزش گزاره های 
دينی نبود بلكه رسالت ايشان به اتمام رساندن مكارم اخلاق بود. پيامبر         زمانی كه در 
جايگاه حاكم می نشيند در سيره عملی خويش، نحوه تعامل مردم با حاكم را به صورت 
كارورزی به مردم ياد می دهد؛ بنابراين پيامبر         قبل از اين كه بشير و نذير باشد، الگو 
است: »ای پيامبر ما تو را به عنوان الگو، مژده دهنده، بيم دهنده، و به اذن خداوند دعوت 

كننده به سوی او، و چراغ روشني بخش فرستاديم«.1 
ابن مسعود می گويد: »فردی می خواست با پيامبر سخن بگويد ولی مرعوب هيبت آن 
حضرت شد و لرزيد؛ پيامبر به او فرمود: بر خودت آسان گير، من پادشاه نيستم، بلكه پسر 
زنی هستم كه گوشت خشكيده می خورد.«2 وقتی كه »حرب« )يكی از سران قبايل عرب( 
به صورت پياده با حضرت علی         همراهی می كند ـ در حالی كه حضرت سواره است 
ـ حضرت به وی می فرمايد: »برگرد كه اين عمل برای والی، فتنه و برای مومن، خواری 
است.«3 در يك جمع بندی می توان گفت كه مربی برخلاف معلم، خودش عامل است و 
همگام با متربی، مسير تربيت را طی می نمايد. سيره پيامبر         به ويژه در امور سياسی 

اين امر را نشان می دهد.

           تربيت سياسى در دانش سياسى امروز چه جايگاهى دارد؟
قدرت سياسی  باعث شده كه  قدرت،  به  تربيت  از  رضوانى: چرخش موضوع سياست 

1 . احزاب 45 ـ 46.
2 . علامه مجلسی: بحارالانوار، ج 16، ص 229.

3 . همان، ج 32، ص 619. 16
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عنوان  به  قدرت  مدرن،  دوره  در  كه  بنابراين همان گونه  گردد.  تربيت سياسی  جايگزين 
موضوع محوری، جايگزين تربيت در مباحث سياسی شده است تربيت سياسی نيز اهميت 
و جايگاه خود را از دست داده و قدرت سياسی جايگزين آن شده است. به عبارت ديگر 
در گذشته تربيت به عنوان موضوع محوری سياست مطرح بوده است اما امروز، تربيت 
سياسی از يك سو اهميت گذشته خود را از دست داده است و از سوی ديگر، دچار استحاله 
معنايی شده است؛ امروزه تربيت سياسی عمدتاً در محدوده معنای جامعه شناختی قرار دارد 
تربيت  برای  معنا، شاخصه هايی  اين  در  است.  جامعه پذيری سياسی  مباحث  بر  مبتنی  و 
سياسی بيان می شود كه نوعاً به معنای پذيرش ظاهری و تثبيت تدريجی اصول و قواعد 
سياسی مندرج در قوانين مصوب بشری است؛ به گونه ای كه فرد بتواند در فرايند مشاركت 
در حالی که تربیت سیاسی در معنای فضیلت مدارانه،  نمايد.  ايفا  سياسی، نقش بيش تری 
به پرورش معنوی و باطنی انسان های آزاد و با اراده نظر دارد که نه تنها تأثیر بسزایی در 
بلکه به هدفی والاتر چشم دوخته است که  او دارد  ساماندهی زندگی اجتماعی این جهان 
تربيت سياسی  در  بنابراين،  به سعادت آن جهانی است.  نیل  و  همان فراهم سازی مصالح 
فضيلت مدارانه شاخصه هايی مورد بحث قرار می گيرد كه بتواند رسيدن به چنين هدفی 
را فراهم سازد؛ در حالی كه در دانش سياسی رايج امروز، تربيت سياسی بدين معنا چندان 

جايگاهی ندارد.
تربيت  فرايند  محتوای  از  بخشی  تامين  متكفل  تنها،  سياسی  دانش  ظاهراً  الدين:  شرف 
سياسی يا فرهنگ سياسی است. فرايندهای تربيتی و جامعه پذيری به ساختار شخصيتی افراد 
پيوند خورده است و به واسطه ارگانيسم زيستی، رفتارهای فردی را هدايت می كند؛ از اين رو، 
دانش سياسی در تامين بخشی از اقلام فرهنگ سياسی همچون اطلاعات، ارزش ها، هنجارها، 
نگرش ها، ايدئولوژی ها و نمادها مشاركت كرده، محتوای تربيت سياسی را فراهم می سازد. 
لازم به ذكر است كه شاخه »جامعه شناسی سياسی« كه مخرج مشترك علوم سياسی و 
جامعه شناسی است، با توجه به نمودهای عينی و جلوه های رفتاری فعاليت سياسی، نقش 
بيش تر و ملموس تری در فرايند تربيت سياسی ايفا می كند؛ از اين رو تربيت سياسی نيز 
ياد شده،  اجرايی، توسط كارگزاران  و  دليل ماهيت عملی  به  تربيت  انواع  همچون ساير 
تربيت  تعليم و  بر تفكيك دو مقوله  بيان مبتنی  اين  البته  اعمال می شود.  بسترسازی و 

است.
هم  است.  سياسی  دانش  از  اندوخته هايی  مستلزم  سياسی  تربيت  بدون شك،  فراتى: 
مربی و هم متربی بايد به آگاهی های لازم در زمينه دانش سياسی، دسترسی پيدا كرده 
باشند تا بتوانند علم را در تربيت به كار گيرند. در گذشته نيز عالمان سياسی، به تربيت 
17سياسی افرادی می پرداختند تا بتوانند دانش های خود را به متربيان منتقل كنند. در يونان 
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رسم بر اين بود كه هر جوانی را به فردی مسن و با تجربه می سپردند تا در سايه ي تجارب 
و اندوخته های علمی، او را تربيت كنند؛ مثل »الكبيادس« كه در كنار سقراط حكيم بود و 
سقراط علاقه مند به تربيت او شده بود. از اين رو می توان بخشی از وظايف علم سياست 
را تربيت سياسی افراد جامعه دانست كه صاحب اين دانش آن را به عهده می گيرد. بر اين 
اساس، مربی فاقد دانش سياسی، صلاحيت تربيت سياسی را ندارد؛ علاوه بر آن كه يكی 

از غايات عملی دانش سياسی، تربيت سياسی افراد است.

         تربيت سياسى چه پيش نيازهايى دارد؟
رضوانى: از مهم ترين پيش نيازها و مقدمات تربيت سياسی می توان به متربی، مربی، 
آزادی، خرد و دين اشاره كرد. مهم ترين پيش نياز لازم در تربيت سياسی، خود »مردم« 
هستند. بی ترديد وجود ظرفيت های لازم در مردم، زمينه تحقق هر چه بهتر تربيت سياسی 
را فراهم می سازد. البته نه به اين معنا كه مردم بايد كمالاتشان به فعليت رسيده باشد تا 
برای تربيت سياسی قابليت يابند، بلكه بدين معنا كه زمينه ها و بسترهای لازم در درون 
آن ها بايد فراهم باشد كه بخشی از آن ها تكوينی و غير اختياری است و بخشی ديگر، 
اموری اختياری و ارادی است. به عنوان نمونه، انسان هايی كه به دنبال حقيقت و كسب 
انسان هايی كه آگاهانه و  تا  فضايل هستند، قابليت بيش تری برای تربيت سياسی دارند 
نفسانی،  بر شهوات و هواهای  و  ايستادگی  مقابل حقايق،  لجاجت مي ورزند و در  عمداً، 
آزادی  بلكه  می زنند  لطمه  خود  آزادی  به  تنها  نه  انسان هايی  چنين  می كنند  پافشاری 

ديگران را نيز در معرض خطر قرار می دهند.
»رهبری« از اركان مهم و قوام بخش تربيت سياسی است كه در تحقق نحوه و نوع 
تربيت سياسی، بسيار اهميت دارد. از اين رو، امر رهبری را نمی توان به راحتی به دست 
هر كسی سپرد، بلكه ابتدا شخص بايد زمينه ها و شرايط لازم را برای تصدی چنين امر 
خطيری فراهم نمايد و به اصطلاح، خود او از تربيت سياسی عالی برخوردار باشد تا بتواند 
زمينه را برای تربيت سياسی ديگران به صورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم سازد. سيره 
سياسی پيامبر          و ائمه معصومين         نشان می دهد كه آنان از بالاترين تربيت سياسی 
نسبت به آحاد جامعه، برخوردار بودند و همين برخورداری و بهره مندی است كه آنان را 

برای هدايت جامعه به سوی سعادت واقعی انسان شايسته می سازد.
پيش نياز مهم ديگر در تربيت سياسی، بهره مندی از آزادی است. در اذهان عامه، تربيت 
سياسی به دو شكل امكان پذير است؛ يكي، »تربيت جابرانه« است و شكل ديگر، »تربيت 
آزادانه«؛ شكل اول كه با اجبار و زور، توأم است، مربوط به موجودات غيرمختار است و 
هنري كه در آن به كار می رود »هنر جباری« است. در حالی كه شكل دوم مربوط به  18

اح
تر

اق



انسان های مختار و آزاد است و هنری كه در آن به كار می رود »هنر سياست« است. تربيت 
در هنر جباری در واقع تربيت نيست بلكه تشبّه به تربيت است؛ زيرا تربيت، امری درونی 

است كه با خواست توام با ميل و رغبت انسان، گره خورده است.
»خرد« نيز، از پيش نيازهای مهم تربيت سياسی است. خرد علاوه بر آن كه خود به 
صورت مستقل، فضيلتی برای انسان هاست، كنترل كننده ي، ديگر فضايل نيز هست؛ مثلا 
از آزادی  انسان را به سويی سوق دهد كه هم  می تواند آزادی مذكور را تعديل نمايد و 
خويش به نحو مطلوب بهره مند باشد و هم آزادی را محترم بشمارد. تربيت توام با خرد، 

تربيتی آگاهانه است كه در مقابل تربيت ناآگاهانه يا جاهلانه قرار می گيرد.
يكی ديگر از پيش نيازهای لازم، تربيت سياسی، »دين« است. دين از آن جهت حائز 
اهميت است كه انسان ها تنها با به كارگيری خرد نمی توانند تمام مصاديق تربيت سياسی 
را كه با سعادت واقعی انسان ها، گره خورده است، بيابند؛ از اين رو دين به تبيين جزئيات 

اموری می پردازد كه »خرد« ما، كليات آن را درك كرده است.
بنابراین، مربی، رهبری، آزادی، خرد و »دین« از قبیل پیش نیازها و مقدمات ذاتی و ضروری 
تربیت سیاسی هستند، به گونه ای که بدون وجود هر یك از این امور، تربیت سیاسی مطلوب 

و فضیلت مدارانه، متحقق نخواهد شد.
شرف الدين: تربيت سياسی به عنوان يك اقدام استراتژيك فرهنگی ـ اجتماعی نيازمند 
زمينه ها و شرايط مناسبی است كه تمهيد آن به افراد و جامعه امكان می دهد تا فعالانه در 
اين فرايند مشاركت جويند و با اين وصف، از آثار و نتايج آن، متناسب با سطح انتظار و 

نيازها و ضرورت ها، بهره گيری كنند.
پيش نيازهای تربيت سياسی از اين قرار است:

همه  مشاركت  به  افراد  ترغيب  و  تشويق  مناسب؛  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترسازی 
راغبانه دستگاه  اجتماعی؛ پذيرش  از اوضاع و شرايط سياسی ـ  جانبه؛ آگاهی و اطلاع 
سياسی حاكم بر نگرش مثبت به مسؤولان و كارگزاران نظام و عملكرد آن ها؛ احساس 
تعلق  احساس  فضا؛  بازبودن  و  سياسی  آزادی  دموكراتيك،  فضای  اجتماعی؛  مسؤوليت 
جمعی و پذيرش لوازم آن؛ تامين حقوق شهروندی؛ وجود اخلاق مدنی، ترتيب اثر دادن 
به خواسته ها و مطالبات مردم؛ اميد و اعتماد به اثر بخشی مشاركت؛ عملكرد هماهنگ 
كارگزاران تربيت سياسی در هدايت افراد و سوق دهی آن ها به ايفای نقش های سياسی؛ 
اجتماعی خوشايند؛ رفع موانع مسؤوليت زدا  وابستگی متقابل مردم و دولتمردان؛ تجربه 
زاهد منشی، سنت زدگی، بی سوادی، عوام زدگی،  تقديرگرايی،  و يـأس انگيز )همچون 

سرخوردگی، تشتت سياسی، تاخير داشتن از زمان و. ..(.
19فراتى: شايد مهم ترين آسيبی كه تربيت سياسی را تهديد می كند، دو چيز باشد: نخست 
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آن كه، الگو و مدل مطلوب تربيت سياسی در گفت وگوهای اسلامی روشن، نيست و ما 
معمولا نمی دانيم كه از چه الگويی پيروی كنيم و چه چيزی را به متربيان منتقل كنيم؛ 
به ويژه آن كه تاكنون كسی از منظر اسلامی به تدوين اصول، مبانی و روش های تربيت 
بوده  اين گونه گفت وگوها مشمول سليقه های شخصی خود  نپرداخته و معمولا  سياسی 

است.
دوم آن كه، تربيت سياسی در پاره ای اوقات، به تربيت سازمانی و ايدئولوژيك، تقليل 
واقع مهم ترين  در  به خود می گيرد.  راديكال  و  ايدئولوژيك  به شدت، خصلت  و  می يابد 
آفت، از اعتدال خارج شدن، تعصبی بار آمدن، غيريت سازی غير ضروری، و راديكال شدن 
متربی است كه به نظر بنده، متربی را در دام خواسته های حزبی گرفتار می سازد. و سوم 
اين كه، دفعی دانستن تربيت و غفلت از پروسه بودن آن، شايد آفت مهمی باشد كه معمولا 
متوليان تربيت سياسی را از اهداف خود باز می دارد. اين انتظار كه متربی بلافاصله، عكس 
العملی  مورد انتظار نشان دهد، انتظاری خطرناك است؛ بايد با حوصله، گام ها و مراحل 

منطقی تر تربيت سياسی را پشت سر گذاشت تا نتايج متوقع از آن، خود، حاصل گردد.
تربيت  آفت  موارد،  برخی  در  تربيت سياسی می توانند  متوليان  اين كه خود  بالاخره  و 
سياسی شوند. به سخن ديگر، خود متولی پيشاپيش می بايست نمادی از پروسه ای باشد 
كه تربيت سياسی در آن رخ داده است. رفتار و مواضع ناهمخوان، احساسی بودن مربيان، 
و جابجايی و يا تصلب در مواضع می تواند متربيان را دچار تذبذب تربيتی كند و آن ها را 
اساسي  نيازهاي  پيش  از  اول  قدم  در  آسيب ها  اين  رفع  بنابراين  نمايد  تربيت  ناهمگون 

تربيت سياسي است.
خان محمدى: همان طور كه گفته شد، تربيت سياسی حالت كارورزی دارد، يعنی صرف 
آموزش نيست بلكه متربی، فرايند تربيت را هنگام عمل طی می كند؛ بنابراين به زمينه 
اجتماعی متناسب نياز دارد. تربيت سياسی در يك جامعه كثرت گرا و مردم سالار، امكان 
تحقق دارد. در يك جامعه متكثر كه قدرت نهادها و گروه ها و سازمان های مختلف توزيع 
جامعه  در يك  اما  نمايند.  تمرين  را  قدرت  با  تعامل  نحوه  می توانند  افراد  است،  گرديده 
»توتاليتر« كه همه قدرت در راس هرم متمركز است، زمينه ای برای تعامل با قدرت برای 
افراد جامعه وجود ندارد. در اين نوع جوامع، همه افراد، نقش فرمانبری دارند؛ از اين رو 

انگيزه ای برای يادگيری و ممارست در امور سياسی نخواهند داشت.
پس پيش نياز تربيت سياسی وجود جامعه مشاركتی است. در يك جامعه كثرت گرا و 
مشاركتی، زمينه های زيادی برای تربيت سياسی وجود دارد؛ حتی دانش آموزان از طريق 
مشاركت در انجمن ها، هرم كوچك را تجربه می كند و از اين طريق برای شركت در احزاب 
و نهادهای مدنی آماده می شوند. بر عكس، در جوامع استبدادی كه دخالت در امور سياسی،  20
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هزينه بالايی دارد، افراد انزوا را بر مشاركت ترجيح می دهند؛ زيرا اولًا زمينه ي تربيت وجود 
ندارد ـ يعنی نهاد دولت به خاطر تمركز، گنجايش مشاركت افراد را ندارد ـ و ثانياً مشاركت، 
هزينه بالايی دارد. بدين ترتيب پيش نياز تربيت سياسی، وجود جامعه متكثر و مردم سالار 
است. كافی است وضعيت فعلی تربيت سياسی ايرانيان را با قبل از انقلاب ـ كه حكومت 

استبدادی حاكم بود ـ مقايسه نماييد.

         عوامل موثر در تربيت سياسى كدامند؟
رضواني: علاوه بر پيش نيازها و مقدمات ذاتی در تربيت سياسی، عوامل موثر ديگری نيز 
در تربيت سياسی نقش آفرين هستند؛ عوامل متعددی مانند خصلت های فردی، خانواده، 
تربيت  بهتر  تحقق  در  كه  آگاهی  و  سواد  اقتصادی،  وضع  اجتماعی،  محيط  همسالان، 
سياسی، متصور است. خصلت های فردی بدين معناست كه همه افراد از خصلت های برابر 
و يكسان برخوردار نيستند، بلكه به لحاظ روان شناختی گونه های مختلفی از خصلت های 
رفتاری وجود دارد كه شناخت هر يك، تاثير بسزايی در برنامه ريزی تربيت سياسی افراد 

دارد. 
اجتماع  و  انزواطلب  ذاتاً  فردی  خصلت های  لحاظ  به  افراد  از  برخی  نمونه،  عنوان  به 
يك  نمی توان  سياسی  تربيت  در  بنابراين  پرتحركند.  و  اجتماعی  ديگر،  برخی  و  گريزند 
بايد  فردی،  خصلت های  با  متناسب  بلكه  داشت.  نظر  در  مردم  همه  برای  ثابت  الگوی 
تربيت سياسی  نيز در  را تعريف كرد. نقش خانواده  تربيت سياسی  از  گونه های مختلفی 
بسيار حائز اهميت است؛ زيرا بسياری از مفاهيم و آموزه های سياسی از دوران كودكی در 
درون خانواده نقش می بندد؛ بنابراين نوع نگاه والدين و ميزان درك آنان، تاثير بسزايی در 
تربيت سياسی نسل بعد دارد. پس از خانواده، همسالان در نحوه انتقال تمرين و تثبيت 
كه  است  همسالان  از  فراتر  اجتماعی  محيط  دارند.  نقش  بسيار  سياسی  تربيت  اصول 
شامل مدرسه، حوزه، دانشگاه، اداره، شركت و ديگر حوزه های كاری است. بينش دهی و 
برنامه ريزی غيرمستقيم در هر يك از محيط های مذكور می تواند در نحوه تربيت سياسی 
بسيار موثرباشد. وضع اقتصادی نيز بدين معناست كه هر چه مردم به لحاظ اقتصادی در 
وضعيت مطلوب و باثباتی قرار داشته باشند، تربيت سياسی آنان نيز آسان تر و سريع تر انجام 
می پذيرد. ميزان سواد و آگاهی مردم نيز از مهم ترين عوامل موثر در تربيت سياسی است، 
جامعه ای كه مردمان آن از آگاهی های لازم برخوردار باشند به تناسب، مؤلفه های تربيت 

سياسی، سريع تر و آسان تر تحقق می پذيرد.
شرف الدين: اگر منظور از عوامل، كارگزاران و متوليان امر تربيت )عموماً( و تربيت 
21سياسی )خصوصاً( باشد؛ جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی، عوامل متعددی را مسؤول 
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اجرای اين فرايند در مقاطع مختلف برشمرده اند. خانواده، گروه همسالان، مراكز آموزشی 
و پرورشی، وسايل ارتباط جمعی، سازمان های اجتماعی، كانون های مذهبی، محيط های 
عوامل  مهم ترين  از  تجربيات شخصی،  و  عام،  معنای  به  جامعه  سياسی  احزاب  شغلی، 

تربيت و جامعه پذيری شمرده می شوند.
فراتى: عوامل موثر در تربيت سياسی را می توان به چند دسته تقسيم كرد: 1( عوامل 

فردی و 2( عوامل اجتماعی و محيطی.
از نظر انسان شناختی، به تعبير افلاطون، گرچه انسان، حيوانی سياسی است اما ممكن 
اين  از  باشد.  سياسی  مديريت های  در  مشاركت  به  علاقه مند  دلايلی  به  بنا  فرد  است 
تربيت  مباحث  در  از سياست  او  برداشت  نحوه  و  امور سياسی  به  فرد  رو، كشف علاقه 
سياسی اهميت ويژه ای دارد. علاوه بر عوامل فردی، عوامل محيطی نيز در تربيت سياسی 
تاثيرگذارند. حضور يك فرد در محيطی كاملا محافظه كارانه و يا محيطی راديكال، او 
را ناخواسته محافظه كار يا تندرو می نمايد. هنجارهای حاكم بر محيط سياسی با نحوه 
صحيح يا ناصحيح تعاملات سياسی، بر رفتار فرد تاثير می نهد و به او نسبت به مسائل 
پيرامون، حساسيت ويژه ای می بخشد. در صورتی كه فرد، از مرحله تربيت شدگی، عبور كند 
اما فرصتی برای حضور او در قدرت سياسی فراهم نيايد و »قدرت« به دليل انسدادش مانع 

رفت و آمد افراد به خود گردد، پروسه تربيت سياسی، ناقص رها می شود.
خان محمدى: از جمله عواملی كه می توانند فرايند تربيت سياسی را بهبود بخشند و 

تسريع كنند، عبارتند از:
الف. توجه به تنوع مخاطبان؛ انسان ها براساس متغيرهای مختلف، متفاوت هستند. 
سن، جنسيت، خاستگاه اجتماعی، منطقه جغرافيايی، سطح تحصيلات و مواردی از 
اين دست، متربيان را در سطوح مختلفی قرار می دهند.از اين رو، يكی از عوامل 

مهم و موثر در موفقيت تربيت، توجه به تنوع زيستی و فرهنگی متربيان است.
ب. تناسب با نيازهای متربيان؛ اگر متربيان از گونه های مختلف تشكيل می شوند، 
تربيت  دادن محتوای  انطباق  و  نيازسنجی  داشت.  نيازهای مختلف خواهند  قهراً 
با نيازهای متربيان، از عوامل مهمی است كه تاثير مثبتی بر كارايی و اثربخشی 

تربيت خواهد داشت.
ج. شناخت مقتضيات زمان؛ هر زمان، مسائل و موضوعاتی محوريت پيدا می كند 
كه شناخت آن ها و تمركز بر روی آن ها يكی از عوامل موفقيت تربيت سياسی 
است؛ به تعبير علی      : »هر كسی با زمانه دشمنی كند، زمانه بر زمينش كوبد و 
هر كس تسليم آن شود به سلامت نماند«،1 پس بايد مقتضيات زمان را شناخت 
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نبايد آن را كاملًا  نبايد تسليم محض شد و  با آن تصميم گيری كرد؛  و متناسب 
ناديده گرفت.

د. اعتبار مربيان؛ برای موفقيت تربيت، اين موارد لازم و ضروری است: اولا، مربی 
بايد از دانش كافی برخوردار باشد؛ چنان كه رسول خدا           فرمود: »دين خداوند 
متعال را هرگز ياری نخواهد كرد، مگر كسی كه به تمام جوانب آن آگاهی داشته 

باشد.«1
ثانيا، مربی بايد اهل باور باشد؛ در تربيت بر خلاف تعليم - كه در آن باور قلبی معلم 
تاثير چندانی ندارد- باور و ايمان مربی، نقشی اساسی ايفا می كند؛ چنان كه حضرت 
علی        می فرمايد: »هرگاه گفتار گوينده با نيت او همگون گردد، شنونده، گفتارش 
را می پذيرد و هر گاه گفتار با نيت او ناهمگون باشد، گفتارش به خوبی در دل شنونده 
نمی نشيند.«2 ثالثاً، مربی بايد اهل عمل باشد؛ چنان كه علی         كاركرد مثبت عامل 
بودن را اين گونه بيان می نمايد: »كسی كه خود را رهبر مردم قرار مي دهد، بايد 
پيش از آن كه به تعليم ديگران بپردازد، خود را بسازد؛ و پيش از آن كه به گفتار، 
تربيت كند، با كردار تعليم دهد؛ زيرا آن كه خود را تعليم دهد و ادب كند، سزاوارتر 

به تعظيم است از آن كه، ديگری را تعليم دهد و ادب بياموزد«.3

         تربيت سياسى داراى چه آثار و نتايجى است؟
نهادينه  زمانه،  به  آشنا  انسان های  پرورش  فضيلت مدار،  انسان های  پرورش  رضوانى: 
شدن مشاركت سياسی آگاهانه مردم؛ كاهش افراد بی تفاوت در جامعه؛ تحمل مشكلات 
و دشواری ها در شرايط بحرانی؛ و مواردي از اين دست از جمله آثار و نتايج مطلوبی است 
كه تربيت سياسی و به ويژه تربيت سياسی فضيلت مدارانه در جامعه ايجاد خواهد كرد. 
مهم تر آن كه تربيت سياسی، عاملی برای اجرای درست احكام اسلامی است. از آن جا كه 
عمده احكام اسلامی از بعد اجتماعی و سياسی برخوردار است و اساساً دين اسلام برخلاف 
از جايگاه ويژه ای در  تربيت سياسی  بنابراين  اجتماعی و سياسی است  مسيحيت، دينی 
پذيرش و اجرای درست احكام اسلامی برخوردار است. حتی در دين اسلام، دسته ای از 
احكام وجود دارد كه زمينه را برای تربيت سياسی افراد جامعه فراهم می كند. اين دسته 
از احكام، عمدتاً در مباحث اخلاقی جای دارند كه همواره به دنبال بهداشت و سلامت 

اجتماعی و سياسی جامعه است.
1 . ابن الشجاع الديلمی، 1406، ج 1، 232.

2 . آمدی: همان، حديث شماره 4173.
323 . شيخ حرعاملی: وسائل الشيعة.
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شرف الدين: تربيت سياسی در صورت تحقق و درون ريزی در ساختار شخصيت افراد، 
آثار و نتايج قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. به وجود آمدن و فرم يابی تدريجی خويشتن 
انتقال و درونی شدن فرهنگ سياسی )شامل باورها، اطلاعات، ارزش ها،  سياسی در نتيجه 

هنجارها، نگرش ها، ايدئولوژی ها، نمادها، احساسات و عواطف( است.
روح  آن،  اركان  و  نظام  به  وفاداری  است: حس  امور  اين  دربردارنده ي  فرهنگ  اين   
ميهن دوستی و الگوهای رفتاری، قدرت يابی بر تحليل مسائل و رخدادهای سياسی؛ كسب 
اخلاق مدنی، منش دموكراتيك، علاقه مندی به فعاليت های سياسی؛ كسب آمادگی لازم 
وظايف،  با  آشنايی  اجتماعی؛  مسؤوليت های  ايفای  و  فعال  مشاركت  نقش پذيری؛  برای 
حقوق و نقش های شهروندی سياسی؛ كسب آمادگی برای تحرك سياسی و ايجاد تغييرات 
مناسب؛ حمايت داوطلبانه از نظام سياسی )و در نتيجه ثبات سياسی(؛ انطباق با وضعيت ها 
آن ها؛  با  متناسب  عملی  واكنش  و  ديگران  انتظارات  پيش بينی  توانايی  متغير؛  شرايط  و 
كاستن بار كنترل اجتماعی؛ جهت يابی و كنترل احساسات و عواطف سياسی؛  آشنايی با 
قهرمانان و اسطوره های تاريخی؛ و آشنايی با قوانين و مقررات رسمی و غيررسمی كه در 

بازی های سياسی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گيرند.
همچنين تربيت سياسی به طور ضمنی به نظم عمومی، ثبات سياسی، افزايش وجدان 
جمعی، تقويت روح تعهد و مسؤوليت پذيری، مشاركت جمعی، تقويت روح تعاون و همكاری 
می پردازد؛ به رويارويی واقع بينانه با وقايع و مسائل سياسی- اجتماعی و افزايش روحيه 

اطاعت و فرمانبرداری از مقررات و دستورات نيز كمك می كند.
فراتى: شايد مهم ترين و مستقيم ترين اثر تربيت سياسی به فعليت رسانيدن استعدادهای 
درونی متربی باشد. در واقع، در برآيند پروسه تربيت شدگی سياسی است كه فرد توانايی های 
او ياد می گيرد تا روابط و شبكه های قدرت  سياسی و مديريتی خويش را بروز می دهد. 
با  كه  ـ  به دسته های سياسی  ورود  از  ورزد؛  تعامل  آگاهانه  آن ها،  به  نسبت  و  را كشف 
انگيزه های او فاصله دارند ـ پرهيز كند و از تفكرات و رويه های سياسی موجود در جامعه، 
يكی را برگزيند. خود را به هياهوهای زودگذر سياسی نفروشد و برای تاثيرگذاری، رفتاری 
ماندگار انتخاب كند. بدين صورت طبعاً رفتار او در جمع خانواده، دوستان، انجمن و ساير 
تجمعات محلی و شهری می تواند منشأ اثر در رفتار ديگران قلمداد شود. از اين رو، او 
می تواند برآيند تربيت شدگی خود را برای ديگران ـ به فرايند تبديل كند و با الگو شدن 
برای ديگران ـ اعم از انجمن های سياسی و غير سياسی ـ آن ها را به سوی رفتاری معقول 

سوق دهد.
خان محمدى: تربيت سياسی، جوامع را از انحراف مصون نگه می دارد. اگر آحاد جامعه 
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تربيت شوند، سياست بازان نمی توانند آن ها را به مسيرهای منحرف هدايت نمايند. اگر 
قدرت فهم، تجزيه و تحليل، توانايی مشاركت و موضع گيری افراد جامعه در سطوح مختلف 
محلی، ملی، منطقه ای، و جهانی ارتقا پيدا می كند، جامعه از حالت »توده ای« بيرون آمده، 
از دست يازی نخبگان سياسی، مصون می ماند؛ اين مهم با تربيت صحيح سياسی، حاصل 
می شود. به عنوان نمونه، اگر لشكر علی       از تربيت صحيح سياسی برخوردار بودند و در 
برابر حيله های »عمروعاص« اغفال نمی شدند، اگر امت رسول الله          از سطح متناسبی 
از فهم سياسی بهره مند می شد، علی      خانه نشين نمي شد و امام حسين       در كربلا 

به شهادت نمی رسيد.
تفرقه جهان اسلام و فرادستی جوامع غربی بر جهان اسلام، همه، حکایت از کاستی تربیت 
»وابستگی  و  داخلی«  »استبداد  از  می توان  تربیت سیاسی  از طریق  بنابراین  دارد؛  سیاسی 
عین  در  انسجام  به  می توان  سیاسی  تربیت  طریق  از  همچنین  نمود.  پیش گیری  خارجی« 

تنوع، تحقق بخشید.
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مصاحبه
از دغدغه های اصلی در حوزه علوم  الگوهای علمی و نظری تربيت سياسی 
سياسی به شمار می آيد كه شناسايی و فهم آن ها می تواند مربيان را در امر تربيت 
آقای دكتر  با جناب  بار  اين  تا  داد  اين رو فرصتی دست  از  ياری كند.  سياسی 
بهروز لك، عضو هيأت علمی و استاديا ر دانشگاه باقر العلوم       و سردبير محترم 
فصلنامه های »انتظار« و »دانشگاه اسلامی« به بحث و گفت و گو بنشينيم؛ 

آنچه تقديم می گردد حاصل اين گفت و گو است.

        بحث ما درباره تربيت سياسى است. در گام اول تا حدودى به بحث مفهوم 
فعلى، اصطلاحى  به شكل  اين اصطلاح  پردازيم. ظاهراً  تربيت سياسى مى  شناسى 
جديد است. در گذشته مباحث مربوط به اين حوزه به شكل اصطلاحى امروز مطرح 
نبوده است. اما در شكـل سنتى به صورت ضمنى از آن بحث شده است. به نظر 
شما اگر بـخواهيم تعريفى از تربيت سياسى داشته باشيم، شما چه تبيينى از آن مطرح 

مى فرماييد؟
29
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اِلیَكَ فی  نرَغَبُ  اناّ  الرحیم  الرحمن  بسم الله  دكتر بهروز لك: 
فاقَ وَاهَْلَه، وَتجَعَلُنا  دولة كريمة تعزُّ بها الإسلام واهَلَه وتُذِلُّ بِهَا النِّ
عاة اِلی طَاعَتِكَ والقْادَةِ اِلی سَبیلكَ وَتَرزُقُنا بِهَا كرامَةَ  فیها من الدُّ

نیا والآخِرَة. آمین يا رب العالمین. الدُّ
تربيت  چون  مهمی  بحث های  پيگير  كه  دوستان  از  تشكر  با 
از فصلنامه  اين شماره  فرموديد  سياسی هستند. همين طور كه 

»راه تربيت« ويژه تربيت سياسی است و اين بحث را پيگيری می كند. 
من فكر می كنم مفهوم تربيت سياسی يك اصطلاح كار شده و دارای معنای مصطلح 
نزد علمای سياست نيست. در واقع، يك نوع نگاه بين رشته ای است بين علمای علوم 
تربيتی و علوم سياسی كه از اين منظر بايد اين نگاه را به شكل تكميلی دنبال كرد. شايد 
راجع به تربيت بحث زياد داشته باشيم، ولی اين كه تربيت سياسی چيست، در علوم 
سياسی در اين باره بحثی مجزا نداريم. از منظر جامعه شناسی سياسی، نزديك ترين 
اصطلاح به تربيت سياسی جامعه پذيری سياسی است؛ جامعه پذيری سياسی عبارت 
رو  ايـن  از  به نسل های جديد؛  بنيادين يك جامعه  ارزش های  انتقال  فرايند  از  است 
اصطلاحاً می گوييم جامعه پذيری سياسی، كه البته بهتر است بگوييم جامعه پذيرسازی؛ 
برخی هم جامعه ای شدن سياسی می گويند. لفظ مهم نيست ولی در اصطلاحاتی كه ما 

داريم، جامعه پذيری سياسی، نزديك ترين اصطلاح به تربيت سياسی است.

         به نظر شما اين تعاريف زاييده پروسه اى بودن يا پروژه اى بودن مسأله نيست؟
دكتر بهروز لك: از نظر جامعه شناسی سياسی يكی از وظايف و كاركردهای جامعه، 
جامعه  دارد  وجود  تربيت سياسی  در  كه  است  و هدفمندی  مندی  غايت  بودن،  پروژه ای 
پذيری سياسی در راستای غايت انجام می شود، اهداف و ارزش هايی نيز وجود دارد كه 

مشخصاً بايد به نسل جديد منتقل شوند.
 اما تـربيت سيـاسی يك نوع برنامه ريزی عالمانه و آگاهانه برای پرورش و هنجارسازی 
ارزش های سياسی خاص در نسلی است كه تحت تربيت قرار می گيرند. در واقع تربيت 
سياسی از اين جهت، هم می تواند برای نـسل های جــديد جهت گيری بـشود و هم برای 
تـداوم آموزش های سياسی برای نسل های موجود يا قديمی تر. از اين جهت برجستگی 
تربيت سياسی اين است كه يك نوع اقدام آگاهانه، عملی با برنامه ريزی مشخص و به 
صورت يك فرايند بلند مدت است كه افراد به شيوه های خاصی تربيت بشوند؛ به اين 
معنا كه هدف رفتاری از اين تربيت، رفتارهای سياسی خاصی در متعلمين و كسانی باشد 
كه تحت تربيت قرار می گيرند. بنابراين اگر بخواهيم جمع بندی كنيم، می توانيم اين طور  30
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تعريف كنيم كه تربیت سیاسی عبارت است از »یك اقدام برنامه ریزی شده و آگاهانه و 
برنامه ریزی نسبتاً طولانی مدت، به منظور ایجاد رفتارهای سیاسی مشخص در مخاطبان«.

          در واقع اين مسأله انتقال ارزش هاى سياسى است؟
ديـگری  الـبته اصطـلاح  تربيت.  و  بارآوردن  از طريق  انتقال  بله؛  بهروز لك:  دكتر 
هم در بحث های سياسی داريم كه به ويژه در بحث های پست مدرن ها بيش تر مطرح 
است؛ آن هم، اين است كه هر كسی به نوعی بار آمده است، فكر می كنم كه اصطلاح 
»ريزينگ« Riezing را به كار می برند؛ »رنير«Renir يعنی كسی كه به شيوه ای 

تعليم و تربيت داده شده و بار آمده است، يعنی به يك شيوه خاص بزرگ شده است. 
گـرايانه خودشـان  زمينه  و  گـرايانه  نسبی  اهـداف  راستــای  در  بحث  اين  از  ها  آن 
استفاده می كنند. به بيان ديگر آن ها می خواهند بگويند كه يك امر جهان شمول نداريم و 
در هر كسی به شيوه ای خاص است و در نتيجه هيچ روايت كلانی وجود ندارد؛ به دليل اين 
كه انسان ها در بسترهای اجتماعی و سياسی خاصی بزرگ شده اند و شخصيت آن ها شكل 
گرفته است، پس آن ها نمی توانند ديدگاه و ضابطه خودشان را به ديگران تعميم بدهند يا 
تحميل كنند. و معيار بـرای ما، ارزش هايی است كه در فرهنگ اسلامی قابل تشخيص و 
شناسايی است و ما بر اساس آن مبانی، اهداف، پايه ها و بنيادها داريم هنجارسازی سياسی 

می كنيم؛ در حالی كه پست مدرن ها اصلا اين منظر مبناگرايانه را نمی پذيرند.

           جناب آقاى دكتر، شما در تربيت سياسى بر عنصر آگاهى تأكيد مى كنيد؟
دكتر بهروز لك: آگاهانه از جانب معلمان و مربيان. خوب مثلا همين موضوع آگاهانه 
وقتی در حيطه تربيت اخلاقی و تربيت عاطفی می آيد، آسيب زا می شود؛ يعنی اين وجه 
تمايز بين تربيت سياسی و تربيت مثلا اخلاقی و دينی وجود دارد. مثلا در اين جا بايد 

عنصر آگاهی كاملا وجود داشته باشد؟
دكتر بهروز لك: نه؛ آگاهانه وقتی است كه می گوييم مربی، آگاه است به چه كار كردن 
و چه مقصودی را دنبال می كند و غايات و اهداف برای آن مشخص است و تكنيك هايی 
هم بلد است. اما لزوماً خود او در فرايند تربيت به صورت ساختاری وارد نمی شود. آنچه 
شما فرموديد اين است كه شيوه و فرايند تعليم و تربيت آيا به صورت ايجاد شناخت است 

يا در واقع، ايجاد رابطه عاطفی به منظور رفتارهای خاصی است. 

         يعنى اين جا رابطه عاطفى در تربيت قسيم است يا به گونه اى، مقابل چيز ديگرى 
مثل ايجاد رابطه شناختى و دانش افزايى و علم افزايى در متعلمّ و متربىّ است؟
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 دكتر بهروز لك: مرادم اين نيست كه مربی تاكتيكش آگاهانه است، اما شيوه اش 
ممكن است عاطفی و احساسی باشد؛ يعنی مربی، آگاه است به اين كه با چه شيوه عاطفی 

و احساسی رفتار كند. 

         آقاى دكـتر در بـحث پست مدرن به جـاى خوبى رسيديم، كه تقريباً به سؤال 
دوممان مربـوط مى شود؛ اما ما هنوز از حيطه مفهوم شناسى بيرون نيامده ايم. يكى از پرسش 
هايى كه در حيطه مفهوم شناسى وجود دارد اين است كه آيا تربيت سياسى كه نهايتاً به 
انتقال يك سرى ارزش هاى سياسى منتهى مى شود، آيا مى تواند فارغ از ايدئولوژى و كار 

ايدئولوژيك باشد؟
اين  بكنيم؛ چون  بررسی  را  ايدئولوژی  بايد  ابتدا  كه  بهروز لك: فكر می كنم  دكتر 
مفهوم بسيار مبهم است و بين معانی مختلفش خلط می شود. گاهی می گوييم ايدئولوژی 
يك مكتب سياسی خاص را شامل می شود كه بيشتر دغدغه عمل گرايانه دارد؛ مثلا 
ايدئولوژی ماركسيستی. گاهی خود ماركسيسم را به صورت ماركسيانيزم نگاه می كنند؛ 

يعنی به عنوان يك گرايش علمی و يك مكتب علمی است. 

           خود اين نگاه مخالف ايدئولوژى نيست؟
ايدئولوژی است؛ يعنی ماركسيانيزم می تواند يك نوع  بله مخالف  دكتر بهروز لك: 
مكتب جامعه شناسی يا مكتب فلسفی، هر دو تا، باشد؛ به نوعی مثل مكتب فرانكفورت. 
همين طور كه اين ها يك مكتب هستند، ماركسيانيزم هم يـك مكتب در علـوم اجتماعی 
است حـالا چه در وجه جـامعه شنـاسی سيـاسی آن چه صورت فلسفه اجتماعی اش؛ اما 
ماركسيست كسی است كه بحث های نظری و شناختی را جدی نمی گيرد و بيش تر به 
بايدها و نبايدهای عمل سياسی می پردازد. اگر ايدئولوژی سياسی را اين گونه نگاه كنيم، 

هر جريانی برای خودش يك عمل سياسی دارد.
 اين معنای بسيار محدودی از ايدئولوژی است. اما امروزه اين مسلم گرفته شده است 
كه هر علم و هر مكتبی ـ حتی اگر بيطرفانه ترين شاخه علوم دقيقه باشد ـ پيش فرض 
به معنی پيش فرض داشتن  را  ايدئولوژی  اگر  پذيرفته شده است.  فلسفه علم  دارد در 
بگيريم )ايدئولوژی به معنای اعم خود( ديگر هيچ چيزی غير ايدئولوژيك باقی نمی ماند 
و همه چيز پيش فرض خواهد داشت. پس ايدئولوژی می تواند به دو معنا در تقسيم بندی 
كلی، به كار رود؛ يكی ايـدئولوژی در بيان كــسانی كه می گويند شخصی خالـی الذهن، 
بـحث خودش را آغـاز نمی كند پس با مبانی است و در واقع دارای رويكرد خاصی است 
و نگرش او جانبدارانه است. اگر ايـدئولوژی را به اين معنا بگيريم، در بحث های فـلسفه 
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علم پذيرفته شده است كه پيش فرض ها در همه علوم وجود دارد؛ حتی در فلسفه هم به 
نظر می رسد كه وجود دارد. 

           يعنى هر تفكرى، يك سنت است!
دكتر بهروز لك: بله، سنتی است كه پيش فرض ها و مسلم های خودش را دارد.

           البته سؤال ما به اين معناى عام نيست!
ـ  معنای مكتب عمل سياسی  به  و صرفاً  نباشد  عام  معنای  اين  به  بهروز لك:  دكتر 
اجتماعی باشد؛ خوب باز عرض می كنم ما معتقديم كه در ايدئولوژی يك سری ارزش های 
جعل شده می خواهد انتقال پيدا بكند. حالا بحث است كه آيا ارزش می تواند شأن عنصر 
داشته باشد يا نه؟ ما كار به اين نداريم و نمی خواهيم در ابن باره بحث كنيم، ولی فرض 
اين است كه كسی يا يك حكومت و دولـت می آيد يـك سری ارزش ها را جعل می كند 
اين  ارزش های سياسی تـعريف می كند، وقـتی ما می خواهيم  به عنوان  را  و چـيزهايی 
ارزش ها را منتقل كنيم، كاملا ايدئولوژيك است؛ چون می خواهيم ارزش هايی را كه توسط 

حكومت جعل شده است، منتقل كنيم. ايدئولوژی را در اين زمينه به كار می بريم.
ايدئولوژی مصطلح  ديگر  بگيريم  نظر  در  وظيفه حكومت  قالب  در  را  ايدئولوژی  اگر 

نيست.

          نه به عنوان وظيفه حكومت ها!
دكتر بهروز لك: بله؛ يعنی اگر به عنوان عملكرد و كنش حكومتی بگيريم، غالباً اين 
را در ادبـيات موجود به معنی ايدئولوژيك نمی گيرند. ايدئولوژی بيش تر در يك جريان 
محدود كوچك يا محدوده خاصی است كه اهداف و اميال سياسی خاصی را پــيگيری 
می كند. مثلا ممكن است در قالب يك حزب خود را بازسازی كند، ممكن است يا در 
قالب يك حركت اجتماعی خود را مطرح كند. به هرحال هر تربيتی از يك منظر ارزشی 

خاص صورت می گيرد. 
هر كسی آن تربيت را انجام می دهد، با توجه به شناختی از هستی، انسان، غايت انسان، و 
برخی از بحث های ديگر به آن می پردازد و از آن منظر سعی دارد جامعه را به شيوه ای خاص 
بارآورد و يا به تعبير ما، تربيت كند. می توان اسم اين نحوه عمل را ايدئولوژی بگذاريم، اما 

در اصطلاحات ديگر ايدئولوژی اين بحث كاملا متفاوت خواهد شد. 

         البته با شما موافقم كه اين بحث يك منازعه خيلى وسيعى است كه در اين جا 
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نمى توان به جنبه هاى گوناگون آن پرداخت. آقاى دكتر، اگر از بحث مفهوم شناسى فاصله 
بگيريم ـ كه البته خيلى جا دارد كه بيش تر از اين ها در آن تأمل بشود ـ آيا ما در سنت 
خودمان مى توانيم الگوهايى را سراغ بگيريم كه از طريق آن ها بتوانيم فرايند تربيت سياسى 

را توضيح بدهيم و تعريف كنيم؟
دكتر بهروز لك: بله؛ فكر می كنم كه در اين باره تصريح هايی داريم مثلا آيه ) لقََدْ 
ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( كه در قرآن به آن اشــاره شده است. پيامبر گــرامی  كَانَ  لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّه
اسلام      در حدی كه آن زمان می توانسته اند ظرفيت های جامعه اسلامی را محقق 
بكنند اين كار را انجام داده اند و بهترین الگو برای ما همین سیره سیاسی پیامبر گرامی 
اسلام         است. ما می توانیم از طریق تشخیص شاخصه های الگوی پیامبر      ، یك الگو 
و اسوه مناسبی را ارائه کنیم. كار پيامبر       شامل چند محور عمده بود؛ يعنی در واقع 
الـگوی پيامبر          شامل چند محور اصلی است. اولين شاخصه اين الگو، ايجاد يك نوع 
بصيرت اوليه در افراد است؛ در واقع با ايجاد بصيرت يك نـوع ذهنيت سازی می كند. 

تعبير بصيرت را عـامدانه و با دقت انتخاب كرده ام؛ بصيرت غير از علم و دانش است. 
مثلا لقمان حكيم را در نظر بگيريد كه بصيرت دارد اما فيلسوف نيست، حكيم است؛ 
كسی است كه سخنان حكيمانه را می فهمد و توصيه می كند. پيامبر گرامی اسلام           در 
سـال های آغازين بعثت، هرگز نمی بينيم خود ايشان آمده باشد و دانشگاه يا مدرسه ای 
تأسيس كرده باشد؛ اما از طريق دادن بصيرت اين كار را انجام می دهد. بصيرت دادن لزوماً 
به اين شكل نيست كه شما بياييد از طريق آموزش مستقيم كاری انجام دهيد؛ بصيرت می 

تواند هم از راه آموزش مستقيم باشد و هم به صورت های غيرمستقيم.

       آقاى دكتر مى توانيم اين طور بگويم كه در بصيرت، يك عنصر خلاقانه هم وجود دارد؛ 
يعنى خـلاقيت خود شخص در امرى، بــصيرت است و صرف انتقال يك سرى آگــاهى هاى 

تماميت يافته فرد نيست؟
دكتر بهروز لك: بصيرت عبارت است از يك مكانيزم تذكری كه مثلا در بحث های 
و  سقراط  بـحث های  در  بـاشد  خاطرتان  اگر  داشت.  وجود  سقراط  و  افلاطون  تربيتی 
افـلاطون گـفته می شود كه من علم را به كسی نمی آموزم بلكه فكری را مامايی می 
كنم؛ به اين معنا كه من تلاش می كنم آنچه را كه در واقع خود فـرد دارد به او متفطن 

بـشود. الـبته ما كـاملا به اين تصوير معتقد نيستيم. 
به نـظر می رسد كه اصلا در فلسفه اسلامی و در بحث های اخلاقی و تربيتی ما علم 
لزوماً از مقوله تذكر نيست ـ به معنای سقراطی و افلاطونی ـ نباشد. اما ببينيم بصيرت 
يعنی چه! بصيرت عبارت است از آن فطرتی كه انـسان ها داشته انـد و پـيامبران با زدودن  34
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زنگارها و حجـاب ها می خواهند آن ها را نسبت به آن آگاه كنند. ويژگی اين بصيرت 
سياسی آن است كه هر كسی می تواند متعلم و متربی اين بصيرت باشد. ممكن است 
باشد؛ مثلا  اما دارای بصيرت سياسی  بـاشد  امّی و بی سواد به معنـای مصطلح  كسی 
پيامبر گرامی اسلام            برای كل جامعه مبعوث شده است، پيامبر          نمی خواهد بگويد 

كه همه جامعه بيايند و يك دوره خاص آموزشی ببينند تا به بصيرت سياسی برسند.
از آن جا كه مخاطبان ايشان مختلفند كاری كه او می خواهد انجام بدهد آن است كه 
به قدر عقول مردم سخن بگويد اما آن امّهات و اصولی را كه در واقع آن ها بايد بشناسند؛ 
از اين رو می گويد حق با خداوند شناخته می شود، حق در جايی است كه در واقع خدا آن 
جا هست. اين فطرت خداجويی در انسان ها وجود داشته است و ايشان، به جای اين كه 
بيايد در باب حق، بحث استدلالی و فلسفی بكند كه حق چيست؛ ماهيت حقيقت چيست. 
و حقيقت چطور در ذهن متصل و منتج می شـود؛ اين بحث ها را كــنار گـذاشته، آن 
دفائن العقول را كه در ذهن همه انـسان ها وجود دارد فـعال می كند. پـيامبر با فـعال 

سازی اين نوع بحث ها سعی دارد كه بصيرت ايجاد كند. 
پس بصیرت عبارت است از فعال سازی آنچه که انسان ها در فطرت خودشان به عنوان 
انسان داشتند و زدودن حجاب هایی که مانع توجه انـــسان ها به آن بصیرت های درونی 
می شد. اين بصيرت های درونی شامل چند چيز است: يكی اين است كه انسان بايد موحّد 
باشد؛ ديگر آن كه انسان بايد به دنبال عدالت باشد و نيز آن كه بايد يك نوع قانون مندی 
را در جهان هستی بشناسد و براساس اين قانون مندی رفتار كند. اين نوع كلی بصيرت 

است. 
بصيرت سياسی هم در سيره پيامبر             از جمله شامل اين بحث است كه انسان ها نبايد 
عبد ديـگری بـاشند چرا كه خداونـــد آن ها را آزاد قرار داده است مگر به دليلی كه عموم 
می فهمند و می پذيرند اين يك نوع بصيرت سياسی است كه اگر شما تحت اطاعت كـسی 
اين بصيرت وجود داشته كه  يا مثلا  باشيد.  باشد كه يك منطقی داشته  می رويد، حواست 
دوستی و مودّتِ با غير مؤمنان جايز نيست. اين نيز بصيرت سياسی بوده است كه امت اسلام، 
امتِ واحده ای است، و هر رفتاری كه انجام می دهيد، بايد در راستای وحدت امت باشد. اين 
بصيرت هم وجود داشته است كه بايد از چه كـسی اطاعت كنيم. اين ها بـصيرت های 
سيـاسی ای هستند كه پـيامبر می كوشد به لحاظ شناختاری به افراد بدهد. شناختی كه 
لزوماً به معنی آموزش دانش نيست بلكه احياگری برخی نكات بنيادين است كه انسان ها 

در درون خودشان، زمينه آن را داشته اند و پيامبر آن ها را بارور می كند.
اين مقوله اول الگوی پيامبر گرامی اسلام است. الگوی دوم پيامبر گرامی اسلام عبارت 
35است از تأثيرگذاری عاطفی؛ يعنی افرادی كه به پيامبر گرويده  و جذب شده اند، چنين 
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نبوده بيايند مجلس و كرسی علمی گذاشته باشند؛ اگر مواردی هم در سيره پيامبر باشد، 
چنين بوده كه برخی از اهل كتاب آمده اند و از ايشان سؤال هايی كرده اند، بعد ديده اند 
كه اسلام درست است و به اسلام گرويده اند. اما غير از اين موارد، در مورد عموم مردم 
كه در جامعه جاهلی مكه وجود داشته اند، ايمان افراد نتيجه صداقت رفتاری پيامبر          و 

شهرتش به عنوان امين و متأثر از رابطه عاطفی مردم با ايشان بوده است.
در مقابل اين گفته كه بحث، عاطفی و احساسی نباشد، می بينيم كه در تربیت سیاسی 
الگوی پیامبر          ، اساساً اصل همین است؛ و بصیرت با آن آمیخته شـده است. در سیره 
پیـامبر اکرم           ، رابطه عاطفی، یك اصل جدی و کــلی است. مثلا در جايی داريم كه 
حضرت علی       با يك نــصرانی همسفر می شـود؛ در آن جا شيـوه الـقای حضــرت 
اخلاق  و  فرهنگ  اساس  بر  ابتدا  است؟  ارزش ها چگونه  و  مورد هنـجارها  در  علی    
اسلامی با او همراه می شود او را مشايعت می كند. بدون اين كه از نام و دين و مذهب او 
بپرسد و برايش خيلی جدی باشد كه اگر مسلمان است با او همراه شوند. خود اين امر تأثير 
می گذارد، حتی بدون اين كه خود را معرفی كند و بگويد كه حاكم جامعه اسلامی است. 
اين گونه است كه افراد تحت تأثير عاطفی قرار می گيرند؛ البته بعد از اين است كه 
فرآيند بصيرت اوليه و پس از آن بصيرت علمی وارد می شود. البته اين تذكر هم بجا است 
كه اسلام ما را به بصيرت علمی، دعوت كرده است؛ اما لزوماً همه جا بصيرت علمی، 
ملاك نبوده است و در جاهايی بصيرت اوليه در رفتارها كافی بوده است. بعد از اين است 
كه اسلام می گويد، شما كه براساس آن بصيرت اوليه جذب شده ايد حالا بياييد و اين 
را گسترش بدهيد. اسلام بسنده نمی كند كه ما به همان بصيرت های اوليه باقی بمانيم؛ 
بلكه به ما می گويد كه بعد از آن علم بياموزيد و در دين تفقّه كنيد و جزئيات را با شفافيت 
بيشتری دنبال كنيد. بنابراين دو مرحله وجود داشته كه، مرحله اول آن، بصيرت القا يا 
احيای بصيرت سياسی در مخاطبان بوده است. اصل دوم، هم رابطه عاطفی و احساسی 

بين مربی و متربی در سيره پيامبر گرامی اسلام       است. 
سومين شاخصه و الگو در رفتار سياسی يا تربيت سياسی در سيره پيامبر         عبارت است 
از مشاركت پذيری متربيان در امر سياسی؛ به بيان ديگر ايشان، متربيان خود را در فرايندهای 
اجتماعی و سياسی مشاركت داده اند. اين طور نيست كه يك جذب اوليه در يك گوشه و 
يك گروه خاصی صورت گرفته باشد كه آن بيايند و كارهايی را انجام بدهند و همان عده 
از بركات و نعمت ها بهره مند شوند. بلكه پيامبر اسلام به صورت فرايند مشاركت متربيان 

در همه افراد، غالب افرادی را كه ظرفيت و زمينه داشته اند وارد می كند. 
مثلا اگر در جايی بايد بت ها شكسته شود ـ چه بت های ظاهری و چه بت های انسانی 
ـ آن ها را هدايت می كند كه خودشان بـشكنند؛ يا در موارد عمومی ترش ابراز بـرائت از  36
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عده ای و ابراز دوستی با عده ای ديگر. در اين موارد می بينيم كه ايشان در فرايند اجتماعی 
خود )در مدينه( اين كار را به صورت برجسته و جدی انجام می دهد و اعضای جامعه 
اسلامی را در كارها مشاركت می دهد. حتی در جايی كه می خواهد افرادی را طرد بكند، 
كاری می كند تك تك افراد آن را طرد كنند؛ مثلا وقتی آيات مربوط به منافقين نـازل 
می شود ايشان اعلام می كند كه بياييد مسجد »ضرار« را با هم خراب كنيم و آن جا كسی 

نرود. اين يك نوع مشاركت دادن متربيان در فرايندهای خاص است. 

           غير از مشاركت هاى فرمان بردارانه كه وجود داشته؛ آيا پيامبر              مشاركت هاى 
تصميم گيرانه هم با مردم داشته است؟

نبوده كه شما صرفاً  اين طور  يعنی اصلا مشاركت  بوده؛  زياد  بله  بهروز لك:  دكتر 
دستور را اطاعت كنيد، بلكه در واقع سهيم شدن متربيان در امر اجتماعی و سياسی بوده 

است؛ مثلا جنگ خندق نمونه بارز اين مشاركت است.
 پيامبر           در جنگ بدر هم مشورت می كند كه كدام روش جنگی را شما پيشنهاد 
می كنيد و در جنگ احد نظر آن ها را می طلبد كه آيا در داخل مدينه بجنگيم يا به بيرون 
مدينه برويم. اين موارد در سيره ايشان، در موارد مختلف وجود داشته است. اصل چهارمی 
كه در تربيت سياسی پيامبر          در راستای اصل كلی تربيت وجود دارد عبارت است از 
فضيلت محوری؛ كه در واقع، احيای فضيلت های درونی و فطری انسان ها و زمينه ساز 
رشد و تكامل آن ها است. پيامبر گرامی اسلام اين مسأله را به نحو احسن انجام می دهد. 
مثلا ايشان عده ای را تعليم و پرورش داده كه به عنوان فرستاده در دربارهای حاكمان 
مختلف وقت می رفتند؛ پيامبر به آن ها آموخت كه تعظيم و سجده انسان بر انسان جايز 

نيست.
 حال اگرچه اين يك اصل عمومی در اسلام است، اما بـر خلاف آداب و رسوم معمول 
در  )تعظيم و سجده  رفتار  اين  ديـگر  بر خلاف فرستادگان  پيامبر  است. فرستـاده های 
برابر حاكمان( را انـجام نمی دهند. در آن جامعه پرسش ايجاد می شود كه ايشان آداب 
تشريفات را نمی دانند؟ بعد پاسخی كه می شنوند اين است كه آداب و تشريفات اسلام و 
فرستادگان پيامبر          اين است كه در مقابل انسان خضوع و خشوع نمی كنند. اين يك 
نوع رفتار سياسی است كه آيا ما نسبت به حاكمان بايد خضوع و سجده بكنيم يا نه؟ يا 
در داستان شهر »انبار« هنگامی كه حضرت علی       از آن شهر عبور می كـرده است 
عده ای به عنـوان بـدرقه حضرت علـی        راه می افتند و هلهله كنان، پشت سر اسب 
ايشان حـركت می كنند؛ امام آن ها را نـهی می كنند و می گويد اين نوع رفتار در منش 

37اسلامی جايز نيست.
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اين كار اگر چه بر اساس سنت باستانی اهالی آن جا بوده است و شاهان و امرای ايران به 
اين صورت احترام می شده اند اما حضرت، از اين كار منع می كند و می گويد اين كار موجب 
تكبر مركب نشين و در واقع تحقير مردم می شود. اين يك نوع هنجارسازی سياسی است. 
اين رفتارها در موارد ديگری هم ديده می شود. از آنجا كه تربيت سياسی اسلام فضيلت 
محور است، كسانی كه در اين فرهنگ تربيت يافته اند، فضيلت را رعايت می كنند. مثلا 
در برخوردهای سياسی كسی مثل مسلم بن عقيل كه فرستاده امام حسين        در كوفه 
است و دارد بيعت جمع می كند. در يك موقعيت خاص )در منزل هانی( شرايطی برای 
مسلم فراهم می شود كه ابن زياد را غافلگير و ترور كند. مسلم ابن عقيل اين كار را انجام 
نمی دهد؛ به دليل اين كه می گويد ما مستقيم و رو در رو بايد بجنگيم. در واقع يك نوع 
فضيلت اخلاقی است كه حتی با كسی هم كه می خواهيد بجنگيد از سر مروت و مردانگی 

و فضيلت گرايی بجنگيد.
 در اين باره مثال های تاريخی بسيار ديگری می توانيم ذكر كنيم. خود امام حسين      در 
كربلا می گويد: ما تيری نمی اندازيم فقط می خواهيم دفاع كنيم؛ اگر آن ها شروع كردند 
ما می جنگيم. از اين دست مثال ها، زياد است. بنابراين فضيلت گرايی و در واقع كرامت 
نيز يك اصل بنيادين سياسی در الگوی پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت      است. به 
نظر من اصل مهم دیگر سادگی در زیستن و رفتار کردن در امور سیاسی است؛ به ویژه از 
منظر حاکمان نسبت به مردم، رعایت سادگی و زهد، از طرف حاکمان نسبت به مردم مثبت 

است. مثال های زیادی برای این مسأله وجود دارد.
مثلا وقتی به حضرت علی       می گويند كه چرا شما اين جور رفتار می كنيد، می گويد 
كه من بايد چنان رفتار بكنم كه ضعيف ترين فرد جامعه هم احساس همسانی با من داشته 
باشد. يا مثلا به عثمان ابن حنيف فرماندار بصره، نامه می نويسد و او را خطاب و عتاب 
می كند و به او می فرمايد: »هر مأمومی امامی دارد، شما هم كه مأموم من هستيد و من 
امام شما هستم؛ من اين گونه ام پس شما هم بايد به من تأسی كنيد.« از اين رو جالب 
است كه فرمانداران و واليان حضرت علی       به هر شهری وارد می شدند، چنان ساده 
رفتار می كردند كه مردم باور نمی كردند كه آن ها والی بـاشند. مثلا وقتی سلـمان به 
شهر مدائـن می رود مردم اصلا باور نمی كنند كه او والی است كسی او تحويل نمی گيرد 

و دنبال فرد ديگری می گردند. 
بنابراين تأكيد بر سادگی در رفتـار سيـاسی يك اصـل بـسيار مهم است. اصول ديـگری 
هم می توانيم شناسايی بكنيم، ولی به نظرم، اگر بخواهیم ارکان بنیادین تربیت سیاسی را 
شناسایی کنیم، همین هاست؛ یعنی بصیرت سیاسی، فضیلت گرایی سیاسی که به کرامت 
برسیم، مشارکت افراد در تکامل اخلاقی و سیاسی از طریق ورود به فعالیت های سیاسی، و  38
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اصل ساده زیستی. این ارکان اصلی و برجسته تربیت سیاسی اسلام است. 
البته می توانيم الگوهای مشابه را در طول تاريخ جستجو كنيم. مثلا افلاطون در كتاب 
جمهور، وقتی كه از ساختار مدينه فاضله سخن می گويد، يك بخش از كتاب به تربيت 
برمی گردد. در آن جا بـيان می كند كه افراد چه چيزی را بايد ياد بگيرند. حتی وارد گونه 
شناسی شعر می شود و می گويد چه شعری را يـاد بـگيرند كه حماسه، شجـاعت و تعهد 
را در فرزنـدان و افراد جامعه پـرورش بدهد و در واقع لاابالی گری، خيانت و امثال اين ها 
را منع می كـند. افـلاطون هم می خواهد كه افراد با اين تربيت به فضيلت سياسی برسند. 
البته آن جا فضيلت سياسی عبارت است از تعهد شهروند به جامعه و منافع و مصلحت 
طريـق  از  كه  می دهد  تشخيــص  فيلسوف  هم  را  جــامعه  كلی  مصلحت  آن  جامعه. 
ارتـباط گيری با عالم مُثُل است و بنابراين فيلسوف بايد شاه و حاكم باشد تا بتواند آن 

مصلحت كلی را از طريق ارتباط با عالم مُثُل تشخيص بدهد.

          دو نكته در همان بحث تأثير و الگويى كه فرموديد به نظر خيلى قابل توجه بود. نكته 
اول اين كه ـ با توجه به توضيحاتى كه فرموديد ـ مى شود اين طور گفت كه اساساً تربيت 
سياسى در عالم اسلام چيزى جداى از بحث توحيد نيست يعنى آن تربيت موحّدانه بنيان 
و اساس است. اين كه برده ديگرى نباشيد؛ اين كه شما حرّيد و نبايد مثلا در مقابل حاكم 
چنان رفتار كنيم كه بايد در مقابل خداوند رفتار كنيم. هيچ يك از اين عناصرى كه شما 
فرموديد، نهايتاً جداى از پرورش موحدانه نيست. نكته دوم اين است كه به نظر بنده به دليل 
همان روح موحدانه تربيت اسلامى يك عنصر مهم كه در سياست امروز خيلى مطرح است، 
حضور ندارد؛ يعنى از ميان همه عناصرى كه شما شمرديد، بحث مصلحت مطرح نشد. آيا 
عنصر مصلحت به اين دليل مطرح نشد كه تربيت موحدانه يك نوع حقيقت جويى و حقيقت 
مدار كردن فرد است و اين با مصلحت مدار كردن فرد منافات دارد؟ آيا در الگوى تربيت 

سياسى اسلام بحث مصلحت جايگاهى دارد يا ندارد؟ يا مثلا بحث عدم خشونت؟
فقره  همان  يعنی  است؛  ركين  ركن  واقعـاً  فرموديد  كه  اولی  اصل  بهروز لك:  دكتر 
شريفه ای كه در دعای افتتاح داريم. الان كه داريم راجع به تربيت سياسی صحبت می 
كنيم و يك الگوی ناب داريم كه در آينده حتماً محقق خواهد شد و الگوی ناب ديگری 

هم در سيره پيامبر           و اهل بيت         داريم كه در گذشته بوده است.
 ما در واقع در وسط دو الگوی گذشته و آينده قرار داريم. البته الگو بودن آينده به اين 
دليل برجسته است كه همه ظرفيت هايی كه در حقيقت وجود دارد، در آن جا به فعليت 
خواهد رسيد. حالا بياييد به آن آرمان شهر نگاه كنيم. آرمان شهر مهدوی كه در دعای 
دولة كريمه«،  فی  الیك  نرغب  انا  »اللّهم  خواندم  عرايضم  اول  در  و  است  آمده  افتتاح 
39دولت كريمه است؛ دولتی كه انسان ها می خواهند به آن رغبت داشته باشند و به سوی 
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آن بروند.
اين دولت، خصايصی دارد كه باعث عزت اسلام و مسلمين و ذلت نفاق و اهل نفاق 
با رفتارهای سياسی  انسان ها در آن جامعه  است و شاخصه برجسته اش اين است كه 
خودشان در دولت كريمه دعوت به طاعت خدا و رفتن در راه خدا را ببينيد. افراد در دولت 
كريمه می خواهند رفتار سياسی ای انجام دهند كه معطوف به اطاعت از خداوند و معطوف 
به هدايت ديگر انسان ها به اين عبوديت الهی باشد. همين توحيد و عبوديت به معنی 
اين رو توحيد واقعاً ركن ركين هم در ماهيت سياست  از  كرامت دنيا و آخرت است و 
اسـلامی است و هم در ماهيت تـربيت اسلامی؛ يعنی در دولت كريمه ـ بر خلاف اين 
تـصور كه شاخصه اش به ارزش عدالت است ـ عدالت يكی از ويژگی های كوچك است. 
عدالت فراهم خواهد شد تا غايت اصلی فراهم شود. غايت اصلی اين است كه انسان ها 
به سعادت برسند، سعادت هم از طريق پيوند با عالم قدسی و خداوند و عبوديت است. 
کار دولت کریمه هم این است که انسان ها را به عبودیت و اطاعت الهی دعوت می کند، تا 

کرامت حاصل شود. بنابراین اصل اول توحید را در کل سیاست اسلامی داریم. 
در اين جا علی رغم همه سوء تفاهم ها نسبت به واژه سياست می بينيم كه يك فضای 
ديگری باز می شود. عده ای سياست را مكر و حيله و نيرنگ يا كسب قدرت تلقی می كنند 
و اصل در سياست را قدرت محوری با هر شيوه ای می دانند. اما سياست در اين جا اصلا 
به معنای مكر و حيله برای كسب قدرت بيشتر نيست. حتی سياست به معنای خوشبينانه 
تر ليبراليستی هم نيست كه صرفاً برقراری نظم باشد. سياست به اين معنا هم در تفكر 
اسلامی ما، ابداً مطرح نيست. سياست در اين جا عبارت است از »استصلاح الخلق«؛ يعنی 

سياست اين است كه چگونه خلق را به صلاح و سعادت برسانيم. 
لاةَ«  مثلا در قرآن اوج اين نوع سياست آيه »الَذّينَ اِن مَكَنّاهُم فِی الَارضِ اقَامُوا والصَّه
است؛ مكّناهم يعنی آن ها را به قدرت برسانيم. اولين كار و غايتی كه آن ها دنبـــال 
می كنند اين است كه آن عبوديت حاصل بشود. بنابراين توحيد در همه جنبه های زندگی 
است. حضرت آيت الله جوادی آملی ابعاد توحيد را در اخلاق، قانونگذاری، تشريع، ربوبيت 
را مطرح می كنند كه  توحيد سياسی  و حتی  پياده می كند  ها  اين  امثال  و  در سياست 
حاكمان و افراد تحت حكومت همه يك غايت معين با عنوان تـوحيد ذاتی خـداوند را 
جستجو می كنند؛ يعنی همه توحيدهای ديگر، از جمله توحيد سياسی خودش را به توحيد 

ذاتی خداوندی وصل می كند.

          يعنى به اعتقاد حضرتعالى استفاده مى شود كه در انديشه اسلامى كسى وظيفه حاكم 
ساختن بهشت در روى زمين است؟ 40
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دكتر بهروز لك: نه به اين معنا كه وظيفه داشته باشند روی زمين بهشت بسازند.
حداقل اين است كه حكومت و قدرت بر فرهنگ و سنت اسلامی جهت دارد؛ خودش 

موضوعيت ندارد.   

         يعنى خود آن مكنت كه قرآن فرموده در واقع يك مقدمه است.
دكتر بهروز لك: بله؛ ببينيد اين كه آيا بهشت روی زمين ساخته بشود يا در جهان 
ديگر هست، ما موظفيم تلاش خود را بكنيم تا جامعه آرمانی محقق شود؛ اين وظيفه 
ماست. خدا در قرآن می گويد كه شايد گمان كنيد اين جهاد و شمشير برای شما منفعتی 
ندارد ولی اين شمشير برای شما كلی منفعت دارد؛ اگر جهـاد كنيد چيزهايی به دست 

می آوريد.
 ما موظفيم كه در جهان بينی اسلامی شمشير و جهاد و ايجاد حكومت داشته باشيم 
برای اين كه به وضع بهتری در اين دنيا برسيم. در ادوار مختلف اين وظيفه است؛ اما 
در نهايت، در نگرش فلسفه تاريخی اسلام اين بهشت آسمانی روزی محقق خواهد شد. 
سوره قصص اين را تصريح می كند كه )ونرُيدُ أن نَّهمُنَّه عَلَی الَّهذَين استُضعِفوا فِی الَأرضِ 

وَنجعَلَهُم ائمةً وَنجَعَلَهُم الوارِثین(.

           آيه حديد هم، اشاراتى دارد.
قيام  مردم  است  ولی ممكن  بكنند؛  قيام  بايد  مردم هم  البته خود  بهروز لك:  دكتر 
ناقصی كنند. ولی به هر حال، حداقل برای يك بار هم كه شده در طول تاريخ، اين امر 
محقق خواهد شد. ما در سه جای قرآن عين اين عبارت )هُوَ الَّهذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى 

هِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ( داريم. ينِ كُلِّ وَدِينِ الحَْقِّ لیُِظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
دوبار با همين عبارت فرموده و چند بار با عبارت های ديگر. به نظر من بايد به بهشت 
زمينی معتقد باشيم؛ بهشت زمينی، غايت سياست اسلامی است، اما لزوماً در هر دوره ای 

نيست. الآن كه ما در عصر غيبتيم، آيـا بهشت زمينی را می توانيم محقق بكنيم؟
می گوييم نه، ولی بايد به سمت او برويم ولی اين بهشت زمينی روزی محقق خواهد 
شد. پس آن بهشت زمينی حتماً محقق خواهد شد؛ حتی اگر در زمان پيامبر           و حضرت 
علی       و ائمه ديگر محقق نشد يك بار در طول تاريخ محقق خواهد شد. غايت سياست، 
رفتار و تربيت جامعه سياسی اسلام اين است كه بهشت زمينی داشته باشند؛ در اين حد 
چيزی است كه در همه اديان آسمانی به نوعی به آن تصريح شده كه بهشت زمينی حتماً 

غايت سياست دينی است.
41          به نكته مصلحت اشاره نكرديد!
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دكتر بهروز لك: ببينيد در بحث مصلحت چند جهت مطرح است. آيا مصلحت چيزی 
است كه به نفع ما باشد؟ مكتب های فايده گرايانه و سوسياليسم يك نوع نگاه دارد كه 
می گويد اخلاق و تربيت در اين است كه شما به نوعی نفع ببريد، در اين جا نفع انگاری 
وجود دارد. حتی در رويكردهای ليبرالی هم می بينيم كه گاهی چنين دغدغه ای وجود 
دارد. اصلا كل ماهيت دوره مدرن كسی مثل »مكين تاير« از انديشمندان جــامعه گرا 
می گويد كه اين ها عاطفه گرايند. عاطفه گرايی را البته به معنای منفی اش به كار می برد. 
می گويد كه اين ها چون در واقع غايت برتر ديگری برای فرد لـيبرال و لـيبراليسم وجود 
ندارد و غايت همان آزادی فرد است. پس ارزش ها و هنجارها تابع هوای نفس، عاطفه و 

احساس و خواسته های فرد قرار می گيرد.
ويژه  به  و  مدرن  تفكر  سياسی  انديشه  به  نقدی  عنوان  به  را  گرايی  عاطفه  بنابراين 
ليبراليسم می داند. اگر مصلحت گرايی به اين معنا باشد كه مصلحت تابع خواسته های 
تا اين كه آن را  تك تك آحاد جامعه است، اسلام اصلا چنين مصلحتی را نمی پذيرد 
رعايت بكنيم يا نه. چون مقتضای چنين مصلحتی طغيان و عصيان بشر است. عرض 
كردم كه مصلحت اصلی انسان اين است كه دفائن العقول )آن چيزهايی كه در فطرت 
تا مصالح  كند  برطرف  پيامبران خودش  از طريق  است( خداوند  نهفته  انسان ها  پــاك 

واقعيه كشف شود. 
اگر از اين منظر باشد هر چيزی را كه به اين قضيه كمك كند مصلحت گرايی بگوييم، 
در اسلام و در واقع بنيادی هم وجود دارد. پيامبر خيلی وقت ها احكام را تشريع خودش 
براساس مصلحت زمانه تدريجی اعلام كرده است. مثلا فرض كنيد درباره اعلام حكم 
از آن حرمت شراب  بعد  نوشيدنی، مناسب نيست،  اين  ابتدا می گويد كه  تحريم شراب 
را اعلام می كنند. در موارد ديـگر هم اين مسأله را می بينيم كه اين تدريج در رعايت 
مصلحت متربی و متعلم وجود داشته است؛ اما وقتی كه شريعت كامل می شود در جاهايی 
هم كه مصلحت اقتضاء بكند در راستای آن مصلحت اصلی و بنيادی است كه تغييرناپذير 

است؛ طوری كه زمينه ساز سعادت و فضيلت شود. 
كه  امام  تعبير حضرت  اين  به  بنا  مثلا  تعطيل می شود.  اوليه هم  احكام  گاهی  حتی 
حكومت جزو احكام اوليه است و بر تمامی احكام اوليه ديگر حاكم است، می بينيم كه 
اين نوع مصالح  اين است كه حج نروند.  حج هم تعطيل می شود و مصلحت مردم در 
هم وارد می شود، اين طور نيست كه متصلبّ باشد. اگر مصلحت گرايی را به اين معنـــا 
بگيريم می بينيم كه اين نوع مصلحت گرايی، در تربيت سياسی الگوی اسلامی، رعايت 

شده است.
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           بالاخره اگر در جايى، فضيلت يك طرف باشد و مصلحت طرف ديگر، چطور؟ 
اساساً طبق تعريف شما، اين اتفاق ممكن است رخ بدهد؟

از  مستقل  مصلحت  ببينيد  نمی افتد.  اتفاق  اين  اسلامی  تفكر  در  لك:  بهروز  دكتر 
فضيلت، همان فايده گرايی می شود؛ ولی ممكن است تاكتيك ها متناسب با شرايط تغيير 
كند تا آن فضيلت كلی حاكم بشود. در اين جا مصلحت در راستای فضيلت است و مستقل 

از آن نيست.

         شما مصلحت را در مقابل فساد به كار مى بريد؛ يعنى در واقع آن مصالح واقعه هر 
چه كه هست، در مقابل فساد است. مثلا حضرت امير )عليه السلام( به اين معنا حكومتش را اين 
گونه پيش برده است؛ يعنى واقعاً به مصالح واقعه نگاه كرده است. آقاى دكتر ما به دو حوزه 
پرداختيم، يكى در حوزه مفهوم شناسى و ديگرى هم بحث الگو بود. يك مقدار هم الگو، را 
تحليل كرديم. جا دارد كه اين الگوى سياسى مورد اجتهاد و بازخوانى قرار گيرد و بحث 
شود كه ما چقدر مى توانيم مسيرهايمان را بر طبق اين الگو دنبال كنيم. اما موضوع سوم بحث 
كه آخرين حوزه مورد نظر ما است. اين موضوع را تحت اين پرسش مطرح مى كنيم كه به 

نظر شما براى تحقق فرايند تربيت سياسى چه موانع و لغزش هاى عمده اى وجود دارد؟
شناختاری  لغزش های  به  می توانيم  را  لغزش ها  و  آفـات  اين  ما  لك:  بهروز  دكتر 
اولين نوع لغزش ها، لغزش های شناختاری  و لغزش های عملكردی تقسيم بندی كنيم. 
است؛ يعنی انسان به جای اين كه راه صحيحی را انتخاب كند، راه باطل را برمی گزيند 
و در پيش می گيرد.  اين دسته را در قرآن اين گونه می بينيم كه )اذِا قیلَ لهَُم لاتُفسِدوُا 
فِی الَأرضِ قالوُا اِنَّهما نحَنُ مُصلِحون(؛ البته شايد برخی واقعاً از سر مكر می گفتند نحن 

مصلحون ، اما ممكن است كسی هم واقعاً چنين بپندارد.

         يحسنون صنعا؛ يعنى آن ها به راه نادرستى مى روند و خيـال مى كنند كه كار 
شايسته اى را انجام داده اند؟

دكتر بهروزلك: بله؛ به هر حال مانع تربيتی ما به لحاظ شناختاری اين است كه انسان 
راه را گم كند. مثلا فارابی آن ها را در مضادّات مدينه فاضله مطرح می كند. مدينه فاضله 
جايی است كه اهلش خير را تشخيص داده اند؛ خير را می شناسند؛ يعنی می دانند كه بايد 

دنبال خير بروند و آن خير را هم درست تشخيص داده اند. 

            افلاطونى است؟
دكتر بهروز لك: بله؛ يعنی بر اساس رويكردی كه فارابی از او الهام گرفته است. اما 
43مضادّاتی كه دارد جالب است. مضادات مديـنه فـاضله سه چيز است: يكی مدينه جاهله 
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است؛ مدينه ای كه اصلا نمی داند خيری وجود دارد.

          مشكل معرفتى دارند؟
دكتر بهروزلك: اصلا توجه ندارند كه خيری وجود دارد و بايد آن را پيگيری كنند. 
مدينه دوم، مدينه ضالهّ است؛ يعنی مدينه ای كه افراد تشخيص داده اند كه خيری وجود 
دارد اما در تطبيق خير، دچار گمراهی می شوند. يعنی می دانند كه بالاخره، خيری وجود 
اشتباه می افتند. ضد سوم مدينه  به  اما در تطبيقش  را كسب كرد  بايد فضيلتی  و  دارد 
فاضله، مدينه فاسقه است؛ مدينه ای كه هم می دانند خيری وجود دارد و هم خير را كشف 

كرده اند، اما عيبشان عملكردی است؛ يعنی به آن خير و فضيلت عمل نمی كنند.
فاسقنند يعنی جاهل و گمراه نيستند؛ می دانند خير وجود دارد، ضاله هم نيستند؛ يعنی 
برای  بعد شناختاری  بنابراين يك  اما عمل نمی كنند.  را درست تشخيص داده اند،  خير 
تربيت سياسی ما وجود دارد. اگر از اين منظر نگاه كنيم، واقعيت اين است كه در جهان 
كنونی كه آسيب ها و موانع جدی ما در تربيت سياسی مربوط به همين بعد شناختاری 
است. بعد شناختاری تشخيص راه خير و راه صحيح است؛ راه اسلامی راه درستی است؛ 
ما بايد در زندگی سياسی خودمان به شيوه اسلامی حركت كنيم كه شعار حركت های 
اما اين راه مورد تهاجم و تحت  انقلاب اسلامی ما بوده است؛  اسلامی معاصر و شعار 
سيطره هژمونی غرب قرار گرفته است. مثلا می بينيم حتی كسانی كه اسلام گرا هستند 

به نوعی از اين تهاجم هنجاری و ارزشی متأثرند. 
در كشور خودمان كسانی را می بينيم كه از يك نوع رويكرد اسلام گرايی آغاز كردند 
بوده اند كه در عملكردشان و  از رويكردهای سكولاری سر در می آوردند. كسانی  ولی 
در شناخت و تطبيق خير می گفتند اسلام پـاسخگو است و اسلام بايد زندگی سياسی و 
سياست را مديريت كند. اما كم كم به اين سمت می روند كه حكومت از سياست بايد جدا 
باشد، يا حكـومت به صورت محدود بـاشد؛ و در مجموع دخالـت های سياسی اسلام را به 
لحاظ شناختاری زير سؤال می برند. يا كسانی بوده اند كه نشانه هايی را از فرهنگ غربی 
و از فرهنگ ليبرال می گرفتند و وارد گفتمان و مفصل بندی نشانه شناسی اســلامی 
می كردند. مثلا حقوق بشر را در نظر بگيريد كه شعار و حربه ای شده است كه غربی ها 
برای كوبيدن و تضعيف مخالفينشان از آن استفاده می كنند. ما می پذيريم كه حقوق بشر 
خوب است ولی كدام حقوق بشر؟ می بينيم كه نشانه ای چون حقوق بشر از گفتمان مسلط 
ليبرال غربی وارد اين فرهنگ شده است و به شكل گفتمان درونی درآورده است. بنابراين 

می بينيم كه اين بعد شناختاری دارد حاصل می شود.
يكی از مشكلات همين است كه دچار الـتقاط سياسی شويم. در بـحث رفتـار سياسی  44
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فكر می كند بايد به شكل ليبرال باشد، تا مثلا به روز باشد. اين ها آفت ها و حتی موانعی 
هستند كه افراد در تشخيص خير به آن ها دچار می شوند.

به لحاظ عملكردی هم، واقعاً ما تربيت سياسی خودمان را راحت می توانيم انجام دهيم؛ 
در اين جا هم علاوه بر عوامل داخلی، عوامل خارجی هم وجود دارد. عوامل داخلی عبارت 
است از سستی، رخوت، ركود، دنيازدگی، و عدم تبعيت از رهبران صالح. در تفكر اسلامی 
امام نقش سياسی دارد و هر كسی امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. 
در زمان غيبت امام معصوم                هم اگر كسی، هاديان و جانشينان امام معصوم را نشناسد 

دچار جامعه جاهلی خواهد شد. 
بنابراين به لحاظ عملكردی، مشكلاتی در داخل وجود دارد. در عوامل و موانعی كه مانع 
راه آن الگوی  سياسی اسلام می شود نيز تهاجمات وجود دارد. در شرايط كنونی و در عصر 
جهانی شدن، عصر كدر شدن و چندپارگی هويت ها و شخصيت ها، به دليل نقشی كه 
فضاهای مجازی در زندگی ما دارند، با مشكل جدی در تربيت سياسی خودمان مواجهيم. 
يعنی ديگر جامعه لزوماً در اختيار مربيان نيست و متربيان در فضاهايی قرار می گيرند كه 
ناخواسته تأثير می پذيرند. اين هم يكی از آسيب های تربيت سياسی امروز ما است. افكار 
فضای  در  آميز دشمن، همگی  توطئه  اقدامات  ديگر،  رفتاری  الگوهای  ديگر،  گوناگون 

كنونی، ما را دچار بحران در رسيدن به آن تربيت سياسی مطلوب می كنند. 
راه حلی كه قرآن به ما توصيه می كند، راه حل عملكردی است. راه حل عملكردی به 
اين معناست كه قرآن در موارد مختلفی، ما را به يك نوع اقدام ها و عمل هايی توصيه 
می كند. مثلا وَاعتَصِموُا بِحَبلِ الِله جَمیعَاً؛ يعنی نمی گويد كه راه را درست بشناسيد، بلكه 
می گويد كه برويد و با عملكرد خودتان اين نوع وحدت را ايجاد كنيد. با عملكرد عبادی 

خودتان امت واحده را بسازيد.
از اين رو آيات بسياری در قرآن هست كه بر اساس آن ها به نظر می رسد، اسلام با 
عملكرد روز به روز سعی دارد اين نوع هنجارها را در ذهن ما بسازد، كه گاه بعد جمعی 
هم در آن هست. مثلا شعائر را در نظر بگيريد؛ »ذلك ومن يعظم شعائر الله فان هم من 
تقوى القلوب«. اين شعائر كاركردشان چيست؟ علامه طباطبايی )رحمه الله( می فرمايند شعائر 
جمع شعيره به معنی علامت است. اين نشانه ها و علامت ها مثلا همين موسم حج، يك نوع 
فرهنگ سازی سياسی و اجتماعی است كه همه به يك شكل و بر اساس امت واحده ای عمل 
كنند. خداوند در اين فرهنگ سازی سياسی همه را به يك شكل درمی آورد، در زمان و 
مكان واحد، فقير و غنی را برادر می كند تا وقتی برگشتند اين برادری از يادشان نرود. يا 
مثلا عيد قربان و عيد سعيد غدير و اين تعبير پيامبر گرامی اسلام كه »فی ايّام دَهرِكُم 
الَّهذينَ آمَنوا  بِحَبلِ الِله جَمیعاً وَلا تَفرَقوُا( و )يا ايَُها  45نفََحات الا فتعرضوا لها« )وَاعتَصِمُوا 
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اصبروا وصابروا و رابطوا( می فرمايد: »صابروا«، يعنی همديگر را به صبر سفـارش كنيد 
اموری هستند كه  اين ها  بر(؛  باِلصَّه وَتَواصَوا  باِلحَقِ  )تَواصَوا  آيه ديگر می فرمايد:  و در 

عملكردی اند و از مقوله شناخت نيستند.
در واقع علاوه بر آن كه بايد راه را درست تشخيص داد؛ با عمل خودمان هم می توانيم 

در برابر اين آسيب ها مقابله كنيم و قاعده ای را انتخاب كنيم.

         يك سؤال مى توان مطرح كرد كه جنبه كاربردى دارد؛ يعنى براى كسانى است 
كه در مجموعه مركز، مخاطب دفتر مطالعات تربيتى هستند. عمده طلبه هايى كه در مركز 
جهانى تحصيل مى كنند، در كشورهاى خود يا جزو اقليت هاى مذهبى اند يا اين كه علاوه 
بر اقليت مذهبى، اقليت قومى هم هستند. مثلا مشخصاً در افغانستان، شيعه ها هم در اقليت 
مذهبى و هم جزو اقليت هاى قومى هزاره هستند. سؤال اين است كه واقعاً چه سيستم و يا 
چه الگوهايى مى شود در نظر بگيريم كه اين ها در فضاهايى هم كه در اقليت هستند، تربيت 

سياسى بشوند؟
دكتر بهروزلك: ما يكسری احكام داريم كه در انديشه و عمل اسـلامی بـايد آن ها 
را احيـا كرد. يـعنی خود اسـلام اولويت بندی دارد؛ يـعنی يك سری ثانوی و فرعی اند، 
كه احكام اگر اصل هم باشند حداقل در رتبه های بعدی قرار دارند.احكام بنيادی و اصلی 
كه به عنوان دال های برتر مطرح می كنيم. بر چيزهايی دلالت می كنند كه در واقع هويت 
بخش كل جامعه است. مثلا اسلام، قرآن و پيامبر           دال های برتر امت اسلامی هستند؛ 
يعنی كسی كه مسلمان است، ابتدا می گويد كه من مسلمانم و اسلام را پيگيری می كنم. 
اسلام اولويت دارد و آن قرآن و پيامبر       است. هر كدام از اين ها مورد هجمه واقع 
شده، در جهان اسلام وحدت زا بوده است. مثلا فرض كنيد كه به قرآن توهين شد، همه 
اعتراض كردند. پاپ بنديكت شانزدهم تعبيری داشت كه قرآن يا اسلام، خشونت گراست، 
او يك نوع تعريض به قرآن داشت. می بينيم كل جهان اسلام وحدت پيدا كردند و همه 
اعتراض كردند. و يا به ساحت پيامبر اكرم        در روزنامه دانماركی جســارت كردند، 

می بينيم كه وحدت زا شد و همه مسلمانان به آن اعتراض كردند.
اسلام  به  نوعی،  به  خواهند  می  همه  می گوييم؛  سخن  اسلامی  احيای  از  ما  الان 
برگردند. ببينيد اگر اين ها باشد، به نظر می رسد كه می شود اقليت بود و با تمسك به اين 
اصول، آن بركات اسلامی را داشت. به نظر می رسد كه اگر اصولی چون اصل اسلام را 
در نظر بگيريم و آن را برجسته كنيم مسأله قوميت ها حل می شود و خطر خارجی را پشت 
سر می نهيم. مثلا می گوييم غرب دشمن خارجی ما است و می خواهد امت ما را استثمار 

كند و ميان ما اختلاف بيندازد؛ يا می گوييم مبنای عمل ما قرآن و سنّت پيامبر باشد. 46
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به نظر می رسد كه بايد به اين اصول تمسك كنيم. اين يك نوع وحدت عملكردی است؛ 
يعنی آن ها كه اقليت هستند و نمی توانند به اين زودی با جريان ها، فرقه ها و مذاهب 
ديگر، به وحدت اعتقادی دست پيدا كنند. می توانند با عملكرد خود به اتحاد برسند. لازم 
نيست در اينجا عملكرد اعتقادی اولويت داشته باشد؛ در واقع وحدت عملكردی است كه 

بايد اولويت داشته باشد.

           منظور از اين سؤال اين بود كه ما در اجراى تربيت سياسى با توجه به تنوع مليتى كه 
در مركز داريم و با مشكل تنوع مليت ها و قوميت ها مواجه هستيم، چه راه كارهايى مى توانيم 

داشته باشيم؟ يا از چه روشى مى توانيم استفاده كنيم كه همه اين مليت ها را جمع كنيم؟
دكتر بهروزلك: من هم نظرم همين بود: همين تشعب را كه در قرآن به آن اشاره 
ا خَلَقناكُم مِن ذَكَرِ وَ انُثی وَجَعَلناكُم وَ قَبائلَِ  شده است در نظر بگيريد: )يا ايَُها ا لنّاسُ اِنِّ
از  لتَِعارَفوا( حالا عملا فرض كنيد كه در مركز جهانی چنين خصلتی هست؛  وَ شُعوباًَ 
شعوب و قبايل و قوميت های مختلفی هستند كه لتعارفوا معلوم بشود؛ همه يك دست 
باشيم  رابطه داشته  باهم  تا  با هم بشناسيم  را  افراد  تفاوت دارند،  افراد  بالاخره  نيستند، 
و عمل بكنيم. اما در اين جا هم وحدت، عملكردی است. در ادامه آيه می خوانيم: )اِنَّه 
اكَرَمَكُم عِندَالله اتَقاكُم( و عملكردی به نام تقوا می بينيم؛ تقوا يك نوع عمل است. به نظر 
من بايد مشخص كنيم كه در عمل به چه چيزهايی بايد تمسّك كنيم. از اين رو حضرت 
امام رحمت الّله، مقام معظم رهبری و بزرگان ديگر ما همه، می گويند كه بياييم يك نوع 
وحدت عملكردی وحدت عملكردی در امت اسلامی ايجاد كنيم. وحدت عملكردی هم 

بر اساس اركان اصلی باورهای اسلامی ساخته می شود.

        يعنى اگر ما تربيت اعتقادى را براساس تقريب انجام دهيم، آن تربيت سيـاسى 
شـكل مى گيرد؟

دكتر بهروز لك: بله؛ اصلا بايد تربيت سياسی از ابتدا اين گونه شكل بگيرد. در تربيت 
سياسی سعی ما بايد به اين معطوف باشد كه اصول و امّهات تقدم داشته بـــاشند و تا 
می توانيم اختلاف را با ديگران كم كنيم. تولیّ مقدم بر تبرّی است؛ تبرّی بعد از اين است. 
ما با توصيه كردن به اصول، می توانيم از اين وضع پراكندگی و از آن وضعيت اقليتی كه 

داريم خلاصی پيدا كنيم؛ اين يك نوع اصل اساسی است.

           تربيت سياسى كه در مركز اجرا مى شود و بر اساس نظام سياسى اسلام است.
دكتر بهروز لك: و نظام سياسی اسلام بر روی امهات تأكيد می كند.
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          بله؛ اما ما در نظام سياسى اسلام، بحث ولايت فقيه را به لحاظ كاربردى نــگاه 
مى كنيم. بحث ولايت فقيه ممكن است براى كسى كه در پاكستان و افغانستان و كشورهاى 
همجوار ما، زنـدگى مى كند يك مسأله و دغدغه فكرى باشد اما براى كسى كه در اروپا يا 
آمريكاى لاتين زندگى مى كند و براى تحصيل به اين جا آمده است، مسأله و دغدغه نباشد. 

ما در چنين وضعى چه بايد بكنيم؟
دكتر بهروزلك: شهيد سيد محمد باقر حكيم يكی دو سال قبل از اين كه به عراق 
را  انقلاب اسلامی در همين دفتر دورشهر قم جلسه ای  از جانب مجلس اعلای  بروند 
بودند، در آن  آمريكا مذاكره كرده  با  از آن در قالب يك گروه  بودند قبل  تشكيل داده 
گروه شش نفره مذاكره كننده، ايـشان مواضع خودش را تـوضيح می داد كه ما دربـاره 

حكـومت اسـلامی در عراق چگـونه می انديشيم. 
من به عنوان فردی كه رشته ام هم علوم سياسی بود می خواستم بدانم كه ايشان الگوی 
آينده عراق را چگونه تفسير می كند. ديديم هيچ صحبتی از ولايت فقيه هم نكرد. من 
شخصاً خواستم ببينم كه اين از تاكتيك ايشان بوده يا يادشان رفته است. چرا كه ايشان 
خودش را يك  فرد ولايی می دانست و نظريه ولايت فقيه را می پذيرفت ولی در آن جا 
اصلا در تئوری خودش برای آينده عراق هيچ سخنی در اين باره نگفت. ديديم ايشان 
گفت كه ما در عراق الان شرايطمان طوری نيست كه بتوانيم ولايت فقيه را پياده كنيم 
و بنابراين مبنا و تئوری و در واقع مانيفيست سياسی خودمان را هم بر اين می گذاريم كه 

بر حداقلی كه می توان به دست آورد، تأكيد كنيم. 
تأسيس حكومتی  پی  در  الان  كرد.  تأسيس  نمی توان  شرايط  آن  در  را  فقيه  ولايت 
اسلامی باشيم. در طلبه های كشورهای مختلف هم همين طور است. شايد برای اروپايی 
اين دغدغه كمتر باشد؛ چون امكان عملی حكومت اسلامی نيست. ولی همه می توانند 
بگويند كه ما بياييم و حكومت اسلامی تشكيل بدهيم برای كسی كه در فضای تفكر 
سنی شكل گرفته است، ولايت فقيه را چگونه تبيين كنيم. توصيه من اين است، به جای 
اين كه با توضيح امامت آن را تبيين كنيم اصلا از حاكميت احكام اسلامی سخن بگوييم. 
اگر ما با محوريت حاكميت احكام اسلامی و شريعت اسلامی شروع كنيم، برای مخاطبان 

ما هم قابل فهم تر است. 
كه  است  خاصی  كارشناس  بودن  امور  رأس  در  هم،  اسلامی  شريعت  حاكميت  راه 
ما،  را  اين  اسم  بشود.  تضمين  شريعت  اجرای  تا  باشد  اسلامی  شريعت  در  متخصص 
ولايت فقيه می گذاريم. اگر از ابتدا تعبير ولايت فقيه را به كار ببريم، می گويد ولايت 
فقيه جانشين امام معصوم است، ما هم كه امامت را قبول نداريم. ولی وقتی می گوييم 
به مشتركات، حبل خداوند و كتابِ قرآن، تمسك كنيم، خوب اين ها اخذ به اصول و  48
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بنيادهاست و دوستان ما هم وقتی می خواهند در جامعه و كشور خودشان، تربيت سياسی 
انجام بدهند يا خودشان را به اين صورت تربيت كنند، فكر می كنم كه بايد اين اصول 

مشترك را در نظر بگيرند.
اين اصول، نقاط دال و مركزی انديشه و عمل اسلامی است و اگر ظرفيتی باشد ديگر 
مطرح می شود. اما اگر فضايی نباشند كه آن نشانه های فرعی شكل بگيرند، در آن جا 
اصول راهگشاست. اين اصول مشترك مثل ستاره ناهيد است كه در هوای تقريباً روشن 
هم كاملا پيداست؛ اما آن اصول غير مشترك مثل ستاره هايی ديگرند كه به زمينه های 

ديگری نياز دارند.

           با توجه به صحبت هاى حضرتعالى مى شود اين گونه استنباط كرد كه موضوع سياست 
موضوع  غربى،  انديشه هاى  در  ولى  قدرت؛  تا  است  تربيت  بيشتر  اسلامى،  انديشه هاى  و 

سياست، قدرت است.
دكتر بهروز لك: كاملا؛ ببينيد دغدغه سياست، در دوره كلاسيك، فضيلت و به تعبيری 
كل مصلحت جمع است. از دوره مدرن ـ كه از ماكـياولی به ايـن سو و در دوره هـابز 
فرد خودش  كه  است  امری  فضيلت  معطوفند؛  آزادی  به  نظريه های سياسی  ـ   ولاك 

تشخيص بدهد و انتخاب كند. فضيلت، محور نيست.

           فضيلت ايجاد كردنى است!
دكتر بهروز لك: خوب باشد، آيا وظيفه سياست اين است كه انسان را به سمت فضيلت 
ببرد؟ دنيای مدرن می گويد نه؛ دنيای كلاسيك می گويد بله. اسلام هم جزو نظريه های 
اين وظيفه را نـظام سيـاسی و حكومت دارد؛  كلاسيك است. مثلا افلاطون می گويد 
اسـلام هم اين را می گويد »وجعلناهم ائمةً يهدون به امرنا« اصلا ائمه          ، به امر الهی 

هدايت می كنند.

          حالا رابطه بين تربيت سياسى و قدرت سياسى را مى توانيم تبيين كنيم؟
دكتر بهروز لك: يك روی سكه سياست، قدرت است. يعنی سياست و قدرت اصلا از 
هم جدايی ناپذير است. قدرت هم تعريف ساده اش اين است كه كسی آمر و ديگری مطيع 
باشد قدرت يك رابطه اجتماعی است كه يكی امر می كند و ديگران پيروی و اطــاعت 
می كنند؛ حتی در سياست اسلامی هم، چنين مكانيزمی باقی است. در سياست اسلامی 
هم خوب ما يك امام داريم؛ كسی كه فضيلت ذاتی دارد و ديگران از او اطاعت می كنند. 
حال از يك منظر، اين آمر صرفاً می خواهد، منفعت طلبی كند. آمری مثل فـــــرعون 
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می خواهد آن ها را بنده خودش كند تا خودش منفعتی ببرد.
اما گاهی آمر به معنی اين نيست كه منفعت خود را در نظر بگيرد بلكه كسی است كه 
در يك رتبه بالاتر ايستاده و می تواند راه را نشان بدهد و هدايت گری كند، در اين جا 
می خواهد ديگران را به راه راست هدايت كند. اين جا ماهيت قدرت هست، اما اطاعت، 
اطاعتی است كه در جهت خداوند است. اگر اطاعت در اين راستا باشد، سياست، منطق 
قدرت دارد. پس سیاست باید فضیلت آور باشد و برای سعادت زمینه سازی کند. ما هم که 
می خواهیم افراد را تربیت سیاسی کنیم. می خواهیم برای سعادت و فضیلت آن ها زمینه 
رابطه قـدرت گـونه های  اما  رابـطه قدرت است،  این مستلزم پـذیرش  بله  کنیم.  سازی 
مختلفی دارد و در رابطه قدرت اسلامی این امر نهفته است که آمر و مطیع بر اساس فضیلت 

با هم رابطه برقرار میکنند نه براساس قدرت طلبی و منفعت طلبی شخصی و گروهی.

          از اين كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد تشكر مى كنيم.
دكتر بهروز لك: جزاءكم الله خيرا
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تربيت سياسى در انديشه امام خمينى )ره(
رضا عيسى نيا1       

1.  دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

آن  يادگيری است كه طی  پيچيده  و  فرايند طولانی  پذيری سياسی،  تربيت 
افراد با ارزش ها و ايستارهای جامعه خويش آشنا می شوند؛ اما از آن جا كه هر 
جامعه ای تربيت خاصی را دنبال می كند بنابراين می تواند جايگاه، انواع و روش 

مخصوص به خود داشته باشد. 
با ديگر  آن جامعه می تواند  تربيت سياسی  راه های  و  منابع  و  همچنين اصول 
جوامع متفاوت، مختلف و حتی متضاد باشد؛ چرا كه ما در جهانی زنـــــــدگی 
می كنيم كه از يك طرف به حاكميت دينی پرداخته، تكيه بر خدا آئينی زده اند و از 
طرفی جوامعی به نفی حاكميت ديـنی و قبول حـاكميت علم پـرداخته، تـكيه بر 
خود و خود آئينی زده اند. بـنابراين می توان مدعی شد كه جنس تربيت سياسی 
اين رو  از  با هم خواهند داشت؛  بنيادی  و  اساسی  تفاوت های  رهبران جوامع، 
برای شفــاف شدن تـربيت سياسی از منظر امـام خمينی به محــورهای زير 

53می پردازيم:

ره(
ی )

مین
 خ

ام
 ام

شه
دی

ر ان
ی د

اس
سی

ت 
ربی

ت



1. اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسی؛
2. انواع تربيت سياسی و روش های آن؛

3. عوامل مؤثر بر تربيت سياسی يا منابع و راه های تربيت سياسی.

اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسى
قبل از بيان اهميت و ضرورت تربيت سياسی لازم است گفته شود كه از تربيت سياسی 
چه تعريفی داريم؛ تربيت از ريشه »رُبوُّ«، در لغت به معنای زيادت و فزونی و رشد كردن 
است.1 در اصطلاح تعاريف متعددی در آثار صاحب نظران ـ آن هم با ديدگاه های انسان 

شناسانه2، جامعه شناسانه3 و روان شناسانه4 ـ مشاهده می گردد.
با توجه به همه آن ها می توان تربيت سياسی يا تربيت پذيری سياسی را مترادف با 
جامعه پذيری سياسی گرفت و درباره آن می توان گفت كه تربيت سياسی يعنی »فرايندی 
كه به وسيله آن، افراد در جامعه ای معين با نظام سياسی آشنا می شوند و درك آن ها 
تا اندازه قابل توجهی از سياست و واكنش هايشان نسبت به پديده های سيــاسی تعيين 
می گردد«. بنابراين تربيت پذيری سياسی يعنی بازشناختن اقتدار فردی و نهادی كه بايد 
از راه گرايش ها، نگرش ها، دانش ها و ارزش های جامعه از نسلی به نسل ديگر منتقل 
شود؛ آن هم به واسطه تربيت كنندگانی كه براساس برنامه ای سنجيده و هدف دار درصدد 

تحقق چنين اهدافی هستند.
نكته لازم به يادآوری اين است كه در تمامی تعاريف تربيت سياسی دو چيز لحاظ شده 

است:
1. اولا روند يا فرايندی ديدن اين مقوله؛ بـر همين اساس است كه امام خمينی )ره( 
می گويند: »تربيت مقطعی نيست بلكه انسان بايد از اول؛ از همان كودكی تحت 

تربيت قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت بشود.«5
2. ثانياً ابزاری است كه در شكل دهی بقا و تغيير فرهنگ سياسی نقش آفرينی 
می كند؛ به عبارتی می توان به دو قطبی بودن تربيت سياسی اشاره داشت؛ يعنی از 
1 . جمال الدين محمدبن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج 5، بيروت، 11408، ص 126. به نقل از مصطفی دلشاد 

تهرانی: سيری در تربيت اسلامی، تهران،دريا، 1382.
2 . از ديدگاه انسان شناسی، جامعه پذيری به معنای »فرهنگ پذيری« است، بنابراين از ديدگاه اينان مشكل اساسی 
زندگی اجتماعی محافظت و انتقال الگوهای مشخص فرهنگی در ميان نسل ها است. ر.ك علی اكبر كمالی: بررسی 

مفهوم جامعه پذيری سياسی، ص 23.
3 . از ديدگاه جامعه شناسانه، جامعه پذيری روندی است كه فرد را برای زندگی گروهی آماده می كند و افراد، خود را با 

ساختارهای »هنجاری« جامعه انطباق می دهند. ر.ك به پيشين، ص 24.
4.  از ديدگاه روانشناسانه، فرآيند جامعه پذيری، علمی جهت كنترل غرايز انسانی است و محرك های غير قابل قبول 

اجتماعی از طريق آموزش در زمينه يك نظام اجتماعی معدوم می گردند. ر.ك به پيشين، ص 24.
5 . سخنرانی امام در 58/6/30 و همچنين صحيفه نور، ج 9، ص 180.
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سويی تربيت سياسی، ابزاری برای ايجاد همرنگی اجتماعی و سياسی است كه در 
اين صورت منابع و عوامل تأثيرگذار بر تربيت سياسی )از خانواده گرفته تا دولت( 
شيوه و مشی انطباق جويی را در پيش می گيرند، و از سوی ديگر تربيت سياسی 
وسيله و ابزاری برای ايجاد تغيير، تحول، خلاقيت و ابداع گرايی است كه در اين 
فرض، منابع مؤثر بر تربيت سياسی همچون خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد 
و دولت به عنوان عالی ترين نهاد تأثيرگذار، به صورت تحول جو و منتقد ظاهر 
می شوند. بنابراين اگر اين منابع به عنوان افراد و نهادهای تحول آفرين در جامعه 
ظهور و بروز پيدا كنند، در اين صورت ضروری است كه هم تربيت را سياسی تر و 

هم سياست را دارای بعد تربيتی بيش تری بدانيم.
را در چارچوب مكتب اسلام مورد توجه قرار می دادند و به  )ره( سياست  امام خمينی 
عبارتی حكومت و سياست را در راستای هدف و آرمان اساسی مكتب اسلام، يعنی انسان 
سازی در نظر داشتند و برای حكومت وظيفه، مسؤوليت و مشروعيتی الهی قائل بودند و 
مردم را صاحب نقشی اساسی در فعليت و مشروعيت نظام اسلامی می دانستند و همچنين 
مردم را صاحب نقشی اساسی در فرايند پاسداری، تحكيم و توسعه ارزش های اسلامی 
و سياسی می دانستند، براساس چنين ديـدگاهی، مردم بـايد به گونه ای تربيت شوند كه 

دارای روحيه مشاركت و احساس مسؤوليت و... باشند.
در باب ضرورت، اهميت و جايگاه تربيت سياسی از ديدگاه امام خمينی )ره( برای اختصار 

مقاله، به صورت فهرست وار و اجمالی محورهايی را متذكر خواهيم شد.
1. نفس انسان در آغاز، سالم، صاف و بی آلايش است؛ »انسان از اول فاسد به دنيا 
نيامده است بلكه از اول با فطرت خوب و الهی به دنيا آمده است، اين تربيت هاست 

كه يا جلوی شكوفايی فطرت را می گيرد يا فطرت را شكوفا می كنند.«1
2. »انسان موجودی است كه اگر چنانچه مهار نشود و تحت تربيت واقع نشود از 

حيث روحی تنزل می كند.«2
3. »تربيت از مهماتی است كه عهده داری آن بر عهده پدر و مادر است، اگر نسبت 
به تربيت سهل انگاری و فتور و سستی شود، چه بسا كه طفل به رذايل كشيده 

شود.«3
اوجب  و  مهمات  بـزرگ ترين  از  اخـلاق  تصفيه  و  نفس  تهذيب  به  »اشتغال   .4

واجبـات عقليه می باشد.«4
1 . سخنرانی امام در 58/3/3، همچنين صحيفه نور، ص 261; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی )ره(، ص 6.

2 . سخنرانی امام در 58/3/1، صحيفه نور، ج 6، ص 236.
3 . سخنرانی امام در 58/2/24، صحيفه نور، ج 6، ص 163 و تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی )ره(، ص 5.

4 . 56/7/6، صحيفه نور، ج 1، ص 234; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی)ره(، ص 4.
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5. غايت تربيت اسلامی، انسان كامل شدن و رسيدن به لقای پروردگار است.
6. »برای رسيدن به غايت تربيت اسلامی راهی نيست جز بهره گيری از وحی الهی 
توسط انبيا )بشر بدون انبيا نمی توانست روی خوش ببيند و تربيت انسان مبتنی 

بر انبيا بوده است.«1
7. »كسانی كه تربيت نشده باشند در هر صحنه ای وارد شوند )چه صحنه فقه و چه صحنه 

سياست و...( خطرشان بر بشر، خطرهای بزرگ است.«2
تا  است،  اخروی  و  دنيايی  با هلاكت  داشتن  تزكيه، ملازمه  و  تربيت  8. »فقدان 

تـزكيه نشده ايم، مقام علم برای ما خطرناك است(.«3
9. »ساختن جامعه و تربيت جامعه، متوقف بر تربيت مربيان است« )اصلاح خود 

مقدم بر همه چيز است.4
10. »تربيت مقطعی نيست بلكه انسان بايد از اول، از همان كودكی تحت تربيت 

قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت شود.«5
11. »سير انسان از عالم طبيعت به عالم بالاتر نياز به تربيت دارد؛ زيرا از اول در 
سرشت انسان هست كه اين انسان از عالم طبيعت سير كند تا برسد به آن جايی 

كه وهم ما ها نمی تواند برسد، همه اين ها محتاج به تربيت است.«6
خلاصه كلام اين كه چون انسان در آغاز، سالم، صاف و بی آلايش است و از طرفی چون 
انسان موجودی است اثرگذار و اثرپذير و چون فقدان و نبود تربيت منشأ تمامی اختلالات 
موجود در بشر )در تمامی تاريخ( بـوده است، پس می تـوان مدعی شد كه تـربيت آيـنده 
و سرنوشت انـسان را می سازد و مسير زندگی وی را تعيين می كند؛ يعنی تربيت می تواند 
موجب هلاكت انسان شود اگر جنس تربيت، شيطانی باشد و می تواند باعث رستگاری و 
سعادت انسانی شود اگر جنس تربيت، صحيح و الهی باشد. به خاطر اين جايگاه و اهميت 
خاص تربيت است كه امام خمينی )ره( می گويد: »تا انسان تربيت نشده طغيان خواهد كرد 
و هر چه بياموزد، هر علمی كه باشد بياموزد، آن علم و آن چيز خطرناك خواهد بود و 
موجب هلاكت دنيوی و اخروی است، حال آن علم و معارف، معارف الهی باشد يا غير 

الهی؛ و آن صحنه، صحنه فقه و فقاهت باشد يا صحنه سياست.«7
1 . همان صحيفه نور، ج 1، ص 61.

2 . همان، ج 6، ص 283.
3 . همان، ج 16.

4 . همان صحيفه نور، ج 7، ص 59.
5 . همان، ج 9، ص 180.
6 . همان، ج 7، ص 230.

7 .همان، ج 14، ص 254 ـ 255. 56
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تربيت سياسى و روش تربيت سياسى
زمانی كه امام خمينی )ره( از تربيت )با همه كليد واژه هايش( صحبتی به ميان می آورد، 

به طور كلی آن را در دو دسته )نوع( قرار می دهند:
الف( تربيت الهى: در اين تربيت با عناوينی چون تربيت اسلامی، تربيت اخلاقی، 
تربيت صحيح، تربيت قرآنی، تربيت معنوی، در بيان امــــــام خمينی)ره( مواجه 

می شويم.
تربيت  ديگری همچون  عناوين  با  تربيت هم  از  نوع  اين  در  تربيت شيطانى:  ب( 
انحرافی، تربيت غلط، تربيت فاسد، تربيت آريامهری و تربيت غربی و شرقی برخورد 

می كنيم.
دوستی،  انسان  خداخواهی،  همچون  هايی  ويژگی  با  كه  است  تربيتی   الهی،  تربيت 
فرهنگ استقلالی، نفی استعمار، نفی خيانت، عبد خدا بودن، مسؤوليت پذيری و... قابل 
شناسايی است و تربيت شيطانی هم تربيتی است كه با خصايصی همچون خودخواهی و 
انحصارطلبی، محدود به طبيعت در بينش و احتياجات؛ توجه به حب جاه، حب مال، حب 
منصب؛ عبوديت نفس اماره كردن و... قابل تشخيص است. در ادامه به توضيح برخی از 

اين ويژگی های تربيت الهی و تربيت شيطانی می پردازيم.
آن  در يك كشوری سرنوشت  معوَجين  و  منحرفين  اگر  معتقدند كه  )ره(  امام خمينی 
كشور را به دست بگيرند، آن كشور رو به انحطاط می رود، اما اگر افاضل و دانشمندانی 
كه با فضيلت انـسانی هستند، سر رشته دار يك كـشور شوند، فضيلت در آن كشور زياد 
می شود.1 اين ها محصول تربيت است و به عبارتی اين افراد ظهور پيدا نمی كنند يا چنين 

سرنوشتی نصيب ملتی نمی شود مگر از راه تربيت.

1. تربيت بايد بر محور خداخواهى باشد
انسان مطرح  بودن  توان خداخواه  می  را  الهی  و  تربيت صحيح  ويژگی های  از  يكی 
كرد؛ يعنی اگر انسان از راه عبوديت خدا در جامعه وارد شد يا به امور جامعه نظر انداخت، 

كارهايش همه الهی می شود.2 در اين صورت فرد و جامعه رستگار خواهند شد.
به دليل اهميت اين قضيه است كه: »انسان اگر عبوديت را فقط، بندگی خدا را فقط 
بپذيرد و از عبوديت ساير چيزها يا ساير اشخاص احتراز كند، از كانال عبوديت خدا در دنيا 
وارد شود، در جامعه وارد شود، هر كاری كه انجام بدهد، عبادت است برای اين كه مبدأ 
عبوديت خدا است.«3 در اهميت اين شاخصه از تـربيت الهی هر چه بيشتر تـأمل كنيم 

1 .همان، ص 39.
2 . همان، ص 37.
3 . همان، ص 37.
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بـهتر آن را درك می كنيم. به خصوص وقتی به »اشَهدُ انََّه محمّداً عبدُهُ وَرَسُولهُُ«1 دقت 
كنيم اين گونه می فهميم كه بار رسالت به پيامبر          داده نشد مگر اين كه ابـتدا اعلان 
بندگی و عبوديت كرد؛ يـعنی بعد از عبوديت است كه انـسان می تواند وارد جامعه شود 
و رسالتی به عهده بگيرد؛ رسالت در هر لايه ای از لايه های مسؤوليت باشد. اما اگر اين 
فرايند در پذيرش رسالتی انجام نشود ـ يعنی انسان بدون عبوديت ـ و انـسان وارد جـامعه 
شود و بار هر مسؤولـيتی را بپذيرد بی ترديد دچار مشكل خواهد شد و خود و جامعه را به 
انحطاط خواهد كشيد؛ چرا كه جهت و اهداف عبوديت نفس اماره كاملا مخالف جهت و 

اهداف بندگی خدا است.

2. تربيت بايد در محور انسان دوستى باشد نه خودخواهى و انحصارطلبى
انحصار  خواه،  تماميت  افرادی  شده اند،  انگلی  تربيت  يا  شيطانی  تربيت  كه  آن هايی 
طلب و خودخواه خواهند بود و خود منشأ ديكتاتوری و منشأ همه مفاسدند.2 در آثار امام 
خمينی)ره( می خوانيم: »كسانی كه تحت فرمان های آسمانی نيستند تربيت انسانی ندارند. 
آن ها غير از خودشان هيچ نمی بينند و تمام منافع را برای خودشان می خواهند.3 بنابراين 
ديكتاتوری  انسان های  دارند.  پرورشی  و  تربيت  چنين  اين  كه  افرادی  گفت،  می توان 
خواهند بود و به صورت افراد مستبد و زورگو ظهور پيدا خواهند كرد ـ در بخش خانواده 
بيش تر به اين مطلب اشاره خواهد شد ـ اما انسانی كه تربيت الهی شده است چون منافع 
ديگران را همانند منــافع خود می بيند، به انسان دوستی می رسد؛ به عبارتی در تربيت 
اسلامی، محيط )اعم از محيط خانواده يا...(، محيط رحمت خواهد بود، نه محيط رعب و 

وحشت.

3. ايجاد، ترويج و حفظ فرهنگ استقلالى
انسانی كه تربيت الهی پيدا كرده، انسانی است كه به حفظ مملكت و استقلال مملكت 
خود می انديشد4 و درصدد تحقق آن است، اما انسانی كه تربيت شيطانی پيدا كرده، به 
حب جاه، حب مال و حب منصب توجه دارد،5 و كشورش را خواهد فروخت چون چنين 
انسانی خيال می كند كه زندگی فقط توجه به طبيعت است؛ زندگی فقط همين دنيا و 

1 . همان.
2 .همان، ص 93.

3 .همان، ج 11، ص 143.
4 .همان، ج 6،ص 396 و ج 7، ص 162.

5 .همان، ج 14، ص 37.
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رسيدن به مال و منال دنيوی است، از اين رو همه چيزش را خواهد فروخت چون حدود 
ديدش فقط طبيعت است و برای برآوردن احتياجات طبيعی، هر كاری اعم از وابستگی و 

خيانت و... هم مشروع خواهد شد. 
بر همين اساس »با تربيت صحيح ممكن نيست مملكتی تحت نظر استعمار برود.«1 
كسی كه تربيت الهی شد و برای خدا كار می كند، زندگی اش برای خداست و مردنش 
هم برای خداست، ممكن نيست كه برای اجانب خدمت بكند و به ضد كشور خودش 

قيام كند.2
امام خمينی )ره( يكی از جلوه های تربيت الهی را با فرهنگ استقلال مساوی دانسته 
است، و معتقد است كه اتكای به نفس، استقلال فكری و استقلال روحی و انسانی باعث 
می گردد كه انسان نافی استعمار باشد، بنابراين می گويند: »اگر ما تربيت اسلامی شويم... 
اگر چنانچه اين مسائل بشود، ما در آتيه هم بايد بگوييم كه ان شاءالله پيروز هستيم و 
مملكتمان تا آخر يك مملكت مستقل و يك مملكتی كه از تحت فشار ديگران خارج شده 
و مال خودمان باشد و خودمان اداره اش بكنيم.«3 البته اگر چه مصداق سخن امام، ايران 
است، ولی شعاع و گستره سخن او همه انسان ها و كشورها و به ويژه كشورهايی هستند 

كه بر پايه تعليمات توحيدی و اسلامی مشی می كنند.

4. نفى خيانت
انسان اگر درست تربيت شد؛ آرامش در يك مملكتی پيدا می شود، اگر يك مملكتی 
روی تعليمات توحيدی، روی تعليمات انسانی ـ اسلامی، افرادش بار آمدند، اين ها بين 

خودشان با هم دوست و رحيمند و با كسانی كه به آن ها تعدی كنند، اشداء هستند.4
بنابراين می توان گفت كسی كه تربيت اسلامی شده و يك مسلمان واقعی است، به 

مملكت خود خيانت نمی كند و ممكن نيست به برادری خيانت كند.
»يك مسلم اگر همان طوری كه اسلام می خواهد بزرگ بشود، ممكن نيست كه به 
مملكت خودش خيانت بكند، به همسايه اش، به همشهری اش حتی به يك آدم غريبه 

خيانت بكند.«5 »او خود را مسؤول سرنوشت ملت خودش می داند.«6
روش تربيت به طور كلان می تواند به صورت قهر و محبت و به عبارتی قاطع و برنده 

1 .همان، ج 7، ص 430.
2 .همان، ص 64.

3 .همان، ج 8، ص 364.
4 .همان، ج 7، ص 96.

5 .همان، ج 6، ص 477.

6 .همان، ج 7، ص 447.
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و در عين حال مهربان و نرم خو باشد. برخی روش های تربيت را نه به شكل تذكر، عبرت، 
موعظه، توبه، محبت، ابتلاء و امتحان، مراقبه و محاسبه، تشويق و نهايتاً تنبيه ذكر كرده 
اند. اما سؤالی كه مطرح است اين است كه اين روش در كدام دنيا و در دنيای چه كسانی 
معنا خواهند داشت؟ برای پـاسخ به اين پرسش به ويژگی ها و جـنس دنـيای مدرن يا 
جـديد و اخـتلاف و تفاوت آن با دنـيای امـام خمينی می پردازيم تا وقتی از روشی مثل 
مراقبه و محاسبه بحث گرديد قابل فهم باشد؛ چون دنيای مدرن و جديد در تربيت پذيری 

سياسی، مراقبه و محاسبه را صرفاً در حوزه ماديات مطرح می كند.

تمايز تربيت سياسى امام خمينى)ره( با دنياى جديد
مانند حكومت  معاصر، می توانند  دنيای  آيا حكومت های  اين سؤال كه  به  پاسخ  در 
اسلامی انسان را و ملت های انسانی را آن طور كه بايد، اداره و تربيت كنند؟ امام خمينی 
)ره( مدعی هستند كه هيچ حكومتی مانند اسلام نمی تواند به تربيت و اداره انسان و جامعه 
انسانی بپردازد؛ البته دليل مدعای امام خمينی )ره( اين است كه جنس تربيت اسلامی با 

آن ها فرق می كند. 
رژيم ها و حكومت های غيرتوحيدی و حكومت هايی كه به دست غير انبيا ايــــجاد 
می شود، بينششان در حد طبيعت است و بيش از آن راه ندارد و شعاع بينش آن ها محدود 
است در نتيجه اين حكومت ها اگر هم بخواهند كار خوب بكنند باز هم نمی توانند؛ چون 
بينش و ديدشان محدود است. »آن ها اين گونه نمی بينند كه انسان مراتب سيرش از 
طبيعت است تا ما فوق طبيعت، تا برسد به آن جايی كه مقام الوهيت است؛ سير از طبيعت 

تا رسيدن به مقامی كه غير از خدا هيچ نمی بيند.«1 
با عنايت به مطالب فوق می توان پرسيد كه حكومت های مدرن و غيرتوحيدی و به 
عبارت جامع تر، انسان جديد يا مدرن چه ويژگی هايی دارد تا مدعی شود كه جنس تربيت 
آن و گستره و برد و دامنه تربيت آن، اين گونه هست يا اين گونه نيست؟ به خاطر عدم 
تطويل مقاله به طور اجمالی، ويژگی های انسان جديد را اين گونه می توان فهرست كرد؛ 

انسان جديد انسانی است كه:
الف( به اسطوره زدايی از جهان پرداخته است؛ ب( بر خود و داوری های خود تكيه زده 
است ـ خود آئينی به جای خداآئينی ـ؛ ج( به اصالت آبادانی اين جهان - و منقطع از آن 
جهان ـ  قائل است و به عبارتی حركت، از اويی و به سوی اويی نيست، بلكه حركت از 
خودم و به خودم است، نه »انا لله وانا اليه راجعون«؛ و به عبارت ديگر، حركتش مستديری 
نيست بلكه حركتش بدون مبدأ و غايت است، فقط وجود حاضری با انقطاع از همه جا 

1 .همان، ج 8، ص 41. 60
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دارد؛ د( در خصومت و رقابت با طبيعت است نه تسليم آن؛ هـ( معتقد به برتری تجربه 
نسبت به شهود و تعبد است؛ و( قائل به رسميت شناختن آدمی است چنان كه هست، نه 
آن چنان كه بايد باشد؛ ز( معتقد به بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت و... است؛ ح( 

و در پی معاش است و نه در جستجوی معاد و... .1
اما جنس حكومت، جامعه و انسان امام خمينی )ره(، انسان و جامعه ای است كه خدای 
تبارك و تعالی در آن حضور جدی دارد؛ نه فقط خالق است بلكه رب هم هست و آن به 
آن )لحظه به لحظه( تربيت می كند. بنابراين احتياجات انسان فقط احتياجات طبيعی و 
خور و خواب نيست، بلكه انسان موجودی است كه خدای تبارك و تعالی، او را خلق كرده 
است برای اين كه همه جهاتی كه در عالم و انسان هست، تنها به طور قوه و استعداد 
است و اين استعداد بايد فعليت پيدا كند2 و فعليت پيداكردن، از راه تربيت است، آن هم 

تربيت صحيح و الهی.
درباره تفاوت نگاه تربيتی امام خمينی )ره( از تربيت دنيای جديد يا حكومت های دنيای 
جديد و رژيم های غيرالهی ـ كه مربوط به مبدأ وحی نيستند ـ همچنين می توان گفت 
انسان  باطن  به  مربوط  كه  چيزهايی  آن  به  راجع  و  ندارند  انسان  به  كاری  ها،  آن  كه 
است، حكومت ها هيچ كاری ندارند...؛ »آن قدری كه آن ها كار دارند اين است كه نظام 
اين عالم و طبيعت را به طوری كنند كه محفوظ باشد، بازارشان يك بازار منظم باشد، 
مملكتشان يك مملكت منظم باشد و... اما هيچ كاری به اين ندارند كه شما توی منزلتان 
چه می كنيد )بلكه( شما بيرون كه آمديد بايد نظام را حفظش كنيد، اما در داخل منزل چه 

كاره هستی، هيچ قانونی هم برايش ندارند، و كاری هم ندارند. 
و اما تنها رژيم و مكتبی كه به انسان كار دارد، چه در بيرون خانه و چه در درون خانه، 
اسلام است. اين رژيم می خواهد انسان بسازد، آدم درست بكند، اسلام است كه می تواند 
انسان را از مرتبه طبيعت تا مرتبه روحانيت، تا فوق روحانيت تربيت كند. غير اسلام و غير 
مكتب های توحيدی اصلا كاری به ماورای طبيعت ندارند. عقلشان هم به ماورای طبيعت 
نمی رسد، ولی اسلام آمده است كه اين طبيعت را بكشد طرف روحانيت، طرف توحيد و 
مهار كند طبيعت را«؛3 بنابراين جنس تربيت پذيری سياسی آن با جنس تربيت پذيری 

مكاتب غيرالهی تفاوت ماهوی دارد.
گفتيم كه دنيای معاصر از آن جا كه برخود و داوری های خود تكيه زده است بنابراين 
براساس عقل خود بنياد به ساماندهی زندگی خود پرداخته و خواهد پرداخت، و ملاك 

1 . ارنست كاسيرر: فلسفه ی روشنگری، موقن، تهران، نيلوفر، 1370، ص 327.
2 . صحيفه ، ج 8، ص 412.

361 .همان، ص 415.
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خوبی و بدی، اين كه راه چه است و چاره چيست را بر معيار و خط كش عقل جزئی و 
عقل معاش می شناسد و عقل جزئی هم جز سود و زيان مادی و دنيوی و منفعت شخصی 
خود چيزی بيشتر نمی فهمد؛ بنابراين تربيت سياسی در چنين دنيايی تربيتی خواهد بود 
بر خلاف تربيت الهی، چرا كه در تربيت انسانی و الهی، اين باور وجود دارد كه »انــبيا 
می دانند راه چه هست، از كجا بايد رفت، چه جوری بايد رفت، راهی است كه تا به وسيله 
انبيا و تعليمات انبيا نباشد، انسان نمی تواند به مقصدش برسد، انبيا هستند كه ما را به راه 

مستقيم هدايت می كنند«.1
يكی ديگر از تفاوت های بنيادين و ماهوی مكتب اسلام و مكتب غيرالهی در تربيت 
انسان در بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت است. در دنيای مدرن، اعتماد و توكل 
به خدا و خيلی چيزهای ديگر از لايه لايه زندگی انسان رخت بربسته است و انسان ها در 
تربيت فرزندان خود دائماً ذهنشان را از اين پر می كنند كه شغلشان چه طور خواهد شد، 
مقامات چه می شود؟ آيا به خانه و ماشين و دنيا می رسيد؟ و در عوض به بعد معنا و اين 
كه چگونه با شرافت و انسانيت زندگی كنيم، چگونه در خلوت و جلوت تربيت شده باشيم 
كه خــــلاف انجام دهيم، اين ها را حذف كرده است؛ چرا كه به قول امام خمينی)ره( 
»رژيم ها و حكومت های غير توحيدی چه كار دارند به اين كه مردم الهی بشوند، آن ها 
تمام همّ و غمشان اين است كه خلاف نظم صورت نگيرد؛ كاری كه به حكومتشان ضـرر 
می رساند صورت نگيرد؛ اما انبيا اين طور نيستند. انبيا به انسان كار دارند، توی صندوقخانه 
اش هم كه هست كار دارند، چرا كه آن ها می خواهند يك انسانی تربيت كنند كه خلوتش 
و جلوتش فرقی نداشته باشد؛ يـعنی همانـطوری كه خيـانت نمی كند در جلوت و در پيش 
مردم، در خلوت هم خيانت نكند.«2 و اين كار را كسانی می توانند انجام دهند كه در جای 
جای زندگيشان، خدا را ناظر و حاكم ببينند، چه در سياست و چه در معيشت، چه در روز 

و چه در شب و در تمامی حالات و آنات خود را حاضر ببينند.
خلاصه كلام در ماهيت تربيت سياسی امام خمينی )ره( اين شد كه در ديدگاه ايشان، 
انسان موجودی است كه از حيثياتی چون حيوانی و الهی برخوردار است. با اين وجود، 
عصاره هستی و فشرده تمام عالم است، ولی اين عصاره بايد از قوه به فعل برسد و برای 
رسيدن از قوه به فعل نيازمند تربيت است؛ اين تربيت بايد در جهت خاص و منطبق بر 
فطرت باشد و اين جهت بدون انبيا برای انسان حاصل شدنی و قابل دستيابی نخواهد بود. 
بنابراين جنس تربیت سیاسی امام خمینی )ره( جنسی است که پوشش دهنده هدف تربیت 
سیاسی یعنی جامعه داری یا کشورداری مبتنی بر فطرت است و به عبارت دیگر شکوفاسازی 

1 . صحيفه ، ج 8، ص 516.
2 .همان، ص 414. 62
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فطرت انسان که در سعادتمندی یك ملت و کشور و جامعه نقش اساسی دارد، دست یافتنی 
نیست مگر با تربیت الهی که پرچمدار آن انبیا و ائمه و صالحان هستند.

3. عوامل و منابع و راه هاى مؤثر بر تربيت سياسى
تربيت و يادگيری به طور عام، و تربيت و يادگيری سياسی به طور خاص، در سراسر 
زندگی از دوران كودكی و نوجوانی گرفته تا دوران بزرگسالی جريان دارد؛ البته اين عمل 
از طريق عوامل عمده يعنی تقليد، آموزش1 و انگيزش2 و از طريق منابعی شكل می گيرد؛ 

منابعی همچون:
الف( خانواده؛ كه نخستين ساختار تربيت پذيری سياسی و جامعه پذيری است. 
البته بايد توجه داشت كه اين نهاد امروزه اگرچه هنوز دارای نفوذی نيرومند و پايدار 
است اما در بحران های اجتماعی دنيای جديد، كاركردهای اجتماعی آن دستخوش 

تغيير گرديده است؛
ب( مراكز علمى )حوزه هاى علميه، مدارس، دانشگاه ها(؛ اين نهاد اجتماعی 
تعليم و تربيت، عالماً و عامداً تربيت سياسی اعضای آينده اجتمـــاع را بر عهده 

می گيرد؛
ج( گروه همسالان يا همتايان )حلقه های بازی دوستان و گروه های كاری(؛

د( رسانه ها؛ درباره منبع بودن رسانه برای تربيت سياسی همين بس كه اذعان 
و...  بازرگانی  پيام های  و  تصاوير  ارتباطی،  وسايل  فرزندان  امروز،  نسل  نماييم، 

هستند؛
هـ( دولت؛ بايد توجه داشت كه دولت به عنوان عالی ترين نهاد اجتماعی، مهم 
و  مادی  ارزش های  اجرای تصميم ها و تخصيص  و  قواعد  و  تدوين  منبع  ترين 
معنوی به شمار می آيد، دولت ها ظرفيت فزاينده ای برای بازتوليد و انتشار ارزش 
های سياسی و تأثير بر روی زندگی سياسی دارند. بايد توجه داشت كه هر يك از 
اين عوامل، منابع و راه های تربيت سياسی می تواند به صورت تفصيلی مورد بحث و 
بررسی قرار گيرد؛ اما به خاطر عدم تطويل مقاله در ادامه نوشتار فقط از برخی منابع 

تربيت سياسی آن هم به صورت اجمالی مباحثی را مطرح خواهيم كرد.
قـابل ذكر است كه ما، تربيت كـنندگان يا منابع تربيت را در صورت بندی ذيل به 
و  ارزش ها  منبع صدور  و  كننده  تربيت  يعنی  باشيم؛  داشته  می توانيم  پـيوسته  صـورت 
ايستارها و تأثيرگذاران بر شكل گيری عقايد سياسی می تواند، اراده و عنايت الهی، انبيا و 
1 . آموزش: يادگيری عمدی رفتار مناسب از طريق تحصيلات رسمی يا گروه های بحث و مطالعه و فعاليت های ديگر 

مانند كارآموزی است.
2 . انگيزش: يادگيری رفتار مناسب به وسيله تجربه و از طريق آزمون و خطا در تمام دوره زندگی است.
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ائمه اطهار، مكتب اسلام )اسلام، قرآن، احاديث، دعا، شعائر مذهبی(، حكومت، خانواده، 
مدرسه، دانشگاه، حوزه های علميه، مساجد، مكان های ورزشی، رسانه ها و... باشند. مثلا 
عوامل مؤثر در شكل گيری عقايد سياسی در دوره رشد شخصيت می تواند خانواده و آن 
هم از طريق تقليد باشد، چرا كه جامعه پذيری و تحت تأثير قرارگرفتن قهری كودك و 
نوجوان به دليل تولد در محيط يك انديشه و عقيده حاكم، می تواند عقيده سياسی خاصی 
را به او القا كند يا گاهی ديده شده كه پرستيژ و احترام يك عقيده يا تفسيری از يك 
از  برگرفته  به آن عقيده سياسی  افراد  نيز ممكن است موجب گرايش  عقيده و مذهب 

مكتب خاص شود.1
سياسی،  تربيت  موضوع  كه  شد  روشن  مباحث  اين  قبل،  مباحث  در  تأمل  اندكی  با 
انسان سياسی است و هدف تربيت سياسی، كشورداری و جامعه داری مبتنی بر فطرت 
و شكوفاسازی فطرت انسان است و منابع تربيت سياسی هم نهادهايی همچون خانواده، 
آموزش و پرورش، اقتصاد، و دولت آن هم در پرتو و سيطره فرانهادی مانند دين است. 
همچنين مشخص گرديد كه تربيت سياسی، تلاشی فكری  و عملی برای ايجاد شناخت 
و بينش های سياسی در مردم و بالا بردن توان تجربه و تحليل مسائل و تفكر و انديشه 
در  برای حضور  آزادانه  و  آگــاهانه  انتخابی  و  بـاطل  از  برای جـداسـازی حـق  عميق 

عرصه های فعاليت های سياسی است.
پذيری(  تربيت  )منابع  نهادهای  اين  از  اين سؤال مطرح می شود كه هر يك   حال 
تأثيرگذار در تربيت سياسی چه ويژگی هايی را بايد دارا باشند تا تربيت سياسی مطلوب و 
ايده آل حاصل شود؟ آيا همه خانواده ها، همه مدارس، مراكز علمی و همه حكومت های 
جهان يك نـوع تـربيت سياسی را منتـقل می كنند؟ آيا وقتی ما به بچه هايمان آموختيم 
كه تو می توانی، يعنی اين پيام را هم در سخن و هم در عمل به آن ها آموخـته ايم كه تو 
می تـوانی مسائـل خود را حـل كنی؛ تو می تـوانی فـكر كـنی؛ تو می توانی خيلی كارها 
را بكنی؛ به عبارت ديگر هم مشاركت فكری و هم مشاركت عملی را در زندگی به او 
هديه كرده ايم. آيا چنين خانواده يا منبع تربيت كننده ای )خانواده، مدرسه يا حكومت( كه 
به جای ديگران )افراد جامعه و خانواده و مدرسه(، خود تصميم می گيرند، يكسان خواهند 
بود؟ به عبارت ديگر، سؤال اين است كه لوازم، خروجی و محصول اين دو نوع تربيت در 

هر يك از منابع تربيت كننده چه می تواند باشد؟
در پاسخ می توان گفت كه چون انسان در يك دوره ساخته نمی شود و تصميم ها را هم 
يك روزه نمی گيرد بلكه اكثر تصميم های ما به دنبال تجربه های متعدد اتخاذ می شود، 
1 . برای اطلاع بيش تر از عوامل مؤثر در شكل گيری عقايد سياسی ر.ك: رابرت دال در مقاله سيمای عمومی دولت 
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از اين رو در تربيت آن ها، آن هم در تمامی عوامل و منابع تأثيرگذار بايد دقت كافی شود؛ 
چرا كه اگر پدر و مادر )والدين( تربيت درستی انجام نداده باشند و رفتارهايی را انجام داده 
باشند كه فرزندان اعتماد خود را از والدين، از دست داده باشند، اين فرد وقتی وارد جامعه 
شد چنين رفتاری را نسبت به همه افراد جامعه خواهد داشت؛1 پس خانواده می تواند منشأ 
همه تربيت ها از جمله تربيت سياسی باشد؛ در نتيجه اگر افراد در نهادهای خانواده درست 

تربيت شدند، در بقيه مسير راحت تر تربيت خواهند شد. به قول معروف:
سر چشمه شايد گرفتن به بيل***چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

از منابع تربيت پذيری اعم از  در يك نگاه كلان می توان ادعا كرد كه در هر يك 
خانواده تا دولت، دو ديدگاه و منظر تربيتی وجود دارد كه ما آن دو را به نام های 1( تربيت 
براساس تفكر پاتريمونياليسم يا بسته و مطلقه؛ و 2( تربيت براساس تفكر چرخش انديشه 

يا تفكر، نامگذاری می كنيم.
1. تربيت براساس تفكر ديكتاتورى يا مطلقه )پاتريمونياليسم(

اين كه ما انسان ها گاهی به محدود كننده های گفتاری و رفتاری نيازمنديم، از مسلمات 
هنگامی  محدودكننده ها،  اين  كه  آگاهی  و  تبصره  اين  با  البته  است.  اجتماعی  زندگی 
محدودكننده های مؤثری خواهند بود كه در آن، گفتن و عمل كردن با يكديگر هماهنگی 
داشته باشند. بنابراين وقتی پيام های امر و نهی والدين منسجم و هماهنگ است، كودكان 
پيشرفت خواهند داشت، اما يادآوری اين نكته بجاست كه در تفكر بسته و ديـكتاتوری، 
پيام ها و محدوديت های بكن و نكن هيچ هماهنگی ای با هم نــداشته، والدين غالباً جنبه 
افراط را پيش می گيرند و به خـاطر در نظر گرفتن جنبه های سازنده و حفاظتی بيش از 

حد بـرای فـرزندان، آن ها را با مشكل مواجه می كنند.
از اين رو در اين تفكر، همه زندگی فرزندان را خلاصه می كنيم در يك »نه« بزرگ كه 
جلوی هر گونه حس كنجكاوی و خلاقيت او را می گيرد و او ديگر نمی تواند فرد مبتكری 
در جامعه باشد؛2 چرا كه بيشتر تصورات كودك از اين كه چه بايد بكند و بر چه چيزهايی 

بايد تسلط پيدا كند، بر پايه مشاهداتش از والـدين خود استـوار است.
والدينی كه بـچه هايشان را با »نه«، هدايت و تـربيت می كنند، فرزند پرورش يافته اين 
خانواده مساوی است با فرزند محتاط و آكنده از احتياط يعنی يك فرهنگ تبعی يا حداكثر 
انفعالی را به بـچه های خود آموزش داده ايم نه فـرهنگ فـعال را؛ چون هميشه به بچه 
گفته ايم كه نكن، نباش، فكر نكن، اعتماد نكن، تو موفق نمی شوی، پشيمان می شوی، 

1 . امی. ب هريس، تامس ا، هريس: ماندن در وضعيت آخر، اسماعيل فصيح، آسونه، 1385.
2 البته يك قاعده ای است، ولی از دل اين قاعده ها استثناءاتی هم بيرون زده اند يعنی از دل چنين فرهنگ و پرورش 
يافتگان چنين فرهنگی، از اين حالت بريده اند و به عنوان آدم های خوب، مفيد، مبدع و مبتكر در جامعه ظهور كرده 
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ضرر می كنی و...؛ پس اگر والدين دروغ می گويند، سر هم كـلاه می گذارند و نيرنگ و 
فريب انـجام می دهند، فرزندان هم اين چنين خواهند شد؛ چرا كه عمل والدين پيامی 

خواهد داشت؛ آن پيام اين است »كارهايی كه می كنم بكن«. 
خلاصه كلام اين كه، تربیت سیاسی براساس تفکر بسته، مشکلاتی چون بحران تصمیم 
گیری و بحران مدیریت در فرد تربیت شده ایجاد می کند، اما تربیت مبتنی بر تفکر باز و 
توزیع اندیشه )چرخش اندیشه(، چون امر و نهی مربی منسجم و هماهنگ خواهد بود، موجب 

پیشرفت متربی خواهد شد، یعنی مربی می داند که کجاها امر کند و کجاها نهی کند. 
براساس  امر و نهی  يا  و  نيست،  امر هم  نيست و هميشه  تفكر هميشه نهی  اين  در 
تحميل عقيده نيست بلكه محدود كننده های گفتاری و عملی كه از نيازمندی های متربی 
است، براساس برهان و منطق ارائه می گردد؛ مثلا وقتی مادر به كودك می گويد از مايع 
رختشويی نخور، يا سنجاق را توی پريز برق نكن در امتداد نـكن ها برهان هم می آورد، 
مثلا می گويد چون اين عمل شما موجب خسارت جبران ناپذير يا مرگ شما خواهد شد 

)چون می ميری پس اين كار را نكن(. 
نـــكن، شراب نخور و خيلی  به متربی گفت كه معصيت  اگر در جامعه، مربی  پس 
نكن های ديگر يا خيلی بكن ها و امرها را گفت و آن ها مبتنی بر برهان بود، می شود 
گفت كه آن تربيت، تربيت درستی خواهد بود؛ مثلا اگر در خانواده پنج نفره، پدر خانواده 
هنگام تعطيلات از اعضای خانواده پرسيد كه به چه كاری بپردازيم يا به كجا سفر كنيم، 
اگر حرف اول و آخر را پدر خانواده نزد بلكه به رأی و نظر ديگر اعضای خانواده احترام 
گذاشت و يا رأی خود را با برهان و منطق به اعضای خانواده تفهيم كرد نه با زور و غلبه 
و حيله و نيرنگ، آن وقت می توان انتظار داشت كه افراد تربيت شده آن خانواده براساس 
همان منطق وارد جامعه شوند و همان منطق تربيت يافته را در جامعه پياده كنند؛ زيرا 
همان طور كه گفتيم بيشتر تصورات انسان از اين كه چه بايد بكند و چه نبايد بكند بر 

پايه مشاهداتشان از والدين از دوران كودكی و جوانی است. 
پس اگر عملی يا گفتاری با برهان انجام داديد، می توانيد اميدوار باشيد كه كودكانی 
تربيت كرده ايد كه دارای اعتماد به نفس و اطمينان باشند و افرادی خواهند بود كه بر 
بالا تشكيل  به نفس  اعتماد  با  با شهروندانی  باشند و جامعه ای و كشوری  خود مسلط 

خواهند داد.
با توجه به اين مباحث است كه می توان گفتار امام خمينی )ره( را در عبارات زير بهتر 
فهميد، ايشان می گويند: »هيچ فردی از افراد انسان ـ مگر آن هايی كه از خدای تبارك 
تعالی هستند مثل انبيا؛ اول كه متولد شدند عالمِ نبودند،.. ديكتاتوری هم از آن اموری 
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است كه بچه وقتی متولد شد ديكتاتور نيست، وقتی هم كه بزرگ می شود كم كم آن 
طور نيست كه آن ديكتاتوری های بزرگ را داشته باشد، لكن با تربيت های اعوجاجی، در 
همان محيط كوچكی كه خودش دارد كم كم ديكتاتوری در او ظهور می كند، اگر تربيت 
صحيح باشد، برای اين بچه آن ديــكتاتوريش رو به ضعف می رود و اگر تـربيت فـاسد 
باشد، آن ديكتاتوری كه كم بود رشد می كند... رأی خودش را می خواهد تحميل كند 
بر ديگری، نه اين كه با برهان ثابت كند، تحميل می خواهد بكند بر ديگران، اين يك 
ديكتاتوری است كه می خواهد بی جهت ديگران از او قبول كنند و يك وقت يك آدم 
منصفی است كه می گويد بياييد بنشينيم با هم صحبت كنيم، بدانيم حرف شما درست 

است يا حرف من درست است.«1 
پس تربيت مبتنی بر تفكر بسته، تربيتی است كه ديكتاتور به بار می آورد و بالاترين 
ديكتاتوری ها اين است كه انسان با اين كه می داند خلاف مصلحت و مصالح است، ولـی 
می گويد چيزی كه گفتم بايد بشود )چه در خانواده؛ چه در مدرسه و چه در حكومت( ولو اين 
كه يك فرد، يك خانواده، يك كشور به تباهی كشيده شود؛ اما يك نوع تربيت ديگر هست 
كه انسان كامل تربيت می كند و جنس اين نوع تربيت اين گونه است كه اگر فهميد، 
حرفش حق است با برهان اظهار می كند و مطالبش را به شكل برهانی می فهماند. اين 
جنس از تربيت اين گونه است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان اظهار می كند 
و مطالبش را برهانی می فهماند. اين جنس از تربيت می تواند بگويد »لااكراه فی الدين«2؛ 

پس تحميل و تحكم و زور در اين تربيت وجود ندارد.
بـنابراين اگر به مخـاطبان خود و به متـربيان خود در هر سطحی كه بـاشند، بـرهان 
ارائه كـرديم و به آن ها شخصيت و مسؤوليت داديم، حتی اگر آن كار ما كار كوچكی 
باشد، كاری همچون بــغل كـردن بچه و زدن كـليد چراغ باشد. در اين كار به بچه يـاد 
می دهيم كه تو می توانی، بنابراين وقتی از او می پرسيم: چه كسی اتاق را روشـن كرد؟ 
می گويد من. چنين تربيتی در تفكر باز، قابل مشاهده خواهد بود و چنين عمل كردن 
نتايج بسيار جالب و خوبی را به همراه خواهد داشت، چرا كه پذيرش داشتن مسؤوليت ـ 
در مورد دست كم بخشی از گذشته ـ اين امكان را به انسان می دهد كه در مورد مشكلات 
آينده مسلط عمل كند؛ به عبارت ديگر، توانايی فائق آمدن بر بحران مديريت و بحران 
تصميم گيری را پيدا می كند. امام خمينی آن قدر برای خانواده در تربيت فرزندان نقش 
قائل بود كه تأمين استقلال فرهنگی، سياسی و نظامی فردای نسل ها را در اين نوع از 
تربيت ها می دانست و نجات جهان سوم از شر ابرقدرت ها را در گرو اين نوع از تربيت 

1 . صحيفه ، ج 14، ص 90 ـ 91.
267 . همان، برداشت آزاد، ص 92.
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خانواده ها می داند.1 
البته بايد توجه داشت كه امام خمينی نسبت به دستگاه ها و منابع تربيت كننده يك نگاه 
ارگانيك و مرتبط به هم دارد؛ به همين دليل می گويند: »اگر از دامن مادر، اين تربيت 
خوب شروع شد و مادر، بچه را خوب تربيت كرد و به دبستان تحويل داد، آن جا هم تا 
دانشگاه يا مدارس عملی ديگر، آن ها هم خوب تربيت كردند، يك وقت در يك برهه 
از زمان می بيند كه جوان ها همه خوب از كار درآمده اند و يك مملكت را به طرف خوبی 

می كشانند.«2
امام خمينی )ره( به تربيت بسيار اهميت می داد و آن را در رأس امور می دانست، بنابراين 
را توجه داده  به نهاد ديگری هم ما  امر علاوه بر سطح خانواده،  اين  بر حساس بودن 
است و به معلمان و اساتيد دانشگاه ها سفارش می كند، در تربيت افراد مواظبت تام و تمام 
داشته باشيد، اگرچه تعداد افرادی كه تحت تعليم و تربيت شما هستند كم باشند. امام در 
بياناتش ما را متوجه اين امر می كند كه بايد در امر تربيت هر كسی كار خودش را درست 
انجام بدهد و اين امر را كوچك نشمرد، بنابراين سفارش می كند كه احساس مسؤوليت 
كنيد و تعليم و تربيت را خودتان درست انجام دهيد و خيال نكنيد كه ديگران كارها را 
انجام خواهند داد. ممكن است در بين همين تعداد كمی كه پيش شما تربيت می شوند 
يك شخص پيدا بشود كه بعدها يك مقام عالی داشته باشد، رئيس جمهور يك مملكت 
بشود، مراتب عاليه كشور دست او بيايد. همين يك نفر ممكن است كشور را به باد فنا 

بدهد و همين يك نفر ممكن است كشور را نجات دهد3
به خاطر همين حساسيت در امر تربيت و مسؤوليت خطير معلمان و اساتيد است كه در 
جای ديـگر می افزايند: »چنانچه در آموزش و پرورش يك بچه ای فاسد از كار درآمد، 
يك بچه ای با اخلاق شيطانی تربيت شد، با اخلاق استكباری تربيت شد، امكان اين را 
دارد كه يك كشور را تباه كند و انسان های زيادی را تباه كند، شما معلمان شريك هستيد، 

گاهی شريك جرم هستيد و گاهی شريك يك نورانيتی كه شما ايجاد كرده ايد.«
تربيت  به  منوط  را  استعمار  بند  در  استقلال كشورهای  و  رهايی  هم،  ديگر  جای  در 
سياسی درست توسط معلمان اعلام می كنند و می فرمايند: »ملت عزيز ايران، كشورهای 
مستضعف جهان اگر بخواهند از دام های شيطنت آميز قدرت های بزرگ تا آخر نجات 
پيدا كنند، چاره ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال ندارند و اين ميسر نيست جز با دست 

اساتيد و معلمان متعهدی كه در دبستان ها راه يافته اند.«3
1 . سخنرانی امام خمينی)ره( در 61/7/3، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.

2 . سخنرانی امام خمينی)ره( در 58/4/26، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.
3 . مجموعه مقالات كنگره انديشه آثار تربيتی حضرت امام، خرداد 1372، ص 247. 68
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مدارس و مراكز علمی می توانند انسان های سالم تربيت كنند و می توانند انسان های 
فاسد نيز تربيت كنند، چرا كه مدارس و دانشگاه ها، متصدی امری هستند كه اگر صالح 

شود عالمی را اصلاح می كند و اگر فاسد شود جهانی را فاسد می كنند. 
نور  به  را  اين عالم  )ره( می گويند: »شما متصدی هستيد كه  امام خمينی  باره  اين  در 
برسانيد از ظلمات، به اين بچه هايی كه نورانی هستند، آن نورانيت آن ها را شكوفا كنيد. 
شما متصدی هستيد كه آن ها را تربيت اسلامی و صحيح كنيد تا ان شاءالله كشور شما 
اما  خودش را پيدا بكند«1 و »مدارس و مربيان می توانند موجب انحراف بچه ها شوند 
اگر در مدارس و دانشگاه ها ذهن بچه ها را از اين پر كنيم كه شغلتان چه طور می شود، 
مقامتان چه می شود، رتبه تان چه می شود، به باغ می رسيد، به دنيا می رسيد. اين ها همه، 
همة توجهشان همين می شود؛ يعنی مقامات دنيا را به رخ اين ها بكشيم و از مقامات و 
از درجات و از شغل ها، دل اين كودك را انباشته كنيم، اين كودك هم همين طور بار 
می آيد؛ ولی اگر به آن ها اين معنا را تزريق كنيم كه ما به شرافت انسانيت بايد در اين 
جهان زندگی كنيم«2 آن ها طوری تربيت خواهند شد كه جامعه را به صلاح و رستگاری 

و صلح و صفا خواهند برد.

نتيجه گيرى
در اين مقاله؛ تربيت سياسی روندی آموزشی محسوب گرديد كه به انتقال هنجارها و 

رفتارهای پذيرفتنی نظام سياسی از نسلی به نسل ديگر كمك می نمايد. 
بنابراين پیش نیازهای اصلی تربیت سیاسی، آموزش و یادگیری است که به واسطه منابع 
انبیا، و قرآن در پرتو  الهی،  اراده و عنایات  و عوامل مؤثر در تربیت سیاسی، عواملی چون 
عنایات نهادهایی چون خانواده، مراکز علمی، اقتصاد، دولت به انتقال ارزش ها، هنجارها و 
و  نــــــــــــگرش  بـراساس  نهادها  اين  از  يـك  ایستارها پرداخته می شود كه هر 
جهان بـينی ای كه دارند يك نوع ارزش و هنجار و ايستـارهای خاص خود را به واسطه 
نهادهای انتقال دهنده به جامعه تزريق می كنند؛ يعنی عده ای بر مبنای تفكر مادی و 
ارزش های غير الهی را در جامعه حاكم می كنند، و برای حاكم كردن چنين ارزش هايی 
نياز به جنس تربيت سياسی مادی و شيطانی دارند و عده ای هم، چون مبنای فكريشان 
بر مدار فيزيك تنها نيست بلكه فراتر از دنيای فيزيك است يعنی به متافيزيك هم نگاهی 
دارند؛ بنابراين جنس تربيت سياسی آن ها، فراتر از جنس تربيت سياسی مادی است بلكه 

به عوالم متافيزيك هم باور داشته، در عمل نيز به آن مشغول می شوند. 
1 . صحيفه ، ج 14، ص 41.

269 .همان، ص 37.
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از اين رو انسان تربيت شده در اين دستگاه فكری، انسانی خواهد بود كه شعاع و گستره 
ديد و بينش او فقط نيمه انسان و از گهواره تا گور نيست بلكه از قبل از تولد تا بعد از 
رحلت را در تربيت سياسی توجه دارد؛ بر اين اساس چنين انسانی هيچ وقت مستبد و 

ديكتاتور نخواهد شد و جامعه ای را به ديكتاتوری و استبداد نخواهد كشاند.
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درآمدى بر تربيت سياسى از ديدگاه قرآن كريم
سيد مهدى موسوى اليگودرزى1     

مقدمه
بحث  كشورها،  مصلحان  و  انديشمندان  روی  پيش  مسأله  مهم ترين  امروزه 
توسعه و پيشرفت است. توسعه و پيشرفت برای هر جامعه ای امری غيرقابل انكار 
و ضروری است؛ چرا كه اگر جامعه بخواهد به حيات خود ادامه دهد، راهی جز 
حركت و پيشرفت ندارد. اما سؤالی كه ذهن های بسياری را مشغول داشته، اين 
است كه چه عوامل و عللی نقش كليدی در توسعه و پيشرفت دارد؟ و به عبارت 
ديگر، با چه راهكارهايی می توان از مشكلات موجود بر سر راه پيشرفت جامعه 

كاست و جامعه را به سوی بالندگی سوق داد؟
بر آن است كه مهم ترين و كليدی ترين عامل، مسأله شخصيت و  اين مقاله 
سياسی  و  اجتماعی  والای  تربيت  از  جامعه  افراد  اگر  است.  جامعه  افراد  فرهنگ 

171 محقق، پژوهشگر و دانش آموخته حوزه علميه قم.
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و  فرهنگ سياسی  با  متناسب  جامعه،  اقتضائات  بنابر  ها  آن  و شخصيت  باشند  برخوردار 
اجتماعی، پيشرفت و تعالی داشته باشد، مسير بالندگی جامعه هموار خواهد بود؛ در غير اين 
صورت، ديــگر تلاش ها و ساختارها، تأثير چندانی در توسعه نخواهد داشت. بنابراين بايد 
در مسير تربيت اجتماعی و سياسی افراد جامعه كوشيد. اين امر محقق نمی شود مگر آن كه 
بر طبق چشم اندازها و نگرش های ويژه به جامعه و سياست، برنامه تربيت سياسی جوانان 
را تبيين نموده، برای آن ساختاری نظری و منطقی فراهم شود، تا فرايند تربيت سياسی 

نظام آموزشی بر مبانی و اصول و روش های محكمی بنا گردد.
پيشاپيش اين نكته مشهود همگان است كه تبيين تربيت سياسی در قرآن كريم كاری 
مهم و گسترده است كه تمام آن در يك مقاله قابل ارائه نيست. از اين رو، اين مقاله با 
عنوان »درآمدی بر تربيت سياسی در قرآن كريم« درصدد است، برخی اصول و نكات 

مقدماتی را بررسی و ارائه نمايد.

روابط توسعه و تربيت
1. مهم ترين و اساسی ترين ركن جامعه و حكومت، انسان و افـراد آن جامعه است، كه 

جامعه از گردهمايی آنان تشكيل شده است. 
پس مهم ترين عامل در پيشرفت و توسعه يا انحطاط جوامع، انسان ها هستند. قرآن 
بأَِنفُسِهِمْ  رُوا مَا  يُغَیِّ بِقَوْم حَتَّهی  رُ مَا  يُغَیِّ كريم نيز به اين امر اشاره دارد و می فرمايد: )لا 
ُ بِقَوْم سُوءاً فَلَا مَرَدَّه لهَُ وَمَا لهَُم مِن دُونِهِ مِن وَال(1. برای شناخت يك جامعه،  وَإِذَا أَرَادَ اللهَّه
ابتدا بايد به سراغ شخصيت افراد آن جامعه رفت. افراد هر جامعه دارای اصول شخصيتی 
و فرهنگی خاص خود هستند كه با آن خو گرفته اند و بر اساس شخصيت شكل گرفته 
خويش، عمل و رفتار می كنند. خلق وخو، فرهنگ و شخصيت هر فرد، نتيجه ساختارهای 
فرهنگی ای است كه فرد در آن زندگی نموده و پس از بلوغ فكری خويش، آگاهانه يا 

ناآگاهانه آن ها را انتخاب كرده است. 
قرآن كريم می فرمايد: )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَی شَاكِلَتِهِ(2 بر اين اساس برای دركی صحيح 
از توسعه جامعه، بايد به شخصيت افـراد جامعه پرداخت. بر طبق آموزه های قرآن، انسان 
زمانی كه به دنيا می آيد، هيچ نمی داند؛ بلكه دارای فطرت پاك و زمينه های نورانی و ابزار 
هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ  ن بطُُونِ أُمَّه ُ أَخْرَجَكُم مِّ لازم برای تعليم و تربيت است؛ )وَاللهَّه
بيرون،  از  تأثيرپذيری  و  تربيت  اثر  بر  تَشْكُرُونَ(3؛  لعََلَّهكُمْ  وَالَأفْئِدَةَ  وَالَأبْصَارَ  مْعَ  السَّه لكَُمُ 

1 . رعد / 11.
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مسير زندگی خويش را انتخاب می نمايد. خلاصه آن كه، جامعه را شخصيت افـــــراد 
می سازد و شخصيت افراد را نوع تربيت اجتماعی آنان می سازد.

بنابراين برای پيشبرد جامعه به سوی كمال و تعالی، بايد ابتدا به محتوای درونی افراد 
جامعه توجه نمود و ايده آل های آن ها را تغيير داد و ميل و كشش درونی را به سوی 
خير و سعادت حقيقی به وجود آورد و ابزارهای لازم را برای رسيدن به تعالی و توسعه در 
اختيار آن ها قرار داد. در واقع بايد گفت كه زمينه های درونی افراد جامعه، باعث انحطاط 
يا تعالی جامعه می شود، از اين رو بايد ريشه توسعه و پيشرفت، و يا عقب ماندگی مادی 

و معنوی جامعه را در افراد همان جامعه مشاهده كرد.1
مثلا جامعه استبدادزده، به نوع افراد آن جامعه وابسته است؛ برای رفع استبداد، بايد نوع 
نگرش و بينش افراد جامعه را تغيير داد و به تربيت اخلاقی و سياسی آن ها پرداخت تا 
انسان های توانمند فكری با قدرت تحليل استبداد و شناخت حق از باطل، بر مدار حق طلبی 
گردهم آيند و سعادت خود و جامعه را محقق سازند. پس برای دست يابی به نظام پيشرو، 
پيش از هر تغيير و تحولی، نيازمند افرادی هستيم كه بتوانند در استقرار، نهادينه كردن و 

تداوم آن، نقش اساسی داشته باشند.
2. هنگامی كه گروهی از انسان های دارای پيوند، دور هم جمع می شوند و در يك 
ساختار واحد تحت اهداف مشترك قرار می گيرند، تعليم و تربيت مسأله مهمی تـــلقی 
خاص  سازمان  شرايط  با  را  زندگی  برای  نياز  مورد  مهارت های  فرد،  هر  كه  می شود 

اجتماعی مربوط ـ كه در آن قرار دارد ـ آشنا گردد. 
زمانی كه ساختار سازمان مربوط، گسترده تر و پيچيده تر می گردد، به همان ميزان، نوع 
تربيت نيز پيچيده تر می گردد، از اين رو واحدهای اجتماعی برای بقای خويش به اعضای 
كارآزموده و تربيت شده ای برای مشاركت در امور اجتماعی نيازمند هستند. اين اعضا با 
مشاركت سياسی و اجتماعی خود و پذيرش برخی مسؤوليت های سازمان، می توانند به 
رشد و تـعالی آن كمك كنند. هر حكـومت و نـظام سياسی به انـسان های تــوانمند 
فـكری و شخصيت های بزرگ، كارآمد، و پردغدغه نياز دارد تا به كارآمد كردن و بالندگی 
نظام اجتماعی در تمامی سطوح بپردازند. بنابراين مشاركت آگاهانه مردم و انتخاب دقيق 
كسانی كه برای سمت های قانون گذاری و اجرايی انتخاب می كنند، سرنوشت ساز خواهد 
بود؛ بدين ترتيب رفتار آگاهانه و مدبرانه و هنرمندانه مسؤولان و مردم تحت يك برنامه 
منسجم، منظم و معقول راه را به سوی توسعه و رشد جامعه می گشايد. بنابراين يك جامعه 
قانونمند و سيستماتيك؛  برنامه های منظم،  و  انديشه ها  از سه ركن  يافته، متشكل  سامان 

173 . شهيد سيد محمدباقر صدر: سنت های تاريخ در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص 193.
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انسان های كارآمد؛ و عملكرد قانونمند است.1 در مقابل، تربيت حاكمان و رهبران سياسی بر 
نگرش ها و رويكردهای حكومت نيز تأثيرگذار است.

اين پيچيدگی ها سبب می شود كه حاكمان در هر نظام سياسی نسبت به تعليم و تربيت 
افراد كشور و نظام خويش تصميم های لازم را اخذ كنند و ثمرات نتيجه بخش اين روند، 
نصيب حكومت و نظام می گردد. امروزه نقش آموزش و پرورش در يك كــــشور بسيار 
مهم و اساسی تلقی می شود و ضروری است كه مسؤولان مربوط، با آموزش مهارت های 
اســاسی و شغلی به جوانان، آن ها را برای حضور در صحنه های اجتمـاعی و پذيرش 
پست ها و مسؤوليت های اداره جامعه، آماده نمايند. اين نوع تربيت را كه با هدف تحوّل 
در شخصيت و آماده ساختن افـراد بـرای مشاركت در امور مختلف اجتـــــماعی صورت 

می گيرد، »تربيت سياسی« گويند.

مفهوم شناسى تربيت سياسى
واژه تربيت سياسی متشكل از دو مفهوم مستقل »تربيت« و »سياست« است كه سزاوار 

است ابتدا به طور مستقل هر يك را معنا كنيم و سپس به تركيب آن ها بپردازيم.
برای واژه »تربيت« معانی گوناگونی در فرهنگ ها ذكر شده است؛ از جمله آن ها پرورانيدن، 
پرورش دادن، ياددادن، و بارآوردن است.2 اما در اصطلاح، مكاتب و نگرش های فلسفی به 
گونه های متفاوت به انسان و تربيت می نگرند و متناسب با مبانی خود، به تعريف و بيـان 
هدف های تعليم و تربيت می پردازند. از اين رو تعريف های زيادی برای تربيت ارائه شده 
است. اين تعريف ها در عين تعدد، در اين نكته توافق دارند كه تربيت مجموعه ای از تدابير و 
روش ها برای به فعليت درآوردن و شكوفا ساختن استعدادهای انسان است. راغب اصفهانی 
می نويسد: »الربّ فی الاصل التربیة و هوالشی حالا فحالا الی حد التمام«؛3 استاد مطهری 

نيز در اين باره می نويسد:
»تربيت عبارت است از پرورش دادن، يعنی استعدادهای درونی را كه بالقوه در يك 
شی موجود است به فعليت درآوردن و پروردن. و لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها يعنی 

گياه و حيوان و انسان صادق است.«4
واژه »سياست« نيز معركه آرا و نظرات انديشمندان مختلف است كه براساس پيش 
پرداخته اند؛ چون هر مكتب  تعريف آن  به  انسان و جامعه  فرض های خويش در مورد 
1 . محمود سريع القلم: عقلانيت و آينده توسعه يافتگی ايران، تهران، مركز پژوهش های علمی و استراتژيك خاورميانه، 

1384، ص 40.
2 . علی اكبر دهخدا: لغت نامه، ص 550.

3 . راغب اصفهانی: مفردات الفاظ قرآن كريم، ذيل ماده ربّ.
4 . مرتضی مطهری: تعليم و تربيت در اسلام، تهران، صدرا، 1384، ص 183. 74
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سياسی بر اساس اصول و مبانی نظری خود، اهداف های ويژه ای را دنبال می كند. واژه 
سياست در لغت به معنای اصلاح امور خلق، اداره كردن و حكم راندن بر رعيت، يا رياست 

نمودن، آمده است.
دكتر عالم، در تعريف سياست می نويسد: »سياست روابط صلح آميز يا غير صلح آميز 
ميان يك دولت با دولت های ديگر در عرصه جهانی است.«1 علامه محمدتقی جعفری، 
از  است  عبارت  آن،  حقيقی  معنای  به  »سياست  می كنند:  تـعريف  چـنين  را  سيـاست 
مديريت و توجيه و تنظيم زندگی اجتماعی انسان ها، در مسير حيات معقول.«2 در اين 
از  )اعم  و كشور  جامعه  جاری يك  مسائل  را  اصطلاح  اين  از  مقصود  می تــــوان  جا 
فعـــاليت ها و مسايل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی( دانست كه افراد جامعه 

در آن نقش دارند.
با توجه به اختلاف در مفهوم تربيت و سياست، تعريف های متفاوتی نيز از تربيت سياسی 
شده است. مفاهيم هم خانواده آن، تربيت اجتماعی،3 جامعه پذيری سياسی و اخلاق اجتماعی 
است كه هر يك نياز به تبيين جداگانه دارد. در يك جمع بندی اجمالی می توان گفت كه 
سیاسی  مشارکت  برای  نیاز  مورد  های  مهارت  و  دانش  فضایل،  پرورش  سیاسی  »تربیت 
و  است«4  جامعه خود  آگاهانه  بازسازی  در  آگاهانه  مشارکت  برای  اشخاص  کردن  آماده  و 
»اموری همچون تربيت شهروندان، گزينش رهبران سياسی، ايجاد يك همبستگی سياسی، 
حفظ قدرت سياسی، اجتماعی كردن افراد برای نظام های سياسی، نقد نظام سياسی موجود، 
و تربيت شهروندان جهانی، از جمله اهدافی است كه برای تربيت سياسی ذكر كرده اند.«5 
بيان كرد:  از نويسندگان عرب، اهداف تربيت سياسی را می توان چنين  بنابر نظر يكی 
در گفت  توانا  منتقد،  ايجاد شخصيتی عقلانی،  به  كه  است  پروسه ای  »تربيت سياسی 
وگوهای سازنده و توانمند در عملكردهايی كه به بهبود هر چه بيشتر وضعيت، می انجامد؛ 
به اين معنا، تقويت بينش انسان به صورتی كه مقصود اهل نظر بوده، توانايی تحصيل، 
كسب بينش سياسی )مستقل( را برای خود به ارمغان آورده كه هدف از آن، پرداختن به 

1 . عبدالرحمن عالم: بنيادهای علم سياست، تهران، نشر نی، 1376، ص 30.
2 . محمدتقی جعفری: حكمت اصول سياسی اسلام، قم، بنياد نهج البلاغه، 1369، ص 47.

3 . تربيت اجتماعی به دو معنا به كار می رود، در يك معنی به صورت عام كه شامل تمام رفتارهای غيرفردی انسان 
می شود و همه اموری را كه به ارتباط فرد و جامعه مرتبط است، شامل می شود; در اين صورت تربيت سياسی را نيز 
شامل می شود. ولی معنای ديگری نيز برای آن ذكر كرده اند كه در مقابل تربيت سياسی، تنها به ارتباط بين افراد، گروه 
ها، طبقات اجتماعی و مسائل پيرامون آن ها می پردازد. در اين مقاله هر كجا نامی از تربيت اجتماعی برده می شود به 
همان معنای اول است كه شامل تربيت سياسی نيز می شود. ر . ك: فصلنامه پژوهش های تربيت اسلامی، سال اول، 

ش 1، بهار 1385، ص 10.
4 . جان الياس: فلسفه تعليم و تربيت، ترجمه عبدالرضا ضرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)رحمه الله(، 1385، 

ص 180.
5 . همان.
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رشد و گسترش روزافزون بينش و ديدگاه هايی است كه در برگيرنده ارزش ها، اعتقادات، 
موضـع  به  نسبت  كه شخص  صورتی  به  می باشد؛  سياسی  عواطف  و  گيری ها  جهت 
گيری های سياسی، قضايای محلی، منطقه ای و جهانی، آگاه و مطلع باشد و همچنين بر 
مشاركت و فعاليت دقيق در صحنه های سياسی و اجتماعی به طور كلی توانا باشد و نيز 
از اهداف آن تقويت بنيه مشاركت سياسی انسان به نحوی كه قدرت و توانايی فعاليت 
و مشاركت سياسی را در جامعه با احساس مسؤوليت و داشتن شوق و علاقه برای ايجاد 
تغيير و تحول در تمام اشكال و عناوين موجود كه به ايجاد تغيير و تحول بهتر بيانجامد، 
داشته باشد.«1 نظريه پردازان تعليم و تربيت، اركان تربيت را در پرورش سياسی در سه 

محور اصلی تقسيم و بر آن تأكيد داشته اند:
- شناخت بينشی و دانشی از اجتماع و سياست؛

- ارزش ها و نگرش های )عاطفی و نگرشی( اجتماعی و سياسی؛
- مهارت های رفتار سياسی و اجتماعی.

سير تاريخى تربيت سياسى در غرب
ارتباط نظام تربيتی با نظام و عناصر نهاد سياسی، از ديرزمان مورد توجه بوده، بسياری از 
دانشمندان به اين مقوله پرداخته اند. در يونان باستان، افلاطون در كتاب جمهوری خود به 
اين مهم پرداخته، نقش تربيت سياسی را در جامعه و وظيفه حكومت را برای تربيت سياسی 

انسان های جامعه، تبيين نموده است.
افلاطون در كتاب جمهوری با بررسی طبقات سه گانه جامعه به آماده ساختن افراد برای 
پذيرش وظايف هر طبقه اقدام می كند. او »تربيت عقلانی« را برای زمامداران پيشنهاد 
می كند؛2 تا جـامعه ايده آل او را حكمرانی كنند. برای پاسداران، تربيتی را معرفی می كند 
كه آن ها را برای شغل حساسشان آماده سازد.3 او دولت را مسؤول امر تربيت افراد جامعه 
می داند و در مقام بيان مسؤوليت دولت در امر تربيت سياسی افراد برای زمـــامداری می 

نويسد:
»پس در آن صورت، وظيفه ما كه پايه گذاران دولت هستيم عبارت از اين خواهد بود 
كه بهترين مغزها را به كسب معرفتی مجبور سازيم كه چنان كه نشان داديم بزرگ ترين 
معرفت هاست. اينان بايد صعود خود را به سوی عالم عقلانی ادامه دهند تا اين كه به درك 
بينا  اندازه كافی  اما هنگامی كه به حد كافی صعود كنند و به  انديشه خير كامياب گردند. 

1 . مصطفی محمد طحال: چالش های سياسی جنبش اسلامی معاصر، ترجمه خالد عزيزی، تهران، نشر احسان.
تهران، علمی و فرهنگی، 1377، ص  ترجمه جواد شيخ الاسلامی،  انديشه سياسی،  فاستر: خداوندان  مايكل ب   .  2
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گردند، ديگر نبايد اجازه دهيم كه مثل حالا رفتار كنند.«1
ارسطو نيز بر اين اعتقاد بود كه تعليم و تربيت، يك كاركرد عمومی است و يك موضوع 
خصوصی برای خانواده ها تا برای آن تصميم بگيرند.2 ارسطو برای تربيت سياسی جوانان 

اظهار می كند:
»در ميان تمام چيزهايی كه بيان كرده ام، آنچه بيشترين سهم را در دوام و قوام قوانين 
دارد، سازگاری آموزش و پرورش با نوع دولت است و اين چيزی است كه جهانيان از آن 
غافل هستند. بهترين قوانين نيز ـ حتی اگر توسط تمام افراد جامعه هم معتبر و مشروع 
دانسته شود ـ در صورتی ارزش و اعتبار خواهند داشت كه به وسيله آموزش و پرورش به 

نسل جوان آموخته شوند و آموزش و پرورش نيز با قوانين مزبور تطابق داشته باشند.«3
در ميان متفكران عصر روشنگری شاهد نوعی رشد گسترده تر تربيت سياسی مطابق با 
شرايط نوين غرب هستيم كه با رويكرد دموكراتيك به حقوق افراد و خانواده اهميت داده، 
شهروندان را در امور سياسی و اجتماعی داخل كرده است. توجه متفكران غربی در قرون 
اخير به عنصر تربيت، مهم ترين عنصر تحولات ماندگار در كشورهای توسعه يافته بوده 
است. انديشمندانی چون هابز، جان لاك، استوارت ميل، ژان ژاك روسو، ولـتر، كانت و 

... تا جان ديويی )فيلسوف پراگماتيسم( به اين مهم پرداخته اند.
برخی تربيت سياسی را در چهار نظريه كلان قابل تميز دانسته اند:4

1. نظريه محافظه كاری؛
2. نظريه انتقادی؛

3. نظريه دموكراتيك؛
4. ديدگاه پست مدرن.

نظريه محافظه كارى
نظريه محافظه كاری در درون خود، حاوی سه نظريه است:

* ديدگاه انتقال فرهنگی )نظريات بلوم، هرش، پارسونز، دوركهايم(؛
* ديدگاه كاركردگرايی )كنت و ديگران(؛

1 . همان، ص 169.
2 . جان الياس: همان، 183.

3 . فيليپ جی اسميت: فلسفه آموزش و پرورش، سعيد بهشتی، شركت به نشر )آستان قدس(، 1370، ص 159، به نقل 
از مجله حضور، ش 45.

4 . اين قسمت با اندكی تغييرات از مقاله »تربيت سياسی حلقه مفقوده آرمانگرايی« نوشته آقای محمد حسين باقری 
:www.ircap .com/magentry.asp :77گرفته شده است; برگرفته از آدرس اينترنتی پايگاه انتشارات سوره
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* نظريه انطباق )بررسی رابطه آموزش و اقتصاد در نظرات مايل اپل، جنتيس و...(.
مارتين لوتر، پارسونز، سيلبرمن، هريس و استلری از نظريه پردازان شاخص اين مكتب 

هستند. به طور خلاصه مكتب محافظه كاری در تربيت سياسی ناظر به امور زير است:
* حفظ وضع سياسی موجود؛

* اعمال كنترل اجتماعی و سياسی بر نسل نو از طريق انتقال فرهنگی؛
* تكيه عمده بر جامعه پذيری؛

* تلاش برای رشد اطلاعات سياسی؛
* توجه به نقش انفعالی معلم و فراگير در نظام آموزش و تربيت سياسی؛

* تلاش برای تربيت افرادی مريد، هوادار و وفادار به ايدئولوژی و فرهنگ سياسی 
موجود.

نظريه انتقادى
مكتب انتقادی برخلاف مكتب محافظه كاری و در نقد آن، شكل گرفته است. مكتب 
انتقادی در درون خود، حاوی چهار نظريه بازتوليد، مقاومت، بازسازی اجتماعی و ارزيابی 
نظريه مقاومت است كه هر يك از آن ها طرفداران و منتقدان خود را دارند. در اين مكتب، 

اهداف تربيت سياسی عبارتند از:
* تكيه برخلاف آموزش و پرورش انقلابی، و آزادی خويش؛

* ترسيم سيمای تربيتی يك مبارزه سياسی ـ اجتماعی؛
* آگاه سازی افراد نسبت به نابرابری های موجود؛

* تلاش برای رفع نابرابری های اجتماعی و سياسی و رفع تبعيض از گروه های تحت 
سلطه؛

* تكيه بر عدالت اجتماعی، به عنوان آرمان اصلی تربيت؛
* تلاش برای تربيت انسان های منتقد و خلاق برای دگرگون كردن جامعه؛

* توجه به نقش سياسی ـ اجتماعی معلمان و فراگيران به عنوان طلايه داران ايجاد 
تغييرات ساختاری و بنيادی در جامعه؛

* استفاده از روش های تحليلی، پرسشگرانه، انتقادی و تحول گرا در تربيت و استفاده 
از مدارس به عنوان ابزارهای بالقوه برای ايجاد تغييرات سياسی و اجتماعی.

ديدگاه پست مدرن
ديدگاه پست مدرن در حوزه آموزش و پرورش متأثر از مباحث فلسفی است. اين ديدگاه 
با نظريه انتقادی احساس همدردی می كند و دارای مايه های دموكراتيك است. اين ديدگاه،  78
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دلالت های اختصاصی ای در حوزه های زيباشناسی، متافيزيكی و... دارد، اما هنوز در حوزه 
عمل همه گير نشده است و ابهامات فراوانی پيرامون آن وجود دارد. اين ديدگاه بر اين 

امور تكيه دارد:
* تكثرگرايی فرهنگی؛

* برابری؛
* اجتناب از استيلای فرهنگ خاص.

نظريه دموكراتيك
نظريه دموكراتيك كه امروزه مهم ترين نظريه غالب در جهان غرب است، برخلاف نظريه 
انتقادی ـ كه يكی حفظ وضع موجود و ديـگری نقد وضع موجود را در  محافظه كاری و 
مركز تـوجه خود قـرار می دهند - دموكراسی را به عنوان مفهوم مركزی خود برمی گزيند؛ 
از مفاهيم كليدی اين مكتب می توان به اين موارد اشاره كرد: تكيه بر آموزش و پرورش 
به عنوان وسيله ای برای تبديل دموكراسی سياسی به يك روش عمومی زندگانی؛ تلاش 
برای پايداری، تحول و رشد دموكراسی و نهادهای ملازم آن؛ تربيت شهروندان مستقل 
و نقاد؛ تكيه بر فرهنگ پذيری، متناسب با فضای دموكراتيك بدون استفاده از روش های 
تحميلی؛ تلاش برای تربيت افرادی تأثيرگذار و مشاركت جو در مسايل سياسی و قانون 
گرايی، تأكيد بر رشد توانايی فراگيران برای شركت در مذاكره و گفت وگوهای سياسی ـ 
انتقادی؛ توجه به مشاركت فعال و عقلانی دانش آموزان؛ انضباط درونی؛ ميهن پرستی؛ 

قانون گرايی؛ حقوق فردی؛ حرمت فرد؛ و دموكراسی پارلمانی.
اهداف تربيت مدنى دموكراتيك را مى توان در موارد زير برشمرد:1

1. آشنايی با قوانين، مقررات و ساختار اجتماعی و سياسی جامعه؛
2. گـسترش مشاركت فرد در زنـدگی اجتماعی و سياسی از طريق تشكيل انجمن 

ها، گروه ها و تشكل های مختلف؛
تشابهات  و  تفاوت ها  به  توجه  و  ديگر  افراد  با  همدلی  قابليت  و  توانايی  رشد   .3

فردی؛
4. افزايش سواد اجتماعی، شامل شايستگی در برقراری ارتباط ميان فرهنگی با فرهنگ 

های مختلف بشری؛
5. داشتن آگاهی لازم در شيوه بروز تعارض های بين شخصی، بين گـــروهی و 

بين المللی و رشد قابليت حل اين تعارض ها به صورت خلاقانه و صحيح؛
7. پرورش قوه مدارا و تساهل در بين افراد؛

.othersociety. persianblog.ir:http // :179 . محمدرضا نيستانی: برگرفته از آدرس اينترنتی
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8. شناخت ميزان آزادی های اجتماعی و فردی و ممارست در بهره گيری از آن ها؛
9. رشد و پرورش ارزش ها، هنجارها و باورهای مدنی در ميان عموم مردم؛

10. شناخت قانون اساسی به عنوان مركز ثقل اجتماعی و سياسی مردم و پرورش 
روحيه قانون گرايی؛

11. مبارزه با تعصب، تبعيض و بی عدالتی در هر جايی كه اتفاق افتد؛
به  اميد  و  انسانی  گروه های  و  افراد  پيشرفت  به  نسبت  قدرشناسی  احساس   .12

گسترش و توسعه گرايی؛
13. دستيابی به توافق های بين المللی كه بيانگر پايبندی به اصول اخلاقی در رفتار 

آدمی در جوامع چند فرهنگی و در حوزه های بين المللی است؛
و  زيست  با محيط  انسان  ميان  وابستگی  به  نسبت  بشر  فهم  و  آگاهی  14. رشد 

داشتن مسؤوليت فردی، گروهی و ملی برای نگاهداری و حفاظت خلاق از آن؛
15. افزايش آگاهی نسبت به وابستگی اقتصادی انسان و ضرورت پيگيری مسؤولانه 

برای كسب رضايت اقتصادی؛
16. رشد مهارت های عملی مورد نياز برای پذيرش مسؤوليت به عنوان يك فرد، 
عضوی از خانواده، شهروند، كارگر و مصرف كننده در جوامع انسانی دموكراتيك 

و چند فرهنگی؛
17. رشد عقلانيت، روحيه كنجكاوی و جستجوگرانه و قوه تخيل، همراه با احساس 
امور فرهنگی  فعاليت در  و  پذيرش مسؤوليت  به كارگيری آن ها در  تعهد نسبت 

اجتماعی، اقتصادی و محيطی؛
18. پرورش شخصيت افراد به گونه ای كه در آن ها گرايش لازم برای حمايت از 

حقوق دموكراتيك تمامی اعضای جامعه پديد آيد؛
19. ايجاد تصور مثبت افراد نسبت به خويشتن و كسب مهارت در تفكر انتقادی.

در اين مكتب، به رشد مهارت های مشاركتی از قبيل رهبری، مواجهه با تـضاد، 
ارائه راه حل، مكانيسم های مذاكره، انتقاد سازنده، اعتماد، ادب و نزاكت توجه می 
شود. در اين مكتب، درس ادبيات از آن جا كه باعث مواجهه دانش آموز با نمونه ها و 

سرمشق ها می شود، برای آموزش فضيلت های مدنی جايگاه ويژه ای دارد.

مبانى تربيت سياسى در قرآن كريم
انسان،  به  متفاوتی،  گونه های  به  فلسفی  نگرش های  و  مكاتب  شد،  بيان  كه  چنان 
جـامعه و تـربيت می نگرند و متناسب با آن به تعريف و بيان هدف های تعليم و تربيت 
می پردازند. قرآن كريم نيز با جهان بينی و نگرش ويژه خود به اين مقوله، توجه داشته  80
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است. برای بررسی تربيت سياسی در قرآن كريم، ابتدا بايد چشم اندازهای معرفتی قرآن 
را شناخت و سپس بر اساس آن مبانی، به بيان اصول تربيت سياسی پرداخت. اين مبانی 

را می توان در چند مطلب بيان نمود.
1. وحدت معارف قرآن

آموزه های قرآن كريم به صورت نظام مند و منسجم و مرتبط با هم و بدون هر گونه 
تعارض و تناقضی از سوی خداوند متعال، نازل گشته است؛ ميان اجزای قرآن كريم، رابطه 
و تأثير دو جانبه است و وحدت و هماهنگی منطقی بر آن حاكم است.1 از اين رو برای 
تبيين و تفسير اين كتاب مبين، بايد به تمام ابعاد آن نگريسته شود و اصول كلی و روح 
حاكم بر قرآن راحفظ كرد؛ بنابراين برای ترسيم نظام تربيتی قرآن، بايد به اجزای ديگر 

آن توجه نمود.
2. انسان شناسى

هر مكتب سياسی كه ادعای عرضه عالی ترين بينش فكری، منش و روش زندگی و 
تعيين تكليف سياسی برای انسان دارد، ضرورتاً بايد انسان را معنی كند و به سؤالاتی كه 
درباره ابعاد وجودی او مطرح است پاسخ گويد. به نظر می رسد بحث مكاتب تربيتی و 
سياسی در مورد شناخت انسان، مهم ترين و مبنايی ترين بحث آن ها باشد. تا مسأله انسان 
روشن نشود، مكاتب و فلسفه های تربيتی و سياسی انسان را چگونه تفسير می كنند؛ و تا 
به سؤالاتی همچون: انسان چگونه آفريده شده است؟ هدف حيات انسان چيست؟ مراتب 
رشد و كمال و سعادت انسان چيست؟ و ده ها سؤال ديگر پاسخ ندهند، سخن از نظام 

حقوقی، تربيتی، فرهنگی و مهم تر از همه حكومتی و سياسی، بی فايده خواهد بود.
قرآن كريم برای انسان، ارزش و جايگاه مهم و بلندی را ترسيم نموده، هدف غايی خود 
را هدايت انسان و راه سعادت بشر معرفی كرده است. بخش مهمی از قرآن به بيان ابعاد، 
به بررسی عميق ترين زوايای وجودی  انسان و  ويژگی ها، حقايق و ارزش های گوناگون 
انسان پرداخته، برای آن، اصولی پايدار تنظيم نموده است. از اين رو نكته مهم در فهم 
جهان بينی و مكتب اسلام، فهم صحيح و جامع از انسان است. انسان شناسی قرآنی از 
ابعاد مختلف وجود انسان حكايت می كند و نقش هر بعد از ابعاد و اجزای وجودی انسان 
را در سعادت او و ساختار و هماهنگی ميان ابعاد مختلف را حفظ می كند و هيچ يك را 
فدای ديگری نمی كند. از ديدگاه قرآن، انسان موجودی بی سروته مطرح نمی شود و در 

اين صورت است كه انسان معنا پيدا می كند.
از ديدگاه قرآن كريم انسان موجودی دوبعدی و دو جهتی است كه واسطه بين طبيعت 

181 . طارق/14 و 13، و فصلت / 42.
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مادی و روح ملكوتی است؛1 و امكانات و ابــــزار لازم را در هر دو جهت دارا است؛2 
و مهم ترین خصیصه او آزادی و انتخاب سرنوشت خویش است.3 قـــرآن كريم با بيان 
ارزش های مثبت و منفی انسان4 و سير ظهور او از ماده تا ملكوت5 درصدد ارائه شناخت 
ابعاد مختلف آدمی و جذب انسان به سوی خير و سعادت است.6 از منظر قرآن كريم، 
انسان موجودی تربيت پذير است و در اين ميان، گروهی با اختيار خويش فوق فرشتگان 

و مسجود ملائك می شوند7 و برخی تا مقامی پست تر از حيوان سقوط می كنند.8
3. اعتدال در معارف قرآنى

انسان شناسی قرآن كريم رعايت  نكته مهم در  انسان،9  بودن  به دو وجهی  با توجه 
اعتدال و توجه به ابعاد مختلف انسان است. عدالت ميان تمام امور، از جمله در تكاليف 
از ويژگی های فعل خداوند است.10 قرآن نيز امت اسلامی را امت وسط و  و نعمت ها، 
معتدل معرفی نموده است.11 در قرآن نه دنـيا و جنبه های مادی و نه جنبه های معنوی 
و اخروی رها شده است، بلكه قرآن كريم دنيا و آخرت، طبيعت و فطرت، و جسم و روح 
را در كنار هم نشانده است؛ نه آن كه يكی را به نفع ديگری طرد كند. بنابراين هم به 
جنبه ها و نيازهای جسمی و مادی او توجه نموده12 و هم به نيازهای روحی، عاطفی و 
معنوی او اهميت داده است.13 خداوند در هيچ موردی بر بندگان خويش سخت گيری 

نفرموده است.
4. منابع معرفتى و رفتارى انسان در قرآن

قرآن كريم، منابع شناخت و عمل را برای انسان محدود نكرده و چهار منبع معرفتی و 

1 . احزاب / 72، اسراء / 11، علق / 7 ـ 6، معراج / 22 ـ 19.
2 . شمس / 9 ـ 7، سجده / 9 ـ 7.

3 . دهر/ 3، انفال / 42.
4 . يوسف / 3، نساء / 97، بقره / 39.

5 . مؤمنون / 14، حجر / 29 ـ 28.
6 . ذاريات / 22، دهر / 3.

7 . مؤمنون / 24، اعراف / 11.
8 . اعراف / 179.
9 . تين / 5 ـ 4.

10 . نحل / 90 ـ 76، انفطار / 7.
11 . بقره / 143.

12 . مؤمنون / 51، انفال / 69، انعام / 142 ـ 142، رعد / 38، حجر / 88، نحل / 73، طه / 131 ـ 55 ـ 53، روم / 
26 ـ 18

13 . آل عمران / 126، انفال / 10، رعد / 28، نحل / 112. 82
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گرايشی فطرت و قلب، عقل، حس1 و وحی2 را برای زندگی او معرفی كرده است.
5. جامعه و سياست در قرآن

تبيين نگاه قرآن كريم به جامعه و سياست، برای پرداختن به تربيت سياسی، امری لازم 
و ضـروری است كه بـر اساس آن كه چه ماهيتی را بــرای جـامعه و سياست بـيان 
كـند، در ترسيم اصـول و شيـوه های تربيت سياسی به گونه ای خاص تأثير می گذارد. 
قرآن كريم با ذكر ويژگی های بنيادين فطرت، كرامت، حرّيت و اختيار در انسان، قائل 
به نوعی از اصالت فرد در برابر ساختارهای بيرونی است و در عين حال او را عضوی از 
جامعه نيز می داند كه در بستر فرهنگی، اجتماعی، و سياسی آن جامعه قرار می گيرد. 
اين  بر  دارد.  قرار  اجتماعی  تأثيرگذاری دو سويه  و  تأثيرپذيری  او تحت  ترتيب،  اين  به 
اساس فرد نه منفعل در جامعه است و نه بيرون و جدای از آن، كه بر اثر اجبار و قرارداد، 

اجتماعی گردد.3 
جامعه و سیاست پذیری در نهاد انسان نهفته است و خداوند متعال چنین مقرر داشته که 
انسان، اجتماعی باشد و در جامعه نیز نقش آفرینی کند. علامه طباطبايی)رحمه الله( می نويسد: 
»هر فرد انسانی فطرتاً جامعه پذير است«؛4 و اسلام تكامل او را در زندگی اجتماعی قرار 
داده است؛ از اين رو »اسلام همه احكام خود را در قالب اجتماع ريخته و روح اجتماع را 

تا آخرين حد ممكن در آن دميده است.«5
قرآن كريم عامل تشكيل دهنده جامعه را اختلاف استعدادها، امكانات و... می داند و 
هدف اين اختلافات را ايجاد زندگی جمعی و گروهی با اهداف مشترك بيان می نــمايد؛ 
) يَاأَيُّهَا النَّهاسُ إِنَّها خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا(؛6 از وظايف انبيا 
و رهبران جامعه، رفع اختلافات و منازعات ميان افراد و گروه های جامعه معرفی نموده 
الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ ینَ  النَّهبِیِّ اللهُّ  فَبَعَثَ  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّه النَّهاسُ  )كَانَ  است؛ 
باِلحَْقِّ لیَِحْكُمَ بیَْنَ النَّهاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ(.7 همچنين هدف ارسال رسل و 
اجرای دين و تشكيل حكومت دينی را برقراری عدالت و قسط معرفی نموده است؛ )لقََدْ 
نَاتِ وَأَنزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّهاسُ باِلقِْسْطِ(.8 به همين دليل  أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلبَْیِّ

1 . نحل / 78.
2 . انبيا/ 45 ـ 73، مؤمنون / 27.

3 . ر.ك به جامعه و تاريخ اثر مرتضی مطهری; همچنين جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن اثر محمدتقی مصباح يزدی و 
سنت های تاريخی محمدباقر صدر

4 . محمدحسين طباطبايی: روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه حجتی كرمانی، بعثت، بی جا، بی تا، ص 5.
5 . همان، ص 11.
6 . حجرات / 13.

7 . بقره / 213.
8 . حديد / 25.
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تمام انبيا و جانشينان آن ها را به اجرای احكام الهی و رعايت حقوق مردم و برقراری 
عدالت، فرمان داده است.1 اما نكته ای كه بايد توجه داشت اين است كه عدالت و اجرای 
احكام، يكی از وظايف و اهداف رسـالت و حكومت در قرآن است و قرآن به جنبه های 
ديگر نيز توجه نموده است. مهم ترين اهداف حكومت و سياست در قرآن كريم عبارت 

است از:
1. اجرای قسط و عدالت )حديد / 25، نساء / 105 ـ 59 ـ 58، ص / 26 ـ 17، 

نحل / 90، شوری / 15(
2. زمينه سازی برای تزكيه نفس و تربيت افراد جامعه )آل عمران / 164(

3. تعليم حكمت )آل عمران / 164(
4. ابلاغ معارف الهی و دينی )توبه / 33(

5. اهتمام به عبادت و عبوديّت خداوند متعال )حج / 41، نحل / 36(
6. اجتناب از طاغوت )نحل / 36، بقره / 251، اعراف / 157(

7. حفظ امنيت و كسب اقتدار نظامی )انفال / 60(
8. توجه به رشد اقتصادی جامعه )نور / 33، حديد / 7، نساء / 59(.

با توجه به اين، مشخص می شود كه اهداف سياست از ديدگاه قرآن، اهدافی ناظر به 
شؤون مختلف انسان و جامعه است. بنابراين حكومت بايد برای اعتلای جنبه های مختلف 

انسان و جامعه بكوشد؛ از اين رو اوصاف مدينه فاضله از منظر قرآن كريم عبارتند از:2
* رشد فرهنگی )جمعه / 2(

* رشد اقتصادی )نور / 33، حديد / 7، نساء / 59(
* رشد صنعتی )سبأ / 13 ـ 10، نحل / 42، انبيا / 80، هود / 37، مؤمنون / 27(

* رشد و توجه به حقوق داخلی و بين المللی با اصول:
1. نفی هرگونه سلطه گری و ظلم نمودن و نفی هرگونه سلطه پذيری و ظلم پذيری 

)بقره/ 279(
2. رعايت عهدها و ميثاق ها )اسراء / 34، بقره / 177(

3. رعايت امانت و پرهيز از خيانت در اموال و حقوق )نساء / 58، مؤمنون / 8(.
در آيين قرآن كريم و انبيای الهی، علاوه بر جنبه های روحی و معنوی، به ابعاد فيزيكی 
و مادی زندگی بشر نيز توجه داده شده است. در نيايش های حضرت ابراهيم        ابعاد 
اصلی و فرعی يك مدينه فاضله، ذكر و از خداوند برای بشر خواسته شده است.3 بهترين 

1 . نساء / 105 ـ 59، ص / 17.
2 . ر. ك: عبدالله جوادی آملی: ولايت فقيه، قم، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 118 ـ 106.

3. ر. ك: عبدالله جوادی آملی: تفسير موضوعی قرآن، قم، نشر اسرا، 1379، ج 7، ص 366. 84
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فرعی  ابعاد  گرديد.  طرح  حضرت  خواسته های  در  فاضله  مدينه  يك  در  تمدن  اصول 
اجتماعی، و گرايش دل ها؛ و  اقتصاد سالم، محبوبيت  امنيت،  آزادی،  آبادانی،  همچون 
الحاد و شرك و رهبری  از لوث هرگونه  هسته مركزی كه يك كشور توحيد و نجات 
صالحين بر مردم و هدايت به سوی كمال و رهايی از هرگونه انحراف و سقوط و سامان 
بخشيدن به هرج و مرج و نظاير آن ها در ادعيه حضرت ابراهيم       )ابراهيم / 41 ـ 35، 

بقره / 129 ـ 127( آمده است.
دكتر شريعتمداری مبانی اساسی تعليمات اجتماعی اسلام را در هفت محور كلی تقسيم 

می كنند:1
1. اهميت عقل و استعمال روش عقلانی در كليه شؤون زندگی

2. اهميت علم و دانش
3. اهميت عدالت

4.اهميت اقدامات دسته جمعی و مشاوره
5. اهميت رفاه اجتماعی

6. اهميت حكومت دموكراسی و مخالفت با ظلم و استبداد
7. احترام به افراد بر اساس فضيلت و تقوا

و  حكومت  وظيفه  جامعه،  در  كلی  اهداف  اين  تحقق  نظر،  اين  اساس  بر  بنابراين 
شهروندان جامعه اسلامی است.

6. نقش مردم در جامعه و سياست
از ديدگاه قرآن كريم وقتی به ملت و جامعه ای خير و نعمت می رسد كه افراد آن 
رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ(؛2  رُ مَا بِقَوْم حَتَّهی يُغَیِّ جامعه، خود خواهان آن نعمت و سعادت باشند، )لَا يُغَیِّ
و خداوند متعال هيچ نعمت و سعادتی را از هيچ ملت و جامعه ای نمی ستاند مگر آن كه 
راً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا  خود آنان در حفظ و حراست آن كوتاهی كنند، )ذلكَِ بأَِنَّه اللهَّه لمَْ يَكُ مُغَیِّ
زمانی  اسلامی  الهی، حكومت  اين سنت  اساس  بر  مَابأَِنْفُسِهِمْ(.3  رُوا  يُغَیِّ حَتَّهی  قَوْم  عَلَی 
محقق می شود كه مردم، خود برای به دست آوردن آن تلاش نمايند و چنين نخواهد بود 
كه خداوند بدون عمل و خواست مردم برای آنان حكومت تشكيل دهد؛ بنابراين حكومت 

اسلامی هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقّق نمی شود. 
ِ وَرَسُولهِِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَی أَمْر جَامِع  قرآن می فرمايد: )إِنَّهمَا المُؤْمِنُونَ الَّهذِينَ آمَنُوا باِللهَّه
ِ وَرَسُولهِِ(4 يعنی  لَّهمْ يَذْهَبُوا حَتَّهی يَسْتَأْذِنوُهُ إِنَّه الَّهذِينَ يَسْتَأْذِنوُنكََ أُولئِكَ الَّهذِينَ يُؤْمِنُونَ باِللهَّه

2 . علی شريعتمداری: جامعه و تعليم و تربيت، تهران، اميركبير، 1380، ص 103 ـ 98.
2 . رعد / 11.

3 . انفال / 53.
4 . نور / 62.
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مؤمنان واقعی كسانی هستند كه گذشته از ايمان به خدا و پيامبر، در مسائل اجتماعی 
الهی خود را رها نكنند.1 پس حكومت اسلامی، حكومتی است مردمی كه  نيز رهبران 
به خواست و اراده آن ها و عشق و علاقه به دين و حاكم اسلامی صورت می پذيرد. در 
اثرگذار دارند و مشاركت و حضور فعالانه آن ها  حكومت اسلامی، مردم نقش فعال و 
سبب تحقق حكومت و ضمانت اجرايی احكام اسلامی می گردد. قرآن، مؤمنان را نسبت 
به يكديگر دارای ولايت می داند2 و اين امر را سبب زندگی مسالمت آميز اجتماعی بر 
اساس اخوّت و تقوای الهی بيان می كند و هر يك را نسبت به ديگری وظيفه مند معرفی 
می كند.3 4 در جامعه قرآنی، فرد فقط در انديشه منافع و مصالح شخصی خود نيست و 
ساير افـراد را ابزار تأمين و تحصيل خواسته ها و نيازهای خود نمی انگارد، بلكه ديگران را 
برادر ايمانی، و خود را در برابر آنان مسؤول می داند. بنابراين همه افراد با كمك و هدايت 
و توصيه يكديگر به »تزكيه«، »تعليم«، »تواصی به حق« و »تواصی به صبر«5 مناسبات 

و ارتباط خويش را در مسير سعادت و پيشرفت قرار می دهند.6
7. صفات شهروند و كارگزار از ديدگاه قرآن كريم

اهداف كلی تربيت سياسی ناظر به دو مرحله كلی و عمده است: تربيت برای شهروندی 
جامعه، تربيت برای پذيرش مسؤوليت و كارگزاری حكومت؛ بنابراين برای بررسی تربيت 
سياسی از ديدگاه قرآن كريم نيازمند آن هستيم كه ابتدا صفات لازم برای يك شهروند و 
كارگزار جامعه اسلامی شايسته را از نظرگاه قرآن كريم بشناسيم، تا بر اساس آن به تبيين 

اصول تربيت سياسی بپردازيم.

صفات يك شهروند جامعه اسلامى
يك شهروند جامعه اسلامی از ديدگاه قرآن در مناسبات اجتماعی و سياسی چه صفاتی 
محور  سه  در  را  صفات  از  مجموعه ای  كريم  قرآن  آموزه های  از  باشد؟  داشته  بايد  را 

شناخت، گرايش و مهارت می توان استنباط كرد. كه عناوين آن ها عبارت است از:7

1 . جوادی آملی: ولايت فقيه، ص 83.
2 . توبه / 71.

3 . لقمان / 17، آل عمران /  114 ـ 110 ـ 104،
4 . تفسيرالميزان، ج 4، ص 97 و ج 9، ص 338.

5 . عصر / 3 ـ 1، آل عمران / 200.
6 . ر. ك: تفسيرالميزان، ج 4، تفسير آيه 200 سوره آل عمران; و محمدتقی مصباح يزدی: جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن 

كريم، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، 1379، ص 421.
7 . عناوين ذكر شده ممكن است جامع و مانع نباشد; هدف در اين جا ذكر اجمالی برخی صفات بود و از ذكر متن آيات 

خودداری شده است. 86
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الف( صفات بينشى و شناختى
1. آزادانديشی )اسراء / 36، بقره / 256، زمر / 18، نحل / 125(

2. عقلانيت، تفكر هدفمند و نظام مند و قدرت تدبير )لقمان / 12، بقره / 242، آل 
عمران/ 190، انبيا / 24 و 67(

3. بصيرت و قدرت تحليل و شناخت حق از باطل )انفال/ 29، انبيا / 48، حجرات 
/ 6، يوسف/ 39، زمر / 17 و 18

4. علم آموزی و پرهيز از عمل بدون علم )حج / 3 و 8، لقمان / 20، علق / 6 ـ 5(
5. پرهيز از تقليد )زخرف / 23(.

ب( صفات گرايشى و ارزشى
1. ايمان و تقوا )توبه / 112 ـ 111(

2. توكل به خداوند )آل عمران / 159(
3. حق طلبی )يونس / 35 و نساء / 171(
4. اخلاص )اعراف / 29 و يوسف / 24(

5. نرم خويی )آل عمران / 159 و طه / 44(
6. صداقت در گفتار و رفتار )يوسف / 51(

7. خودشناسی و هويت مستحكم )يس / 78، تين / 4، و حشر / 19 ـ 18(
8. تواضع و فروتنی )اسراء / 37 و قصص / 83(

9. استقامت )هود / 112، كهف / 28، فصلت / 30، اسراء / 75 ـ 73 و احزاب / 
2 ـ 1(

10. ولايت مداری )نساء / 59، انفال / 1 و 20 و 46، طه / 90 و نور / 54(
11. قانون مداری )شعرا/ 110 و 169 و طلاق / 11(

12. عزت مندی )فاطر / 10 و منافقون / 8(
ج( مهارت هاى عملى و رفتارى

1. سازگاری اجتماعی )آل عمران / 103، توبه / 71 و حجرات / 13(
2. قدرت انتقاد از وضع نامطلوب )اعراف / 157(

3. استقلال )قيامه / 14، مدثر / 38 و بقره / 256(
4. مسؤوليت پذيری )فاطر / 18 و اسراء / 36(

5. احترام به انسان های ديگر )حجرات / 13، قصص / 83 و ممتحنه / 8 ـ 7(
6. همكاری با ديگران )مائده / 2 و توبه / 71(

7. محاسبه گری، و قدر زمان و امكانات را دانستن )قارعه / 9 ـ 6، حشر / 19 ـ 
1887 و بقره/ 110(
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8. مشورت و جستجوی صلاح ديد ديگران )شوری / 38 و آل عمران / 159(
9. پاسخ گويی و دفاع صحيح از عملكرد خويش )هود / 32، كهف / 56 و نحل 

)125 /
10. سعه صدر، تحمل مخالف و خويشتن داری )طه/29، انعام/125 و آل عمران 

/ 159 و 186(
11. انتقادپذيری )يوسف / 53، اعراف / 179 و صافات / 13(

12. گذشت و ايثار )انعام / 90، يونس / 72، هود / 29 و 51 و قلم / 46(
13. پرهيز از دنياطلبی و منفعت طلبی )ابراهيم / 37 و ص / 86(

)نازعات /  از خود محوری، فكر شخصی و سليقه ای، و انحصارطلبی  14. پرهيز 
)24

15. قدرت انتخاب و تصميم گيری )ممتحنه / 10(
16. رعايت امانت و پرهيز از خيانت )نساء / 58 و مؤمنون / 8(

17. رعايت عهدها و ميثاق ها )اسراء / 34 و بقره / 177(
18. خيرخواهی و دلسوزی برای ديگران )توبه / 128(

19. فرهنگ و قدرت حفظ داشته ها )بقره / 63 و 93 و مريم / 12(
20. قاعده مندی و پرهيز از پراكنده و مقطعی انديشی )طه / 16(

21. عدم ترس از شكست و خروج از صحنه سياسی )طه / 16(
22. استفاده از ظرفيت ها و توانايی های ديگران و به تعبيری شايسته سالاری و 

رفتار مشاركتی )طه / 29 و 35(.
صفات ديــگری نيز كه از مفهوم آيات و روايات برداشت می شود كه نمونه هايی از 
آن ها عبارتند از: انصاف در قضاوت، آينده نگری، گستردگی چشم اندازها )وسعت نگاه( 
و پرهيز از كوته فكری، اعتماد به نفس و تعادل شخصيتی و پرهيز از تزلزل شخصيتی، 
واقع گرايی و توجه به وضع موجود و پرهيز از تخيل گرايی، محبت و دلسوزی نسبت به 
فقرا، رقابت سالم، پركاری و سخت كوشی، حدشناسی، قدرشناسی، نظم پذيری، احتياط 

در اطراف شبهه و پرهيز از دگم انديشی و مطلق گرايی.

صفات كارگزار حكومت اسلامى
چه  سياسی  و  اجتماعی  مناسبات  در  قرآن  ديدگاه  از  اسلامی  حكومت  كارگزار  يك 

صفاتی، بايد داشته باشد؟
آيت الله مصباح يزدی، با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت         معتقدند: 
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بايد 26 صفت را در زمينه علم، اخلاق و عمل داشته  »يك كارگزار حكومت اسلامی 
باشد كه عبارتند از:1 شناخت كافی از هدف؛ ايمان كامل به هدف، عدالت، تقوی، و ورع، 
شناخت و تعيين اصول و موازينی كه حركت اجتماعی بايد در چهارچوب آن ها صورت 
گيرد؛ شناخت نقاط ضعف موجود و تعيين اهّم و مهّم آن ها؛ شناخت موانعی كه بر سر راه 
حركت اجتماعی پديدار خواهد شد و تعيين روش مقابله با آن ها؛ جلب نيروهای بالفعل و 
تربيت و تعليم نيروهای بالقوه، جلوگيری از اختلاف و افتراق نيروها، صراحت در قول علی 
الخصوص درباره هدف نهايی و اصول و موازين غيرقابل تغيير، رازداری، عدم مسامحه 
فرعی،  امور  در  دلسوزی  و  تسامح  تغييرناپذير،  اصول  و  نهايی  هدف  عملی  رعايت  در 
تواضع، خيرخواهی و دلسوزی  انتقادپذيری،  برای شخصيت ديگران،  قائل شدن  ارزش 
برای ديگران، احسان و نيكی به ديگران، ايثار و از خود گذشتگی، انضباط و فرمانبرداری 
خواستن، جلوگيری از انحراف و فساد زيردستان، اشراف بر همه امور و شؤون، شجاعت، 

پايداری و استقامت، و بررسی و ارزيابی آنچه گرفته است.

تربيت سياسى در قرآن كريم
حال با توجه به مقدمات ذكر شده از ديدگاه قرآن، تربيت سياسی چه جايگاه، اصول و 
شرايطی دارد؟ و آيا می توان مباحث قرآن را تحت يكی از چهار نظريه ذكر شده تربيت 
سياسی در غرب، تعيين نمود؟ با توجه به مقدمات ذكر شده مشخص می شــــود كه 
نمی توان نظام تعليم و تربيت اسلامی را در غالب نظام های تربيتی در غرب تبيين نمود، 
چرا كه ميان آن ها تفاوت های اساسی ای در جهان بينی، انسان شناسی و طرز نگرش به 
جامعه و سياست وجود دارد، نظام تعليم و تربيت قرآنی، امری دو سويه و ناظر به هر دو 

بعد فردی و اجتماعی انسان است.
 قرآن هم اصول رابطه انسان را با خويش و رابطه انسان با پروردگار متعال را تبيين 
می نمايد و هم به اصول زندگی و روابط اجتماعی و سياسی انسان حساسيت نشان داده 
تبيين  برای  بنابراين  است.  نموده  بيان  آن  برای  را  راهبردهای كلی  و  اساسی  و اصول 
نظام تـعليم و تـربيت قـرآن، بـايد با دقت نظر و بررسی جوانب و مبانی آن، به تفسير 
رأی  به  تفسير  به  ليبرال،  فردگرايی  يا  برداشت ها در سراشيبی صرف  تا  پرداخت  آيات 
مبدّل نگردد. از ديدگاه قرآن، تربيت، زمينه سازی و آماده ساختن بستر برای شكوفايی 
استعدادهای آدمی است. بنابراين تربيت با توجه به محتوای درونی انسان )فطرت، استعداد، 
نياز و توانايی( بايد همراه باشد و از تحميل و اجبار، دور باشد؛ چرا كه انسان موجودی 
مختار است؛ قرآن با اشاره به اختيار انسان، هيچ گاه در تعليم، تربيت و درخواست تكاليف، 
1 . مصباح يزدی: جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن كريم، ص 410 ـ 310. برای طولانی نشدن مقاله از ذكر مستندات قرآنی 

آن ها چشم پوشی شده است. به منبع مراجعه شود.
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سخت گيری نفرموده است.
و  زمينه ها  ايجاد  كرد:  بيان  چنين  می توان  را  كريم  قرآن  ديدگاه  از  تربيت  بنابراين 
بسترهای مناسب برای شكوفا شدن استعدادهای انسان با توجه به توانايی ها برای رسيدن 
به كمال متناسب، همراه با رشد آگاهی فرد، پرورش ارزش های دينی و فطری و كسب 
است.  سياسی  و  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در  فعّال  برای حضور  مهارت های لازم 
انسان ذاتاً ميل به خودنمايی و نقش آفرينی در جامعه دارد؛ از اين رو در بحث تربيت 
سيـاسی اگر زمينه را آمـاده كـنيم او راحت تـر می تـواند اجتماعی شود و در فعـاليت های 

اجتماعی و سياسی دخيل شود.
بنابراين دو مقوله مهم آزاد انديشی )آل عمران / 19، اسرا / 36، بقره/256، زمر/18، و 
( ـ1 نقش مهمی  شْدُ مِنَ الغَْيِّ ينِ قَد تَبَیَّهنَ الرُّ نحل/ 125( و آزادی ميل ـ )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
در زمينه سازی تربيت سياسی ايفا می كنند. روش تربيتی حضرت ابـــــراهيم        از 
نمونه های بسيار عالی در تربيت جامعه است؛ ايشان نه با اجبار و زور بلكه با بسترسازی، 

زمينه را برای پذيرش حق آماده می ساختند.2
بنابراین تربیت سیاسی باید به شکل گیری هویت و شخصیت فردی، منجر شود که عنصر 
اصلی در حرکت های اجتماعی و مشارکت سیاسی است. محتوای اين تربيت فردی، بـايد 
بر اصول محوری و پـايه ای خاص استوار گردد كه باعث فردگرايی، منفعت طلبی فردی 
و خودمحوری افسار گسيخته نگردد و از جهت ديگر انسان در جامعه زندگی می كند و 
دارای هويت جمعی و فرهنگی است و در جامعه، نقش آفرين و تأثيرگذار است؛ از اين رو 
اصولی بايد محور و پايه قرار گيرد كه به اين بعد زندگی انسان توجه كند ولی به صورتی 
كه منجر به از خود بيگانگی و خود فراموشی نگردد، و هويت فردی و مستقل انسان در 

هويت جمعی او هضم نشود.
با توجه به مجموعه اين مباحث، به نظر می رسد از مجموع آيات قرآن كريم و صفاتی 
)تربيت سياسی(  الگوی شهروندی  كارگزاران ذكر شد، می توان  و  برای شهروندان  كه 
در قرآن كريم را بر محور شش اصل پايه و كليدی تبيين نمود، كه جامع هويت فردی 
و جمعی انسان باشد. اين اصول عبارتند از: عقلانيت، كرامت، فطرت، عدالت، اختيار، و 

مسؤوليت.
تربيت  در  شده  ذكر  مهارت(  گرايش،  )شناخت،  گانه  سه  اركان  به  ناظر  اصول،  اين 
سياسی است. اصل عقلانيت و آگاهی های سياسی و اجتماعی را می توان از اصل عقلانيت 
انسان استنباط نمود؛ اصل كرامت و اصل فطرت، هر دو ناظر به ركن گرايشی و ارزشی 

1 . بقره / 256.
2 . مريم / 47، انعام و 80 ـ 76. 90
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در شخصيت انسان است؛ و اصول عدالت، اختيار و مسؤوليت، هر سه، نـــاظر به ركن 
مهارت های عملی و رفتاری انسان در جامعه و سياست است. برخی از آياتی كه ناظر به 

اين اصول هستند عبارت است از:
لْنَاهُمْ  وَفَضَّه بَاتِ  یِّ الطَّه مِنَ  وَرَزَقْنَاهُم  وَالبَْحْرِ  البَْرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بنَِي  مْنَا  كَرَّه )وَلقََدْ 

نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا(1 عَلَی كَثِیر مِمَّه
2)ِ ِ الَّهتِي فَطَرَ النَّهاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللهَّه ينِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللهَّه )فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

)صِبْغَةَ اللهِّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِّ صِبْغَةً(3
ا كَفُوراً(4 ا شَاكِراً وَإِمَّه بِیلَ إِمَّه ) إِنَّها  هَدَيْنَاهُ السَّه

فُ اللهُّ نفَْساً إِلاَّه وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ(5 ) لَا يُكَلِّ
نَتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم  )وَلوَْ شَاءَ اللهُّ مَا اقْتَتَلَ الَّهذِينَ مِن بعَْدِهِم مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْیِّ

مَن آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اللهُّ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّه اللهَّه يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ(6
پـــايه،  اصول  اين  از  يك  هر  قراردادن  اصل  با  می توان  برداشت،  اين  اساس  بر 
بيان كرد.  را به شيوه درختی  استنباط نمود و آن ها  را  زيرمجموعه ها و اصول ديگری 
اين كار چند ثمره مثبت در تبيين تربيت سياسی از منظر قرآن خواهد داشت. ابتدا اين 
كه چنين روندی می تواند به ساخت يك نظام منطقی و سيستماتيك از آموزه های قرآنی 
مرتبط با تربيت سياسی كمك كند. همچنين با توجه به گستردگی صفات ذكر شده در 
قرآن و روايات درباره زندگی اجتماعی و رفتار سياسی می توان به تبيين ساختاری منسجم 
و منظم از صفات لازم برای شهروندان و كارگزاران پرداخت، تا مربيان را در امر تربيت 
و شناخت شاخصه های اصلی و فرعی كمك نمايد تا با نظم بيشتر و فرصت كمتر، به 

تربيت افراد بپردازند.

مسؤولان اجراى تربيت سياسى:
از ديدگاه قرآن كريم وظيفه تربيت سياسی يك مسؤوليت عام و گسترده است كه همه 
اركان جامعه در آن دخيل هستند و افراد بايد نسبت به تربيت سياسی و اجتماعی يكديگر 

اهميت دهند.
1. خانواده )شعراء / 214، لقمان / 22 ـ 12، و احزاب / 5(

1 . اسراء / 70.
2 . روم / 30.

3 . بقره / 138.
4 . دهر / 3.

5 . بقره / 286.

691 . بقره / 253.
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خانواده اولين شناخت نظری و عملی را نسبت به اجتماع و سياست، در كودك پـديد 
می آورد. شكل دهی خانواده به نگرش ها و بينش های سياسی، بسيار مهم و اساسی است. 
بايد  اين است كه  امور سياسی  در تربيت سياسی، وظيفه پدر در مورد تربيت فرزند در 
شاهد علاقه مندی پدر به امور سياسی، مسائل مربوط به جامعه خودی و بشری باشد. 
شركت در امور اجتماعی را وظيفه خود بداند و خود، تابعی ارزنده و در خور حيات اسلامی 
باشد. مسامحه و سهل انگاری در رابطه با سياست موجب غفلت و بی خبری كودك در 

امور سياسی خواهد شد.
2. عموم مردم )آل عمران 104/ 200 و عصر / 3(

يكی از مهم ترين آموزه های قرآنی، امر به معروف و نهی از منكر است كه هدف آن 
ايجاد فضايی سالم و عاری از زشتی و پليدی است. اين هدف علاوه بر اين كه هدفی 
سياسی است، خط مشی تربيتی نظام سياسی اسلامی را نيز بيان می كند. در ديدگاه دينی، 
وظيفه هر انسان مؤمنی حركت برای خويش و جامعه، به سمت كمال است؛ زيرا مهم 
ترين ركن در چهارچوب آموزه های دينی، وجهه اخلاقی و تربيتی گزاره ها و دستورات آن 
است؛ از جمله توصيه به اموری كه صلاح فرد و جامعه در آن است و روی گردانی از آن 
باعث تباهی فرد و جامعه می گردد. اين مسأله در قرآن كريم به عنوان يك هدف عام 

تربيتی ذكر شده كه وظيفه همه اقشار جامعه است.
3. عالمان و معلمان جامعه )توبه / 122، فاطر / 24، مدثر / 2، و احزاب / 39(

تبشير  انذار و  را  دانشمندان و معلمان  از مهم ترين رسالت عالمان،  قرآن كريم يكی 
جامعه و آگاه نمودن آن ها به سوی كمال دانسته است. از ديدگاه قرآن كريم، هدايت و 
آگاهی دادن مردم، وظيفه مهم معلمان و مبلغان جامعه است و اين همان عهد ياد شده 
در قرآن است كه »خداوند متعال از عالمان و دانايان پيمان گرفته است كه به جاهلان 

بياموزند«.1
4. حكومت )آل عمران / 164(

چنان كه گذشت، حكومت در قرآن كريم، اهداف متعددی را عهده دار است و فقط به 
مسائل مادی خلاصه نمی شود؛ بلكه از مهم ترين وظايف حكومت، كمك و زمينه سازی 
برای تزكيه نفس، تعليم حكمت و دانش، و ابلاغ و اجرای معارف دينی و عقلانی است 
كه تماماً مربوط به حوزه تربيتی و هدايتی انسان می شود. حكومت از ديدگاه قرآن كريم، 
مهم ترين و اصلی ترين نهاد هدايت و تربيت افراد به سوی خير و صلاح است؛ چون مردم 

هر جامعه ای به امام و رهبر خويش اقتدا می كنند.2
1 . كلينی: اصول كافی، ج 1، ص 51.

2 . اسراء / 71. 92
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نمونه هايى از راهكارهاى تربيت اجتماعى و سياسى در قرآن كريم
* توجه به تربيت عقلانی، رشد عقل و قدرت تفكر و تحليل مسائل

زمينه جامعه،  نبايدها در  و  بايدها  نيست ها،  بيان هست ها و  و  آگاهی بخشی   *
انسان و حكومت1

* استفاده از ابزارهای مناظره و جدل2
* سؤال كردن و درگير نمودن مخاطب با مسأله، تا خود بتواند راه حلی بيابد؛3

* روش تلقين4
* روش بيان مقايسه ای و تطبيقی برای رسيدن به بصيرت5

* استفاده از تشويق6
* تربيت تدريجی7 مانند تحريم ربا كه در چهار مرحله بيان شد. كه اين مراحل در 
قرآن به اين صورت آمده است: »مرحله اول: روم / 139«، »مرحله دوم: نساء / 

161«، »مرحله سوم: آل عمران / 130«، و »مرحله چهارم: بقره / 279«
* استفاده از تنبيه صحيح و تأثيرگذار8

* توجه به نقش پنهان تربيت9
* معرفی الگوهای خوب و بد برای عبرت گرفتن10

* توجه به تاريخ و سرگذشت پيشينيان11
* سير آفاق و جهان گردی12

* ايجاد شرايط و نمونه های كوچك برای آمادگی ورود به جامعه و حكومت13

1 . ذاريات / 55.
2 . نحل / 125، بقره / 258.

3 . صافات / 154، تكوير / 26، عنكبوت / 61 و 63، واقعه / 63 - 64 - 68 - 69 - 71 - 72، يونس / 35، و مؤمنون 
.115 /

4 . آل عمران / 139.
5 . يونس / 34 و 35 و يوسف / 39.

6 . آل عمران / 31.
7 . اسراء / 106، فرقان / 32.

8 . مطففين / 1 و 10، همزه / 1، و احزاب / 28.
9 . صف / 2 و 3، جمعه / 4، و بقره / 44.

10 . احزاب / 21، ممتحنه / 4، و تحريم / 10 و 11.
11 . آل عمران / 62، نسا / 164، اعراف / 186.

12 . يوسف / 109.
1393 . بقره / 260.
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94

* نقش ازدواج در تربيت اجتماعی بسيار مهم و اساسی است1 به طوری كه استاد 
مطهری ازدواج را اولين گام برای خروج از من فردی به اجتماع می داند2

* واداشتن مخاطب به كار و تـلاش، باعث ورزيدگی و آمادگی برای حضور در 
جامعه می شود.3

جمع بندى:
فرضيه مقاله اين بود كه تربيت سياسی، مهم ترين عامل توسعه و پيشرفت جامعه است 
و تربيت سياسی، در جمهوری اسلامی ايران كه بر پايه معارف اجتماعی و سياسی قرآن و 
اسلام شكل گرفته است، بايد بر اساس آموزه های قرآن كريم و سيره اهل بيت          تبيين 
گردد. تربيت سياسی نقش مهمی در جامعه و حكومت سياسی دارد و در جامعه اسلامی 
به كارگزاران تربيت شده نياز است. تربيت سياسی در قرآن كريم بر مبانی انسان شناسی 

و نوع نگاه آن به جامعه و سياست استوار است.
هدف از تربیت سیاسی بر اساس آموزه های قرآن، زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای 
و کسب  فطری  و  دینی  های  ارزش  پرورش  آگاهی،  با رشد  همراه  فرد  و سیاسی  مدیریتی 
اين  است.  و سیاسی  اجتماعی  مختلف  های  در عرصه  فعّال  برای حضور  های لازم  مهارت 
با  را  انسان  فردی مستقل  باشد كه هويت  استوار  پايه های محكمی  بر  بايد  زمينه سازی 
هويت جمعی او بدون تداخل با هم جمع كند. از اين رو اصول شش گانه ای را می توان 
از قرآن كريم استنباط نمود كه اين كاربرد را در تبيين نظام تربيت سياسی قرآن داشته 
باشد. اين اصول عبارتند از: عقلانيت، كرامت، فطرت، اختيار، عدالت، و مسؤوليت. از منظر 
قرآن، مسؤوليت تربيت سياسی بر عهده تمام اقشار، اعم از خانواده، افراد جامعه، عالمان 

و معلمان و مهم ترين آن ها حكومت است.

1 . روم / 21.
2 . مرتضی مطهری: تعليم و تربيت در اسلام، ص 165 و 266.

3 . همان، ص 275.
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اصول و مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى 
دكتر منصور ميراحمدى1      

چكيده
با توجه به مرجعيت و منابع دينی در انديشه سياسی اسلام، مراجعه به آن ها 
برای استنباط و استخراج اصول و مبانی تربيت سياسی لازم به نظر می رسد. از 
آن جا كه اين مراجعه نيازمند روش خاص و مناسبی است، در مقاله حاضر با بهره 
گيری از الگوی روش اجتهادی، تلاش می شود اصول حاكم بر تربيت سيـاسی 
ديدگاه های  پايه  بر  مذكور  اصـول  فهم  تـرديد،  بی  گـردد.  ارائه  و  استــخراج 
كلان و مبانی نظری خاصی است كه نسبت به معرفت، هستی و انسان در متون 
و منابع دينی مطرح شده است. از اين رو، در اين مقاله با فهم مبانی مذكور، اصول 
حاكم بر تربيت سياسی به عنوان اصول، راهنما و تعيين كننده جهت گيری اصلی 

تربيت سياسی، استـخراج و ارائـه می گردد.

195 . حجة الاسلام دكتر منصور مير احمدی، عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی تهران.

نی
 دی

بع
منا

 و 
ون

 مت
در

ی 
اس

سی
ت 

ربی
ی ت

بان
و م

ل 
صو

ا



مقدمه
اگر بتوان بر اساس ديدگاه رايج، آموزه های مكنون در متـون و منابع دينی را به سه دسته 
از اضلاع  تقسيم كرد، دسته سوم يك ضلع  اخلاقی  و  فقهی،  ـ  اعتقادی، حقوقی  آموزه های 
از جايگاه بسيار مهمی  نتيجه  معرفتی متون و منابع دينی را به خود اختصاص داده، در 
برخوردار می گردند. بی ترديد، هدف اساسی اين دسته از آموزه ها تربيت انسان به عنوان 
مخاطب عام و انسان مسلمان به عنوان مخاطب خاص اين متون است. اين آموزه ها كه 
مبتنی بر آموزه های اعتقادی خاصی است آن گاه كه بدون تعيين نوعی الزام حقوقی ـ فقهی 
در نظر گرفته شوند، تنها در جايگاه آموزه های اخلاقی، تربيت انسان را در نظر می گيرند؛ 
الزامی طرح می شوند در قالب آموزه های حقوقی ـ فقهی،  با چنين  اما آن گاه كه همراه 
كاركردی تربيتی نيز پيدا می كنند. از اين رو، آموزه های تربيتی متون و منابع دينی را در هر 
دو دسته آموزه های حقوقی و اخلاقی می توان در دو قالب الزامی و غيرالزامی مشاهده كرد 

كه هر دو بر پايه آموزه های اعتقادی، تربيت انسان را نشانه می روند.
تاكنون پژوهش های متعددی درباره آموزه های تربيتی مكنون در متون و منابع دين 
اسلام و در دو قالب آموزه های حقوقی ـ فقهی و اخلاقی صورت گرفته، آثار گوناگونی 
در اين باره منتشر گرديده است. با اين وجود، گونه ای خاص از تربيت كه می توان از آن 
به »تربيت سياسی« تـعبير كرد، در اين پـژوهش ها و آثار مغفول مانده است. اگــرچه 
می توان در كتاب های گرانسنگ تفسيری، گزاره هايی تربيتی در حوزه سياست و زندگی 
سياسی ذيل برخی از آيات قرآن كريم مشاهده و استخراج كرد امّا گزاره های مذكور اولا 
به طور پراكنده و ثانياً غيرمرتبط با يكديگر و به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته اند. 
چنين وضعيتی را همچنين می توان در آثار و كتاب های روايی مشاهده كرد. بر اين اساس 
ضرورت پژوهش هايی خاص كه با چنين رويكردی به آموزه های تربيتی متون و منابع 
دينی بپردازند، آشكار می گردد. اين مقاله به مثابه »درآمدی« اجمالی به اين هدف بسيار 

مهم تلقی می گردد.
در اين مقاله تلاش می شود با مراجعه به متون و منابع دين اسلام ـ قرآن كريم و سنت 
معصومين         ـ اصول حاكم بر تربيت سياسی استخراج گردد. از آن جا كه استخراج اين 
اصول، مستلزم توجه به مبانی و مفروضات تربيت سياسی است، تبيين مبانی مذكور لازم 
و ضروری به نظر می رسد پر واضح است كه تبيين مبانی مذكور و استخراج اصول نيز 
با تكيه بر روشی خاص امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب، مقاله حاضر در سه بخش 
سازماندهی شده، با معرفی روش منتخب خود، به تبيين مبانی و استخراج اصول تربيت 

سياسی می پردازد.
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1. روش
استخراج اصول تربيت سياسی بر پايه مبانی آن از متون و منابع دينی ـ كه مستلزم 
»فهم« آموزه های مكنون در ايـن متـون و منـابع بوده و منحصر در به كارگيری الگوی 
روشی خاص نيست ـ به دست می آيد. روش اجتهادی به عنوان الگوی روشی متداول 
فهم آموزه های دينی، در اين جا از اهميت زيادی برخوردار است. اجتهاد فرايندی است كه 
از »فهم« آغاز می شود و به »استنباط« ختم می گردد. اجتهاد در عرف فقها نهايت سعی 
و كوشش در به دست آوردن احكام شرعی است و به اين اعتبار به دست آوردن احكام 
از دلايل شرع، اجتهاد خوانده می شود.1 بدين ترتيب، اجتهاد نوعی فهم فقهی است كه 
با به كارگيری اصول روش شناختی خاصی به استنباط آموزه يا احكام شرعی می انجامد. 
اين فهم پس از كوشش های فـكری زيادی به دست می آيد و در اثر ممارست تبديل به 
»ملـكه و استعدادی« می گردد »كه به وسيله آن می توان به استنباط حكم شرعی فرعی 

از يك اصل پرداخت.«2
بر اساس تعاريف مذكور از اجتهاد، استنباط، مهم ترين هدف تلاش اجتهادی است كه 
بی ترديد متوقف بر فهم آموزه های دينی است. اجتهاد به مثابه فهم، سرشتی دوگانه پيدا 
می كند؛ از يك سو، در پيوند با »زبان« قرار می گيرد و از سوی ديگر، پيوندی با »عمل« 
پيدا می كند. اجتهاد آن گاه كه با متن يا متون دينی سر و كار پيدا می كند، نوعی گفتگوی 
زبانی با متن تلقی می گردد. گفتگوی زبانی مجتهد با متن با تكيه بر قواعد زبانی و با بهره 
گيری از انواع دلالت های زبانی بوده، در اين گفتگو، اجمال و ابهام زبانی متن برطرف می 
گردد. با برطرف شدن اجمال و ابهام، مقصود شارع دريافت گرديده، بر اساس اين فهم، 

آموزه يا حكمی شرعی استنباط می گردد.
و دغدغه  است  فهم درست  امكان  متن،  با  زبانی مجتهد  گفتگوی  اساسی  مفروض 
مباحث  است.  زبانی  قواعد  درست  كارگيری  به  طريق  از  فهمی  چنين  به  رسيدن  او، 
»الفاظ« در علم اصول حاصل پذيرش چنين مفروضی و در نظر داشتن چنين دغدغه 
ای است. از اين رو، به رغم ديدگاه های متعدد و مختلفی كه درباره ماهيت »وضع« و 
انواع دلالت های الفاظ در علم اصول ارائه شده است،3 هدف همه اين ديدگاه ها را می 
از غرض شارع و  به فهمی معتبر  برای دستيابی  زبانی مذكور  به كارگيری قواعد  توان 

1 . محقق حلی: معارج الاصول، اعداد محمدحسين رضوی، قم، آل البيت، 1403 ق، ص 179.
2 . محمدكاظم خراسانی: كفاية الاصول، بيروت، مؤسسه آل البيت لاحياءالتراث، 1412 ق، ص 463.

3 . به عنوان نمونه می توان اين ديدگاه ها را در كتاب های زير مشاهده كرد: محمد حسين نائينی: فوائد الاصول، قم، 
موسسه نشر اسلامی، 1409ق.- محمد باقر صدر: بحوث فی علم الاصول، قم، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 1417 

97ق.- ابوالقاسم موسوی خويی: مصباح الاصول، قم، مكتبه الداوری، 1422 ق.
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در نتيجه استنباط آموزه يا حكم شرعی دانست. بدين ترتيب، هدف مجتهد، حقيقت يابی 
از طريق زبان و رسيدن به معرفت حقيقی با به كارگيری قواعد زبانی است. اين هدف، 
خصلتی معرفت شناختی به »فهم اجتهادی« می بخشد. اما افزون بر اين، فهم اجتهادی 
فهمی »نص گرا« نيز تلقی می گردد. مقصود از نص گرايی، ابتنای فقه و اجتهاد بر نص و 
محوريت نص )قرآن كريم و سنت معصومين( در فعاليت و تلاش علمی فقها و مجتهدان 
است. بر اين اساس، فهم اجتهادی متاثر از مختصّات زبانی متن گرفته می شود و بدون 

توجّه به آن ها فهم درست آن متن امكان پذير نخواهد بود.
اجتهاد علاوه بر »زبانی« بودن، معطوف به عمل بوده، در صدد فهم و استنباط حكم 
شرعی متعلق به عمل مكلفان است. در نتيجه، فقه به عنوان دانش حاصل از اجتهاد، دانشی 
عملی تلقی می گردد و همچون ديگر دانش های عملی، به تبع عمل، از خصلت تغييرپذيری 
برخوردار می گردد. انعطاف در عمل، انعطاف در فقه را به دنبال داشته، كه خود حاصل 
تعلق اجتهاد به عمل است. به همين دليل، فقه »به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول 
روزگار و تفاوت ادوار و تبدّل ملل و دول تغيير می يابد.«1فقه با اين انعطاف پــــذيری 
می تواند تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتهاد از گهواره تاگور2 در نظر گرفته شود. 
اين ويژگی بی ترديد نشأت گرفته از اجتهاد به مثابه امری زبانی و معطوف به عمل است. 

به همين دليل به اعتقاد امام خمينی)ره(:
»... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد است. مسأله ای كه در قديم دارای 
حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله ممكن است در روابط حاكم بر سياست و اجتماع 
و اقتصاد يك نظام، حكم جديدی پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادی 
و اجتماعی و سياسی، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقی نكرده است، واقعاً 
موضوع جديدی شده است كه قهراً حكم جديدی می طلبد و مجتهد بايد به مسائل زمان 

خود احاطه داشته باشد.«3
بدين ترتيب، اجتهاد به مثابه فهم، آن گاه به هدف اساسی خود ـ يعنی فهم درست 
دينی،  متون  زبانی  مختصات  و  زبان  به  توجه  بر  علاوه  كه  می انجامد  ـ  شارع  غرض 
خصايص عمل به عنوان متعلق تكليف را نيز در نظر گيرد. در نظر گرفتن اين خصايص، 
شناخت دقيق و درستی از موضوع و متعلق تكليف در زمان ها و مكان های مختلف را 
ميسّر ساخته، امكان گفت و گوی زبانی موفق و ثمربخشی را در فرايند اجتهاد به دنبال 
1 . خواجه نصيرالدين طوسی: اخلاق ناصری، تصحيح و تنقيح مجتبی مينوی و عليرضا حيدری، تهران، خوارزمی، 1373، 

ص 41.
2 . سخنرانی امام خمينی: صحيفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1372، ج 21، ص 98.

3 . سخنرانی امام خمينی)ره(، در تاريخ 1367/12/30 چاپ شده در: نشريه پاسدار اسلام، فروردين 1368، ش 88. 98
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می آورد.
بيان گرديد، »فهم اجتهادی« را  به اختصار  اين جا  به مثابه فهم كه در  ايده اجتهاد 
به عنوان الگوی روشی مقاله حاضر در اختيار نگارنده اين سطور قرار می دهد. اگرچه در 
اما فهم  از متون و منابع دينی نيست،  اين مقاله، نگارنده در صدد كشف حكم شرعی 
آموزه های تربيتی مكنون در متون و منابع دينی را دنبال كرده تا به استنباط اصول و 

راهكارهای تربيت سياسی در اين منابع دست يابد. 
به همين دليل، ممكن است اين الگوی روشی را نتوان بر طبق برخی ديدگاه ها، اجتهاد 
به معنای مصطلح ناميد؛ اما بی ترديد، آن را می توان فهمی اجتهادی تلقی كرد. به گمان 
نگارنده، می توان با مراجعه به كتاب و سنّت و استفاده از تفاسير و برداشت های اجتهادی 
انجام گرفته از آموزه های آن ها، فهمی اجتهادی از آموزه های تربيتی كتاب و سنت در حوزه 
سياست و زندگی سياسی به دست آورد. اين هدف اگرچه به آسانی قابل حصول به نظر 
نرسد، اهميت آن می تواند ضرورت تلاش مقدماتی مقاله حاضر را توجيه نمايد. در ادامه بر 
اساس چنين روشی به چنين تلاشی در دستيابی به مبانی و اصول تربيت سياسی در متون 

و منابع دينی اقدام می نماييم.
2. مبانى تربيت سياسى در متون و منابع دينى

مراجعه به متون و منابع دينی برای تحليل آموزه های تربيتی آن، برای كشف مبانی و 
مفروضات تربيت سياسی، به مفهوم پذيرش مرجعيّت متون و منابع دينی است. تا زمانی 
كه مرجعيّت متون و منابع دينی به رسميت شناخته نشود، نمی توان با مراجعه به آن ها، 
مبانی تربيت سياسی را استخراج نمود. از اين رو، پذيرش مرجعيت مذكور، مهم ترين مبانی 
معرفت شناختی تربيت سياسی به حساب می آيد. در واقع، بر اساس اين ايده، پذيرفته 
می شود كه متون و منابع دينی حاوی گزاره هايی است كه تـــــأمين كننده بنيان های 
تربيت سياسی است. به ديگر سخن، بر اساس اين مبنای معرفت شناختی، پـــذيرفته 
می شود كه وحی دربرگيرنده و تامين كننده مبانی و مفروضات تربيت سياسی است. البته 
پذيرش اين مبنا به مفهوم انكار اعتبار عقل نيست، بلكه به مفهوم ضرورت مددرسانی 
وحی به عقل در استخراج مبانی تربيت سياسی است. در آيات متعددی از قرآن كــريم 

می توان جايگاه معرفت بخشی وحی را به طور مطلق مشاهده كرد؛ به عنوان نمونه:
اين  ما  و  للِْمُسْلِمِینَ(؛  وَبشُْرَى  وَرَحْمَةً  وَهُدىً  شَيْء  لكُِلِّ  تِبْیَاناً  الكِْتَابَ  عَلَیْكَ  لنَْا  )وَنزََّه
كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت برای 

مسلمانان است.1
همان طور كه روشن است، در اين آيه، قرآن كريم بيان كننده تمام اموری معرفی شده 
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است كه مايه هدايت، رحمت و بشارت برای مسلمانان است. از اين رو، مقصود از هر 
چيز )كلّ شیء(، امر هدايت است كه با آن، حق از باطل شناخته می شود.1 تربيت سياسی 
مسلمان لاجرم نيازمند هدايت گری وی برای تشخيص حق از باطل و درستی از نادرستی 
است كه با مراجعه به قران كريم به دست می آيد. پيامبر گرامی اسلام )صلی الله عليه و آله و سلم(  

نيز در اين باره اين گونه سفارش می كند:
»هنگامی كه امور، همچون پاره های شب تاريك، بر شما مشتبه می شوند، بر شما باد 
كه به سراغ قرآن رويد... قرآن بهترين راهنما به سوی بهترين راه هاست، هر كس بر طبق 
آن سخن گويد راستگو است و هر كس به آن عمل كند، مأجور؛ و هر كس مطابق آن 

حكم كند، عادل است.«2
و امام علی        نيز درباره قرآن كريم می فرمايد:

»قرآن نوری است كه خاموشی ندارد، چراغی است كه درخشندگی آن زوال نپذيرد، 
دريايی است كه ژرفای آن درك نشود، راهی است كه رونده آن گمراه نگردد... جداكننده 
حق و باطلی است كه درخشش برهانش خاموش نگردد... قرآن معدن ايمان و اصل آن 
است. چشمه های دانش و درياهای علوم است.... قرآن برهانی است بر آن كس كه با آن 

سخن بگويد...«3
در  معرفتی  منبع  نـخستين  عنوان  به  كريم  قـرآن  مرجعيت  آيـات  اين  به  توجه  بـا 
اسـلام، به دست می آيد. بنابراين، برخورداری انسان از عقل و توانايی تعقل به مفهوم 
بی نيازی وی از معرفت بخشی وحی نيست. در واقع وحی و قرآن كريم تكميل كننده 
به گفته علامه طباطبايی:  به شمار می آيند.  معرفت بخشی عقل و تصحيح كننده آن 
»عقلی كه انسان را به حق دعوت می كند و به او امر می كند، عقل عملی است كه به 
حسن و قبح حكم می كند نه عقل نظری كه حقايق اشيا را درك می كند؛ و عقل عملی 
مقدمات حكمش را از احساسات درونی می گيرد و احساساتی كه در انسان در آغاز به طور 
بالفعل وجود دارد، احساسات قوای شهوت و غضب است و قوه ناطقه در او بالقوه است. 
احساس فطری او را به اختلاف دعوت می كند... پس بی نياز از نبوتی الهی كه عقل را 

تأييد نمايد، نمی باشد.«4
بنابراين، می توان ايده »ضرورت مددرسانی وحی به عقل« در كنار پذيرش اعتبار هر 

1 . علامه طباطبايی: الميزان فی تفسير القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسين، بی تا، ج 14، ص 325.
2 . علامه مجلسی: بحارالانوار، ج 74، ص 177.

السلام(، چاپ 19، 1383،  اميرالمؤمنين)عليه  ، قم، مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی  البلاغه، ترجمه محمددشتی  . نهج   3
ص 299

4 . علامه طباطبايی، همان، ص 148. 100
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يك از دو منبع وحی و عقل را به عنوان مهم ترين منبع معرفت شناختی در بحث مقاله 
حاضر پذيرفت. بر اساس اين ايده، مراجعه به متون و منابع دينی و در رأس آن ها قرآن 
كريم برای استخراج مبانی تربيت سياسی لازم و ضروری است. از اين رو، در ادامه با 
به توضيح  تربيت،  السلام( در  )عليهم  به ديدگاه های قران كريم و سنت معصومين  مراجعه 

مبانی هستی شناختی تربيت سياسی می پردازيم.

1 ـ 2. مبانى هستى شناختى تربيت سياسى
تربيت سياسی در قرآن كريم و سنت مبتنی بر هستی شناسی خاص اين متون دينی 
است كه از آن به هستی شناسی »توحيدی« تعبير می شود. بر اساس اين هستی شناسی، 
اصل توحید زیربنای هستی شناسی اسلام قرار گرفته، تمام مفاهیم و آموزه های مربوط به 
هستی با ارجاع به این اصل، تفسیر و تعبیر می شوند. از ديدگاه قرآن كريم، خداوند واحد 
است و به طور انحصاری از دو شأن خالقيت و ربوبيت برخوردار است. خداوند هم آفريننده 

هستی است و هم تدبيركننده آن، به همين دليل خطاب به اهل كتاب می فرمايد:
) قُلْ يَا أَهْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا  إِلیَ كَلِمَة سَوَاء بیَْنَنَا وَبیَْنَكُمْ أَلاَّه نعَْبُدَ إِلاَّه اللهَّه  وَلَا نشُْرِکَ بِهِ 
شَیْئاً وَلَا يَتَّهخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللهِّ فَإِن تَوَلَّهوا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأَِنَّها مُسْلِمُونَ(؛ »بگو: 
ای اهل كتاب بياييد به سوی سخنی كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند 
يگانه را نپرستيم و چيزی را همتای او قرار ندهيم و بعضی از ما بعضی ديگر را ـ غير از 
خدای يگانه ـ به خدايی نپذيرد. هرگاه )از اين دعوت( سر باز زنند بگوييد: گواه باشيد كه 

ما مسلمانيم.«1
در اين آيه با تأكيد بر يگانگی خداوند، انسان ها نسبت به يكديگر در جايگاه يكسانی قرار 
گرفته اند، بدين ترتيب، ضمن نفی جواز ارباب غير الهی، انحصار ربوبيت الهی تبيين گرديده 
( به گفته علامه طباطبايی »بر دو نكته  است. آيه )وَلَا يَتَّهخِذَ بعَْضُنَا بعَْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللهِّ
دلالت می كند: نخست اين كه انسان ها، ابعاض و اجزای شبيه هم و از يك حقيقت هستند 
و بنابراين سزاوار نيست بعضی از آن ها اراده اش را بر ديگری تحميل نمايد و دوم اين كه 

ربوبيّت از ويژگی های انحصاری خداوند است.«2
در برخی ديگر از آيات نيز به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصاری خداوند اشاره شده، 
اين  از ذكر و توضيح آن ها خودداری می كنيم.3 دقت در  كه به جهت رعايت اختصار 
آيات بيانگر اين است كه اوّلا، هستی مخلوق خداوند است و ثانياً، متعلق تدبير الهی است 
و خدواند پس از آفرينش، تدبير آن را واگذار نكرده، خود به تدبير آن می پردازد. نتيجه 

1 . آل عمران / 64.
2 . علامه طباطبايی، همان، ج 3، ص 250.

3 . آياتی از قبيل؛ طه / 50; اعراف / 54؛ سجده / 4 و 5.
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پذيرش اين دو شأن انحصاری الهی، پذيرش ايده »حاكميت الهی« است كه بر اساس 
آن، حاكميت در عرصه های آن به طور انحصاری برای خداوند به رسميت شنـــاخته 

می شود.
در قرآن كريم آيات متعددی وجود دارد كه در آن ها بر اين ايده تأكيد شده است. به 

عنوان مثال:
مُ وَلكِنَّه أَكْثَرَ النَّهاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛  ينُ القَْیِّ ِ أَمَرَ أَلاَّه تَعْبُدُوا إِلاَّه إِيَّهاهُ ذلكَِ الدِّ )إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّه لِلهَّه
حكم تنها از آن خداوند است، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. اين است آيين پا بر جا؛ 

ولی بيشتر مردم نمی دانند.1
اساس حق  اين  بر  دانسته،2  تشريعی  آيه، حكم  اين  در  را  )ره( حكم  علامه طباطبايی 
از مراتب مهم حق حاكميت است ـ  را ـ كه  قانونگذاری  و  به مفهوم تشريع  حاكميت 
ســوره،  همين  از  ديـگر  آيـه ای  در  اما  می دهد.  نسبت  خداوند  به  انحصاری  طور  به 
لِ  لْتُ وَعَلَیهِ فَلْیَتَوَكَّه ِ عَلَیْهِ تَوَكَّه حكم را متعلق به امور تـكوينی می داند:3 )إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّه لِلهَّه
لُونَ(؛ حكم تنها از آن خداوند است؛ بر او توكل كردم پس توكل كنندگان بايد بر  المُْتَوَكِّ

او توكّل نمايند.4
هستی شناسی توحيدی با توجه به دو شأن خالقيت و ربوبيت انحصاری خداوند و در 
نتيجه پذيرش ايده حاكميت الهی، در روايات متعدد نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته 
است كه به جهت رعايت اختصار تنها به يكی از سخنان امام علی        درباره فلسفه بعثت 

انبيا اشاره می كنيم:
»... پس از وفات آدم         زمين را از حجت خالی نگذاشت و ميان فرزندان آدم       و 
خود پيوند شناسايی برقرار نمود، و قرن به قرن، حجت ها و دليل ها را بر زبان پيامبران 
برگزيده آسمانی و حاملان رسالت خويش جاری ساخت تا اين كه سلسله انبيا با پيامبر 
اسلام حضرت محمد           به اتمام رسيد و بيان احكام و انذار و بشارت الهی به سر منزل 

نهايی راه يافت.«5
در اين سخنان بر اصل حاكميت الهی از طريق تشريع و ارسال پيامبران تاكيد گرديده 
است و هدف آن برقراری ارتباط انسان ها با خداوند از طريق پيامبران دانسته شده است. 
بدين ترتيب، می توان به اين جمع بندی اشاره نمود كه در متون و منابع دينی، هستی و 
آفرينش بر مدار اصل »توحيد« شناسايی گرديده است؛ اصلی كه به طور انحصاری دو 

1 . يوسف / 40.
2 . علامه طباطبايی )ره(، همان، ج 7، ص 116.

3 . همان.
4 . يوسف / 67.

5 . نهج البلاغه، همان، ص 119. 102
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شأن خالقيت و ربوبيت را برای خداوند اثبات می كند. هستی شناسی توحيدی، بی ترديد 
تاثير بسيار مهمی بر »تربيت سياسی« بر جای می گذارد. به ديگر سخن، تربيت سياسی 
از نگاه متون و منابع دينی همچون ديگر عرصه های تربيتی بر پايه اصل توحيد، معنا 
و مفهوم خود را پيدا می كند. اسلام از طريق اين آموزه ها، مسلمانان را پيوسته به اين 
حقيقت رهنمون می سازد كه زندگی سياسی آن ها در دايره اصل حاكميت الهی قرار 

داشته، نگاه آنان به زندگی سياسی بناچار بايد نگاهی توحيدی باشد. 
اين اصل، نگرش مسلمانان به زندگی سياسی را نگرشی خاص ساخته، بر اساس آن، 
به  احساس می كنند  را  الهی«  زندگی سياسی خود همواره حضور »تدبير  در  مسلمانان 
عبارت ديگر، تدبير زندگی سياسی مسلمان، ناگزير تدبير الهی بوده، بر اساس آموزه ها و 
قوانين برخاسته از متون و منابع دينی مشخص می گردد. پرواضح است كه چنين نگرشی، 
تمايزی اساسی ميان تدبير زندگی سياسی مسلمانان با تدبير زندگی سياسی انسان های 
غيرمسلمان می افكند. اين تمايز را در دو جهت مهم می توان مشاهده كرد؛ نخست، از 
اين جهت كه تدبير زندگی سياسی مسلمانان فارغ از ارزش های دينی ناظر به زندگی 
سياسی نخواهد بود، و دوم اين كه چنين تدبيری، مبتنی بر قانون گذاری الهی در عرصه 
سياست است. بر اين اساس، می توان به اين نتيجه گيری كلی دست يازيد كه بر اساس 
مبانی هستی شناختی مكنون در متون و منابع دينی، اسلام، نگرشی توحيدی به سياست 
و زندگی سياسی را پايه تربيت سياسی مسلمانان قرار می دهد و بر اساس آن، ارزش ها و 

قوانين نظم سياسی را بنا می كند.

2ـ2. مبانى انسان شناختى تربيت سياسى
متون و منابع دينی ديدگاه خاصی نسبت به انـسان دارند؛ ديدگاهی كه بنيان های انسان 
شناختی ويژه ای را برای تربيت سياسی وی به همراه دارد. به طور كلی، می توان انسان 
شناسی اين متون را ذيل هستی شناسی توحيدی قرار داد و با مراجعه به آن ها، ويژگی 
های خاص انسان را معين نمود. اولين ويژگی ای كه می توان برای انسان در مراجعه به 

اين متون دريافت، »خليفه الهی« است. در اين باره در قرآن كريم می خوانيم:
فِیهَا  يُفْسِدُ  مَنْ  فِیهَا  أتَجْعَلُ  قَالوُا  خَلِیفَةً  الَأرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِنِّي  للِْمَلَائكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  )وَإِذْ 
سُ لكََ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(؛ »و هنگامی  حُ بِحَمْدِکَ وَنقَُدِّ مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّ وَيَسْفِكُ الدِّ
كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من روی زمين خليفه ای قرار می دهم، گفتند: آيا روی 
زمين كسی قرار می دهی كه در آن فساد می كند و خونريزی می كند )در حالی كه( ما 
سپاس تو را می گوييم و تقديس می كنيم تو را، گفت: من چيزی می دانــــم كه شما 
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نمی دانيد.«1
مفهوم  به  كه  می شود  محسوب  زمين  روی  خدا  جانشين  انسان  آيه،  اين  اساس  بر 
برخورداری وی از ظرفيت ويژگی های خاصی است كه اتصاف وی به خليفه الهی را ممكن 
ساخته است. بدين ترتيب، قرآن كريم در تربيت سياسی انسان نخستين پايه را خليفه الهی 
قرار می دهد. در نتيجه، انسان در عرصه سياست و زندگی اجتماعی ـ سياسی، جانشين خدا 
محسوب می شود. اين جايگاه، بی ترديد حقوق و تكاليف خاصی را موجب می گردد كه در 
بخش بعد به توضيح آن ها می پردازيم. دومين ويژگی انسان، امانت داری وی است. انسان 

از ديدگاه قرآن كريم امانت دار الهی شناخته شده است:
مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  أَن  فَأَبیَْنَ  وَالجِْبَالِ  وَالَأرْضِ  ماوَاتِ  السَّه عَلَی  الَأمَانةََ  عَرَضْنَا  )إِنَّها 
وَحَمَلَهَا الِإنسَانُ إِنَّههُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا(؛ »ما امانت را بر آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه 
داشتيم امّا آن ها نپذيرفتند؛ آن را سنگين يافتند )اما( انسان آن امانت را پذيرفت همانا او 
ستم كننده و بسيار نادان است.«2 اين ويژگی نيز جايگاه خاصی به انسان می بخشد و او را 
از جمله در عرصه سياست، امانت دار الهی معرفی می كند. از اين رو، قرآن كريم با امانت 
دار معرفی كـردن انـسان، اين نـكته را گـوشزد می نمايد كه وی از شــــــايستگی های 
لازم برای امانت داری برخوردار است و در نتيجه در زندگی سياسی به عنوان امين، حقوق 

و تكاليف خاصی را دارا می گردد.
انسان فطرتی خدا آشنا دارد و اين نيز از ديگر ويژگی های انسان به شمار می آيد؛ در 

قرآن كريم می خوانيم:
ِ ذلكَِ  لخَِلْقِ اللهَّه تَبْدِيلَ  عَلَیْهَا لَا  النَّهاسَ  فَطَرَ  الَّهتِي   ِ فِطْرَتَ اللهَّه حَنِیفاً  ينِ  للِدِّ )فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
مُ وَلكِنَّه أَكْثَرَ النَّهاسِ لَا يَعْلَمُونَ(؛ »پس روی خود را متوجه آيين خالص پروردگار  ينُ القَْیِّ الدِّ
كن. اين فطرتی است كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده؛ دگرگونی در آفرينش الهی 

نيست. اين است آيين استوار ولی اكثر مردم نمی دانند.«3
اين آيه با فطری دانستن دين، انسان ها را به طور فطری در راستای دين الهی می داند. 
از اين رو، اين آيه با هماهنگ دانستن دين و فطرت انسان ها بر اين نكته تأكيد می كند 
كه انسان ها در صورت نبودن موانع، در مسير الهی قرار می گيرند. بنابراين، در فرايند 
تربيت سياسی توجه به اين نكته اساسی لازم است كه انسانيّت مبنای مشتركی است 
كه بر پايه آن سنت دينی بنا گرديده است و از اين رو، برای عمل به سنت دينی و قدم 
گذاشتن در مسير الهی بايد موانع را برطرف نمود. تربيت سياسی آن گاه دينی می گردد 

1 .بقره / 30.
2 .احزاب / 72.

3 . روم / 30. 104

ت
الا

مق



كه اولا بر پايه فطرت و اصول فطری بنا گردد و ثانياً به برطرف نمودن موانع آن از قبيل 
جهل و ... بپردازد.

مختار بودن و با اراده بودن، ديگر ويژگی انسان را شكل می دهد. انسان، برخوردار از 
شخصيتی مستقل و آزاد است و به همين دليل به لحاظ تكوينی در انتخاب راه آزاد است. 

قرآن كريم در اين باره می فرمايد:
ا كَفُوراً(؛»ما راه را به او }انسان{ نشان داديم، خواه  ا شَاكِراً وَإِمَّه بِیلَ إِمَّه )إِنَّها هَدَيْنَاهُ السَّه

شاكر باشد}و پذيرا گردد{ يا ناسپاس.«1
در اين آيه ضمن اشـاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انـتخاب اين راه 
آزاد معرفی می كند؛ علامه طباطبايی مقصود از هدايـت را در ايـن آيــه اعم از هدايت 
فطری و قولی )گفتاری( می داند. »هدايت فطری همان هدايت فطری بر اساس نوع 
خوبی  شناخت  اثر  در  سعادت  راه  به سوی  را  انسان  فطرتاً  خداوند  است؛  انسان  خلقت 
و  انبيا  از طريق دعوت  قولی، هدايت  از هدايت  و مقصود  است؛  نموده  بدی هدايت  از 

فرستادن كتاب ها و تشريع شرايع الهی می باشد.«2
بدين ترتيب قرآن كريم انسان را موجودی آزاد و با اراده معرفی می كند و از اين طريق 
اين نكته مهم را گوشزد می نمايد كه در فرايند تربيت سياسی، انسان ها اگر چه در انتخاب 
راه و مسير زندگی سياسی خود آزادند امّا بايد در اين گزينش به هدايت الهی به گونه 
فطری و از طريق دعوت انبيا و تشريع و شرايع نيز توجه نمايند. در واقع، آزادی انسان 
در زندگی سياسی در كنار توجه به اصل هدايت الهی مورد توجه اين آيه شريفه است. 
به همين دليل، در آيه ای ديگر، به صراحت از آزادی انسان در زندگی جمعی سخــــن 

می گويد:
رُ مَا بِقَوْم حَتَّهی  َ لَا  يُغَیِّ ِ إِنَّه اللهَّه بَاتٌ مِن بیَْنِ  يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللهَّه )لهَُ مُعَقِّ
ُ بِقَوْم سُوءاً فَلَا مَرَدَّه لهَُ وَمَا لهَُم مِن دُونِهِ مِن وَال(؛ »برای  رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهَّه يُغَیِّ
انسان مأمورانی است كه پی در پی، از پيش رو و از پشت سر، او را از فـرمان خدا }حوادث 
غير حتمی{ حفظ می كند )امّا( خداوند سرنوشت هيچ قومی را تغيير نمی دهد مگر آن كه 
آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامی كه خداوند اراده سوئی به قومی )به 
خاطر اعمالشان( كند، هيچ چيز مانع از آن نخواهد شد و جز خداوند سرپرستی نخواهد 

داشت.«3
در اين آيه ضمن تأكيد بر اراده جمعی انسان ها برای تغيير زندگی عمومی خود، به اين 

1 . انسان / 3.
2 . علامه طباطبايی، همان، ج20، ص 123.

3105 . رعد / 11.
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نكته اشاره می كند كه اين اراده به مفهوم تفويض نيست و اراده الهی در جايگاه برتر قرار 
دارد. از اين رو، اگر چه اين آيه با به رسميت شناختن آزادی انسان ها حق مشاركت در 
تعيين ســرنوشت خود را به آن ها اعطا می كند اما با انكار تفويض، تكاليفی را نيز برای 
آن ها معين می كند. در نتيجه، اين آيه نيز با اشاره به اين ويژگی بسيار مهم انسان ها، 
حقوق و تكاليفی را در عرصه زنـدگی عمومی برای آنان به رسميت می شناسد كه در جای 

خود به آن ها اشاره می كنيم.
چنين ويژگی هايی را )برای انسان( می توان در روايات نيز مشاهده كرد. به عنوان نمونه 

و به جهت رعايت اختصار تنها به سه روايت از امام علی         اشاره می كنيم:
»بنده ديگری نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده است.«1

»هرگز انديشه خردمندانه را نمی توان با ديدن چشم و شنـاخت حسّی بـرابر دانـست 
چه بـسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند امّا آن كه از عقل راه بجويد، عقل به 

او خيانت نمی كند.«2
»از خردت همين بس كه بدان، راه سقوط را از تكامل بازشناسی.«3

همان طور كه ملاحظه می شود رابطه معناداری ميان آزاد بودن، عاقل بودن و رسيدن 
با تكيه بر  از آن جا كه كمال امری مطلوب است، انسان  به كمال، ترسيم شده است. 
عقل خود، برخوردار از نعمت آزادی گرديده تا خود به كمال برسد. به گفته استاد مطهری: 
»چون اگر آزادی نباشد، نمی تواند به كمال خودش برسد، خدا انسان را طوری خلق كرده 
است كه به كمال خودش از راه آزادی و انتخاب و اختيار برسد؛ راه كمال غير از اين كه 
قدم انسان با اختيار و آزادی باشد، ممكن نيست جور ديگری طی شود، همين قدر كه 

اجبار آمد، ديگر اين راه نرفتنی است.«4
از آنچه گذشت، بنيان های معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی تربيت 
سياسی به دست آمد. متون و منابع دينی با تدارك اين بنيان های نظری، پايه ها و مبانی 
تربيت سياسی را مطرح نموده، بر اساس آن ها، اصول تربيت سياسی تنظيم و ارائــه 
می گردد. در ادامه با توجّه به اين مبانی و مراجعه به متون و منابع دينی، اصول و تربيت 

سياسی را توضيح می دهيم.

3 . اصول و تربيت سياسى در متون و منابع دينى
تربيت سياسی برخوردار از اصولی است كه رعايت آن ها تـحقق تـربيت سيـاسی را 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 379.
2 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، تهران، نشر ذرّه، 1373، حرف 4.

3 . همان.
4 . مرتضی مطهری: انسان كامل، تهران، صدرا، بی تا، ص 349.
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ممكن می سازد. اصول مذكور به مثابه اصـول راهنـما، جهت گيری اصلی تربيت سيـاسی 
را نـشان می دهد و فرايند آن را در چارچوب مشخصی قرار می دهد. چنانچه فرايند تربيت 
سياسی در يك جامعه بر اساس اصول مذكور تحقق يابد می توان فرايند مذكور )دست 
يابی به اهداف تربيت سياسی( را انتظار داشت. در حالی كه اگر فـرايند مذكور، خـارج از 
اصول راهنما قـرار گيرد، دست يابی به اهداف مورد نظر امكان پذير نخواهد بود. دقت 
در آموزه های ناظر به تربيت سياسی در متون و منابع دينی بيانگر اصول خاصی است كه 
كنار هم قرار دادن آن ها می توانند جهت گيری خاص تربيت سياسی در متون و منابع 
دينی را مشخص كنند. در ادامه با توضيح اصول تربيت سياسی، جهت گيری خاص تربيت 

سياسی از ديدگاه اسلام را نمايان می سازيم.

1 ـ3. اصل وفادارى
حاكم  و  سياسی  نظام  به  نسبت  وفاداری  اصل  سياسی،  تربيت  مهم  اصول  از  يكی 
اسلامی است. اين وفاداری با حمايت از نظام سياسی و پيروی از حاكم اسلامی تحقق 
می يابد. اصل وفاداری بيانگر اين نكته اساسی است كه رابطه فرد مسلمان با نظام سياسی 
و حاكم اسلامی از نوع رابطه ای معنوی است و به همين دليل، پيوندی معنوی و محكم 
ميان اين دو برقرار است. قرآن كريم در آيات متعددی اصل مذكور را مورد توجه قرار داده 
است. در برخی از آيات از اين رابطه با استفاده از واژه »ولايت« سخن گفته شده است. 

به عنوان نمونه می فرمايد:
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(؛  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّه )إِنَّهمَا وَلیُِّكُمُ اللهُّ وَرَسُولهُُ وَالَّهذِينَ آمَنُوا الَّهذِينَ يُقِیمُونَ الصَّه
همانا تنها خداوند و رسولش و كسانی كه ايمان آورده اند، كسانی كه نماز را به پا می دارند 

و در حالی كه در ركوع هستند زكات می پردازند، ولیّ شما هستند.«1 
در اين آيه مفهوم ولايت در قالب واژه »ولیّ« به كار رفته است. اين واژه از نظر لغوی 
در سه معنای قرب و نزديكی،2 تصرف در امور ديگران،3 و تصدّی و سرپرستی امور4 به 

1 . مائده / 55.
2 . راغب در مفردات می نويسد: »حقيقت ولايت اين است كه دو چيز يا بيش تر با يكديگر به نحوی نزديك شده و 
اتحاد پيدا كنند كه غير از ذاتيت و هويت آن دو چيز، چيز ديگری در بين نباشد و از اين واژه برای قرب و نزديكی مكانی، 

نسبی، دينی، دوستی، يار و ياوری، و اعتقادی، استفاده می شود«؛ مفردات، ص 570.
3 . در لسان العرب می خوانيم: »ولیّ و سرپرست يتيم كسی است كه امور او را رسيدگی می كند و نيازهای او را تأمين 

می كند و ولیّ زن كسی است كه عقد ازدواج را بر او جاری می سازد )در اختيار دارد(؛ ج 15، ص 407
4 . ابن اثير می نويسد: »در اسماء الهی ولیّ يعنی ناصر و ياری كننده و گفته شده است كه متولی و سرپرستی امور عالم 
و مخلوقات است كه قوام آنها به اوست. و از اسماء خداوند متعال »والی« است يعنی صاحب تمامی اشياء و تصرف كننده 

107در آن ها«؛ نهايه، ج 5، ص 227.
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كار رفته است كه از اين ميان معنای نخست معنای اصلی واژه ولايت دانسته شده و دو 
معنای ديگر به نوعی به معنای نخست بر می گردند. به گفته استاد مطهری:

»معنای اصلی اين كلمه همچنان كه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن 
چيزی در كنار چيز ديگری است، به نحوی كه فاصله ای در كار نباشد... به همين مناسبت 
طبعاً اين كلمه در مورد قرب و نزديكی به كار رفته است اعم از قرب مكانی و قرب معنوی 
و باز به همين مناسبت در مورد دوستی، ياری، تصدّی امر، تسلط و معنای ديگر از اين 

قبيل استعمال شده است، چون در همه اين ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.«1
از  خـاص  فـردی  كه  گاه  آن  و  دارد  وجود  قرابت  نوعی  ولايت  مفهوم  در  بنابراين 
ولايـت بـرخوردار می گردد، نوعی رابطه قرابت معنوی ميان وی وافراد ديگر برقـــرار 
می گردد. قرآن كريم نه تنها چنين رابطه ای ميان فرد مسلمان و حاكم اسلامی را به 
رسميت می شناسد، در سطحی گسترده تر، در جامعه اسلامی نيز از ضرورت اين رابطه 

معنوی سخن می گويد. به همين دليل به مومنان سفارش می كند:
)لَا يَتَّهخِدِ المُْؤْمِنُونَ الكَْافِرِينَ أَوْلیَِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنِینَ وَمَن يَفْعَلْ ذلكَِ فَلَیْسَ مِنَ اللهِّ فِيْ 
شَيْء(؛ »افراد با ايمان نبايد به جای مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب 

كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطه ای با خدا ندارد... .«2
همان طور كه علامه طباطبايی اشاره می كند: »اوليا جمع ولیّ از ولايت گرفته شده 
كه در اصل در اختيار گرفتن تدبير يك امر است... امّا زياد در معنای محبت و دوستی به 
كار رفته است؛ زيرا محبت غالباً موجب تصرف افراد دارای محبت به يكديگر، در امور 
ديگری است.«3 قرآن كريم با توجّه به چنين رابطه معنوی ميان مؤمنان به طور كلی و 
ميان مؤمنان و حاكم اسلامی به طور خاص، در تربيت سياسی آنان، بر اصل وفاداری 

تأكيد نموده و از آنان »اطاعت« را طلب نموده است.
سُولَ وَأُوليِ الَأمْرِ مِنْكُمْ...(؛ »ای كسانی كه  )يَاأَيُّهَا الَّهذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَّه وَأَطِیعُوا الرَّه

ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را... .«4
در اين آيه از طرفی واجدان شرايط و شايستگان اطاعت معرفی شده اند و از طرف ديگر، 
اطاعت مردم از آنان درخواست گرديده است. از اين رو، اين آموزه پيامی دوگانه دارد: 
به حاكم، آمريت گرايی }اقتدار{؛ و به رعيت تسليم پذيری}اطاعت{؛5 اصل وفاداری 

1 . مرتضی مطهری: مجموعه آثار، ج 3، ولاءها و ولايت ها، قم دفتر انتشارات اسلامی، 1362، ص 4 ـ 3.
2 . آل عمران / 28.

3 . علامه طباطبايی: همان، ج 3، ص 151.
4 . نساء / 59.

5 . برنارد لويس: زبان سياسی اسلام، ترجمه غلامرضا بهروز لك، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، 1368، 
ص 171.
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در سخنان امام علی         نيز به كرّات مورد تأكيد قرار گرفته است. وی درباره اهميت و 
ارزش وفاداری می فرمايد:

»ای مردم وفاداری همراه راستی است كه سپری محكم تـر و نگهدارنده تر از آن سراغ 
نداريم.«1

يكی از دلايل اهميت وفاداری به حاكم اسلامی به عنوان يكی از اصول تربيت سياسی، 
از اين واقعيت است كه مردم در نظام سياسی اسلام، حكومت را به  نشأت گرفتن آن 
عنوان امانت الهی در اختيار حاكم اسلامی قرار می دهند. اين واگذاری خود به مفهوم 
تحقق يك عهد و پيمان است و از اين رو، وفاداری نسبت به حاكم اسلامی به مفهوم 

وفاداری به عهد و پيمان است. به همين دليل امام علی        می فرمايد:
»عهد و پيمان ها را پاس داريد و به خصوص با وفاداران.«2

اهميّت اصل وفاداری نسبت به حاكم اسلامی در تربيت سياسی آن قدر زياد است كه می 
توان مهم ترين عامل ناكامی حكومت و حاكم اسلامی را عدم وفاداری مردم دانست. امام 
علی        پس از جنگ نهروان در نكوهش لشكريان خود كه برای نبرد نهايی با معاويه 
سستی میورزيدند، سخنان مبسوطی ايراد فرمودند كه در بخش هايی از آن خطاب به 

آنان می فرمايد:
»فرمان خدا را بر شما می خوانم، از آن فرار می كنيد؛ و با اندرزهای رسا و گويا شما را پند 
می دهم، از آن پراكنده می شويد؛ شما را به مبارزه با سركشان ترغيب می كنم، هنوز سخنانم 
به آخر نرسيده چون مردم سبأ متفرق می شويد ... رهبر شما از خدا اطاعت می كند، شما با او 

مخالفت می كنيد؛ اما رهبر شاميان خدای را معصيت می كند، از او فرمانبردارند... .«3

2 ـ 3. اصل حق مدارى
دومين اصل حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه قرآن و روايات، اصل حق مداری است 
كه در واقع، محدوده اصل نخست را نيز تعيين می كند. به ديگر سخن اصل وفاداری 
اگرچه همان طور كه گذشت، از اهميت بسيار زيادی در تربيت سياسی برخوردار است، 
امّا از ديدگاه اسلام اين اصل هيچ گاه مطلق نيست. اصل وفاداری تا آن جا رواست كه 
حكومت و حاكم اسلامی در مدار حق قرار داشته باشند. اسلام از پيروان خود وفاداری 
نيازمند  مداری  حق  بی ترديد  امّا  می كند  طلب  را  اسلامی  حاكم  و  حكومت  به  نسبت 

شناخت معيار حق است.
قرآن كريم قبل از آن كه مؤمنان حق مداری را طلب نمايد، خداوند را بيان كننده حق 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 65.
2 . همان، ص 473.
3 . همان، ص 127.
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معرفی كرده، از اين طريق بر اين نكته تأكيد می كند كه معيار حق مداری حكم الهی 
است:

)إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّه لِلهِّ يَقُصُّ الحَْقَّه وَهُوَ خَیْرُ الفَْاصِلِینَ(؛ »حكم تنها از آن خداوند است، حق 
را بازگو می كند و او بهترين جداكننده حق از باطل است.«1

بی ترديد تحقق اين مهم از سوی خداوند متعال تنها از طريق تشريع صورت گرفته، 
در نتيجه شريعت معيار حق مداری معرفی می گردد:

هِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ(؛  ينِ كُلِّ )هُوَ الَّهذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ لیُِظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
»او كسی است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه آيين ها غالب 

گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند.«2
و در جايی ديگر خطاب به حضرت داود او را خليفه خود معرفی كرده، از او داوری بر 

اساس حق  يا حق مداری در داوری را درخواست می كند:
(؛ »ای داود ما تو را روی  )يَا دَاوُدُ إِنَّها جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِي الَأرْضِ فَاحْكُم بیَْنَ النَّهاسِ باِلحَْقِّ

زمين خليفه}حاكم{ قرار داديم پس بين مردم به حق داوری و حكم كن.«3
بنابراين قرآن كريم خداوند را تعيين كننده حق و معرفی كننده آن از طريق شريعت و 
ارسال پيامبران دانسته، از اين طريق هم از حاكمان و هم از مردم درخواست می كند تا 
در زندگی سياسی خود بر مدار حق حركت نمايند. در واقع، می توان گفت كه اسلام حق 
مداری را ابتدا از حاكمان درخواست كرده، در اين صورت اصل وفاداری مردم را ضروری 
می داند اما افزون بر اين از مردم نيز حق مداری را طلب می كند. امام علی        حق مداری 
را يكی از اوصاف متقين برشمرده است،4 و در آويختن با حق را باعث نابودی می داند.5 
حق مداری به عنوان يك اصل، آن گاه كه در زندگی سياسی مورد توجه قرار می گيرد، 
معيار تعيين كننده حقوق اجتماعی ـ سياسی حاكم و مردم می گردد؛ امام علی       حقوق 

مذكور را اين گونه بر می شمارد:
»ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است 
كه از خيرخواهی شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما 
را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگی را 
بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان 

1 .انعام / 57.
2 . توبه / 33.
3 . ص / 26.

4 . و از حق خارج نمی شود. نهج البلاغه، همان، ص 289.
5 . هر كس كه با حق درآويزد، نابود می گردد. همان، ص 477؛ و نيز هر كس با حق در افتاد نابود شد. همان، ص 
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برايم خيرخواهی كنيد، هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و چون فرمان دادم اطاعت 
كنيد.«1

از مجموعه آنچه گذشت، آشكار می شود كه در ديدگاه اسلام، اولا معيار تمامی رفتارها 
و از جمله رفتارهای سياسی »حق« است؛ ثانيا معيار نهايی حق، خداوند و شريعت است؛ 
و ثالثاً خداوند و شريعت حقوق متقابلی را برای حاكمان و مردم معين نموده است و از 
آنان رعايت آن ها را درخواست نموده است. بدين ترتيب فرد مسلمان در زندگی سياسی 
خود، اولا خود را صاحب حق می داند و ثانيا در استيفای حقوق خود، خود را موظف به قرار 
گرفتن در مدار حق می بيند؛ در نتيجه هر رفتاری از او در زندگی سياسی بايد در چارچوب 
انجام گيرد. پرواضح است كه در صورت تحقق چنين  حق و در راستای استيفای حق 
معياری در رفتار سياسی شهروندان و حاكمان، نزاع و اختلافات كاهش يافته، زمينه های 

شكوفايی در آن جامعه فراهم می گردد.

3ـ3. اصل عدالت محورى
سومين اصل تربيت سياسی، اصل عدالت محوری است كه از جايگاه بالايی در ميان 
اصول تربيت سياسی از ديدگاه اسلام برخوردار است. مقصود از عدالت محوری، محور 
قرار گرفتن اصل عدالت در تمام رفتارهای سياسی است. متون و منابع دينی دربرگيرنده 
سفارش های متعددی نسبت به اين اصل است؛ اما با تاكيد بر اهميت آن، اصل مذكور 
را برخاسته از رسالت پيامبران معرفی می كند. قرآن كريم در آيات متعددی به اين اصل 

سفارش می كند؛ از جمله خطاب به مومنان می فرمايد:
امِینَ لِلهِّ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّهكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَی أَلاَّه  ) يَاأَيُّهَا الَّهذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّه
تَعْدِلوُا إِعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّهقْوَى وَاتَّهقُوا اللهَّه إِنَّه اللهَّه خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(؛ »ای كسانی كه ايمان 
آورده ايد، همواره برای خدا قيام كنيد و از روی عدالت گواهی دهيد. دشمنی با جمعيتی، 
از  و  است  نزديك تر  پرهيزگاری  به  كه  كنيد  عدالت  نكشاند؛  عدالت  ترك  به  را  شما 

)معصيت( خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام می دهيد باخبر است.«2
انبيا را زمينه سازی  در آيه ای ديگر نظر به اهميت عدالت محوری، هدف از رسالت 

تحقق عدالت معرفی می كند:
باِلقِْسْطِ(؛ »به  النَّهاسُ  لیَِقُومَ  وَالمِْیزَانَ  الكِْتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلنَْا  نَاتِ  باِلبَْیِّ رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  )لقََدْ 
همراهشان  ميزان  و  كتاب  و  فرستاديم  روشن  دليل های  با  را  خود  پيامبران  تحقيق 

فرستاديم تا مردم عدل را به پا دارند.«3
1 . همان، ص 61.

2 .مائده / 8.
3 . حديد / 45.
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همان طور كه ملاحظه می شود در اين آيه به دو نكته مهم اشاره شده است. نخست 
اين كه كتاب و ميزان، مبنا و معيار عدالت محوری معرفی شده و دوم اينكه خود مردم 
مجريان عدالت معرفی شده اند. بنابراين از ديدگاه اسلام تنها حكومت و حاكمان موظف 
به اجرا و تحقق عدالت نيستند بلكه مردم نيز چنين وظيفه ای را بر عهده دارند. به همين 
تربيت  فرايند  در  زيادی  اهميت  از  عدالت  اجرای  در  مردم  و  حاكمان  هماهنگی  دليل 
سياسی دينی برخوردار است. امام علی     به هنگام توضيح حقوق متقابل حاكمان و مردم 

به هماهنگی آنان در اجرای عدالت، اين گونه اشاره می كند:
»... و آن گاه كه مردم حق رهبری را ادا كند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن 
جامعه عزت يابد و راه های دين پديدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پيامبر           پايدار 
گردد؛ پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش 
كند،  رعيت ستم  بر  زمامدار  يا  بر حكومت چيره شوند  مردم  اگر  اما  مايوس می گردد. 
وحدت كلمه از بين می رود نشانه های ستم آشكار و نيرنگ بازی در دين فراوان می گردد 

و... .«1
از موارد ياد شده علاوه بر اهميت عدالت محوری و ضرورت هماهنگی مردم و حاكمان 
در اجرای عدالت، ارتباط تنگاتنگ حق و عدالت نيز آشكار می گردد؛ بنابراين می توان 
اصل عدالت محوری را در ارتباط با اصل حق مداری در تربيت سياسی و دينی دانست. 
مردم بر اساس اين دو اصل در رفتارهای سياسی خود بايد دو معيار حق و عدالت را مدنظر 
قرار دهند و به همين دليل در كلام امام علی       بر اساس اين دو معيار، نظارت مردمی 

به عنوان يكی از رفتارهای سياسی شهروندان دانسته شده است:
»... گمان مبريد اگر به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پی بزرگ نشان دادن 
خويشم زيرا كسی كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد عمل كردن 
به آن برای او دشوارتر خواهد بود؛ پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خودداری نكنيد؛ 
زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمی دانم مگر آن كه خداوند مرا 

حفظ فرمايد.«2
بنابراين معيار انتقاد و نظارت و يا مشورت دهی به حاكمان از ديدگاه امام علی        ، حق 
و عدالت است و بدين ترتيب اصل عدالت محوری در كنار حق مداری دو اصل مهم در 

تربيت سياسی از ديدگاه اسلام است.

4 ـ3. اصل عقل گرايى
يكی از اصول مهم تربيت سياسی از ديدگاه اسلام، عقل گرايی است. متون و منابع 

1 . نهج البلاغه، همان، ص 315.
2 . همان، ص 317.
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دينی توجه خاصی نسبت به ضرورت تعقل و به كارگيری عقل در فرايند تربيت سياسی 
انسان ها داشته، بر ضرورت آن تأكيد نموده اند. تعقل و عقل گرايی در رفتارهای سياسی، 
بر  تاكيد  رو  اين  از  می سازد؛  فراهم  را  دينی  جامعه  و  افراد  شكوفايی  و  رشد  موجبات 
اصول وفاداری، حق مداری و عدالت محوری با تكيه بر مرجعيت دين در تبيين معيارها 
و شاخص های اصول مذكور به مفهوم ناديده گرفتن عقل در فرايند تربيت سياسی دينی 
نيست. قرآن كريم در موارد متعددی بر ضرورت به كارگيری عقل برای درك حقايق 
تاكيد نموده است؛ يكی از اين موارد كه ارتباط تنگاتنگی با زندگی سياسی ـ اجتماعی دارد 

درك عقلانی علل و عوامل هلاكت اقوام پيشين است؛ به عنوان نمونه:
نَ القُْرُونِ يَمْشُونَ  فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّه فِي ذلكَِ لَايَات  )أَفَلَمْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّ
لَاُوْليِ النُّهَی(؛ »آيا برای هدايت آنان كافی نيست كه بسياری از نسل های پيشين را )كه 
طغيان و فساد كردند( هلاك نموديم و اين ها در مسكن های )ويران شده( آنـــان راه 

می روند و مسلما در اين امر نشانه های  روشنی برای خردمندان است.«1
قرآن كريم در اين آيه، تأمل خردمندان را در نشانه ها و دلايل، موجب هدايت انسان 
ها دانسته، از اين طريق درك سياسی انسان ها را درباره عقل و عوامل زوال و انحطاط 
جوامع افزايش می دهد. از نگاه قرآن، اهل تعقل اهل بصيرتند و آنان می توانند با تعقل، 

از حوادث و وقايع عبرت گيرند:
»و خداوند هر كس  الَأبْصَارِ(؛  لعَِبْرَةً لُأوليِ  ذلكَِ  إِنَّه فِي  يَشَاءُ  مَن  بنَِصْرِهِ  دُ  يُؤَيِّ )وَاللهُّ 
را بخواهد )و شايسته بداند( با ياری خود تاييد می كند؛ در اين عبرتی است برای اهل 

بصيرت.«2
و نيز در آيه ای ديگر می فرمايند:

بَ الَّهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَیْثُ لَا يَشْعُرُونَ(؛ »كسانی كه از آن ها بودند  )كَذَّه
نيز )آيات ما را( تكذيب كردند و عذاب )الهی( از جايی كه فكر نمی كردند به سراغشان 

آمد.«3
بنابراين، قرآن كريم در موارد متعدد و به مناسبت های مختلف بر ضرورت به كارگيری 
عقل تاكيد نموده، از اين طريق رشد و شكوفايی عقلی انسان ها را در زندگی سياسی ـ 
اجتـــماعی خود فـراهم می سازد؛ از اين رو، می توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قرآن 
كريم، انسان ها با برخورداری از عقل و با به كارگيری آن می توانند درستی را از نادرستی 
تشخيص دهند و به همين دليل قران كريم انسان ها را تغيير دهنده سرنوشت خود معرفی 

1 . طه / 128.
2 . نهج البلاغه، آل عمران / 13.
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می كند:
رُوا مَا بأَِنفُسِهِمْ(؛ »همانا خداوند سرنوشت هيچ قومی را  رُ مَا بِقَوْم حَتَّهی يُغَیِّ َ لَا يُغَیِّ )إِنَّه اللهَّه

تغيير نمی دهد مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.«1
مقصود از تعبير »تغيير آنچه كه در خودشان است«، تغيير در محتوای درونی آن ها و 
شكل گيری اراده و عزم بر تغيير است كه تنها از طريق تعقل و به كارگيری عقل ميسّر 

است.
بنابراين قرآن كريم در تربيت سياسی انسان ها بر اين نكته تاكيد می كند كه آنان در 
صورت به كارگيری عقل می توانند به عنوان انسان های فعال در سرنوشت خود دخالت 

كرده، تحول اساسی در زندگی سياسی ـ اجتماعی خود ايجاد كنند.
گـــــــرامی  پيامبر  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  نيز  روايات  در  گرايی  عقل  اصل 

اسلام         درباره اهميت عقل می فرمايد:
»خدا در ميان بندگانش نعمتی بــالاتر از عقل تقسيم نـكرده و بـندگانش فرايـض 
الهی را به جا نمی آورند تا آن ها را با عقل خود دريابند و تمام عابدان در فضيلت عبادتشان 

به پايه عقل نمی رسند.«2
امام علی        نير درباره ارزش عقل می فرمايد:

چون  دانشی  و  دورانديشی...  چون  عقلی  و  نيست...  عقل  از  سودمندتر  ای  »سرمايه 
انديشيدن نيست.«3

در جايی ديگر می فرمايد:
»هرگز انديشه خردمندانه را نمی توان با ديدن چشم و شناخت حسی برابر دانست؛ چه 
بسا كه چشم ها به صاحب خود دروغ بگويند اما آن كه از عقل راه بجويد به او خيانت 

نمی كند.«4
و يا:»از خردت همين بس كه بدان راه سقوط را از تكامل بازشناسی.«5

اين سفارش ها به خوبی، محور قرار گرفتن عقل را در زندگی انسان برای شناخت خوبی 
و نيكی نشان می دهد از اين رو در تربيت سياسی دين، عقل و به كارگيری آن، نقش و 

جايگاه بالايی دارد.

1 . رعد / 11.
2 . ناصر مكارم شيرازی: پيام قرآن، قم، انتشارات مدرسة الامام علی بن ابيطالب)عليه السلام(، چاپ پنجم، 1376، ج 1، ص 
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3 . نهج البلاغه، همان، ص 463.

4 . عبدالمجيد معاديخواه: فرهنگ آفتاب، نشر ذره، 1373، حرف ع .
5 . همان.
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5 ـ3. اصل مشاركت طلبى
از ديگر اصول حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه اسلام، اصل مشاركت طلبی است. 
تربيت سياسی از اين ديدگاه بايد به گونه ای صورت گيرد كه مشاركت در زندگی جمعی 
را به دنبال داشته باشد؛ مشاركت در زندگی سياسی ـ اجتماعی از ديدگاه اسلام يك حق 
و در عين حال تكليف به حساب می آيد. متون و منابع بر اصل مشاركت طلبی در زندگی 
سياسی و اجتماعی دلالت می كنند كه يكی از مهم ترين نتايج اين اصل، آموزه شورا 
و مشورت است. شورا و مشورت بيانگر حق شهروندان نسبت به مشاركت در تــصميم 

گيری های اساسی و تكليف حاكمان در مراجعه به كارشناسان است.
در قرآن كريم واژه شورا دو بار در وجه سياسی - اجتماعی به كار رفته است:

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(؛ »و  لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بیَْنَهُمْ وَمِمَّه هِمْ وَأَقَامُوا الصَّه )وَالَّهذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِّ
كسانی كه دعوت پروردگارشان را اجابت می كنند و نماز را بر پا می دارند و كارهايشان به 

صورت مشورت در ميان آن ها است و از آنچه به آن ها روزی داده ايم انفاق می كند.«1
اگرچه اين آيه در مكه و قبل از تاسيس دولت اسلامی پيامبر )صلی الله عليه وآله( نازل شده 
ميـان  در  فـرهنگ عمومی  به يك  و مشورت  تبديل شدن شورا  بر ضرورت  اما  است 
مومنان دلالت می كند؛ به گفته علامه طباطبايی در اين آيه به اين مطالب اشاره شده 
است كه مومنان، اهل رشد و رسيدن به واقع هستند و در به دست آوردن رای و نظر 
صحيح با مراجعه به عقول و عقلا دقت می كنند.2 در واقع، در اين آيه، مومنان به مشورت 
آنان در زندگی سياسی ـ اجتماعی  دهی ترغيب شده اند؛ بدين ترتيب، زمنيه مشاركت 

فراهم می گردد.
فَاعْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  وا  لَانفَضُّ القَْلْبِ  غَلِیظَ  فَظّاً  كُنتَ  وَلوَْ  لهَُمْ  لنِتَ  اللهِّ  مِنَ  رَحْمَة  )فَبِمَـا 
لِینَ(  لْ عَلَی اللهِّ إِنَّه اللهَّه يُحِبُّ المُْتَوَكِّ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّه
»به )بركت( رحمت الهی در برابر آنان )مردم( نرم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از 
اطراف تو پراكنده می شدند؛ پس آن ها را ببخش و برای آن ها آمرزش طلب و در كارها 
با آنان مشورت كن پس هنگامی كه تصميم گرفتی بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند، توكل 

كنندگان را دوست دارد.«3
اين آيه پس از جنگ احد نازل شده و با وجود شكستی كه در آن، نصيب مسلمانان شد 
از پيامبر       می خواهد كه با مسلمانان مشورت نمايد. اين آيه پس از تاسيس دولت در 
مدينه نازل شده و مخاطب آن، پيامبر         به عنوان حاكم اسلامی است؛ از اين رو، اين 

1 . شوری / 38.
2 . علامه طباطبايی،همان، ج 18، ص 63.
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آيه تكليف حاكم اسلامی را معين می كند. كنار هم قرار دادن اين آيه با آيه قبل اين نكته 
را نشان می دهد كه اصل مشاركت طلبی نيز امری دو سويه است: از سويی حق مردم 
شناخته می شود و قرآن كريم در تربيت سياسی مردم، آنان را با اين حق آشنا می سازد؛ اما 
از سوی ديگر تكليف حاكم اسلامی شناخته می شود و وی موظف است با زمينه سازی 

لازم، حق مردم را تحقق بخشد.
»محمدرشيد رضا« به فوايد و آثار تربيتی شورا و مشورت اين گونه اشاره می كند:

»)شورا واجب است( و اگر چه مردم در آن دچار اشتباه شوند زيرا تمامی خير و خوبی 
در تربيت آن ها بر عمل كردن به مشورت است نه عمل به رای رئيس، و اگر چه رای او 
صحيح باشد چرا كه در اين امر منفعتی است برای آن ها در آينده حكومتشان، اگر اين 
اصل و ركن عظيم )مشاوره( را به پا دارند... و خطر واگذاری امر خود به يك نفر، بزرگ 

تر و شديدتر است.«1
اصل مشاركت طلبی از طريق مراجعه به آموزه شورا در سخنان پيامبر       و امامان 
معصوم       نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پيامبر اسلام        درباره اهميت شورا 

و مشورت می فرمايد:
مطـلوب  و  راسـت  راه  به  كه  اين  مگـر  نـمی كـند  كـارهايش مشورت  در  »كـسی 

هـدايت می شود.«2
و نيز درباره اهميت آن در زندگی سياسی می فرمايد:

»هنگامی كه زمامداران شما نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان، و كارهايتان 
به مشورت انجام گيرد در اين موقع روی زمين برای شما بهتر است؛ ولی هرگاه زمامداران 
افرادی بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد، در اين صورت  بدان شما و ثروتمندان 

زيرزمين از روی آن برای شما بهتر است.«3
امام علی      نيز در اين باره می فرمايد:

»هر كس به خودسری گرايد تباه می شود و هر كس ديگران را به مشورت گيرد، با 
هوش و خرد آنان شركت جسته است.«4

و نيز:
خوب  خطا  از  را  صحيح  كند،  استقبال  گوناگون  آرای  و  افكار  از  كه  كس  »آن 

1 . محمد عبدالباقر ابوفارس: حاكم الشوروی فی الاسلام و نتيجتها، بی جا، درالقرآن، 1987 م، ص 34 و 33.
2 . محمد محمدی ری شهری: ميزان الحكمه، قم، مكتبة الاعلام الاسلامی، 1403 ق، ص 211.

3 . ابو محمد الحسن بن الحسين بن شعبه: تحف العقول عن آل الرسول، بخش مواعظ النبی و حكمه، بی جا، موسسه 
النشر الاسلامی، 1404 ق، ص 36.

4 . نهج البلاغه، همان، ص 474. 116
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شناسد.«1
بنابراين اسلام با سفارش به شورا و مشورت، بر اصل مشاركت طلبی در زندگی سياسی 
ـ اجتماعی تاكيد نموده، بدين ترتيب، يكی ديگر از اصول تربيت سياسی از ديدگاه اسلام 
آشكار می گردد. البته اصل مذكور از ديگر آموزه ها نيز قابل استنباط است كه به جهت 

رعايت اختصار تنها به آموزه شورا و مشورت اشاره شد.

6ـ 3. اصل مسؤوليت پذيرى
اصل مسؤوليت پذيری يكی ديگر از اصول بسيار مهم حاكم بر تربيت سياسی در متون 
و منابع دينی است. آموزه های دينی همواره انسان را موجودی مسؤول در برابر سرنوشت 
خود و جامعه معرفی كرده اند. بر اساس اين آموزه ها هيچ گاه يك شهروند مسلمــان 
نمی تواند نسبت به اين سرنوشت بی تفاوت باشد و موظف است در حوادث مختلف عكس 
العمل مناسبی انجام دهد؛ از اين رو، بی تفاوتی در زندگی سياسی از ديدگاه اسلام مردود 

بوده، انسان مسؤول شناخته می شود.
 اين مسؤوليت پذيری - همان طور كه اشاره شد ـ در دو سطح مطرح شده است؛ سطح 
فردی و سطح اجتماعی. مسؤوليت پذيری در سطح فردی، ناظر به سرنوشت فردی است. 
انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود همواره مسؤول شناخته می شود. اين مسؤوليت 
پذيری نشات گرفته از خصلت ذاتی اراده و اختيار وی است. از ديدگاه اسلام، انسان آزاد 
آفريده شده است و از اين رو مسؤول رفتارهای خود تلقی می گردد. به عبارت ديگر انسان 
به گونه ای آفريده شده است كه قادر باشد بر اساس نيروها و قوای باطنی خود ـ به ويژه 
عقل ـ تصميم گرفته، عملی را انجام دهد و يا ترك نمايد. اين ويژگی به انسان شخصيتی 
مستقل و آزاد بخشيده، به همين دليل به لحاظ تكوينی در انتخاب هر راهی آزاد است. 

در قرآن كريم می خوانيم:
ا كَفُوراً(؛ »ما راه را به او )انسان( نشان داديم خواه  وَإِمَّه ا شَاكِراً  بِیلَ إِمَّه )إِنَّها هَدَيْنَاهُ السَّه

شاكر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس.«2
در اين آيه ضمن اشاره به هدايت انسان به راه سعـادت، انسان را در انتخاب اين راه، 
آزاد معرفی می كند. علامه طباطبايی مقصود از هدايت را در ايـن آيه اعم از هـدايت 
فطری و قـولی )گفتــــاری( می داند هدايت فطری همان هدايت بر اساس نوع خلقت 
انسان است. خداوند، فطرت انسان را به سوی راه سعادت در اثر شناخت خوبی از بدی 
انبيا و فرستادن  هدايت نموده است و مقصود از هدايت قولی، هدايت از طريق دعوت 

1 . همان، ص 475.
2117 . انسان / 3.
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كتاب ها و تشريع شرايع الهی می باشد.«1 
از اين رو، در اين آيه با اشاره به هدايت عام انسان ها به راه سعادت به طور فطری و 
هدايت خاص آن ها به دين از طريق بعثت انبيا و فرستادن كتـاب و تشريع، انسان را در 
انتخاب راه، آزاد معـرفی می كند؛ اين انـتخاب نقش اساسی در سرنوشت انسان ايـــفا 
در صورت  و  می انجامد  به سعادت  پذيرش،  و  در صورت شكرگزاری  كه  می كند؛ چرا 
انسان نسبت به  را به گمراهی می كشاند. به همين دليل،  انسان  انكار آن،  ناسپاسی و 
انتخاب در واقع به  انتخاب خود و استفاده از حق مذكور مسؤول شناخته می شود. اين 
دليل برخورداری از قدرت تعقل می تواند انتخابی هدفمند تلقی گردد و به همين دليل 
می توان آن را اختيار نامگذاری كرد؛ به گفته علامه محمد تقی جعفری: »اختيار عبارت 
است از اعمال نظاره و سلطه شخصيت بر دو قطب مثبت و منفی كار يا ترك شايسته يا 

هدف گيری خير.«2
انسان مختار بر اساس اين تعريف، كسی است كه نسبت به ابعاد وجودی خود مسلط 
باشد و اگر چه می تواند هر چه را كه می خواهد انجام دهد اما به دليل سلطه مذكور، 
از اراده خود برای رسيدن به خير و نيكی استفاده می كند؛ بنابراين بر طبق اين ديدگاه، 
انسان مختار است و در نتيجه در برابر تصميم هايی كه نسبت به زندگی خود می گيرد 

مسؤول شناخته می شود.
مسؤوليت پذيری در سطح اجتماعی، ناظر به زندگی جمعی انسان است. انسان مسلمان 
بر طبق آموزه های دينی نسبت به مسائل اجتماعی در جامعه خود كاملا مسؤول شناخته 
به عنوان يك نظارت  از منكر«  به معروف و نهی  آموزه ها »امر  اين  از  می شود. يكی 
همگانی است. اين آموزه همگان را در برابر جامعه مسؤول شناخته، در زندگی سياسی 
نوعی نظارت همگانی به دنبال می آورد. بر طبق اين آموزه، شهروندان مسلمان به گونه ای 
تربيت سياسی می شوند كه نتيجه به كارگيری آن، »شكل گيری اجتماع مسؤول« است. 
در واقع، اين آموزه ارتباط زيادی با اصل مشاركت طلبی پيدا می كند. اين آموزه مشاركت 
طلبی شهروندان در زندگی سياسی را در دايره مسؤوليت پذيری قرار می دهد كه بر اساس 
آن مشاركت تا آن جا رواست كه از محدوده مسؤوليت انسان خارج نگردد. به ديگر سخن، 
از اين ديدگاه، شهروندان اگر چه از حق مشاركت در زندگی سياسی برخوردار می گردند اما 

در برابر رفتارهای سياسی كه انجام می دهند پاسخگو و مسؤول تلقی می شوند.
قرآن كريم در آيات متعددی در قالب آموزه امر به معروف و نهی از منكر، بر اصل 

مسؤوليت اجتماعی مسلمانان در زندگی جمعی خود تاكيد نموده است؛ به عنوان نمونه:
1 .علامه طباطبايی، همان، ج 20، ص 123.

2 . محمد تقی جعفری: حكمت اصول سياسی اسلام تهران، بنياد نهج البلاغه، 1369. 118
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المُْنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ  بعَْض  أَولیِاءُ  بعَْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ  )وَالمُْؤْمِنُونَ 
كَاةَ وَيُطِیعُونَ اللهَّه وَرَسُولهَُ أُولئِكَ سَیَرْحَمُهُمْ اللهُّ إِنَّه اللهَّه عَزِيزٌ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّه وَيُقِیمُونَ الصَّه
حَكِیمٌ(؛ »مـردان و زنان با ايـمان ولی و يار و ياور يكديگرند؛ امر به معروف و نهی از 
منكر می كنند؛ نـماز برپا می دارند و زكات می دهند و خدا و رسولش را اطاعت می كنند، 

به زودی خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حكيم است.«1
در اين آيه ويژگی های افراد با ايمان ذكر شده كه در صدر آن ها »امر به معروف و 
نهی از منكر« جای گرفته است. شايد بتوان مقدم داشتن اين فريضه را بر نماز و زكات و 
حتی بر اطاعت خدا و رسول، نشان دهنده اهميت بسيار زياد امر به معروف و نهی از منكر 
دانست كه به نوعی انجام اين فرايض مستلزم تحقق اصلاح جامعه و امر به معروف و 
نهی از منكر است. به هر حال اين آيه امر به معروف و نهی از منكر را در سطح فرهنگ 

سازی در زندگی عمومی مسلمانان مورد توجه قرار داده است.
در آيه ای ديگر »امر به معروف و نهی از منكر« را در ساخت زندگی سياسی مورد توجه 

قرار داده است:
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ   لَاةَ وَآتَوُا الزَّه نَّهاهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّه )الَّهذِينَ إِن مَكَّه
ِ عَاقِبَةُ الُأمُور(؛ »همان كسانی كه هرگاه در زمين به آن ها قدرت بخشيديم  المُْنكَرِ وَلِلهَّه
نماز را بر پا می دارند و زكات می دهند و امر به معروف و نهی از منكر می كنند و پايان 

همه كارها از آن خداست.«2
در اين آيه ميان قدرت يافتن مومنان روی زمين با انجام فريضه امر به معروف و نهی 
از منكر در كنار نماز و زكات، ارتباط برقرار شده است؛ علامه طباطبايی در تفسير اين 

آيه می نويسد:
»صفت مؤمنان اين است كه اگر در زمين تمكن پيدا كنند و به آنان آزادی انتخاب آنچه 
كه برای زندگی خود دوست دارند، داده شود اجتماع صالحی را شكل می دهند كه در آن، 
نماز به پا داشته می شود و زكات پرداخت می گردد و امر به معروف و نهی از منكر می 
شود و اكتفا به ذكر نماز از ميان عبادات و زكات از ميان مسائل مالی به خاطر اين است 

كه هر يك از اين دو در باب خود، عمده و اساسی هستند.«3
بنابراين مقصود از تمكن، فراهم شدن زمينه شكل گيری اجتماع صالح بود. اشاره به 
نماز و زكات به دليل اهميت اساسی آن ها در عبادات و مسائل مالی است و در نتيجه 
می توان اشاره به امر معروف و نهی از منكر را نيز نشانه اهميت آن در مسائل اجتماعی 

1 . توبه / 41.
2 . حج / 41.

3119 . علامه طباطبائی، همان، ج 17، ص 386.
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دانست. در نتيجه در اين آيه به سه امر اساسی در سه حوزه عبادات، امور مالی، و مسائل 
اجتماعی و سياسی اشاره شده است. امر به معروف و نهی از منكر به عنوان نماد اصل 
مسؤوليت پذيری در روايات متعددی نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ پيامبر اسلام             در 

اين باره می فرمايد:
»امت من تا وقتی، »امر به معروف و نهی از منكر« كند همواره در وضع خوبی قرار 
خواهد داشت اما همين كه از اين دو دست كشد، همه بركت از او گرفته می شود؛ گروهی 
به استثمار گروه ديگر خواهند پرداخت؛ نه در زمين كسی به دادشان خواهد رسيد نه در 

آسمان.«1 
امام علی      درباره اهميت آن می فرمايد:

»تمام كارهای نيكو و جهاد در راه خدا، در برابر »امر به معروف و نهی از منكر« چونان 
قطره ای بر دريای مواج و پهناور است.«2

و در سخنان معروفی نسبت به تاثير ترك اين فريضه بر مسلط شدن افراد ناشايسته در 
جامعه می فـــرمايد: »امر به معروف و نـهی از منكر را تـرك نكنيد كه بدهای شما بر 

شما مسلـط می گردند؛ آن گاه هر چه خدا را بخوانيد جواب ندهد.«3
با توجه به آيات مذكور، می توان جايگاه والای اسلامی »امر به معروف و نهی از منكر« 
از آن جا كه »معروف«  برابر جامعه نشان داد.  را در تحقق اصل مسؤوليت پذيری در 
و »منكر« مفهومی وسيع و فراگير دارند و تمامی گفتار و كردار شايسته و ناشايست را 
شامل می شوند، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را در بر می گيرند و در نتيجه اصل 
مسؤوليت پذيری را در مقياس گسترده ای تحقق می بخشند، بديهی است، در صورتی كه 
اين آموزه و فرايند تربيت سياسی تحقق يـابد، شهرونـدانی مسؤول و پـاسخگو در دو 

حوزه زندگی فردی و اجتماعی تــربيت می گردند.
از آنچه گذشت، مهم ترين اصول حاكم بر تربيت سياسی از ديدگاه قرآن كريم و سنت 
معصومين         به دست آمد. اين اصول، همان طور كه قبلا اشاره شد جهت گيری خاص 
تربيت سياسی از ديدگاه اسلام را نشان می دهند. در مجموع با ملاحظه اين اصول می 
توان جهت گيری اصلی تربيت سياسی را از اين ديدگاه، پيوند دين و سياست و يا معنويت 
و سياست دانست. متون و منابع دينی با توجه به اصول مذكور از مسلمانان به عنوان 
شهروندان جامعه اسلامی خواهان مشاركتی فعال در زندگی سياسی خود با رعايت اصول 

1 . محمد بن الحسن حر عاملی: تفصيل وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت لاحيا الثرات، 1412 ق، ج 14، باب وجوب 
امر به معروف و نهی از منكر، ص 123.

2 . نهج البلاغه، همان، ص 515.
3 . همان، ص 399. 120
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و معيارهای دينی و معنوی است.
جمع بندى

مباحث گذشته به تناسب موضوع مقاله با بهره گيری از الگوی روشی اجتهاد به كتاب 
و سنت -به عنوان مهم ترين منابع معرفت شناختی اسلام - مراجعه كرد و در دو بخش، 
مبانی و اصول تربيت سياسی را استخراج و ارائه كرد؛ با توجه به جايگاه وحی و رابطه آن 
با عقل، آموزه های وحيانی در دو زمينه هستی شناسی و انسان شناسی بنيان های نظری 
تربيت سياسی را به دست می دهند. تربیت سیاسی با توجه به این مبانی بر پایه هستی 
شناسی توحیدی و با پذیرش اصل ربوبیت الهی و در نتیجه ایده حاکمیت الهی قرار گرفته 
است و ناظر به انسانی است که از فطرت پاك برخوردار بوده، صاحب عقل و اراده و مظهر 
خلافت الهی بر روی زمین است. بر اساس اين مبانی، تربيت سياسی در چارچوب اصول 
راهنمای خاصی قرار می گيرد كه در اين مقاله به شش اصل مهم به عنوان مهم ترين 
گرايی، مشاركت  مداری، عدالت محوری، عقل  وفاداری، حق  اصول  اشاره شد.  اصول 
طلبی و مسؤوليت پذيری، مهم ترين اصولی هستند كه تشكيل دهنده جهت گيری اصلی 
تربيت سياسی در متون و منابع دينی به حساب می آيند. با توجه به اين اصول شش گانه 
می توان جهت گيری اصلی تربيت سياسی از ديدگاه اسلام را پيوند »دين و سياست« و 

يا »معنويت و سياست« دانست.
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تربيت سياسى از منظر شهيدان مطهرى، صدر و بهشتى
دكترمسعود پورفرد1      

در اين نوشتار ضمن تعيين مفهوم تربيت سياسی به بررسی اين مقوله از منظر 
سه شهيد بزرگوار پرداخته شده است. به طور كلی نوشتار حاضر به دو بخش عمده 
تقسيم می شود: بخش اول، مبانی و مبادی تربيت سياسی است و در بخش دوم، 
به عوامل و عناصر تربيت سياسی پرداخته شده است. مبانی انديشه شهيد مطهری 
در مورد تربيت سياسی شامل نظريه فطرت، كرامت، آزادی و اختيار، و انديشه ورزی 
انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد مطهری بر موضوع فطرت و اختيار انسان است. 
مبانی انديشه شهيد صدر در مورد تربيت سياسی شامل نظريه خلافت انسان، آزادی 
و حريت، و عقلانيت است؛ مهم ترين تأكيد شهيد صدر بر موضوع نظريه خلافت 
انسان در بحث تربيت سياسی است. سرانجام مبانی انديشه شهيد بهشتی در مورد 
تربيت سياسی بررسی شده است كه شامل نظريه فطرت، اختيار و آزادی، اوامر 
و نواهی انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد بهشتی بر موضوع اختيار و آزادی 

1123 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكترای علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس تهران.
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است. در مورد عوامل و عناصر تربيت سياسی، هر سه انديشمند به نقش خانواده، احزاب 
سياسی و دولت پرداخته اند كه شهيد مطهری مسأله دولت و خانواده، شهيد صدر مسأله 
احزاب سياسی و دولت و شهيد بهشتی مسأله احزاب سياسی را مهم ترين عوامل و عناصر 

برشمرده اند.

تربيت سياسى
بی شك يكی از مسائل مهم نظام های سياسی كه به طور فزاينده ای مورد توجه قرار 
گرفته، مسأله تربيت سياسی است؛ زيرا تنظيم و ترويج ايستارهای سياسی شهروندان و 
مديران هر نظام سياسی گامی به سوی كارآمدی و پيشرفت آن نظام در دنيای معاصر 
تلقی می شود، اين مقاله تلاشی برای ترسيم تربيت سياسی از منظر بزرگان و متفكران 
دينی از جمله افرادی نام آشنا مانند شهيد مطهری، صدر و بهشتی است. در اين نوشتار، 
مورد  بازشناسی  از  پس  آنان،  منظر  از  سياسی  تربيت  عناصر  و  عوامل  مبانی،  مفهوم، 

بازسازی قرار گرفته است.

روش تحقيق: روش فهم متن است
تربيت سياسی از جمله مفاهيمی است كه هنوز تعريف جامع و مانعی از آن نشده و حتی 
كم تر مورد توجه و عنايت انديشه وران معاصر قرار گرفته است و متأسفانه تعريف مورد 
وثوقی تاكنون صورت نگرفته است و صرفاً محقق وظيفه خود می داند كه ابتدا تعيين مراد 
كند و سپس به بحث درباره مسائل اساسی و بنيادی آن بپردازد. برای رسيدن به تعيين 
مراد علمی ابتدا مفاهيم تربيت و سياست را بايد مطالعه و سپس مراد خود را از مفهوم 
تربيت سياسی تعيين كرد. از بررسی هايی كه در زمينه تعريف تربيت به دست آمده است، 

به موارد زير می توان اشاره كرد:
و  رشد  برای  مساعد  شرايط  ساختن  فراهم  منظور  به  مقتضی  تدابير  اتخاذ   .1

كمال؛1
2. مجموعه اعمال يا تأثيرات عمدی و هدف دار يك انسان بر انسان ديگر به منظور 

ايجاد صفات اخلاقی و عمل يا مهارت های حرفه ای؛2
3. تربيت از كلمه رَبوَ اخذ شده و به معنای پرورش و رشد جسمی و غيرجسمی 

است؛3
4. پرورش دادن استعدادهای درونی كه بالقوه در يك شیء موجود است؛ به فعليت 

1 . غلامحسين شكوهی: تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد، استان قدس رضوی، 1367، ص 6.
2 . فلسفه تعليم و تربيت، دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، چاپ اول، 1372، ص 366.

3 . گاستون مبالاره: معنی و حدود علوم تربيتی، سمت تهران، 1370، ص 30.
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درآوردن و پروردن.1 
در مجموع، از اين تعاريف دو نكته مهم در تربيت را می توان اقتباس كرد: اول، فزايندی 

برای پرورش و رشد؛ و دوم، شكوفايی استعدادها.
اما در بررسی های به عمل آمده از تعريف سياست می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. سياست به منزله كوشش برای كسب قدرت؛2
2. سياست به مفهوم مطالعه دولت؛3

3. سياست به معنای مديريت و تصميم گيری؛4
4. هدايت جامعه در جهت مصالح دنيوی و اخروی؛5

آنچه در مجموع از اين تعاريف به دست می آيد دو نكته است: نكته اول، تدبير و هدايت 
در جامعه، و نكته دوم، هر آنچه مرتبط با قدرت سياسی باشد. با توجه به آنچه گفته شد 
می توان گفت كه تربيت سياسی به مفهوم فرايند دگرسازی شهروندان به منظور شكوفايی 

و پرورش استعدادها و رفتارهای سياسی آنان در نظام های سياسی است.
امّا حصر عقلی و فروض متصوره در مورد تربيت سياسی شامل موارد زير است:

فرض اوّل: تربيت سياسی در حوزه اخلاق قرار می گيرد، مانند نظريه ابن مسكويه 
و نراقی؛6

فرض دوم: تربيت سياسی در حوزه تدبير مُدن از شاخه های حكمت عملی قــرار 
می گيرد،7 افرادی مانند فارابی و خواجه نصيرالدين طوسی و نيز به نظر می رسد 

شهيد مطهری نيز چنين ديدگاهی دارند؛
فرض سوم: تربيت سياسی در حوزه فقه سياسی كه شاخه ای از فقه است قـــرار 

می گيرد. امام خمينی و شهيد صدر چنين نگاهی دارند؛8
فرض چهارم: تربيت سياسی در حوزه جامعه شناسی قرار می گيرد، به نظر می رسد 
شهيد بهشتی چنين ديدگاهی دارد و تربيت سياسی به طور كلی، شاخه ای از دانش 

1 . مرتضی مطهری، تعليم و تربيت در اسلام، صدرا، تهران، 1367، ص 38.
انديشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامی،  2 . ريمون ارون: مراحل سياسی 

تهران، 1366، ص 15.
3 . رودی كلايمر: آشنايی باعلم سياست، ترجمه بهرام ملكوتی، ج 2، سيمرغ، تهران، 1351، ص 3.

4 . عبدالحميد ابوالحمد: مبانی سياست، توس، تهران، 1365، ص 25.
5 . امام خمينی)ره(: صحيفه نور، ج 13، ص 398.

6 . فصلنامه علوم سياسی، سال پنجم، شماره 17، بهار 1381، مقاله اخلاقی مدنی در انديشه نراقی، محسن مهاجرنيا، 
ص 55.

7 . مرتضی مطهری: يادداشت های استاد مطهری، ج 5، صدرا، تهران، 1380، ص 72.
8125 . سيدمحمد باقر صدر: الفتاوی الواضحه، دارالمعارف المطبوعات، بيروت، 1401 هـ، ص 99.
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و علم سياسی به شمار می آيد. با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت كه شهید 
مطهری، تربیت سیاسی را در حکمت عملی و تدبیر مدن، شهید صدر تربیت سیاسی 
را در فقه و فقه سیاسی و شهید بهشتی تربیت سیاسی را در علم سیاست و جامعه 

شناسی سیاسی قرار داده اند.1

مبانى و مبادى بحث تربيت سياسى از منظر استاد مطهرى
ـ نظريه فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان

اين  با تربيت  انسانی، يعنی گرايش و معرفتی كه خداجوی است و  از فطرت  منظور 
معرفت و گرايش خفته بيدار می شود و در واقع فطرت، اصلی است كه در معارف اسلامی 

»ام المسائل« شمرده می شود.
استاد مطهری با مستند كردن نظريه فطری بودن زندگی اجتماعی انسان به برخی از 
آيات قرآن، در نهايت علاقه مند است كه فطرت انسانی را به عنوان يكی از مبانی بحث 

تربيت سياسی بپذيرد.
وی اظهار می دارد: »اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پی ريزی شده 
است و انسان ها از نظر امكانات و استعدادها، يكسان و همانند آفريده نشده اند كه اگر 
چنين آفريده شده بودند و هر كس همان را داشت كه ديگری دارد و همان را فاقد بود 
كه ديگری  فاقد است، طبعاً نياز متقابلی، پيوندی و خدمت متبادلی در كار نبود؛ خداوند 
انسان ها را از نظر استعداد و امكانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی مختلف و متفاوت 
آفريده است... و به اين وسيله همه را بالطبع نيازمند به هم و مايل به پيوستن به هم 
قرار داده و به اين وسيله، زمينه زندگی به هم پيوسته اجتماعی را فراهم نموده است. لذا 
زندگی اجتماعی انسان امری طبيعی است نه صرفاً قراردادی و انتخابی و نه اضطراری 

و تحميلی.«2
البته نظريه استاد مطهری منبعث از نظر توحيدی است كه بر اصل فطرت الهی مبتنی 
بيان  با نظريه طبيعی بودن منشأ اجتماع كه از سوی فلاسفه يونان  و استوار است كه 
شده، كاملا متفاوت است. به هرحال در برخی عبارات استاد مطهری اين گونه ملاحظه 
می شود كه در بحث تربيت انسان، صرفاً فطرت اوليه نقش ندارد بلكه خود جامعه نيز تا 
حدودی تأثيرگذار است. او در فلسفه تاريخ اين مطلب را گوشزد كرده است: »در نظريه 
فطرت، مسير انسان را يك مقدار، همان فطرت اوليه خود انسان تعيين می كند و يك 
1 . جلال الدين فارسی: فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، تهران، بنياد فرهنگی امام رضا)قدس سره(، چاپ اول، 1374، 
ص 44 ـ 59، و نيز ر.ك شريف لك زايی: آزادی سياسی در انديشه آيت الله مطهری و بهشتی، قم، بوستان كتاب، 

1382، شهيد بهشتی، بررسی مبانی فكری، ص 93.
2 . مرتضی مطهری: جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، 1372، چاپ پنجم، ص 317.
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مقدار جامعه، البته خود جامعه هم مجبور است از يك نوع فطرتی پيروی كند.«1
در واقع در بحث اجتماعی بودن، انسان به حكم فطرت و طبيعت خود، اجتماعی است؛ 
يعنی اجتماعی بودن انسان و به صورت جامعه در آمدن او و دارای روح جمعی شدنش 
از خاصيت ذاتی نوعی او سرچشمه می گيرد و يك خاصيت از خواص فطری نوع انسان 
است. »نوع انسان برای اين كه به كمال لايق خود كه استعداد رسيدن به آن را دارد 
برسد، گرايش اجتماعی دارد و زمينه روح جمعی را فراهم می كند، روح جمعی خود به 
اين  نهايی خود می رساند. علی هذا  به كمال  را  انسان  نوع  منزله وسيله ای است كه 
نوعيت انسان است كه سير روح جمعی را تعيين می كند و به عبارت ديگر، روح جمعی نيز 

به نوبه خود در خدمت فطرت انسانی است.«2
پس اين گرايش و معرفت خداجوی اگر از طريق تعليم و تربيت سياسی بارور شود، منشأ 
تحول خير و نيكی در جامعه نيز می شود، در ادامه و تأييد همين مطلب، استاد مطهری 
می فرمايد: »فطرت انسانی تا انسان باقی است به كار و فعاليت خود ادامه می دهد. پس 

تكيه گاه روح جمعی، روح فردی و به عبارت ديگر فطرت انسانی، انسان است.«3
به نظر می رسد استاد مطهری با تأكيد بيش از حد به نظريات فطرت می خواهد انسان 
شناسی متناسب با انديشه دينی را سامان دهد؛ تا هم پاسخ گروهی را بدهد كه انسان را 
مدنی بالطبع می دانند ولی بدون خدا و معتقدند صرفاً از طريق قرارداد اجتماعی برمی خيزد 
و هم نظر گروهی را رد كند كه انسان را مدنی بالطبع نمی دانند بلكه منفرد بــــالطبع 

می دانند كه اجباراً اجتماع را انتخاب كرده است.
در واقع اين اقدام استاد مطهری به اين خاطر صورت گرفته است كه گروه اول، هر 
چند انسان را مدنی بالطبع می دانند ولی چون او را از هر گونه جوهره اصلی خودش ـ كه 
خداجويی است ـ دور می كند، در واقع تعليم و تربيت سياسی نيز ثمره ای نخواهد داشت؛ 
زيرا گرايش و معرفت خفته ای كه بدون منشأ وحدانيت باشد همان بهتر كه خفته باشد 
تا تربيتی سوء يابد؛ چرا كه تربيت سياسی در مورد اين انسان مدنی بالطبع منهای خدا، 
يعنی معرفتی در جهت ضد كمالات انـسانی كه روح معنويت كشته می شود و انسان همه 
چيز را در ماديات می بيند و قدرت را با همه لوازم ماديش يعنی از طريق زور و سلطه می 
خواهد و اين يعنی تخريب جامعه معنوی و انسانی؛ در گروه دوم نيز كه انسان را منفرد 
بالطبع می بيند با اين قيد كه اجباراً اجتماعی را انتخاب كرده، در واقع تربيت سياسی چنين 
انسانی به طور حتم فساد به بار می آورد؛ زيرا چگونه می شود فردی كه انتخاب اجباری 

1 . مرتضی مطهری: فلسفه تاريخ، تهران، صدرا، 1369، ج 1، ص 160.
2 . جامعه و تاريخ، ص 339.

3127 . همو، جامعه و تاريخ، ص 340.
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داشته به سوی كمال بازگرداند به همين جهت هر چه انسان به فطرت و طبيعت خود 
برگردد، به سوی كمال باز می گردد: در مجموع استاد مطهری می گويد: »هر دو نظريه، 
بشر به حكم طبيعت مدنی بالطبع و كـسانی كه او را ضد اجتماعی می دانند، دين را پديده 
بعَدالاجتماع فرض كرده اند ولی به عقيده ما بشر منهای دين حكمی ندارد و بشر به علاوه 

دين، مدنی بالطبع است.«1
در مجموع، استاد مطهری بين افراد انسانی و جامعه ارتباط برقرار نموده، علاقه مندی 
از فطرت،  اين ها  در جامعه تسرّی می دهد؛ و همه  به علاقه مندی  را  به خود  انسان 
جامعه  تشكيلات  و  تجمع  زمينه  در  ناشی می شود. وی  او  معرفت خداجوی  و  گرايش 
برای انسان به عنوان يك امر طبيعی معتقد است: »انسان به حكم غرايز نوعی می خواهد 
خودش را با جامعه تطبيق دهد و همان طور كه علاقه خاص نسبت به خودش دارد به 

سرنوشت جامعه اش نيز علاقه مند است.«2
آنچه در باور و ايده استاد مطهری مربوط به فطری بودن زندگی اجتماعی انسان در 
اين مطلب خلاصه می شود اين است كه انسان موجودی اجتماعی است و حيات اجتماعی 
نيز يك واقعيت ملموس است؛ بنابراين از طريق تربيت و تربيت سياسی، اين زمينه ايجاد 
می شود كه در عين وجود يك »انسان متأله مدنی« به همان ميزان، »جامعه توحيدی« 
كه نماد و نشانه يك واحد سياسی است، نيز شكل می گيرد. از نظر استاد مطهری »انسان 

زندگی اجتماعی دارد، يعنی بايد در اجتماع، زندگانی بكند والا منقرض می شود.«3
در نتيجه نظريه فطرت بايد گفت:

مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونی انسان است تا خداياب باشد. فلسفه ارسال رسل 
آن عهدی كه  و  است  داشتن همين حس خدايابی  نگه  زنده  برای  اوليای خدا  آمدن  و 
خلقت انسان بر آن سرشته شده است. البته اين ويژگی به لحاظ خصلتی كه دارد همواره 
فعال و بالفعل نيست و به ضرورت از امور فعال محسوب نمی شوند بلكه نيازها و مطالبات 
غريزی انسان از طريق شيفتگی، فريفتگی و دل سپردگی به دنيا، فطرت را در لايه های 
عميق وجدان انسانی مدفون می سازد. در اينجا اصل تعليم و تربيت سياسی برای انسان 
مدنی بالطبع يك ضرورت تلقی می شود تا به وضعيت و فطرت اوليه اش كه خداجويی و 

كــمال يابی است؛ برسد.

كرامت انسانى
يكی از خصلت ها و صفت های انسان كه در نصوص دينی مورد توجه قرار گرفته، مسأله 

1 . مرتضی مطهری: مقالات فلسفی، تهران، نشر حكمت، 1369، ج 2، ص 93 و ده گفتار، تهران، صدرا، 1361.
2 . مرتضی مطهری: تعليم و تربيت در اسلام، ص 108.

3 . پيشين: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، چاپ چهارم، تهران، صدرا، 1368، ص 28.
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كرامت انسان است. اين ويژگی موهبتی است الهی و برای انسان يك امتياز و حق ايجاد 
می كند و اين كه اصل شرافت و عزت نفس انسان نبايد خدشه دار شود. علاوه بر اين 
كرامت ذاتی كه انسان به اعتبار انسان بودنش از آن برخوردار است از كرامت ويژه ای نيز 
برخوردار می گردد. اين كرامت از راه كسب معارف دينی و تقوای الهی به دست می آيد.1 به 
هر ميزان كه تلاش در تحصيل رضای حق تعالی صورت گيرد به همان ميزان، از كرامت 
ويژه و كرامت ارزشی و اضافی برخوردار می گردد. قرآن حياتی را كه انسان های باتقوا دارند 

تعبير به حيات طيبه می كند.2
استاد مطهری در يادداشت های خود اظهار می دارد:

»كرامت انسان همان ارزش ذاتی اوست و چنان كه ]گفتم[ درد انسان و داروی او در 
خود اوست موضوع ارزش انسان، هم در شرق و هم در غرب مورد توجه واقع شده؛ در 
شرق به مسأله جام جم بودن و »سال ها دل طلب جام جم از ما می كرد ـ و آنچه خود 
داشت ز بيگانه تمنا می كرد«، منتهی شده و در غرب به اعلاميه حقوق بشر كه محور 

همه موادش ارزش ذاتی انسان است.«3
اشـاره  اين مطلب  به  استاد  اوست،  ذاتی  ارزش  انسان همان  اين همه كه كرامت  با 
می كند كه مسأله مشكل در مورد كرامت نفس، تفكيك ميان آن و خودبينی است كه 
ريشه اعجاب و تكبر است، در واقع اين كه وجود انسان به اعتبار ماهيتش از كرامت ذاتی 
برخوردار است ممكن است برای او ايجاد دردسر كند و او را اسير خودبزرگ بينی و يك 

ضدارزش كند؛ استاد مطهری راه حل را در تربيت و توجه به خودواقعی می بيند:
خودپنداشتن...  را  خود  غير  يعنی  بيگانه،  ديگری  و  است  خودواقعی  يك  انسان  »در 
خودواقعی انسان، اراده اخلاقی اوست و عقل اوست... اين خود همان چيزی است كه در 
حال عبادت تجلی می كند و همان چيزی است كه در پرتو ذكر خدا مشهود می شود و 

غفلت از خدا موجب غفلت از احساس اين خود می شود.«4
استاد مطهری در ادامه، راه علاج را تربيت و هدايت انسان می داند تا ضمن هوشياری 
به عظمت واقعی، به كرامت نفس و عزت نفس و احترام نفس برگردد. »كرامت و عزّت 
و بزرگواری نفس چيزی جز احساس عظمت و پرهيز از حقارت و مهانت نفس نيست و 
عظمت جويی امری است فطری هر آدمی، الا اين كه تشخيص عظمت واقعی احتياج به 

هادی و معلم دارد.«5 
1 . )ان اكرمكمم عندالله اتقاكم(، حجرات 13.

2 . )من عمل صالحاً من ذكرا و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه(، نحل 97.
3 .  يادداشت های استاد مطهری، ص 492.

4 . همان، ص 496.

5 . همان، ص 481.
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در و اقع خداوند به انسان شايستگی دريافت كمالات را در حد جانشينی خود اعطا نموده 
است و رسيدن انسان به جايگاهی كه خدا برای او در عالم هستی به عنوان جانشين خود 
بر زمين تعيين كرده است، از طريق تربيت و تعليم امكان پذير است و در حوزه اجتماع و 
سياست از طريق تربيت سياسی، متنبّه می گردد. در مجموع از نظر استاد در مورد كرامت 
و  خودبينی  غفلت،  از  دوری  خدا،  رضای  تحصيل  كمالات،  دريافت  شايستگی  انسانی، 
بزرگ بينی نياز به تربيت دارد؛ يعنی كرامت ارزشی داشتن كه آن هم از طريق تحصيل 

و كسب معنويت به دست خواهد آمد.

اختيار و آزادى انسان
حريّت ويژگی برجسته ای است كه خداوند با آفرينش انسان به او عطا كرده است. عدم 
مقهوريت نسبت به ديگران و از سلطه و تصرف ديگران دور بودن، مضمون و مفهوم 
آزادی عطا شده به انسان است. استاد مطهری معتقد است كه در تربيت اسلامی اصل 
و اساس بر انتخاب در گرو آزاد بودن، تفكر، انديشه و آگاهی انسان ها است. به همين 
مضمون می فرمايد: »تربيت اسلامی نه براساس ساختن موجودات بی انتخاب، بی فكر، 

آلی و ابزار صفت؛ بلكه براساس رشد دادن شخصيت ها است.«1
بنابراين رشد دادن ارتباط تنگاتنگی با آزادی دارد؛ زيرا از نظر استاد مطهری »آزادی از 
آن جهت كه بشر را وارد صحنه تنازع بقا، رقابت و مسابقه می كند و گوهر انسان در محيط 
آزاد بهتر و بيش تر رشد می كند خوب است.«2 البته اين آزادی كه استاد از آن بـــحث 
می كند جنبه آزادی هم به مفهوم مثبت و هم به مفهوم منفی را دارد. آزادی مثبت يعنی 
بعد از رهايی از هر گونه قيد و بند و هر مانع؛ ايشان در كتاب انسان كامل به همين مفهوم 
پای بند است و معتقد است »آزادی يعنی نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ قيدی در 
سر راه، پس آزادم و می توانم راه كمال خودم را طی كنم نه اين كه چون آزاد هستم به 
كمال خود رسيده ام.«3 وی برای تأكيد بر تعريف خود از مفهوم آزادی به برخی از آيات 
قرآن نيز استناد می كند و با استناد به آيه 69 سوره آل عمران می گويد: »هيچ كدام از ما 
ديگری را بنده و برده خود قرار ندهد و هيچ كس هم فرد ديگری را ارباب و آقای خودش 

نگيرد، يعنی نظام آقايی و نوكری ملغی، نظام استثمار ملغی«.4
به  را برای رسيدن به كمال  آزادی آن  از تعريف  بعد  به نظر می رسد استاد مطهری 
مثابه يك روش در نظر می گيرد. آزادی به مثابه روش به اين معنی است كه خود آزادی 

1 . همان، ج 2، ص 179.
2 . يادداشت های استاد مطهری، ج 1، ص 75.

3 . مرتضی مطهری: انسان كامل، تهران، چاپ 12، 1374، ص 349.
4 . پيشين، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، چاپ 5، 1366، ص 17. 130

ت
الا

مق



ارزش است و »از بزرگ ترين ارزش های انسانی و مافوق ارزش مادی است«1 و اين كه 
به تعبيری آزادی دوحيثيتی است هم در بحث وجود و هستی انسان ارزش است و هم 
در بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوی، روش است و از همين موضع است كه می 
فرمايد: »آزادی، كمال وسيله ای است نه كمال هدفی؛ هدف انسان اين نيست كه آزاد 
باشد؛ ولی انسان بايد آزاد باشد تا به كمالات خودش برسد، آزادی يعنی اختيار، و انسان 

تنها موجودی است كه خود بايد راه خود را انتخاب كند.«2

عقلانيت و انديشه ورزى انسان
»در انسان سه نوع عبادت است...، قسم سوم عبادت فكری است. تفكر از نظر اسلام 
عبادت است.«3 با توجه به اين كه عقلانيت و انديشه ورزی يكی از ويژگی های متمايز 
كننده انسان از ساير موجودات است. پيامبران آمدند تا توانمندی های پنهان شده عقل را 
آشكار سازند. اصولا تحقق شكوفايی و كمال انسان ها منوط به حضور عالمانه و مديريت 

مبتنی بر خِرد و خردمندی است.
به قول استاد مطهری »بشر مختار و آزاد آفريده شده است، يعنی به او عقل، فكر و اراده، 
داده شده است«4 تا بتواند به شيوه ای شايسته از عهده تكليف خود به عنوان يك انسان 
دارای حق انتخاب بر آيد از همين منظر نيز استاد مطهری در مورد انسان می گويد: »انسان 
به نيروی عقل و اراده مجهز است و همين انسان را شايسته تكليف كرده و به انسان حق 
انتخاب می دهد و انسان را به صورت يك موجود واقعاً آزاد و انتخاب گر و صاحب اختيار 
درمی آورد.«5 بر اين اساس از نظر استاد، راه های شناخت و معرفت اندوزی بشر به حس و 
تجربه محدود نمی شود، بلكه عقل و آموزه های دينی، نيز از منابع مكمل شناخت انسانی اند 
كه با اتكا بر آن ها، انسان می تواند به مجموعه ای كامل تر و منسجم تر از حقايق، معرفت 
پيدا كند؛ بنابراين برای درك هستی و خالق به مدد مقدمات، اصول و روش های كاملا 
عقلی نيازمنديم، براهين و ادله فلسفی اثبات خدا، نمونه های روشنی از كاوش های عقلی 

در راه اثبات خدا است.
حد  در  را  حقايق  دارد  قدرت  و  است  متفكر  عقلانی،  موجود  يك  چون  انسان  پس 
مقدورات درك و كشف كند. »فكر منطق است، انسان يك قوه ای دارد به نام قوه تفكر 
كه در مسائل می تواند حساب كند و انتخاب بكند براساس تفكر و منطق و استدلال اين 

1 . انسان كامل، ص 50.
2 . همان، ص 347.

3 . يادداشت های استاد مطهری، ج 6، ص 411.
4 . همان: مجموعه آثار، ج 1، چاپ ششم، تهران، صدرا، 1374، ص 385.
5 . همان: مجموعه آثار، ج 2، چاپ پنجم، تهران، صدرا، 1374، ص 281.
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كار را می كند.«1 و اصولا اهميت عقل و انعكاس و سايه آن در ذهن افراد بشر كه همان 
استدلال باشد يكی از نكات مهمی است كه اسلام و مسيحيت را از يكديگر متمــايز 

می كند.«2
استاد می فرمايند: »يك جامعه همان طور كه لازم است استقلال سياسی و استقلال 
نباشد، لازم  به غير  نيازمند  اقتصادش  و  نشانده  باشد، سياستش دست  اقتصادی داشته 

است از لحاظ افكار و عقايد و مبانی محكمی داشته باشد... غرور فكری داشته باشد.«3
در مجموع به نظر می رسد در رفتارهای سياسی و غيرسياسی عنصر عقلانيت، استقلال 
فكری و داشتن مبانی فكر مستحكم نقش محوری دارد و در كنار تربيت عواطف و گرايش 

به حق و حقيقت و ارزش ها، تربيت قوای شناختی از طريق عقل لازم و ضروری است.

محور دوم: عوامل و عناصر تربيت سياسى
خانواده

استاد مطهری در بحث حكمت عملی ظاهراً اين تقسيم را پذيرفته است كه »حكمت 
عملی عبارت است از اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن. اسلام نيز عملا اين تقسيم را 
پذيرفته است زيرا اسلام برای خانواده، حقوق، تكاليف و... قائل است؛ پس آن را نوعی 
از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، تشكيل خانواده جنبه اجتماعی  از حيات می داند.«4  ديگر 
دارد »و كانونی است تربيتی«5، كانونی است كه طبيعت و فطرت برای پرورش تن و روح 
از نظر استاد،  را بگيرد؛  آفريده است و هيچ چيز ديگری نمی تواند جای آن  فرزند آدم 
خانواده از حيات است و احتمالا می تواند مقدمه حيات سياسی نيز باشد. با پی گيری متن 
و گفتارهای استاد مطهری می توان به اين مطلب رسيد. در مسأله اهميت خانواده، استاد 
دو علاقه برای آن ذكر می كند. مسأله اول اهميت علاقه و اصلاح نسل، و مسأله دوم از 
لحاظ تربيت نسل است. ايشان در ادامه بحث اهميت خانواده به ماهيت خانواده و زندگی 
در اسلام اشاره می كند و معتقد است كه اساس ماهيت زندگی بر شركت يا مالكيت نيست 
بلكه وحدت و محبت است كه زمينه اخوت در جامعه را پی ريزی می كند. در واقع از نظر 
ایشان خانواده به طور کلی در اسلام یك واحد اجتماعی است که براساس وحدت و محبت 
بنا شده نه این که براساس قرارداد باشد و چون مسأله دوم مسأله تربيت نسل بود، ايشان 
می فرمايند: »از جمله مسائل مربوط به تربيت اولاد، رعايت آزادی و عدم آن است؛ به 

1 . مجموعه آثار، ج 20، چاپ دوم، تهران، صدرا، 1381، ص 252.
2 . يادداشت های استاد مطهری، ج 6، ص 315.

3 . همان: يادداشت استاد مطهری، ج 6، ص 415.
4 .يادداشت های استاد مطهری، ج 5، ص 73.
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عبارت ديگر موضوع دموكراسی در محيط خانواده است... پدر بايد از تحميل نظر خود و 
از استبداد بپرهيزد.«1

و به طور كلی در شرايط تربيت اظهار می دارد كه دو شرط دارد يكی علم و اطلاع از 
رموز تربيت و دوم علاقه به سرنوشت؛ و اين شرايط را در خانواده تسری می دهد و معتقد 
است »مدير خانواده بايد رياست كند و اين حكومت براساس دموكراسی و حريت و احترام 
به شخصيت فرزندان باشد، رأی و ذوق و سليقه آنان محترم شمرده شود.« در ادامه بين 
حكومت خانواده و حكومت اجتماع تمايزهايی قائل می شود؛ از جمله اين كه »فرقی كه 
ميان حكومت خانواده و حكومت اجتماع است اين است كه حكومت »اجتماع« انتخابی 
است و حكومت »خانواده« انتصابی بلكه طبيعی است.«2 در برداشت از اين تفاوت ها و 
تشابه ها به نكته بسيار زيبايی اشاره می كند كه نشان دهنده اين امر است كه خانواده 
می تواند يكی از عناصر تربيت سياسی باشد و آن موضوع اين است كه »آيا گرايش به 
انفراد در اجتماع منزلی در اجتماع مدنی تأثير نخواهد داشت و روح اخوت اجتماعی را از 

بين نخواهد برد«.3

ـ جامعه و احزاب سياسى
با توجه به مبانی استاد مطهری در بحث اصالت فرد يا جمع كه ايشان قائل به جمع 
بين هر دو شده و صرفاً هر كجا كه مصلحت جامعه در تزاحم با مصلحت فرد باشد ايشان 

كفه ترازو را به طرف مصلحت جامعه برده اند. 
با اين مقدمه به نظر می رسد در بحث احزاب سياسی ـ كه بخشی از فعاليت های درون 
جامعه است ـ استاد در حد تأثيرگذاری محدود پذيرفته باشد؛ زيرا ايشان در مباحث جامعه 
و اجتماع به بحث تربيت اشاره كرده است و به تأثيرگذاری اعتقاد دارد، ولی بنا به گفته 
ايشان، »اصلی و اساسی نيست، بلكه محتوای باطنی انسان عامل اصلی تربيت است.«4 
اشاره  به همين مطلب  نيز  استاد  نظر  در  اجتماعی  تحول  و  تغيير  در بحث  همچنين 
شده است؛ ايشان معتقدند كه »تغيير اجتماعی پديده ای جمعی است«5 يعنی می تواند از 
ناحيه احزاب سياسی صورت گيرد ولی تحول اجتماعی از ناحيه محتوای باطنی انسان 
بايد صورت گيرد؛ در واقع در بازسازی انديشه شهيد مطهری نقش احزاب سياسی، بسيار 
محدود و كم رنگ است؛ زيرا اصولا فيلسوف اسلامی نگاهی تجويزی به تربيت يا تربيت 

1 . همان، ص 64.

2 . همان، ص 67.

3 . همان، ص 43.
4 . مرتضی مطهری: نقدی بر ماركسيسم، چاپ اول، صدرا، قم، 1363، ص 250.

5 . علی باقی نصرآبادی: سيری در انديشه های اجتماعی شهيد مطهری، دفتر تبليغات اسلامی، قم، 1377، ص 252.
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سياسی دارد. ايشان از منظر خير و شر، و تأمين سعادت انسانی به سياست و تربيت نگاه 
تربيت  به  تأمين شود،  و سعادت  آزادی  عدالت،  خير،  كه  جايی  در  رو  اين  از  می كنند؛ 

سياسی نزديك شده ايد.
 در واقع شاید بتوان اندیشه استاد را در مورد احزاب این گونه بازسازی کرد که احزاب 
سیاسی در صورتی که به تــــــعاون اجتماعی و سیاسی جامعه کمك کنند، مورد تأیید 
او می باشند و عامل و عنصری از تربیت و تربیت سیاسی تلقی می شوند. ايشان در مورد 
»حقوق سياسی ـ اجتماعی، گذشته از جنبه سلبی آن ها، يعنی منع افراد از پايمال كردن 
حقوق ديگران، به جنبه اثباتی آن، يعنی لزوم احيای حقوق و ايجاد زمينه برای استيفای 

مطلوب از حقوق توجه دارد و در اين راه بر لزوم تعاون اجتماعی تأكيد می كند.«1

ـ دولت و حكومت
از نظراستاد مطهری، »اصل حکومت و رهبری در اسلام جزو مسلمات تلقی می شود و به 

تعبیر ایشان »بیت القصیده« و زیر بنای تعلیمات انبیاست«.2
استاد برای حكومت و دولت اسلامی، شأن نظارت و اشراف قائل است؛ وی به اين 
مطلب اشاره می كند كه: »اختياراتی كه اسلام به حكومت اسلامی و به عبارت ديگر، به 
اجتماع اسلامی داده است، اين اختيارات در درجه اول مربوط به حكومت شخص پيغمبر 
است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعی ديگر منتقل می شود«3 كه به 
تبع بحث تربيت و تربيت سياسی می تواند به عهده حكومت اسلامی باشد. البته استاد 
حق نظارت و اشراف را از باب امر به معروف و نهی از منكر برای حكومت اسلامی نيز 
ثابت كرده است4 يا به تعبير ديگر »حكومت چون دغدغه تأمين سعادت دنيوی و اخروی 
جامعه خود را دارد«،5 به تبع، وظيفه تربيت و تربيت سياسی نيز خواهد داشت. نيز ايشان 
در يادداشت های خود از وظايف حكومت نام می برد كه به ترتيب، ويژگی های آن را نام 
می برد تا می رسد به تعليم و تربيت، ايشان اظهار می دارند »از نظر وظايف،6 حكومت برای 
اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق، اجرای حدود و تعليم و تربيت مردم است« و 
سرانجام نيز از خطبه 236 نهج البلاغه نتيجه می گيرد كه اسلام حق دخالت را فقط برای 

1 . حكمت ها و اندرزها، ص 62 ـ 72.
2 . مرتضی مطهری: امامت و رهبری، ص 211 و 237; مقدمه ای بر جهان بينی اسلامی، ص 242; سيری در نهج البلاغه، 

ص76.
3 . مرتضی مطهری: مجموعه آثار، ج 3; ختم نبوت، ص 194; و اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 62 و 63.

4 . مجموعه آثار، ج 1، ص 554.
5 . قراملكی: حكومت دينی در انديشه سياسی مطهری، ص 118.

6 . يادداشت های استاد مطهری، ج 3، ص 296.
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افراد تربيت يافته قائل است. زيرا »حضرت در مورد خوارج انتقاد می كنند كه آنان تعليم و 
تربيت )سياسی( اسلامی نيافته اند پس حق مداخله در مسائل مهم را ندارند.«1

تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
مبانى شهيد صدر در بحث تربيت سياسى

ـ خلافت عمومى انسان
از نظر شهيد صدر حاكميت، قبل از هر چيز يك »حق طبيعی« است كه ناشی از علاقه 
ذاتی مالك نسبت به مملوك است. اين همان حاكميت حقيقی خداوند است و حاكميت 
انسان همان حقی است كه افراد انسانی بر مبنای آن می توانند سرنوشت جمعی خود را 

اداره نمايند.
و  استخلاف  عنوان  تحت  كه  است  الهی  حاكميت  حق  از  ناشی  اولا  حق  اين  پس 

استئمام به انسان واگذار شده، و ثانياً اعتباری، نسبی و محدود است.«2
شهيد صدر از اين حاكميت با عنوان ولايت اعطايی خدا به بشر به صورت جعل تكوينی 
و فطری نام می برد و به طور كلی خلافت عمومی انسان را دارای دو وجه می داند: اول، 
وجه الهی كه استخلاف )خلافت انسان( و استئمام )امامت داده( و در ثانی، وجه انسانی 
كه استئمان با امانت عمومی كه همان پذيرش بشر است كه ذاتی اوست«3  نام می برد. 
در مورد استخلاف معتقد است در معنی جانشينی كردن، سه رابطه وجود دارد: يكی رابطه 
طبيعت.  با  انسان  رابطه  و سوم  )جامعه(؛  ديگران  با  انسان  رابطه  دوّمی  با خود؛  انسان 
انسان در برابر هر سه موضوع، مسؤول و امانت دار است. وی سپس نتيجه می گيرد كه 
استخلاف و امامت در زمين يك امانت است و رابطه انسان با اجتماع رابطه امين با مورد 

امانت است كه اين خود حاكی از نقش تربيت در رابطه انسان و اجتماع است.
سيد محمدباقر صدر مبنای نظريه خود را »بر فطرت بشر، عقل و خرد، آزادی و اختيار، 

اعتقاد به وحدانيت، و شورا و مشورت قرار می دهد.«4
منظور از فطرت، سرشت خودآگاهانه بشر است یعنی انسان درگیر و دار خلقت با معرفتی 
نسبت به رب خود و با صبغه خاصی آمیخته شده است. اين صبغه فطری و طبيعی انسان در 
طول حياتش به صور گوناگون بروز می كند. از نظر شهيد صدر، سرشت انسان نه تاريك 
و نه روشن است، بلكه هر دو ساخته خود اوست و در نتيجه تربيت و انتخاب گری انسان 
اصالت دارد. شهيد صدر ضمن توجه به عامل اصلی طبيعت درونی انسان معتقد است، 

1 .همان، ص 299.
2 . محمدباقر صدر: خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، تهران، 1329ق، ص 50 ـ 53.

3 . پيشين: اسلام يقود الحياة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، بی تا، ص 170.
4135 . خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، پيشين، ص 54.
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سازنده حركت تاريخ همين عامل اصلی طبيعت درونی انسان است و آن گاه »انسان با 
اين وصف را مدنی بالطبع و اجتماعی می داند و چون انسان، اجتماعی است قانون می خواهد 
و دستاوردهای نبوت قانون است.«1 شهيد صدر در معرفی فطرت و سرشت انسان به نقش 
حب ذات )خوددوستی( اشاره می كند كه در رفع نيازمندی های انسان، تعيين كننده است 
و تربيت در همين جا می تواند تأثيرات بسزايی در نقش حب ذات در عدم انحراف از مسير 

اصلی انسان داشته باشد.
ذات«  »حب  خوددوستی  غريزه  كه  می دهد  گواهی  انسان  »تاريخ  است  معتقد  وی 
غريزه ای اصيل است. اگر حب ذات در سرشت بشر نبود، انگيزه ای برای رفع نيازها وجود 

نداشت. 
حال اين كه پيش از تكوين جوامع، اين رفع نياز وجود داشته و همين مسأله، تشكيل و 
تكوين جوامع را به دنبال داشته تا در پرتو آن، انسان بتواند بقای خويش را تأمين كند.«2 
البته از نظر وی در هنگام تصميم گيری بر سر چند راهی های زندگی ـ به ويژه آن جا 
كه پيچيدگی های زندگی اجتماعی و سياسی باعث می شود كه حق و باطل چنان به هم 
بياميزند كه در تميز آن ها از يكديگر، خردمندترين انسان ها نيز دچار حيرت و سرگردانی 
می شوند ـ تنها راه نجات بخش انسان »داشتن راهنما و معيار داشتن به همراه فكر و 

اراده است.«3
سرانجام در نتيجه ای از نظر خلافت انسان اين مطالب را بيان می كند:

ـ خداگونه شدن و هدف نامحدود4 كه نياز به تربيت و بازسازی انسان دارد.
ـ روند تكاملی انسان تا رسيدن به »الی الله«؛5 در اين روند نيز تعليم و تربيت نقش 

مهمی دارند.
تربيت  به  نياز  روند  اين  در  حكومت؛6  تشكيل  و  دولت  سياسی،  اجتماع  ايجاد  ـ 

سياسی ضروری است.
ـ آزادی انسان و عدم سلطه جويی؛7 كه تربيت سياسی انسان را از استبداد درونی 

و بيرونی آزاد می سازد.

1 . سيدمحمدباقر صدر: فلسفتنا، قم، مجمع علمی للشهيد صدر، چاپ دوم، 1048 هـ، ص 11.
2 . پيشين: تفسير موضوعی سنت های تاريخ در قرآن، ترجمه جمال موسوی، قم، جامعه مدرسين، بی تا، ص 195.

3 . فلسفتنا، ص 11.
4 . پيشين: اقتصادنا، ترجمه اسپهبدی، قم، جامعه مدرسين، 1360، ص 698.

5 . همان، ص 729.
6 .  سيد محمدباقر صدر: رسالتنا، نشر توحيد، تهران، 1407، ص 46.

7 . پيشين: آزادی در قرآن، ترجمه هادی انصاری، تهران، روزبه، بی تا، ص 48. 136
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آزادى و حريت انسان
از نظر شهيد صدر، آزادی را كسی به انسان ها هديه نمی دهد، بلكه انسان طبيعتاً و 
اصالتاً ـ به دليل اين كه موجودی دارای عقل و اراده است ـ آزاد است. اصولا از نظر 
از  انسان  با يكديگر درآميخته است و رهايی  را  آزادی حقيقی و صوری  ايشان، اسلام 
قيدهای اسيركننده اراده، به وسيله تربيت و تربيت سياسی، تلاش برای رسيدن به سعادت 

و كمال آزادی حقيقی است.
از نظر وی، درباره آزادی ـ مانند شهيد مطهری ـ هم به معنای مثبت و هم به معنای 
منفی بحث شده است. ايشان از آزادی براساس بينش فلسفی بحث می كند و سپس برای 
آزادی اجتماعی و سياسی اهميت خاصی قائل می شود. وی معتقد است كه »آزادی است 
كه برای انسان تعيين می كند كه مالك اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در كاربرد 
پذيرش حاكميت  با  »انسان  است:  معتقد  كند.«1 شهيد صدر  استفاده  هدف های خويش 
خدا، از حاكميت بشر و قيود ديگر رها می شود.«2 با اين نظر، انسان پيش از هر چيز، بنده 
خداست و چون عبوديت برای خداست، ممكن نيست كه به سلطه ديگری بر خود تمكين 
كند؛ در حالی كه در غرب، قيد و بندهای بيرونی انسان مطرح است ولی در مورد قيد و 
بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود و با اين رهيافت، وی وارد بحث عميق، فلسفی 

و اجتماعی از آزادی می شود.
به طور كلی شهيد صدر، آزادی را دو قسم می داند:

1. آزادى طبيعى؛ فرصتی كه از طرف خود »طبيعت« داده می شود، در واقع همان 
تحقق اراده است كه طبيعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان است. اين 
آزادی طبيعی كه انسان از آن بهره مند است، به حق، يكی از شالوده های ذاتی انسانيت 
است؛ زيرا اين آزادی ميان نيروی زندگی خلق هاست. بنابراين بدون اين آزادی، انسان، 
سيستمی  تحقق  از  خارج  معنی،  اين  به  آزادی  كه  است  واضح  است.  معنی  بی  لفظی 

است.«3
پس انسانيت بدون آزادی طبيعی، لفظی فاقد معنی است؛ آزادی طبيعی، با قرارگرفتن 

تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می گيرد.4
2. آزادى اجتماعى ـ سياسى؛ آزادی ای است كه سيستم اجتماعی ـ سياسی آن را اعطا 
می كند و جامعه سياسی آن را برای افراد خود ضمانت می كند. اين نوع خود به دو قسم 

تقسيم می شود:
1 . همان، ص 48 ـ 14.

2 . رسالتنا، ص 67 ـ 68.
3 . اقتصادنا، ص 308.

4 . همان، ص 282.
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1 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى ذاتى؛ كه منظور از آن قدرتی است كه فرد از جامعه كسب 
می كند؛ به اين معنا كه جامعه هم مسائل و هم شرايط را برای انجام عمل لازم )محتوای 

حقيقی آزادی( فراهم می سازد؛ در اين بخش نقش تربيت سياسی بسيار پررنگ است.
2 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى صورى؛ شما استعدادهای خويش را آزمايش می كنيد تا 
به وضعيت مورد نظر خود برسيد، ليكن ضمانتی وجود ندارد. هدف در غرب اين نيست كه 
قدرت فرد را افزايش دهد و به وی »آزادی ذاتی« اعطا كند، بلكه افزايش قدرت با اكتفا 
به فراهم ساختن آزادی صوری، به فرصت هايی واگذار می شود كه برای فرد پيش می آيد؛ 

در صورتی كه در اسلام، آزادی ذاتی و آزادی صوری در هم آميخته اند.1
شهيد صدر با توجه به مبنای غربی ها در مورد اين جمله كه در نيازهای ذاتی، انسان 
همان طور كه از جهت طبيعی آزاد بوده، در جامعه طبق علايق و روابط خويش با ديگران 
نيز بايد آزاد باشد. پس وظيفه سيستم اجتماعی ـ سياسی در بخش تربيت سياسی و تربيت 
اين است كه به تمايلات اصيل انسان صحه بگذارد و پاسخ گويی آن ها را ضمانت كند. 
اين مطلب صحيح است ولی اشكالی وارد است  تا حدودی  شهيد صدر معتقد است كه 
باشد، پس  انسانی  تربيتش  و  واقعی  ـ سياسی،  اجتماعی  كه سيستم  باشد  اگر لازم  كه 
تنها اعتراف به يكی از انگيزه های اصيل انسانی و اشباع زياد آن و برآورده نكردن ساير 
انــگيزه ها جايز نيست.2 به نظر ايشان چشم پوشی از آزادی در عرصه واقعی، در نهايت 
انسان را به مرتبه حيوانيت تنزل می دهد. تفاوت آزادی انسان از حيوانات در رهايی از 
از قيد  سلطه است. در مجموع شهيد صدر معتقد است كه آزادی يعنی »رهايی انسان 
شهوات و تملك اراده اش به كمك عقل، در جهت عبوديت خدا، اين رهايی بايد از طريق 
تربيت و تربيت سياسی ايجاد شود. »پس اسلام در عرصه حيات خصوصی، به ميراندن 
ـ  اجتماعی  دارد، سلطه های  نيز سعی  در عرصه عمومی  و  پردازد  نفسانی می  شهوات 
سياسی را از بين ببرد و انسان را از بندگی آن ها برهاند. در نتيجه، عبوديت خداوند در 
عرصه عمومی، همه مردم را در يك سطح، در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراين در سياست 
»هيچ گروه سياسی يا اجتماعی حق ندارد، امنيت و آزادی گروه ديگری را از بين ببرد«.3 

اين مطلب از طريق سياسی امكان پذير است.

ـ عقلانيت و اراده انسان
شهيد صدر به عواملی مانند »اراده انسان ها و تصميم و خيزش آنان در تحقق تحولات 

1 . همان، ص 317.
2 . اقتصادنا، ص 318.

3 . سيد محمد باقر صدر: مبانی حزب الدعوه اسلامی، ترجمه حزب الدعوه، تهران، نشر حزب الدعوه، 1361، ص 82 
ـ 89.
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اشاره می كند؛ زيرا تربيت سياسی چون »فعل ارادی« است بايد با اراده و حركت موجودی 
صاحب اراده و حركت تحقق يابد.«1 از نظر شهيد صدر در بعُد انسانی، عقل، رشد فكری 
و شعور اجتماعی حائز اهميت است.2 ايشان همچون ساير نظريه پردازان كار خود را از 
مشاهده بی نظمی موجود و درك بحران شروع می كند. به زعم او مشكل اساسی انسان 
معاصر فقدان انديشه سياسی صحيح و عدم سيستم اجتماعی مطلوب است. بشر در اين 
دو محور - كه در واقع يكی بيش نيستند ـ دچار بحران شده است و اين جاست كه راه 
حل بايد متوجه اين دو محور باشد. راه حل او، يكی تفسير صحيح از حيات و واقعيات 
هستی، انسان و جامعه و بينش سياسی صحيح ـ كه از تفسير واقعی زندگی سرچشمه 
گرفته و با تمام ويژگی های فطری و طبيعی انسان سازگار باشد ـ است و دوم تربيت 
و پرورش انسان ها تربيتی مطلوب و كارآمد باشد.3 در واقع اشاره شهيد صدر به مسأله 
او به مسأله مبانی تربيت و  انسان ها، نشان دهنده حساسيت  تربيت در حيات سياسی 

تربيت سياسی است.
صدر شورا را نيز يكی از مبانی و پايه های خلافت انسان می داند. از نتايج سياسی ـ 
اجتماعی شورا بحث مشاركت عمومی در اداره سياسی جامعه است و چون شهيد صدر به 
كارگيری عقل جمعی در جامعه را مصداق شورا می داند در واقع »ارزيابی بنياد فكری هر 
نظامی، وابسته به اين است كه آن نظام، واقعيت حيات را چگونه تعريف و تلقی كند«؛4 
در نظام شورايی محل بروز آرا و عقايد شهروندان مطرح است و در واقع در بحث شورا 

همان مطالب عقلانيت و انديشه ورزی مطرح خواهد شد.

عوامل و عناصر تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
خانواده

به نظر می رسد در بحث خانواده، شهيد صدر چون اعتقاد به محتوای باطنی انسان دارد 
و چون تربيت صحيح انسان را از خانواده می داند، اين موضوع را مسلم پنداشته و سخنی 

از آن در بحث تربيت سياسی به ميان نياورده است.

احزاب سياسى
آماده كردن مردم و  برای  از طريق تربيت سياسی  را  شهيد صدر تشكيلات وتحزب 

1 . كاظم حائری: مباحث اصول، قم، مكتب الاعلام اسلامی، الطبعة الاولی، 1407، ص 153 ـ 151.
2 . رسالتنا، ص 53.

3 . پيشين: المدرسة اسلاميه، دارالكتب، تهران، 1981 م، ص 49.
4139 . فلسفتنا، ص 18.
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تحقق تحولات اجتماعی ـ سياسی ضروری می داند. از نظر او شرايط و مقتضيات زمانی 
خاصی، ايجاب می كند كه حزب بتواند تشكيل شود و به وظايف خود بپردازد. در مورد 

تشكيل »حزب دعوت اسلامی« می نويسد:
»در اين زمينه بی آن كه با مانع شرعی روبرو شويم می توانيم بر خود نام حزب و نهضت 
و تشكيلات و سازمان بگذاريم، چرا كه ما حزب الله هستيم، انصار و ياران اسلام؛ در پهنه 
اجتماع به صورت نهضت و دعوت و در بستر فعاليت و كار به شيوه سازمان و تشكيلات 
عمل می كنيم و در همه حال عملمان »دعوت« و »خودمان« دعوتگر، هستيم.«1 در نظر 

او حزب و تشكيلات هم مشروعند و هم برای جامعه مفيد هستند. 
در مورد مشروع بودن اين گونه نمادها، شهيد صدر بر عواملی نظير نشر و تبليغ مفاهيم 
و احكام اسلام و ايجاد تغيير در اجتماع براساس مبانی اسلامی كه در واقع عصاره تربيت 
و تربيت سياسی محسوب می شود، تأكيد می كند. وی بر اين باور است كه برای تحقق 
استفاده  نباشد  ناپسند  و  از هر روشی كه حرام  اهـداف حـزب می توان  احزاب و  وجود 
كرد. در مورد صحت و مشروعيت احزاب نيز معتقد است: »در صحت و مشروعيت شيوه 
و  حرمت  احتمال  يا  نمود  ترديد  نمی توان  اسلام  تحكيم  و  تبليغ  منظور  به  تشكيلاتی 
نهی شرعی داد. امتی كه دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر را مد نظر دارد، 
به  يكپارچه  و  هماهنگ  ساختاری  و  هويت  دهد،  تشكيل  نهادی  و  سازمان  نتواند  چرا 
خود گيرد و فعاليت ثمربخش با شيوه بازدهی بيشتر را مورد استفاده قرار دهد.«2 نظر 
شهيد صدر در مورد نقش حزب و تشكيل حزب و مفهوم معاصر به عنوان ابزار تحقق 
تحولات سياسی ـ اجتماعی و پيشبرد مقاصد سياسی دين اسلام به قدری قاطع است 
كه چنين مطــــرح می كند: »مسلمّاً در صورتی كه پيامبر        در زمان ما می زيست 
به اقتضای حكمت خويش، روش های تبليغی، اطلاع رسانی و تشكيلاتی مناسب دوران 
معاصر را به كـــار می گرفت، حقيقت آن است كه روش دعوت آن حضرت با شيوه 
نبوده است. حقيقتاً همسو كردن تلاش هايی كه در  »سازماندهی و تشكيلات« بيگانه 
راستای اسلام صورت می گيرد و يكپارچه و هماهنگ كردن آنان و برگزيدن شيوه ای 
بارورتر و ثمربخش تر در جهت ايجاد فضای تشكيلاتی نه تنها در عصر ما مجاز و مشروع 
است بلكه چون تغيير جامعه و بسيج آن در راه خدا و مقابله با كفر سازمان يافته، منوط 

به آن است، واجب می باشد.«3 
البته تفاوت تشكيلات سياسی اسلام و غير اسلامی از نظر شهيد صدر تفاوت ماهوی 
و ذاتی است و دارای اهميتی اساسی است؛ زيرا »تلاش گران در تشكيلات اسلامی در 

1 . مبانی فكری حزب دعوت اسلامی، ص 27.
2 . همان، ص 366.

3 . همان، ص 9.
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راستای رسالت »الله« گام برمی دارند نه رسالت »انسان«، از خدا پيروی می كنند نه از 
ديگران، و پاداش خود را از خدا می گيرند، نه از افراد بشری.«1 حزب از نظر شهيد صدر 

برای تحقق حكومت دينی چهار مرحله را بايد طی كند:
برای  مبارز  و  متعهد  نيروهای  آماده سازی  و  )تربيت سياسی  فكری  تغيير  مرحله   .1

انقلاب فكری(؛
2. مرحله عمل سياسی و نظامی )جهاد سياسی(؛

3. مرحله دست يابی به قدرت و تشكيل حكومت اسلامی؛
4. مرحله نظارت، مراقبت، استمرار انقلاب و اجرای دقيق قوانين اسلامی.

شهيد صدر با توجه به شرايط زمان خود بر دو مرحله اول بسيار تأكيد می كرد.2

دولت و حكومت
جامعه انسانی به عنوان جانشين خدا در زمين برای اداره و تدبير امور خود به ايجاد 
دولت و در نتيجه، تشكيل حكومت می پردازد. بنابراين پايه و اساس دولت، »خلافت عامه 
انسان« است؛ چه اگر انسان جانشين خدا در زمين نباشد چگونه می تواند به تدبير امور 
جامعه پرداخته، در آن تصرف نمايد. خليفه بودن يعنی توانايی بالقوه ايجاد دولت و تشكيل 
سازمان های حكومتی و از اين رو بر انسان است كه اين توانايی و استعداد بالقوه را به 
نيرويی بالفعل تبديل كرده، دولتی را به وجود آورد و برای تأمين اهداف دولت به تشكيل 

نهادهای سياسی بپردازد.3
از نظر شهيد صدر، دولت، جامعه ای سياسی است كه از طريق آن، بعُد سياسی خلافت 
انسان تحقق می يابد. ايشان پايه زيرين دولت را »وحدت و همبستگی فكری« می داند 
»زيرا انديشه به حكومت و نظام سياسی وحدت می دهد و انديشه و فكر مبنای طبيعی 
دولت است و بنابراين وحدت فكری، وحدت شايسته ای است برای تعليل علمی وحدت 

سياسی كه به صورت دولت جلوه گر می شود«.4
از نظر شهيد صدر، دولت اسلامی دو ضرورت مهم دارد: يكی برای اقامه حدود الهی، 
است،  تكوينی  ديگری ضرورت  و  آن؛  گسترش  و  دين  حفظ  امامت  و  نبوت  ادامه خط 
ايجاد دولت اسلامی نه تنها ضرورت دينی است بلكه يك ضرورت تكوينی برای تمدن 
و اجتماعی بشری است؛ زيرا تنها راهی است كه می تواند استعدادهای انسان را در جهان 
اسلام شكوفا سازد و او را تا جايگاه طبيعی و خاص خود در تمدن انسان برساند و آنان 

1 . همان، ص 10.

2 . همان، ص 25.
3 . سيدمحمدباقر صدر: الاسس الاسلاميه، تحقيق محمدالحسينی، دارالفرات، بيروت، 1989 م، ص 346.

4 . پيشين: لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران، ص 11 ـ 12.
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نظر وی مهم ترين مسؤوليت دولت  از  رهايی بخشد.1  وابستگی ها  و  پراكندگی ها  از  را 
اسلامی شامل تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمين، بر پايی حق و عدالت در جامعه، 
آگاهی بخشيدن و ترويج عميق فرهنگ اسلامی در ميان مردم، و نيز سعی در پــرورش 
شخصيت و منش اسلامی و مكتبی )تربيت سياسی( در همه افــراد، می شود.2 ايشان در 
پايان به نقش تربيتی دولت اشاره می كند و ضمن برشمردن ضرورت حيات اجتماعی و 
مدنی انسان، توجه به عقل و شأن سياسی انسان، انسانی بودن دولت و حكومت، نماينده 
مصالح عمومی و اجتماعی بودن، و سرانجام تعهد بر تربيت اخلاقی انسان ـ يعنی تغذيه 
از  را  انسان -  انسانی و گرايش های مختلف در وجود  فكری و روحی و رشد عواطف 

وظايف دولت می شمارد.3

مبانى تربيت سياسى از منظر شهيد بهشتى
از آن جا كه شهيد بهشتی معتقد است ركن هر نظريه سياسی، ديدگاهی است كه انديشه 
ای درباره انسان دارد، او معتقد است كه اين انسان موضوع تربيت و تربيت سياسی قــرار 

می گيرد و بحث خود را در مورد فطرت انسان مطرح می نمايد.

فطرت انسان
از نظر شهيد بهشتی، سرشت آدمی و فطرت او نه تنها با حق سر جنگ ندارد بلكه با 
حق پيوند اصيل داشته، به تعبير قرآن »نفخت فیه من روحی«، نشان از عظمت انسان 
است. ولی سؤالی كه شهيد بهشتی مطرح می كند اين است كه چگونه از يك سو بپذيريم 
كه انسان فطرتاً حق پذير و حق طلب است و از طرف ديگر شاهد اين همه انحراف و 
اعوجاج باشيم و آن گاه چگونه با اين دو گانگی برخورد كنيم؟ پاسخ شهيد بهشتی اين 
است كه »روحی كه به انسان داده شده است بايد با تمام خصوصيات اصليش مورد توجه 
بندها و قيدهايی كه  از لابلای  بايد  اين است كه  اين خصوصيات  از  قرار بگيرد. يكی 
در اين پيكر )انسان فيزيكی( و در رابطه ميان پيكر )انسانی فيزيكی( با محيط طبيعی و 
اجتماع وجود دارد با اختيار و انتخاب گری، به سوی آينده خود راهی بگشايد«؛4 بنابراين 
از نظر شهيد بهشتی، انسان فطرتش نه تاريك است و نه روشن. وقتی كه به دنيــــــا 
نتيجه  و  تاريك و روشن هر دو ساخته  و  می آيد موجودی است در سپيده دم هستی، 

1 . پيشين: منابع القدرة فی الدولة اسلاميه، جهاد البناء، تهران، 1399 هـ، ص 5.
2 . الاسلام يقود الحياة، ص 14 ـ 15.
3 . المدرسة الاسلامية،  ص 69 ـ 89.

4 . عليرضا حسينی بهشتی: بررسی مبانی فكری شهيد دكتر بهشتی، نشر بقعه، تهران، 1337، ص 84. 142
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انتخاب خود او است. 
بنابراين، »اسلام نه بدبين است به انسان آن طور كه انسان را يك موجود تاريك و 
درنده بداند و نه بيش از حد خوش بين است. اسلام و جهان بينی اسلام نسبت به انسان 
ديدی واقع بينانه دارد و می گويد انسان موجودی است »امشاج«؛ يعنی آميخته با حق 

سنگين و پرزحمت انتخاب.«1
شهيد بهشتی البته به اين موضوع اعتراف می كند كه ميدان لغزش و امتحان برای همه 
انسان ها گسترده است و به همين دليل قرآن به انسان می گويد كه هوشيار و مراقب باشد 

و با تمرين و خودسازی زمينه رشد حق گرايی )تربيت و تربيت اسلامی( را مهيا سازد.«2
شهيد بهشتی در ادامه همين بحث هشدار می دهد كه اگر مسأله تربيت متوقف شود، 
انسان دچار انحراف خواهد شد. »ای انسان مسلمان، در تمام ابعادت... نگران باش. آن 
روزی كه آگاهيت، آگاهی طلبيت و شناخت تو درباره شرايطی كه در آن زنـــــــدگی 
آيين خود  از  روز  آن  تربيت يك خطر محسوب می شود[  ]توقف  ماند  متوقف  می كنی 
متخلف هستی و منحرفی؛ چون آيين تو، آيين تكامل و استمرار است. بايد به صورت 

مستمر روی خودسازی خود، كمالات روحی خود و تسلط بر خود كار كنی.«3
پس از نظر وی انسان بايد تحت تعليم و تربيت صحيح باشد و اين فطرت خداجو و 
كمال ياب را بيدار نگه دارد و يكی از راه های هوشياری مستمر، تربيت در حوزه عمومی 
و تربيت سياسی در جامعه و اجتماع است. در اين خصوص شهيد بهشتی معتقد است كه 
»ما انسان ها ساختمان مخصوص داريم كه اين ساختمان در ما لغزندگی ايجاد می كند 
و از همين روی نگهداشت انسان در مسير راست، مشكل است؛ چون خصلت او، ذات او 
و طبيعت او لغزنده آفريده شده است... علل تكرار داستان آفرينش انسان در قرآن از اين 
جهت است كه اين خطر همواره در جلو چشمان ما زنده نگاه داشته شود.« به تعبير شهيد 
بهشتی »انسان اصولا موجودی يك راهه نيست، بلكه موجودی است كه ساخته شده 

برای اين كه بتواند همواره چند راهه برود.«4
از نظر او انسان بر طبق مشيت، به هر حال در تمام شرايط، در ميدانی به نام »ميدان 
عمل و اكتساب و به دست آوردن قرار داده شده است، عملِ اكتساب و به دست آوردنی 
]از طريق تربيت و تربيت سياسی[ كه می تواند در جهت الهی باشد و می تواند در جهت 

شيطانی باشد.«5
1 . همان، ص 85.
2 . همان، ص 87.
3 . همان، ص 88.
4 . همان، ص 91.
5 . همان، ص 92.
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اختيار و آزادى انسان
از نظر شهيد بهشتی، اسلام، آزادی انسان را به عنوان نقطه قوت آفرينش انســــان 
می شناسد و انسان از اين جهت كه آزاد و آگاه آفريده شده است، گوهر تابناك هستی 
است. اسلام برای انسانِ آزاد و آگاه، زمينه و توان شكوفايی و تربيت درست قائل است و 

از او دعوت می كند تا در پرتو نور فروزان پيامبر باطن )عقل و خرد( حركت كند.
از نظر شهيد بهشتی، آزادی يعنی »تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط 
خويش، امتياز انسان بر همه موجودات ديگر عالم طبيعت اين است كه می تواند بر طبيعت 
مسلط باشد و شرايط طبيعی را بر وفق خواسته و نياز خود دگرگون كند يا در برابر هجوم 

عامل نامساعد طبيعی، سد و مانع به وجود آورد.«1
در واقع انسان درجه بالايی از آزادی خويش را در پرتو خلاقيت تأمين می كند و اين 
آمد؛ زيرا  از طريق تربيت و تربيت سياسی به دست خواهد  اجتماع  خلاقيت در محيط 
»انسان موجودی است آزاد، خودساز و محيط ساز، آزاد از جبر طبيعت و آزاد از جبر جامعه 
و  و نقش محيط  دارد  انسان حساسيت  به محيط  نسبت  اسلام  از طرفی  و  تاريخ«؛2  و 
آزادی و اختيار انسان غيرقابل انكار است. ايشان معتقدند كه »در جامعه، اسلام انسان 
را موجودی آزاد می شناسد و به اين موجود آزاد ]هشدار می دهد در هر شرايط اجتماعی[ 
تسليم محيط فاسد نشود؛ زيرا اسلام در برابر فشارهای محيط، آزادی برای انسان قائل 
است... و حساسيت دارد و نمی تواند در برابر آن ساكت و بی اعتنا بماند.«3 زيرا آزادی، 
گوهر آدمی است، »بدون آزادی و اختيار نمی توان انسان را مكلف ساخت. يكی از بزرگ 
ترين امتيازهای انسان اين است كه می تواند معصيت كند، آدم تواناست در برابر خداوند 
نافرمانی كند، اين بزرگ ترين امتياز انسان است كه می تواند نافرمان باشد. تا فرمان 
برداری اش ارزش ديگر پيدا كند... آن چيزی كه ارزش دارد، فرمان بری همراه با انتخاب 

انسان است.«4
البته شهيد بهشتی اظهار می دارد كه اين آزادی انسان و اختيار انسان به طور دائمی 
محصول آگاهی و تربيت است. گاهی ممكن است تربيت، غلط باشد و آن گاه انسان تيره 
بخت خواهد شد. از نظر او »انسان اسلام، انسانی است آزاد و اين آزادی را رايگان به او 
نداده اند. اين آزادی را به او دادند و به او گفتند: ای انسان، آينده و سرنوشت خود را بساز! 

1 . محمدحسين حسينی بهشتی: اسطوره ای بر جاودانه تاريخ، دفتر سوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361،ص 1183.
2 . عليرضا حسينی بهشتی، همان، ص 100.

3 . همان.
4 . اميرضا ستوده و حميدرضا سيدناصری )گردآوری(: رابطه دين و آزادی از نظر شهيد بهشتی، تهران، نشر ذكر، 1378، 
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هر خوشبختی و سعادتی كه به دست انسان ها بيايد، محصول كار آگاهانه خود آن هاست 
]كه از طريق تربيت حاصل می شود[ هر رنج و تيره بختی انسان ها نيز محصول كار 
آگاهانه و انتخاب غلط آنان است.«1 شهيد بهشتی به علت ذوق و هوش علمی بالايش به 
هر دو قسم آزادی انسان اشاره می كند كه يكی از طريق تربيت و ديگری از طريق تربيت 
سياسی بازسازی می شوند. او اظهار می دارد: »مبنای فردی آزادی... خواستی است ذاتی، 
درونی و به شخص انسان مربوط می شود و معنای اجتماعی آن، واقعيتی است اجتماعی 
كه به نوع روابط اجتماعی مربوط می شود.«2 نكته مهم تر از مطالب قبلی، مسأله نفی 
آزادی است؛ وی معتقد است كه نفی آزادی، مساوی نفی انسانيت انسان است و در واقع 
زير سؤال بردن انتخاب گر بودن انسان می شود. در همين زمينه می گويد: »نفی آزادی، 
مساوی با مسخ شخصيت و انسانيت انسان است؛ زيرا وقتی آزادی نباشد، انتخاب معنا 
ندارد و وقتی انتخاب معنا نداشت، ديگر انسان نمی تواند خالق شخصيت و معمار سرنوشت 

خويش باشد.«3

اوامر و نواهى انسان
شهيد بهشتی درباره معنای واژه های خير، معروف و منكر، ذيل تفسير سوره آل عمران، 
آيـه 104 4 می گويد: در حالی كه خير به معنای نيكی، معروف به معنای پسنديده، و منكر 
به معنای ناپسند شناخته شده است، معيار و ملاك اين مفاهيم بر حسب سليقه ها، ايده 
ها و طرز فكرهای متفاوت چيست؟ »اعتقاد به عدل يعنی نفی هرج و مرج فكر در زمينه 
ارزش های اخلاقی و اجتماعی« و آيه 104 سوره آل عمران وقتی می خواهد رنگ و شكل 
چهره امت اسلام را ترسيم كند، می گويد: »ای مسلمان ها، شما بايد امت و جماعتی شويد 
كه در سيمای انديشه و گفتار شما، خير و حمايت از معروف و درگيری با منكر به چشم 
را مطرح می كند كه  ادامه بحث خود سؤال ديگری  بيايد.«5 شهيد بهشتی در  همگان 

چگونه بايد امت اسلام به امتی با خصوصيات مطلوب تبديل شود؟
در پاسخ، به نقش دعوت عملی به ويژه تربيت سياسی برای اين امر بسيار مهم اشاره 
می كند: »من بايد با صراحت عرض كنم كه يكی از افُت های زندگی اجتماعی ما رواج 

1 . همان، ص 88.
2 . شريف لك زايی: مقاله ساز و كارهای آزادی سياسی در انديشه شهيد بهشتی، فصلنامه علوم سياسی، شماره سيزدهم، 

بهار 1380، ص 162.
3 . جلال الدين فارسی: فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، تهران، بنياد فرهنگی امام رضا)عليه السلام(، 1374، ص 

.57
4 . )ولتكن منكم امة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون(.

5145 . عليرضا حسينی بهشتی: همان، ص 102.
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دعوت زبانی و اخيراً قلمی و كساد بازار دعوت عملی ]تربيت عملی[ است.«1 سپس ايشان، 
در بحث امر به معروف و نهی از منكر در جامعه، رابطه بين عالمان و مردم را درباره اسلام 

مطرح می كند و معتقد است، رابطه تربيتی بين مردم و رهبری سياسی مهم است.
بـرادران  و  فـكرمان  هم  دوستـان  برای  را  روشنايی  اين  صراحت  با  و  مكرر  »من 
باشند  داشته  اسلامی  نظام  و  اسلام  از  صحيحی  بينش  می خواهند  كه  خواهــرانی  و 
خــواسته ام ايجاد كنم، كه بياييد همه شما همكاری كنيد رابطه بين عالمِ دينی )رهبر 
سياسی( و مردم، از رابطه منحرف، منحط و ذلت آور مريد و مرادی خارج و تبديل شود به 
رابطه عالم و متعلم؛ هر وقت همت كرديد و موضع گيری تان در برابر كسانی كه آنان را 
عالم دين می شناسيد از صدر تا ذيل و از كوچك تا بزرگ، رابطه متعلم و معلم و تربيت 
می شود. البته احترام و محبت بين متعلم و معلم، طبيعی است و حتی ايشان اشاره می كند 

كه به خصوص رابطه نقادانه بين معلم و متعلم برقرار باشد.
در ادامه اين بحث، شهيد بهشتی معتقد است مسأله تربيتی امر به معروف يك مسأله 
همگانی است و مختص به گروه خاصی نيست؛ يعنی »منكم امة يدعون« از شما مردم 
بايد جمعيتی، دعوت به خير كنيد و شما بايد سازندگان اجتماع باشيد. اين مطلب از ايـن 
آيه برايمان روشن می شود. يعنی شما همگان بهترين امت و جماعتی بوده ايد كه برای 
مردم از بطن زمان و زمانه بيرون داده شده ايد و امر به معروف و نهی از منكر می كنيد، 
كه اشاره به جمع است به خصوص در مورد حرف )مِن( كه كاربرد اين حرف را در اين جا 
برای تبيين و ابتدا می داند و منظور اين است كه از شما مردم بايد چنين جمعيتی پديد آيد 
و هرگز به گروه خاصی مختص نيست. در پرتو اين نكته معنای اين آيه روشــــــــن 
می شود كه »از شما بايستی امتی به وجود بيايد كه دعوت به خير كند، امر به معروف 
و نهی از منكر كند، اينانند سعادتمندان و رستگاران.«2 بنابراين براساس امر به معروف، 
اصول نظارت به مردم اجازه می دهد در امور اجتماعی، فرهنگی و سياسی خود دخالت 
كنند و جريان امور را پی گيری نمايند و همين روحيه حساسيت كه بايد همگانی باشد 
نسبت به امور سياسی )تربيت سياسی( و اجتماعی كشور نيز بايد باشد برای اين كه در 
بحث امر به معروف همگان بتوانند به حوزه های معروف و منكر شناخت داشته باشند، بايد 

تحت تربيت )سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی( قرار بگيرند.

1 . همان، ص 104.

2 . همان، ص 105. 146
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عناصر و عوامل تربيت سياسى از نظر شهيد بهشتى
خانواده به عنوان هسته اصلی پیشرفت جامعه

از نظر شهيد بهشتی »خانواده يك هسته نيرومند اجتماعی است كه بر پايه آرمان و 
و  تلقی می شود  مهم  بسيار  خانواده  تربيت  نقش  بنابراين  است.«1  گرفته  ايمان شكل 
به ويژه چون براساس مهر، محبت، دلسوزی و همكاری شكل گرفته است می تواند در 
مسائل سياسی و اجتماعی به جای نگاه بدسرشتی به انسان با نگاه نيك سرشتی بر پايه 
به نگاه معنوی،  از نگاه مادی به سياست  نمايد و  محبت و دلسوزی، به جامعه تسری 

چرخش بينشی پيدا كند.
حتی شهيد بهشتی تصريح می كند: »زنان جامعه به عنوان مديران شايسته بايد بعُد 
و  را خوب درك كرده  جامعه خود  و مسائل  باشند  داشته  اجتماعی  ـ  مطالعات سياسی 
مسائل را تجزيه و تحليل كنند و در اجتماعات مفيد و پرارزش شركت كنند و خدمات 
پرارزش اجتماعی آنان است كه می تواند به رشد واقعی وتعالی در تربيت خانواده كمك 

كند؛ حتی زنان صدر اسلام در سياست و اجتماع نقش مهمی داشته اند.«2
دكتر بهشتی در كتاب نقش آزادی در تربيت كودكان ضمن طرح نهادينه ساختن آزادی 
در جامعه با روش تربيتی، به نقش مهم خانواده در مسأله تربيت اشاره می كند و معتقد 
است: »آزادی هنگامی تحقق می يابد كه به نوعی در روابط اجتماعی نهادينه شود و چه 
بهتر كه اين مسأله از تربيت كودكان آغاز گردد و از همان كودكی به آنان مشق آزادی 
و آزادانديشی و آزادگی داده شود. با اين بحث، شهيد بهشتی به پدران و مادران تــوصيه 
می كند با دلسوزی برای تربيت كودكان خود تلاش نمايند و معتقد است: »كوشش اسلام 
اين است كه انسان آزاد تربيت كند، آزاد از همه چيز، آزاد از بند هوا و هوس؛  آزاد از تسلط 

ديگران؛ آزاد آزاد، تا راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب كند.«3

احزاب و گروه هاى سياسى
شهيد بهشتی در تعريف حزب در نظام اسلامی می گويد: »حزب در نظام اسلامی، يعنی 
گرد هم آمدن و سازمان يافتن و سازمان پذيرفتن افرادی كه همديگر را می شناسند و به 
همديگر اعتماد دارند، به اسلام معتقد هستند، به عنوان يك دين و يك نظام اجتماعی و 
اقتصادی و معنوی؛ و می خواهند بر پايه حاكميت اسلام، جامعه اسلامی را اداره كنند يا 

در اداره آن جامعه اسلامی سهيم گردند.«4
1 . سيدفريد قاسمی: يادنامه شهيد بهشتی، نشر حر، قم، 1361، ص 161.

2 . همان، ص 163.
3 . سيدمحمد حسين بهشتی: نقش آزادی در تربيت كودكان، تهران، نشر بقعه، چاپ دوم، 1380، ص 20.

4 . پيشين: راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361، ص 650.
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در خصوص اهميت تحزب نيز معتقد است: »با چهار تا شعار نمی شود دوست و دشمن 
را  اشخاص  هشياری  و  آگاهی  ميزان  نمی شود  هم  زيبا  جمله  تا  چهار  با  شناخت؛  را 
تشخيص داد. من هرگز در عمرم طرفدار اين گونه سطحی بـــــودن در اين مسائل 
نبوده ام، تربيت اسلامی به يك مسلمان اجازه نمی دهد كه سطحی عمل كند، سطحی 
بنگرد، سطحی بينديشد.«1 بنابراين نقش احزاب، نجات دادن انسان مدنی الطبع است 
از سطحی بودن. ايشان انگيزه خود را در تأسيس يك حزب اسلامی، احساس ضرورت 

اجتماعی و تاريخی می داند.2

جايگاه تشكيلات و تحزب در نزد شهيد بهشتى
در مورد تشكيلات، اجمالا می توان گفت كه آنچه از آيات برمی آيد اين است كه نفس 
»تحزب« و تشكل، كاری است مثبت و سازنده؛ چنان كه در قرآن می خوانيم: »ای رسول 
ما، بگو به امت كه من به يك سخن شما را پندی می دهم و آن سخن اين است كه شما 

خالص برای خدا، دو به دو با هم، يا هر يك تنها، در امر دينتان قيام كنيد...«3
از نظر شهيد بهشتی در متون و نصوص دينی تأكيد و سفارش بسياری  به عمل جمعی 
اين مطلب است كه  بر كلمه »فرادی« گويای  واژه »مثنی«  تقدم  او  از نظر  شده است. 
حركت های الهی، تا آن جا كه ميسر است، بايد به صورت تشكيلاتی و تشكل گونه باشد؛ 
و ذكر واژه »فرادی« گويای اين است كه اگر زمينه برای فعاليت های تشكيلاتی فراهم 
به  نوبت  در چنان موقعيتی  بلكه  باشد،  نداشته  انسان مسؤوليتی  نيست كه  نبود، چنين 

ايفای مسؤوليت فردی می رسد.4
البته از نظر وی در فرهنگ اسلامی در كنار مسأله تحزب، به موضوع تهذب و تربيت 
اخلاقی نيز توجه كافی و لازم، شده است؛ يعنی تحزب و تشكل زمانی ممدوح اسلام 
است كه در كنار آن پاكی نفس مطرح باشد. ايشان در توصيه های تربيتی و اخلاقی خود 
به دست اندركاران فعاليت های تشكيلاتی چنين اظهار می كرد: »بر همه ماست كه دائماً 
مراقبت كنيم اين تشكل ما »خودخواه« نباشد ]بلكه[ خداخواه باشد، كار در تشكيلات 
حزب، بايد آهنگ عبادت داشته باشد، اين در حزب جمهوری اسلامی در متن هدف گيری 
بسيار  تشكيلات  و  سازماندهی  نظم،  به  سياسی،  احزاب  بحث  ادامه  در  وی  ماست.«5 

اهميت می دهد.
1 . نقش آزادی در تربيت كودكان، ص 120.

2 . بررسی مبانی فكری دكتر بهشتی، ص 190.
3 . )قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی( سبأ / 46.

4 . بررسی مبانی فكری دكتر بهشتی، ص 168.
5 . همان، ص 193. 148
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به عقيده شهيد بهشتی، تشكل بايد الهی باشد؛ »نيروهای مؤمن به خدا، نيروهای مؤمن 
به ارزش های الهی و انسانی، بگويند ما متشكل می شويم تا در حد توان از اين ارزش ها 
دفاع كنيم و صاحبان اين ارزش ها در نظر ما محترم و معتبرند، هر جا كه باشند، خواه 
داخل تشكيلات ما باشند، خواه خارج تشكيلات ما ]باشند[، اين می شود تشكل الهی.«1 
دكتر بهشتی نظم و تشكيلات را يكی از عوامل رونق تربيت و تربيت سياسی می داند و 
سابقه عملی او گواه اين مطلب است. نمونه اين ويژگی مدرسه »دين و دانش« در قم 
است كه در سال 1333 تأسيس شد. تا سال 1342 كه در قم بودند، در حوزه نيز به دنبال 
يك حركت فرهنگی نو بودند و از طرفی، رابطه ای هم با نسل جوان دانشگاهی برقرار 
كردند. او در ادامه اين بحث می گويد: »خود من از سال ها پيش در فكر ايجاد يك حزب 
و جمعيت سياسی اسلامی بودم، به خصوص پس از سال 1332 و كودتای 28 مرداد و 
تجربه ای كه از نهضت ملی ايران در سال های 1329 تا 1332 به دست آوردم به اين معنا 

معتقد بودم كه بايد نيروهای ما به شكل يك تشكيلات سياسی فعال در بيايد.
به هر حال بعد از كودتای 28 مرداد در يك جمع بندی به اين نتيجه رسيديم كه در آن 
نهضت ما كادرهای ساخته شده داشتيم، بنابراين تصميم گرفتيم كه يك حركت فرهنگی 
اصيل،  حركت  اين  كه  گرفتم  تصميم  بسازيم.  كادر  آن،  پوشش  زير  در  و  كنيم  ايجاد 
اسلامی باشد و پيشرفته باشد و زمينه ای برای ساخت جوان ها. البته با جمعيت هيئت های 
مؤتلفه، رابطه فعال و سازمان يافته ای داشتيم و در همين جمعيت ها بود كه به پيشنهاد 
شورای مركزی اين ها، امام يك گروه چهار نفری به عنوان شورای فقهی و سياسی اين 
جمعيت ها تعيين كردند؛ مرحوم آقای مطهری، بنده، آقای انواری و آقای مولايی. اين 

فعاليت ها ادامه داشت.«2
البته شهيد بهشتی در بخش برنامه ريزی و مسائل آموزشی نيز نقش مؤثر داشتند كه 
اظهار می دارند: »نقش مستقيم داشتم در برنامه ريزی كتاب ها، منتهی مخالف بودم كه 
اسم من در تأليف آن كتاب ها باشد.«3 بنابر آنچه از بيانات شهيد بهشتی اقتباس می شود، 
نقش نظم و تشكيلات را يكی از عوامل رونق تربيت سياسی می توان در نظرگرفت؛ زيرا 
اشاره مكرر ايشان به بحث تربيت در جامعه، تربيت در احزاب سياسی، نقش تشكل ها 
در حيات سياسی جامعه، همه گواه تأييد ايشان بر مسأله تربيت سياسی در جامعه است. 
در مورد برنامه ريزی سياسی نيز در همين راستا به سازماندهی معتقدند: »حــوادث پيش 
می آيد؛ بر ما مسلط می شوند، اگر آدم بی برنامه باشد، اگر نيروها بدون تشكل باشند؛ اگر 

1 . راست قامتان جاودانه تاريخ اسلام، ص 356.
2 . ياددنامه شهيد بهشتی، ص 22.

3149 . همان، ص 26.
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برنامه ريزی نباشد و رهبری مناسب نباشد، آن وقت بی تشكلی ولايت به وجود می آيد. ما 
بايد نيروهايمان تشكل داشته باشند، ما بايد سازماندهی داشته باشيم.«1 

شهيد بهشتی با همه عنايت به بحث نظم و سازماندهی در احزاب سياسی، از ويژگی های 
احزاب نيز غفلت نمی كند؛ مهم ترين ويژگی احزاب سياسی در جامعه اسلامی از نظر او 
عدم انحصارطلبی و انحصارگرايی است: »مهم اين است كه بايد حزب انحصارطلب نباشد، 
يعنی اين عقيده را نداشته باشد كه فقط ما خوبيم و آنان كه در خارج از تشكيلات هستند 
خوب نيستند، به دردبخور نيستند، بايد هر كجا انسان مؤمن و دارای ارزش های تشكيلاتی 
را شناسايی كردند، بگويند او هم می تواند مثل ما باشد و منشأ تصميم باشد و منشأ خير و 
منشأ ثمر باشد. اگر يك جامعه ای به اين صورت چند حزبی باشد، من فكر می كنم كه ديگر 
اشكالی پيش نمی آيد. برای اين كه از مجموع اين احزاب، يك جبهه متحد به وجود می آيد 

كه می تواند كار بكند و مركزيت هم می تواند به وجود بياورد.«2 
باشد، تشكل شيطانی می نامد. در مجموع می توان  انحصارطلب  را كه  البته تشكلی 
گفت كه ملاك و معيار شهيد بهشتی در بحث احزاب و تشكلات سياسی خدمت به مردم 
است و تربيت سياسی نيز يكی از خدمات سياسی مدنظر او بوده است. در پايان، نظر او را 
با بحث تعدد احزاب به پايان می بريم: »اصولا در يك جامعه اسلامی، تعدد احزاب جايز 

است و احزاب و جمعيت ها در رشد و ]تربيت[ فرهنگ سياسی جامعه تأثير دارند.«3
دولت و حكومت

وی در آغاز كارش در مورد حكومت، چند مقاله تحقيقی در سال 1338 در نشريه مكتب 
تشيع، درباره »حكومت در اسلام« منتشر كرد كه به قول برخی از نويسندگان حـوزه، 
انـتخاب ايــن موضوع در حوزه ای كه به ظاهر به فكر و سياست و حكومت نبود حداقل 
جرقه ای برای آغاز انديشه بود. پس از آن در سال 1341 يا 1342، با شركت عده ای از 

اساتيد و فضلای حوزه، كار تحقيقاتی پيرامون حكومت اسلامی را آغاز كرد:
»... در پاييز همان سال، با شركت عده ای از فضلا، در زمينه حكومت در اسلام كار 
تحقيقاتی را آغاز كرديم. ما همواره به مسأله سامان دادن به انديشه حكومت اسلامی و 
مشخص كردن نظام اسلامی علاقه مند بوديم.«4 هر چند ما از يادداشت ها و مباحث آن 
جلسات بی خبريم ولی يكی از شركت كنندگان در آن جلسات نسخه ای از »طرح كلی 
ارائه  بازنويسی شده است  و  بندی  را كه توسط شهيد بهشتی جمع  حكومت اسلامی« 

1 . بررسی مبانی فكری شهيدبهشتی، ص 167.
2 . راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، ص 651.

3 . همان، ص 1179.
4 . بررسی مبانی فكری شهيد بهشتی، ص 138. 150
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كرده است.1
برای مثال در فصل يازدهم »حكومت در عصر غيبت« اظهار می دارد: »مقام حكومت 
بر مردم بالاصاله از جانب خدا برای امام زمان)عجل الله تعالی فرجه( است، و در زمان غيبت، 
مسأله دخالت فقها در امور ]مطرح[ است. ادله اين باب و ارتباط آن با موضوع حكومت و 

حدود ولايتی كه برای فقيه گفته شده و... جای بررسی دارد.«2
در جای ديگر شهيد بهشتی در مورد دستورات حكومت می گويد: »احكام و دستورات 
حكومت، همچون احكام خدا و قوانين واجب الاطاعه است، ولی ابديت ندارد و جعل و 

فتح آن ها هر دو به دست حكومت است.«3 
از قبل از انقلاب تا زمان شهادت. ـ در طول بيست سال حيات علمی خود ـ نكات 
فراوانی درباره حكومت اسلامی در عصر غيبت مطرح ساخته اند. وی در سال 1353 بر اين 
عقيده بود كه پس از تشكيلات نظام اسلامی، در مسائل اجتماعی، از مجتهدان مختلف 
نمی توان تقليد كرد؛ چرا كه وحدت و هماهنگی لازم در نظام با پيروی از فقهای متعدد و 

آرای متشتت، درهم شكسته می شود.«4
به بحث  به عنوان مدافع  تنها  نه  اساسی جمهوری اسلامی،  قانون  تدوين  در هنگام 
پيرامون ولايت فقيه پرداخت، بلكه متن اصل پنجم قانون اساسی را وی ارائه كرد؛ وی 
در بحث ولايت فقيه نيز عمدتاً از نقطه نظر »كارآمدی« آن را بررسی می كرد و از تأثير 
آن در ساختار جامعه اسلامی سخن می گفت و به نقش آن به عنوان حكومت در تربيت 

و رشد و بقای اسلام اميدوار بود.5
شهيد بهشتی معتقد بود كه اصل ولايت است كه تصرفات ولی امر را، در جهت مصالح 
عامه بر تصرفات صاحبان ملك، اولويت می دهد، و دخالت و نظارت حكومت اسلامی 
ضروری و اجتناب ناپذير است در همه مصالح عامه از جمله تربيت و تربيت سياسی. به 
تعبير اين متفكر بزرگ نبايد مصلحت امت ـ كه حكومت مأمور به حفظ آن است ـ به خطر 
بيفتد، و چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت 
اختياراتی داده شود كه بتواند در اين موارد ضروری، هر نوع دخالتی را در راه تأمين مصالح 
عاليه دين و امت، عدالت عمومی و حفظ حقوق الهی، اجتماعی و فردی، كه لازم است 

به كوشش سيدهادی خسروشاهی، شماره 3 و 4، ص 447 »طرح كلی درباره حكومت  تاريخ و فرهنگ معاصر   .  1
اسلامی«.

2 . بررسی مبانی فكری شهيد بهشتی، ص 139.
3 . همان.
4 . همان.

5 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، شهيد هاشمی نژاد و آقای جعفر سبحانی، ج 1، ص 376 ـ 379.
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بكند. اين همان »ولايت عامه« است.1 
اين گستردگی اختيارات حكومت )ولی فقيه( از ديد ايشان تا به آن جاست كه همه 
مسائلی را كه به زندگی و سامان دادن به نظام اجتماعی و تربيت سياسی مردم ارتباط 
پيدا می كند، دربرمی گيرد. ولايت فقيه در نگاه ايشان، در بسياری موارد، اختياراتی همانند 

اختيارات امام علی         دارد.2
حتی وی به نظارت روحانيت ـ روحانيت آگاه و متعهد ـ در كارها، در حد نظارت همه 
جانبه تمام عيار، به عنوان معتمدان ملت در جريان كارهای كشور معتقد است. اصولا تكيه 
اسلام در جلوگيری از فساد و بی بندوباری، روی تقويت ايمان، تربيت و تهذيب اخلاق، و 
بالابودن ميزان معنويت در انسان )كه از طريق تربيت( است.«3 البته حكومت و دولت در 
انديشه شهيد بهشتی، نظامی متكی به آرای آزاد ملت است و نه متكی بر خشونت و زور 
و سر نيزه: »حكومتی كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكاری آن ها هم برخوردار 
نيست و اصولا كاری نمی تواند انجام بدهد )مثل تربيت سياسی( و ناچار می شود كه به 
زور سرنيزه، خودش را سرپا نگه دارد، در نتيجه، هم كارايی اش كم می شود و هم ظالم 
می شود.«4 بنابراين برای تربيت سياسی و تعليم و تربيت، حكومت بايد ابتدا مردمی باشد 
و از بطن مردم باشد. شرط اوليه مشاركت سياسی مردم در حاكميت و قدرت سياسی بنا 
به نظر ايشان به اين صورت است: »آنچه در اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادی 
دارد، آرای مردم است... حكومتی می تواند حكومت صحيح، سالم و موفق باشد كه مردمی 
باشد و مردم او را بپذيرند و حمايت كنند و اين همان اصلی است كه در طول انقلاب 

روی آن تكيه می شد.«5

نتيجه بحث
در بررسی تربيت سياسی از منظر شهيد مطهری، هر چند در مبانی به نظريه فطرت، 
كرامت، آزادی و اختيار، و انديشه ورزی انسان اشاره شده است، اما مفهوم كليدی برای 

مسأله فطرت و اختيار و آزادی، انسان بود. 
در بحث فطرت مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونی انسان است كه خداجو باشد 
و چون اين ويژگی هميشه فعال نيست از طريق تربيت و تربيت سياسی می شود آن را 

1 . تاريخ و فرهنگ معاصر 3 و 4، ص 459.
2 . روزنامه جمهوری اسلامی، 1361/4/15، بحثی از شهيد بهشتی.

3 . يادنامه شهيد بهشتی، ص 189 ـ 190.
عمومی  روابط  اداره كل  تهران،  ايران،  اسلامی  اساسی جمهوری  قانون  نهايی  مذاكرات مجلس  مشروح  . صورت   4

مجلس، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 331.
5 . همان، ص 400.
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فعال كرد تا به وضعيت اوليه اش كه كمال يابی است برسد. وی معتقد بود كه تكيه گاه 
روح جمعی، روح فردی و به عبارت ديگر فطرت انسان است. در واقع اعتقاد به انسان 
مدنی بالطبع با روح خداجويی در تفسير می تواند با تعليم و تربيت سياسی رابطه مستقيم 
داشته باشد. زيرا انسان بدون خدا همه چيز را مادی می بيند و نمی تواند معنويت را درك 
انتخاب جبری اجتماع ممكن نيست  نيز به معنی  انسان غيراجتماعی  از طرفی  نمايد و 
بتواند به سوی كمال برود؛ پس تربيت، زمانی كارساز می افتد كه انسان مدنی بالطبع با 

فطرت الهی باشد.
در بحث اختيار و آزادی، استاد مطهری آن را برای رسيدن به كمال به مثابه يك روش 
در نظر می گيرد كه هم ارزشی است، به خاطر وجود و هستی انسان و هم روشی است در 
بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوی؛ و سرانجام تربيت و تربيت سياسی، از اين جهت 
ضرورت می يابد كه موانع و محدوديت های آزادی را تهديد می كنند و در بخش عوامل و 
عناصر تربيت سياسی استاد ضمن اشاره به نقش خانواده، احزاب و دولت، خانواده و دولت 
را مهم تر ديده است؛ زيرا خانواده را براساس وحدت و محبت در مبحث ماهيتی، زمينه 
اخوت جامعه می داند. پس تربيت و تربيت سياسی از طريق خانواده كه ركن ركين جامعه 

سياسی است می تواند تعيين كننده باشد.
در مورد دولت نيز چون شأن نظارت و اشراف و امر به معروف و نهی از منكر برای 
آن قائل است به تبع تربيت و تربيت سياسی نيز از وظايف دولت تلقی می شود. همچنين 
از منظر شهيد صدر در مبانی بحث، نظريه خلافت انسانی، آزادی و حريت و عقلانيت 

مطرح است. 
وی مهم ترين مبنا را نظريه خلافت انسان می داند؛ زيرا آنچه در نظريه خلافت تعقيب 
می شود، خداگونه شدن و هدف نامحدود روند تكاملی انسان تا رسيدن به كمال مطلوب، 
ايجاد اجتماع سياسی و آزادی انسان و عدم سلطه جويی؛ همه اين موارد از نظر شهيد 

صدر نياز به تربيت و بازسازی انسان دارد. 
در بحث عناصر و عوامل تربيت سياسی می توان به نقش احزاب سياسی و دولت اشاره 
آماده كردن مردم و تحقق تحولات  برای  از طريق تربيت سياسی  را  كرد. وی تحزب 
اجتماعی ـ سياسی ضروری دانست و خود با تشكيل »حزب الله دعوه اسلامی« عملا 
اين مطلب را ثابت كرد. شهيد بهشتی نيز در بحث مبانی تربيت سياسی، به نقش آزادی 
و اختيار اهميت فراوان داد؛ زيرا آزادی را گوهر انسان می داند و بدون آزادی و اختيار، 
انسان به طور مستمر و دائمی  انسان را نمی توان مكلف ساخت و اين آزادی و اختيار 
محصول تربيت است. در بحث عوامل و عناصر تربيت سياسی برای نقش احزاب سياسی 
153اهميت بيشتر قائل شد و قوام حزب سياسی را در نجات دادن مدنی الطبع بودن انسان 
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دانست. بنا به نظر ايشان با تأكيد به برخی آيات قرآنی، دستورالهی است كه انسان ها در 
كنار تحزب به تهذب نفس نيز بپردازند كه می تواند يكی از عوامل مؤثر تربيت سياسی 

برای شهروندان باشد.
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تربيت سياسى در چارچوب نظام هاى سياسى و نظريه هاى مختلف
دكتر مقصود رنجبر1      

مقدمه
تربيت يكی از پيچيده ترين فرايندهای انسانی و اجتماعی است و جوامع مختلف 
همواره با معضل تربيت و چگونگی آن مواجه بوده اند. همچنين انديشمندان زيادی 
كرده اند.  مطرح  را  فراوانی  بحث های  آن،  چگونگی  و  آن  كيف  و  كم  مورد  در 
صرف نظر از اختلافات فكری و نظری فراوانی كه درباره آن وجود دارد، در مورد 
به  زيادی  اختلافات  مختلف هم  مقاطع  و  در سنين  آن  فرايند عملی  چگونگی 
چشم می خورد. جالب اين است كه با وجود اهميت اين موضوع در مراكز علمی 
اما مقوله تربيت سياسی  اندكی در اين زمينه صورت گرفته است.  ما، مطالعات 
)موضوع اين مقاله( از اين هم پيچيده تر است و كمبود منابع درباره آن چنان است 

كه گويی منبعی در اين زمينه نداريم.
ذهن  همواره  كه  است  بوده  مهمی  موضوعات  از  آن  چگونگی  و  تربيت 
انديشمندان را در جوامع مختلف به خود جلب كرده است، در عين حال درباره 

1  عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
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تربيت و تعليم پذيری انسان هم ديدگاه های گوناگونی وجود دارد؛ البته تقريباً در اين كه 
انسان ها از دوران كودكی قابليت تعليم و تربيت را دارا هستند ترديدی وجود ندارد و تقريباً 
اغلب انديشمندان در مورد آن اتفاق نظر دارند. در ميان انديشمندان مسلمان، فارابی يكی 

از اولين فلاسفه ای است كه در اين مورد به طور مستقل بحث كرده است. 
»تحصیل  و كتاب  السعادة«  »التنبیه علی سبیل  يعنی  در دو كتاب خود  فارابی عمدتاً 
انديشه های  و  آرا  بر  آورده است. وی  تربيت  و  تعليم  باب  را در  آرای خويش  السعادة« 
افلاطون و ارسطو تكيه و اعتماد دارد. فارابی، آدمی را تربیت پذیر می داند و با تاکید بر 
اکتسابی بودن همه خلق و خوهای نیك و بد، عامل تغییر اخلاق را در آدمی »عادت« می داند 
که از نظر او تکرار یك کار در زمانی طولانی و به دفعات است. وی اكتســـاب خلق و خوی 
نيك يا بد را با اكتساب صناعت های مختلف همانند می يابد كه مهارت يافتن در آن ها 
در گرو تكرار آن ها است. در عين حال وی همه چيز را در تعليم و تربيت، اكتســـابی 
نمی داند بلكه برای فطرت نيز سهم مهمی قائل است و بر آن است كه خلق و خوی نيك 
و بد، بالقوه و بالفطره در درون آدمی وجود دارد و با تكرار و در نتيجه عادت به آن ها 
بالفعل می گردد.1 در راستای همين ديدگاه، اخوان الصفا، تعليم و تربيت را عبارت می دانند 

از بالفعل كردن آنچه به صورت بالقوه در نهاد آدمی وجود دارد.2
جان لاك  هستند،  قائل  آن  به  بسياری  افلاطون  زمان  از  كه  ديدگاه  اين  مقابل  در 
معتقد است كه ذهن انسان يك لوح سفيد است و بعداً هر چه روی آن حك شود اعم از 
علم و اخلاق و به ويژه تربيت اجتماعی، شخصيت انسان را شكل می دهد. به نظر وی 
هر چه در اين لوح سفيد نوشته شود، انسان همان می شود.3 ديدگاه »ژان ژاك روسو« 
هم درباره تربيت بر همين اساس استوار است؛ »اميل« كتابی درباره سرشت پاك انسان 
است و هدف آن نشان دادن اين موضوع است كه چگونه شرارت و تشخيص نادرست 
كه با فطرت انسان بيگانه است از خارج وارد اين ساختار می شود و آن را در جهت تباهی 

دگرگون می كند.4

1( تربيت سياسى
ايران و جهان  تربيت و ساختارهای سياسی در  پيوند عميقی ميان  تاريخی  به لحاظ 
وجود داشته است. در طول تاريخ ايران، حكومت های مختلف، مولفه هايی از تربيت را در 
1 . ابو نصر محمد فارابی: سعادت از ديدگاه فارابی )ترجمه دو كتاب التنبه علی سبيل السعادة و كتاب تحصيل السعاده(، انتشارات 

الهادی.
2 . اسماعيل باغستانی: دانشنامه جهان اسلام تعليم و تربيت، ج 7، ص 147.

3 . جان لاك: تحقيق درباره فهم بشر، ترجمه رضازاده شفق، نشر دهخدا، 1349، ص 17.
4 . ژان ژاك روسو: اميل، ترجمه ع صبحانی، 1348. 156
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نظر داشته اند؛ در ايران باستان سعی می شد، ضمن القای عادت های معينی، كودكان را 
طبق سليقه حاكم پرورش دهند. يكی از اهداف نهايی آموزش و پرورش در دوره ساسانی 
خدمت به نظام طبقاتی و حفظ برتری و تسلط طبقه حاكم بود.1 در دوران صفوی نهادهای 
آموزشی صبغه دينی يافت، چرا كه نظام حكومتی صفويه بر مبنای مذهب شيعه خود را 
توجيه می كرد.2 در دوران پهلوی علاوه بر سياست های عمومی رژيم در كنترل افكار، 
سازمانی تحت عنوان سازمان پرورش افكار، تاسيس گرديد كه اهداف اساسی رژيم را در 
حوزه تعليم و تربيت، به طور جدی پيگيری می كرد.3 ريشه اين پيوند ميان ساخت سياسی 
و تربيت سياسی اين است كه تربيت سياسی يكی از مهم ترين فرايندهايی است كه نقش 

انكارناپذيری در جامعه پذيری سياسی در هر جامعه ای دارد. 
جامعه پذيری سياسی يكی از مسائل اساسی در فرهنگ سياسی هر جامعه است كه از 
خلال آن، بين ارزش های نظام سياسی و نگرش عمومی پيوند و هماهنگی به وجود می 
آيد. هر چقدر عمق و گستره جامعه پذيری سياسی بيشتر باشد به همان ميزان پيوند بين 
دولت و جامعه عميق تر و وسيع تر است و در نتيجه دولت از ثبات و مشروعيت بالاتری 
برخوردار است. از اين نظر تربيت سياسی به عنوان مقدمه ای برای جامعه پذيری سياسی 
در هر جامعه ای از اهميت ويژه برخوردار است. البته بايد گفت كه در مورد جامعه پذيری 
سياسی در علم سياست و فلسفه سياسی، نگرش های متعدد و متنوعی وجود دارد كه در 
اين جا موضوع بحث ما نيست. در اين مقاله موضوع اصلی، »تربيت سياسی، مبانی، اهداف 
و ويژگی های آن با توجه به نظام ها و نظريه های مختلف است كه جامعه پذيری سياسی 
يكی از پيامدها و نتايج آن تلقی می شود. بايد گفت كه جامعه پذيری سياسی با مولفه های 
زيادی همچون زمينه های تاريخی و بلندمدت فرهنگ سياسی در ارتباط و تربيت سياسی 
يكی از مؤلفه های اثرگذار است. گاهی تاثير زمينه های تاريخی بسيار بيش تر و عميق تر 

از خود فرايند تربيت سياسی است.
برای مطالعه تربيت سياسی نگاهی اجمالی به مفهوم تربيت و چگونگی استفاده از آن در 
واژه تركيبی »تربيت سياسی« ضرورت دارد. »واژه تربيت در لغت نامه دهخدا به معنای 
آمده  و...  آموختن  چيزی  را  كسی  و  آموزانيدن  بياگاهانيدن،  بياموختن،  تربيت،  و  تعليم 
است«4؛ در واقع وی تربيت را با تعليم يكی می انگارد. واژه تركيبی آموزش و پرورش هم، 
مترادف با اين مفهوم از تربيت است. چنان كه گفته شد، به لحاظ تاريخی نوع تربيت در 
كشورهای مختلف با عقايد و هدف های سياسی، اجتماعی و اقتصادی وابستگی دارد و 

1 . كمال درانی: تاريخ آموزش و پرورش قبل و بعد از اسلام، انتشارات سمت، 1376، ص 25.
2 . عيسی صديق: تاريخ و فرهنگ در ايران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1349، ص 91.

3 .بابك دربيگی: سازمان پرورش افكار، مركز اسناد و انقلاب اسلامی، 1382.
4 . لغت نامه دهخدا، ماده تربيت.
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اصول مورد قبول در سازمان و اداره امور نيز كه با همين عقايد و هدف ها پيوستگی دارند؛ 
افراد جامعه است.  انسان و  مسأله اصلی در تربيت سياسی، اصل تعليم پذيری سياسی 
مفروض همه نظريه های تربيت اين است كه می توان انسان را با استفاده از روش های 
درست به نحوی تربيت كرد كه بتواند استعدادهای خود را در مسير كمال، هدايت كند. 

بالقوه دارای  بارآوردن استعداد است؛ يعنی انسان به طور  معنای لغوی تربيت هم به 
كمالات و استعدادهايی است كه تربيت درست آن ها را بارور ساخته و بالفعل می كند و 
در صورت نبود تربيت درست اين استعدادهای ذاتی وی، ضايع خواهد شد. حال سؤال اين 
است كه آيا در تربيت سياسی هم دارای چنين مفروضی هستيم يا اين كه ما در سياست 
نه  منظور  تربيت سياسی  در  كه  بگوييم  آيا می توانيم  ديگری هستيم؟  دنبال هدف  به 
بالفعل كردن استعدادهای بالقوه، بلكه ايجاد باورهای سياسی خاصی است كه افراد جامعه 
را به نظام سياسی پيوند می دهد و بين آنان همگرايی ارزشی و اخلاقی ايجاد می كند؟ به 
نظر می رسد كه هدف از تربيت سياسی، گزينه اخير باشد، با اين قيد كه تربيت سيـاسی 
ايجاد شخصيت  يكديگر،  با  افراد  معاشرت  آموزش  چون  گسترده تری  اهداف  می تواند 
ايجاد  همين  سياسی  تربيت  در  اصلی  مسأله  البته  باشد.  داشته  را   ... و  خاص  سياسی 

باورهای سياسی خاص مورد نظر نظام در افراد جامعه است.
افراد  و  انسان ها  پذيری سياسی  تعليم  تربيت سياسی هم  در  اساسی  مبنای  بنابراين 
جامعه است كه در واقع، فرع بر اصل تعليم پذيری انسان ها است. حال سؤال اين است 
كه آيا چنين تحليل و تعميمی تا چه حد صحت دارد؟ آيا می توان به انسان ها اصول و 
آموزه های سياسی، خاصی را آموزش داد و در آنان نسبت به آن باورهای سياسی، گرايش 

های مثبتی ايجاد كرد؟
 آيا ايده های سياسی و باورهای جامعه نسبت به حكومت به مرور زمان و تحت تأثير 
وقايع و تحولات گوناگون شكل می گيرد يا اين كه آموزش های سياسی می توانند در آنان 
ايده های جديدی درباره سياست ايجاد كرده، ايده هايی را از ذهن آنان پاك كند؟ بايد 
گفت كه در اين زمينه، نظام های سياسی و نظريه های تربيتی مختلف، دارای رويكردهای 
متفاوتی هستند كه در قسمت های بعد به آن ها پرداخته می شود. اما به هر حال اصل 
كلی اين است كه بين يك نظام سياسی و نظام تربيتی آن ارتباط و پيوند تنگاتنگی وجود 

دارد.

2. پيوند آموزش و سياست
با توجه به مباحث پيشين درباره تربيت سياسی، اولين نكته ای كه وجود دارد پيوند ميان 
در  تاريخی  لحاظ  به  است.  بررسی  قابل  زوايای گوناگون  از  آموزش و سياست است كه  158
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دوران های گذشته هم، همواره بر وجود رابطه ميان آموزش و طرز فكر و عمل سياسی 
افراد جامعه تأكيد شده است و دولت و جريان های سياسی نسبت به اين امر توجه خاصی 
الملك« مدارس نظاميه  ايران دوره سلجوقی و در صدارت »خواجه نظام  داشته اند. در 
با هدف ايجاد و تقويت بينش سياسی ـ مذهبی خاصی در جامعه تشكيل گرديد. يعنی 
تحت  آنان  آموزشی  كاركرد  و  بودند  سياسی  نهادهای  اساساً  شده  تاسيس  نظاميه های 

الشعاع اهداف سياسی آن قرار داشت.1
 در مقابل، جنبش اسماعيليه هم در قلعه های خود در الموت بر آموزش تاكيد داشتند و 
رسائلی را تحت عنوان رسائل اخوان الصفا منتشر می كردند كه در واقع بيانگر آرا و ديدگاه 
های سياسی آنان بود و اتباع خود را تحريض می كردند كه اين رسائل را مطالعه كنند. 
ريشه اين كه جنبش اسماعيليه را با واژه تعليميه هم معرفی می كنند، همين موضوع است 
كه به تعليم و تربيت هواداران خود اهميت زيادی قائل بودند. »هدف اخوان الصفا« از 
تاليف اين رساله ها، پرورش كسانی بود كه به آنان ملحق می شدند و رساله های خود را 
هم، جامع حقايق می دانستند.2 اين موارد و نمونه های متعدد ديگری نشان می دهد كه 
همواره اين ذهنيت وجود داشت كه می توان باورهای سياسی خاصی را به افراد تلقين 

كرد تا به حدی كه به اين باورها ايمان بياورند.
اما پيوند ميان آموزش و سياست در دوران معاصر با توجه به عمومی شدن آموزش و 

گسترش فوق العاده آن، از عمق وسيع تری برخوردار شده است.
در  سياست  فضای  بر  كلی  صورت  به  پرورش  و  آموزش  بسط  اساساً  كه  گفت  بايد 
جوامع، تأثيرگذار است. بسياری از تحولات عميق در جوامع، ناشی از گسترش آموزش 
و پرورش عالی بوده است كه به افراد ذهنيت انتقادی و تحول خواهانه بخشيده است. 
ارتباط آموزش و سياست چنان كه قبلا گفته شده، از دير زمان مورد توجه بوده است و 
اين امر و گسترده عمومی آن بر سياست تأثيرگذار خواهد بود. مسأله اين است كه صرف 
نظر از محتوای آموزشی كه به طور رسمی در جامعه القا می شود، خود گسترش آموزش 
و پرورش بر شكل گيری شخصيت سياسی جديد در افراد كه خواهان حقوق شهروندی 

هستند، اثرگذار است. 
ارتباط آموزش و سياست در اين معنا به حدی است كه »اريك هابربام« در نگرشی 
آينده شناسانه حدس می زند كه سياست در قرن بيست و يكم تا حد زيادی متحول خواهد 
شد؛ چرا كه كودكان بهتر آموزش خواهند ديد، فرهيخته تر از پدر و مادرشان خواهند شد 
و بهبود قابل توجه سطوح آموزش علت اساسی اين تحول است كه از آموزش ابتدايی 

1 . درباره مدارس نظاميه ر.ك: علی اكبر كسمايی: مدارس نظاميه، انتشارات اميركبير، 1363.
2 . دادخواهی حيوانات نزد پادشاهان پريان از ستم آدميان )از رسائل اخوان الصفا(، ترجمه عبدالحميد آيتی، نشر نی، 1382، 

ص 18.
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آغاز می شود و تا دانشگاه ادامه می يابد. ميزان فعلی ورود به دانشگاه، پديده ای جديد 
است. علاوه بر اين در قرن بيست و يكم، بشر ساكن كره زمين خواندن و نوشتن خواهد 

آموخت.1
بنابراين تحصيل علم با بالابردن ميزان توانايی و اعتماد به نفس، ميل به مشاركت را 

نيز افزايش می دهد.
رو،  اين  از  است؛  آموزش  تربيت سياسی،  و  تربيت  در  چنان كه ديديم، مساله اصلی 
پرورش  و  آموزش  می كند.  ايفا  فرايند  اين  در  مهمی  نقش  پرورش  و  آموزش  دستگاه 
رسمی با اين كه به لحاظ زمانی در مرحله بعد از خانواده قرار دارد اما از جهت اهميت و 
تاثيرگذاری به مراتب مهم تر از خانواده است. كودكان در دنيای مدرن تقريباً عمده آموزش 
سياسی،  تربيت  زمينه  در  بنابراين  می كنند؛  دريافت  پرورش  و  آموزش  از  را  خود  های 

آموزش و پرورش از تاثيرگذاری و اهميت خاصی برخوردار است. 
دولت های مختلف نيز روی آموزش و پرورش به عنوان مجرای مهم انتقال ارزش های 
باورهای سياسی مؤيد نظام سياسی، سرمايه گذاری فـراوانی می كنند و  سياسی و تعميق 
از شدت  به ساختار سياسی حاكم  توجه  با  اين موضوع  دارند.  همواره سعی در كنترل آن 
و ضعف برخوردار است و به هر حال همه دولت ها تمايل زيادی برای به انحصار گرفتن 
آموزش و پرورش دارند. اما آنچه مهم است، محتوای آموزش و پرورش است. دولت های 
دارند؛ دولت های  پرورش  آموزش و  انحصاری محتوای  تعيين  به  فراوانی  تمايل  اقتدارگرا 
دموكراتيك نيز در اين زمينه از خود تمايل نشان می دهند. بايد گفت كه تفاوت در تربيت 
سياسی از همين جا آغاز می شود. از تفاوت ميان نظام های دموكراتيك و غير دموكراتيك.

3. اهداف تربيت سياسى 
با توجه به توضيحاتی كه در مورد ارتباط و پيوند سياست و تربيت در طول تاريخ داده 
شد به طور طبيعی، اهداف تربيت در درون نظام های سياسی مختلف با توجه به نظام 
ارزشی حاكم در دولت و حكومت متفاوت است. همان طور كه »ريچارد رُرتی« می نويسد: 
»در اغلب جوامع به جوانان گوشزد می شود كه جامعه آنان نه تنها يكی از بهترين جوامعی 

است كه ساخته شده، بلكه جامعه ای است كه تجسم خرد و حقيقت است.«2
اين ويژگی كم و بيش در همه جوامع و همه دوره ها مشاهده می شود. از سوی ديگر، 
ويژه  به  و  اجتماع  تاريخ،  فرهنگ،  چون  متعددی  مولفه های  با  سياسی  تربيت  اهداف 
سياست و دولت پيوند دارد. اين پيوند در آثاری كه در اين زمينه منتشر شده و سياست 
هايی كه در اين زمينه اعمال می شود، كاملا قابل مشاهده است. به طور كلی بين ساختار 

1 . اريك هابربام: به سوی قرن بيست و يكم، ص 123.
2 . ريچاردررتی: فلسفه و اميد اجتماعی، بشری، 1384، ص 44.
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دولت و نظام تربيتی و اهداف آن پيوند وجود دارد. 
در يك جامعه ساده، نقش دولت آن است كه از تربيت اعضای خود به شيوه پدران آنان 
اطمينان حاصل كند. در اين جا نقش دولت، تهيه مقدمات برای نوعی هماهنگی در رسوم 
اخلاقی و رفتار، فعاليت و انديشه است.1 اما در جوامع پيشرفته، موضوع فرايند اجتماعی 
شدن بسيار پيچيده است. در هر حال می توان گفت كه هدف نهايی از تربيت سياسی در 
هر جامعه ای، جامعه پذيری سياسی و تداوم ارزش ها در بين نسل ها است كه در خلال آن 
فرايند انتقال ارزشی از بالا به پايين امكان پذير می شود. در عين حال، هدف از پرورش و 
تربيت سياسی، يادگيری تلاش ها و رفتارهای سياسی خاصی است كه در واقع هر نظام 
سياسی، از افراد جامعه خود انتظار دارد. بر اين اساس، اهداف تربيت سياسی تحت الشعاع 

ساختار نظام سياسی از يك سو و فرهنگ سياسی جامعه از سوی ديگر است. 
به طور كلی در اين موضوع ترديدی نيست كه گرايش و رفتارهای افراد در حوزه سياست 
ـ اعم از نوع نگرش به شخصيت های سياسی، نظام سياسی، آرايی كه در صندوق ها می 
ريزند، و مواضع سياسی ای كه در پيش می گيرند ـ  تحت الشعاع نظام ارزشی سياسی آن 
افراد است و در واقع هدف از تربيت سياسی در درون هر نظام ساختن شخصيت سياسی 
متناسب با آن نظام در جامعه است. در نتيجه، با توجه به نظام های سياسی مختلف و 

همين طور نظريه های مختلف، اهداف تربيت سياسی هم متفاوت می شود.
1 ـ 3. نظام هاى سياسى و اهداف تربيت سياسى

در درون هر ساختار سياسی با اهداف متفاوتی از تربيت سياسی مواجه هستيم؛ در درون 
به  نسبت  وفـــــاداری  ايجاد  بر  تربيت سياسی علاوه  از  نظام های دموكراتيك، هدف 
ارزش های نظام سياسی دموكراتيك، القا و عموميت بخشيدن به روش های دموكراتيك 

در زندگی عمومی است. 
تربيت سياسی در اين رژيم به دنبال ايجاد نظر مثبت درباره نظام سياسی، ايجاد حس 
استقلال فردی و خودمختاری فكری و رويكرد نقادانه در زندگی سياسی نيز است؛ رژيم 
زمينه های  در  انسانی  افراد  استعدادهای  واقعی  طور  به  تا  می كند  تلاش  دموكراتيك 
مختلف شكوفا شود و دولت مانعی بر سر راه اين شكوفايی استعدادهای مختلف از طريق 
ساختار  با  دموكراتيك  آموزشی  نظام  در  نباشد.  فكری  مشی  اجبار يك خط  و  تحميل 
متفاوتی از تعليم و تربيت مواجه هستيم. اين تفاوت را می توانيم حتی از منظر موقعيت 
افراد هم در نظام آموزشی مورد مقايسه قرار دهيم. در نظام آموزشی پيش دموكراتيك، 
معلم در موقعيتی بسيار بالاتر از محصلان قرار دارد و محصلان همواره از موضع پايين 
1 . ايور موريش: درآمدی بر جامعه شناسی تعليم و تربيت، ترجمه غلامعلی سرمد، مركز نشر دانشگاهی، 1373، ص 
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چشم به معلم دارند، اما در نظام آموزشی دموكراتيك جايگاه والای معلم مستلزم برخورد 
نو  و  كهنه  ميان  افراد  از  بسياری  ميان،  اين  در  البته  است؛  محصلان  با  او  سطح  هم 
سرگردانند و هنوز اين اصل تعليم و تربيت مدرن را درك نكرده اند... آموزش شناسان 
امروزی همواره به روحيه و زمينه اجتماعی محصل توجه دارند. پيش از اين، آموزش در 
مدرسه عمدتاً به معنای پذيرش توام با اطاعت چيزهايی بود كه از بالای سر محصلان 
می آمد اما تعليم و تربيت جديد اين نگرش تهوع آور را رد می كند... ذهن دموكراتيك از 

آغاز به آنچه شفاف و آشكار است اعتماد می كند.1
»جان ديويی«، به عنوان فيلسوف پراگماتيست، طرفدار سرسخت دموكراتيك شدن 
آموزش و پرورش بود. در واقع تلاش عمل گرايانه برای بهبود بخشيدن به آموزش و 
پرورش همه افراد در جامعه ای دموكراتيك، درون مايه وحدت بخش فلسفه دموكراسی 

ديويی بود. 
به نظر وی جوهر فلسفه به معنای اعم، همان فلسفه تعليم و تربيت است يعنی فلسفه 
ای كه به ما می آموزد كه چگونه دنيا را به ميل خود بسازيم و از آن بهره ببريم؛ در نتيجه 
برترين هدف دموكراسی فراهم ساختن بهترين آموزش و پرورش ممكن  به نظر وی، 
و  مبلغان  كه  ـ  توده ای  جامعه ای  از  متمايز  راستين  دموكراسی  است.  برای شهروندان 
سوءاستفاده كنندگان در مواضع رهبری سياسی و اقتصادی آن را به شكل های مختلف 
زير نفوذ خود دارند ـ رويكرد متفاوتی به آموزش و پرورش شهروندان داشته است. همچنين 
جان ديوئی معتقد بود كه آموزش و پرورش دموكراتيك بايد خود را با علم طبيعی تجربی 
وفق دهد؛ دموكراسی هر گاه قرار باشد به گونه ای موفقيت آميز به مسائل خود بپردازد و با 

چالش های جديد برخورد كند به روش های عمل گرايانه علم نياز دارد. 
ثمره عملی علم مهندسی رفتار، فناوری در قدرتی است كه افراد از خودشان نشـــان 
می دهند؛ اما از اين قدرت می توان برای هدف های بد مانند سلطه جويی و نيز هدف های 
بايد تحت هدايت  اين رو، علم،  از  استفاده كرد.  خوب مانند اصلاح جامعه دموكراتيك 
ارزش های اخلاقی دموكراتيك قرار گيرد2 به نظر جان ديويی، اگر بپذيريم كه آموزش و 
پرورش فراگرد ايجاد آمادگی اساسی عاطفی و عقلانی در برخورد با انسان و طبيعت است، 
فلسفه را می توان نظريه عمومی آموزش و پرورش تعريف كرد.3 همان طور كه پيداست 
از نظر ديويی بين جامعه دموكراتيك و نوع آموزش و پرورش آن ارتباط وجود دارد. نمونه 
جامعه مورد نياز ديويی، جامعه ای است كه با گسترش توانايی های هر فرد برای عمل 

1 . كارل مانهايم: دموكراتيك شدن فرهنگ، ترجمه پرويز اجلالی، نشر نی، 1384، ص 32.
2 . جيمز نيكولز: پراگماتيسم، در دايرة المعارف دموكراسی، ج اول.

3 . اسرائيل اسكفلر: چهار پراگماتيست، ترجمه محسن حكيمی، نشر مركز،1367، ص 256. 162
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هوشمند و موثر، حداكثر رشد را برای او فراهم می سازد. چنين جامعه ای مستلزم نهادهايی 
ايجاد  در  را  اعضايش  مشاركت  و  گوناگون  نظرات  تحمل  عقايد،  آزادانه  بيان  كه  است 

ارزش هايی كه زندگی مشترك انـسان ها را تنظيم می كند، پرورش می دهد. 
جامعه  چنين  شبيه  خود،  اساس  بر  هم  ديويی  نياز  مورد  پرورش  و  آموزش  واقع،  در 
ای است، چنين مدرسه ای برای پرورش عادت های انتقادی ذهن ايجاد گرديده است.1 
از اين نظر ساختار دموكراتيك به دنبال آموزش اموری است كه بتواند فرهنگ سياسی 
دموكراتيك را در جامعه تعميق بخشد و افراد را برای گفتوگو، تعامل و مشاركت سياسی، و 
احساس مسؤوليت اجتماعی آماده كند. از همين رو در جامعه دموكراتيك در كنار نهادهای 
رسمی آموزش و تربيت سياسی نهادهای غيررسمی هم فعال هستند علاوه بر مدارس و 
دانشگاه ها، به عنوان نهادهای رسمی اما مستقل و آزاد كه در تربيت سياسی نقش دارند، 
رسانه های همگانی، احزاب سياسی، و نهادهای مدنی همگی در رساندن اخبار و اطلاعات 
از  نتيجه فضايی  در  و  رفتارهای سياسی سهيم هستند،  و  ايجاد گرايش ها  و  به جامعه 
آرای نهادهای رسمی و غيررسمی، سازنده شخصيت سياسی افراد جامعه هستند. به طول 
كلی دموكراسی تلاش می كند كه در تمام ابعاد تفكر و كنش سياسی، ويژگی های يك 

شخصيت دموكرات را به نمايش بگذارد. 
در رژيم های دموكراتيك اين مسأله وجود دارد كه احتمال انسجام ميان منابع رسمی 
و غير رسمی تربيت سياسی بسيار بالاست. با وجود اين كه منابع غيررسمی يـاد شده 
القای ديدگاه های سياسی خود به جامعه، آزادی نسبی دارند، منابع مختلف همچون  از 
خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه های جمعی، احزاب سياسی، و نهادهای مدنی 
به طور كلی ايده های هماهنگی در دفاع از دموكراسی مطرح می كنند و دموكراسی هم 
قابليت و كارآمدی خود را در زندگی سياسی نشان می دهد. در نتيجه نوعی ثبات شخصيت 
سياسی در افراد جامعه به وجود می آيد كه به آنان اعتدال سياسی اعطا می كند. از همين 
رو در نظام های دموكراتيك كه تلاش نهادی برای تربيت افراد معتدل سياسی صورت 
می گيرد، گرايش های راديكال كمتری زمينه بروز پيدا می كنند، هر چند كه هيچ جامعه 
ای از اين گرايش های راديكال در امان نيست. در عين حال بايد گفت كه علی رغم اين 
هماهنگی، نوعی ناهمگونی در فرهنگ سياسی كشورهای دموكراتيك مشاهده می شود. 

دليل اين ناهمگونی را به اين صورت می توان بيان كرد كه:
آزادی انديشه يكی از اصول اوليه دموكراسی هاست؛ دموكراسی ها رواداری بيش تری 
در برابر افكار مختلف دارند. دموكراسی ها به احتمال بسيال ضعيف تری دست به پرورش 
سياسی رسمی می زنند تا نظام های تماميت خواه. اين عوامل موجب افزايش مهاجرت به 

1163 . همان، ص 326.
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آن ها می شود؛ تنوع قومی فرهنگی بيش تر اين جوامع ناشی از همين مهاجرت است.1
بايد گفت كه در درون اين ناهمگونی، نوعی همدلی نسبت به نظام دموكراتيك در 
ثبات سياسی ماندگار و موفقيت های  اين نكته منشأ  ايجاد می شود و  ميان شهروندان 
اقتصادی و تعميق فرهنگ سياسی مشاركتی است. در تحليل اين موضوع ديدگاه آلموند 

درباره فرهنگ سياسی می تواند راهگشا باشد. به نظر وی:
برای ارزيابی سطح فرهنگ سياسی جامعه بايد به چند ضابطه كلی توجه بشود. اولا، 
نخبگان  نقش  و  حاكم  نيروهای  قدرت  سياسی،  نظام  درباره  اطلاعاتی  چه  ملت  آحاد 
سياسی در فرايند تصميم گيری سياست داخلی و روابط خارجی دارند. ثانياً، افراد جامعه 
چگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سياسی تصور می كنند و سرانجام اين كه آيا افراد 
جامعه از حقوق سياسی و مدنی خود، مندرج در قانون اساسی مطلع هستند و از اين حقوق 

به چه نحو و ميزانی برخوردار هستند؟2
نظام های  در  و  هستند  سياسی  تربيت  با  ارتباط  در  فوق  مؤلفه های  تمامی  تقريباً 
دموكراتيك، مجاری اطلاعاتی چون مقتدر و غيررسمی اند، دستگاه دولت و حكومت از 
شفافيت بالايی برخوردار است و اطلاعات فراوانی از مجاری گوناگون در اختيار جامعه 
قرار می گيرد. همچنين بحث از حقوق شهروندی، جايگاه مهمی در رژيم های دموكراتيك 
داراست و در ذهنيت شهرونـدان در جوامع دموكـراتيك دولـت مطلوب، دولـتی است كه 

به طور كامل حقوق و آزادی های آنان را پاس دارد.
در عين حال در دموكراسی ها به دليل وجود آزادی انديشه، روشنفكران نقش موثری 
آموزش عالی، گستره  به طور كلی  ايفا می كنند.  در ساخت ذهنيت سياسی شهروندان 
وسيعی از استعدادهای تازه را شكوفا می كند و ديدگاه های سياسی را موثرتر می سازد. 
كه  روشنفكرانی  و  می كنند  تحصيل  فنی  تخصصی  رشته های  در  كه  اشخاصی  ميان 
گرايش تحصيلی آنان در جهت علوم سياسی و علوم اجتماعی است، اغلب تفاوت های 
قابل توجهی وجود دارد. روشنفكران با نوشتن مطالب برای عامه مردم، در مقام رهبران 
فكری انجام وظيفه می كنند. نقش آنان در دموكراسی ها كه در آن ها گروه های مخالف 

جديد تشكيل می دهند و گاه به قدرت می رسند، اهميت بسياری دارد.3 
فنی هم عادت های ذهنی ای كسب می كنند كه موافق طبع  دانشمندان علوم  البته 
اگر  دارند.  يكديگر  با  نزديك  پيوند  آزادی،  و  علمی  پيشه های  اساساً  است.  دموكراسی 
دانشمندان به ويژه در علوم اجتماعی به جای جستوجوی حقيقت، سر سپرده مرجعيت 

1 . آدا فی نيفتر: پرورش سياسی، در دايرة المعارف دموكراسی، ترجمه محبوبه مهاجر، ج اول، ص 443.
2 . Almond and D.G.Poweell, compavative Politics today.

3 . متا اسپنسر: آموزش و پرورش، ترجمه فريبرز مجيدی، در دايرة المعارف دموكراسی، ج اول، ص 94. 164
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رهبر يا عقيده ای حزبی باشند، تحقيقاتشان كاملا بی معنا خواهد بود.
بنابراين در دموكراسی منابع متعددی از تربيت سياسی وجود دارد كه به اين دليل كه 
رشته پيونددهنده آن ها آزادی است، می تواند در دل يك ناهمگونی، انسجام اجتماعی 

را افزايش دهد.
در دموكراسی ها همواره از نوعی آموزش و پرورش مدنی هم بحث بوده است كه براساس 
آن آموزش و پرورش مدنی بايد شور و شوقی بيافريند كه هر كس از استعدادهايش در 
خدمت دموكراسی استفاده كند. رهبران بالقوه بدين نحو بايد به عرصه زندگی عمومی 
كشانده شوند، اما فقط پس از آموختن احترام عميق برای آن نوع خويشتن داری يا ميانه 
با دموكراسی  آنچه  از  بيشتر  اقتداری  برای كسب  از هر كوششی  را  آدمی  روی ای كه 

تناسب داشته باشد، باز می دارد.1
اين در ذهنيت  ياد می گيرند و  را  اوليه سياسی  از مفاهيم  كودكان در مدارس، بسياری 
آنان تاثير ماندگاری می گذارد. آنان همچنين روش های دموكراتيك را در همان جا در امور 
و برنامه های مختلف مدارس ياد می گيرند؛ در واقع، تربيت سياسی كه در خانواده شـروع 
می شود، در مدرسه تكوين پيدا می كند و در دانشگاه شخصيت افراد به لحاظ سياسی تا 

حد زيادی تعيين شده است.
ايده ميهن دوستی و عرق وطن خواهی از همان كودكی در ذهن بچه ها وارد می شود 
و همواره از طريق رسانه های گروهی مختلف به افراد در جامعه تلقين می شود و اين امر 

نقش مهمی در تربيت سياسی و جهت دهی به باورهای مبانی مردم دارد.2

2 ـ 3. اهداف تربيت سياسى در رژيم هاى اقتدارگرا
به طور معمول در رژيم های اقتدارگرا، رسانه های جمعی همانند آموزش و پرورش در 
انحصار دولت قرار دارند و عمدتاً به پخش تبليغات دولتی می پردازند. اخبار و اطلاعات 
مهم كه از طريق اين رسانه ها منتشر می شود، به نحوی گزينش شده اند كه در راستای 
تبليغ از نظام سياسی باشند. هدف تبليغات رسانه های جمعی، ايجاد جامعه ای يكدست 
دولت گرا  رژيم های  اقتدارگرا،  رژيم های  واقع  در  و  باشند  دولت  كاملا مطيع  است كه 
هستند و خواهان انحصار همه امور ـ از آموزش گرفته تا انديشه و تفكر عمومی جامعه ـ 
در دست دولت هستند و در نتيجه به دولت با ديده تقديس نگاه می كنند.3 بايد گفت كه 
اساساً در چنين نظام هايی تربيت سياسی وجود ندارد. چنان كه گفته شد تربيت سياسی 

1 . استيون گلد: آموزش و پرورش مدنی، ترجمه مزدا موحد، دايرة المعارف دموكراسی، ج 1، ص 90.
2 . همان، ص 934.

3165 . فون هايك: در سنگر آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند.
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به معنای ايجاد ارزش و ايده های سياسی پايدار در جامعه است كه تفكر مثبتی را درباره 
دولت ايجاد می كند ولی در رژيم های اقتدارگرا اساساً چنين فرايندی از ايجاد ارزش های 
مشترك بين دولت و جامعه به چشم نمی خورد. در رژيم های اقتدارگرا، چون اساس نظام 
سياسی بر تحميل و اجبار است و از ميان چهره های سه گانه دولت چهره های اجبار و 

ايدئولوژی بسيار غالب است، تربيت سياسی هم، در واقع حكم تحميل سياسی را دارد.
»نظام های تماميت خواه« نوعاً به دنبال ايجاد يك نظام رسمی متصلب تربيت سياسی 
هستند كه در آن تمام مجراهای انتقال ايده ها و ارزش های سياسی به جامعه تحت كنترل 
گروهی  رسانه های  و  دانـشگاه ها  تا  مدارس  از  تـربيتی  نظام  و  دارد  قرار  دولت  شديد 
مختلف، همگی مبلغ ايـده های سياسی دستگاه و در واقع هيأت حاكم به شمار می آيند 
و رسانه های همگانی اعم از چاپی، ديداری، و شنيداری، معمولا فقط نظر رسمی دولت 

را منعكس می كنند.1
يكی از مسائل اساسی در تربيت و پرورش سياسی اين است كه آيا دولت بايد نقش 
اساسی در اين زمينه داشته باشد و باورهای مورد نظر خود را به لحاظ مختلف بر جامعه 
تحميل و يا القا كند؟ آيا موضوع تربيت سياسی، اصول اخلاقی و فضيلت های زندگی 
است يا باورهای سياسی خاص و جهت گيری مثبت نسبت به دولت و سياست های آن 
است؟ اين مسائل، همگی در نوع نگاه جامعه و دولت به مقوله تربيت سياسی اثرگذار 
است. با وجود اين كه تقريباً همه دولت ها برای خود در امر تربيت سياسی، نقش قائلند 
و عملا آن را اعمال می كنند، ولی از اين حيث دارای تفاوت های اساسی هستند؛ »دولت 
های تماميت خواه« خواهان كنترل همه منابع تربيت سياسی هستند. اين نظام ها نوعاً 
مانع از ابراز آن دسته از عقايد سياسی می شوند كه حامی حاكمان سياسی نيستند. نمونه 
های سركوب، كشتار و اقدام به بازآموزی دگرانديشان در جوامع تماميت خواه را می توان 
ذكر كرد.2 رژيم عراق در دوران صدام، رژيم هيتلر در آلمان فاشيستی، و رژيم استالين در 
شوروی كمونيستی3 نمونه هايی از اين دولت ها بودند كه هر يك به دلايل خاصی و به 
درجات بالايی سعی در انحصار منابع تربيت سياسی و سركوب شديد منابع رقيب بودند. 
تربيت  اساساً  تماميت خواهی  واقع، در چنين جوامع  اين است كه در  نكته جالب  اما 
سياسی  عقايد  كه  است  سياسی  و سركوب  ندارد  وجود  كلمه  واقعی  معنای  به  سياسی 
خاصی را بر جامعه تحميل می كند و به محض اين كه اين سركوب از بين برود عقايد 
سياسی ناشی از آن هم از بين خواهد رفت. چنان كه گفته شد در تربيت سياسی، هدف، 

3 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسی.

2 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسی.
3 . همچنين ر.ك: هانا آرنت: توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مركز، 1374.
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آموزش عقايد سياسی خاصی است كه مولفه های مختلفی در اين فرايند اثرگذار هستند، 
كه فرد يك سری ايده های سياسی را به عنوان ايده های درست و مطلوب به رسميت 
بشناسد در حالی كه در دولت های تماميت خواه، اساساً به جای فرايند تربيت و پرورش 
سياسی، فرايند تحميل سياسی وجود دارد. ديدگاه كانت در مورد جامعه غيراجتماعی در 
اين موضوع می تواند به ما كمك كند؛ وی در توضيح مفهوم جامعه پذيری غيراجتماعی 
می نويسد: تمايل ]انسان ها[ به همبودی در جامعه همراه مقاومت مداوم است كه به گونه 

ای پيوسته جامعه را به تجزيه و انحلال تهديد می كند.1 
انسان موجودی است جامعه گرا  را در طبيعت بشر می يابد؛  اين گرايش  كانت ريشه 
و فردگرا. او از يك سو به زندگی در جامعه تمايل دارد؛ زيرا ـ به تعبير كانت ـ در اين 
وضعيت بيشتر به انسان شبيه است؛ چرا كه می تواند به توسعه توانايی های طبيعی خويش 
اهتمام ورزد و از سوی ديگر انسان دوست دارد تنها باشد، به عنوان يك فرد زندگی كند، 
و كسی كاری به او نداشته باشد، انسان در اين مقام به خواسته شخصيت غيراجتماعی 
خود لبيك می گويد تا در سايه سار آن ـ به تعبير كانت ـ هر چيز را برپايه ايده های خود 
هدايت كند. بدين سان، انسان جامعه پذير موجودی است غيراجتماعی و در عين مردم 
گريزی موجودی است جامعه پذير.2 به طور كلی در دولت های توتاليتر هدف از تربيت 
سياسی ايجاد انسان های مطيع است تا انسان های خردورز و اين با تعريف كانت از انسان 

كه آن را اصالتاً موجودی خردورز می داند، منافات دارد.
نگرش فوق می تواند نشان دهد كه چرا در دولت ها و نظام های توتاليتر تربيت سياسی 
موفق نيست؛ چرا كه در اين نظام ها ميل به تفرد كه به عنوان ميلی هميشگی در انسان 
اجتماعی هم وجود دارد ناديده گرفته می شود و تلاش می شود، انسان ها را به يك نوع 
شيوه زندگی وادار كنند و در واقع به دنبال نابود كردن حق انتخاب انسان در زندگی فردی 
و شخصی هستند. بنابراين زمانی كه گفته می شود دولت های توتاليتر، حوزه عمومی و 
حوزه خصوصی را در هم می نوردند،3 نتيجه آن عدم تعادل بين جامعه پذيری و جامعه 
گريزی همزمان انسان است كه در عين نياز به جامعه به فرديت خود هم می بالد. بنابراين 
برای تربيت سياسی نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه انسان موجودی است خردورز و 
نقادی هم در ذات خردورزی است و به طور طبيعی هر قدر سطح آموزش در يك جامعه 
بالاتر باشد، خردورزی نقادانه انسان ها هم، بيش تر می شود. بنابراين درست است كه 
اهداف تربيت سياسی به طور ويژه با نظام های سياسی پيوند دارد، ولی اين پيوند به معنای 

1 . سيد علی محمودی: فلسفه سياسی كانت، موسسه پژوهشی نگاه معاصر، 1384، ص 148.
2 . همان، ص 148.

3167 . موريس باربيه: مدرنيته سياسی، عبدالوهاب احمدی، نشرآگاه، 1383.
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توفيق هر نظام سياسی در فرايند تربيت سياسی نيست.
4. نظريه هاى تربيت سياسى

در زمينه تربيت سياسی به لحاظ نظری سه نظريه كلان قابل طرح است كه عبارتند 
از: نظريه محافظه كاری، مكتب انتقادی و نظريه دموكراتيك. نكته مهم اين است كه 
هيچ نظريه ای در تأييد شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسی وجود ندارد؛ يعنی تمام نظريه 
اقتدارگرايانه تربيت  به نوعی نقطه مقابل شيوه  های مطرح شده درباره تربيت سياسی 

سياسی است.
1 ـ 4. نظريه محافظه كارى

از  بر حفظ وضع موجود است، بيش تر  ناظر  به طور عمده  نظريه محافظه كاری كه 
طريق تربيت سياسی به دنبال حفظ سنت های اجتماعی كهن و انتقال آن ها به نسل های 
جديد و هدايت فكری و سياسی افراد جامعه در راستای سنت های فوق و تلاش برای 
نابرابری های اجتماعی موجود، در راستای منافع محافظه كاران است. هدف اين  حفظ 
نگرش، تربيت انسان ها به گونه ای است كه بيش از انتقاد از وضع موجود به طرفداری از 
آن بپردازند و به جای انتقاد از رهبران و نظام سياسی، مريد و حامی آنان باشند. با اين 
حال اين نظريه به هيچ عنوان مدافع شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسی كه در دولت های 

تماميت خواه اعمال می شود، نيست.
2 ـ 4. مكتب انتقادى

اين مكتب برخلاف مكتب محافظه كاری و در مقابل آن شكل گرفته است. تكيه بر 
نوعی آموزش و پرورش انقلابی و آزادی بخش و ترسيم سيمای تربيتی يك مبارز سياسی 
ـ اجتماعی؛ آگاه سازی افراد نسبت به نابرابری های موجود به عنوان آرمان اصلی تربيت؛ 
تلاش برای تربيت انسان های منتقد و خلاق برای دگرگون كردن جامعه؛ توجه به نقش 
سياسی ـ اجتماعی معلمان و فراگيران به عنوان طلايه داران ايجاد تغييرات ساختاری 
تحول گرا  و  انتقادی  و  پرسشگرانه  تحليلی،  روش های  از  استفاده  جامعه؛  در  بنيادی  و 
در تربيت؛ و استفاده از مدارس به عنوان ابزارهای بالقوه برای ايجاد تغييرات سياسی و 

اجتماعی از رؤوس اهداف تربيت سياسی در مكتب انتقادی است.
3 ـ 4. نظريه دموكراتيك

اين نظريه بيش از همه در انديشه های »ديويی« متبلور شده است و به ديدگاه مكتب 
انتقادی هم نزديك تر است. اين نظريه به دنبال تربيت شهروندان مستقل و نقاد، آموزش 
به  افراد جامعه  افزايش تمايل  مشاركت سياسی و ترغيب به مشاركت سياسی فعالانه، 
فعاليت های عمومی، ترويج تساهل و قانون گرايی، تمرين مشاركت دموكراتيك، رشد 
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توانايی های افراد برای شركت در مذاكره و گفت وگوهای سياسی و انتقادی، و تبديل 
دموكراسی سياسی به يك روش عمومی زندگی است.

5. نگاه تحول گرا به تربيت سياسى
از منظر  مباحث تربيت سياسی در كنار دو منظر نظام سياسی و نظريه های سياسی 
از  برخی  منظر،  اين  در  است.  گرايانه  منظر تحول  آن  و  است  بررسی  قابل  سومی هم 
آثار  بتواند  كه  هستند  سياسی  تربيت  از  مطلوبی  شيوه های  ارائه  دنبال  به  صاحبنظران 
بلند مدت سياسی و اجتماعی مثبت در جامعه داشته باشد و در عين حال رسوب فرهنگ 
سياسی منفی را كه در طول تاريخ به تدريج انباشته شده اند، از بين ببرد. هدف از تربيت 
سياسی معمولا ايجاد يك فرهنگ سياسی خاص است، حال اگر تربيت سياسی بتواند 
رسوب فرهنگ سياسی قديمی را كه دارای عناصر منفی است، تضعيف كند و از فرهنگ 

عمومی بزدايد، به يكی از اهداف مهم خود دست پيدا كرده است.
 از اين نظر، تربيت سياسی در هر جامعه ای طبيعتاً با توجه به ويژگی های فرهنگ 
سياسی آن جامعه و ضعف هايی كه فرهنگ سياسی آن جا دارد، بايد جهت گيری شود. 
مهم ترين هدف تربيت سياسی می تواند ايجاد تحول در آن فرهنگ سياسی و ايجاد خلق 
وخوی سياسی جديد باشد. ايجاد تحول در فرهنگ سياسی و در نتيجه شخصيت انسان ها 
كه آنان را قابل پيش بينی، منطقی، عقلانی و منصف كند، نيازمند نظام خاصی از تربيت 
سياسی است كه در واقع چنين هدفی را مدنظر داشته باشد. اين هدف گستره وسيعی از 
فعاليت های تربيتی را از سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه ها، رسانه های جمعی، و ديگر 
عناصر موثر در فرهنگ سياسی و عمومی جامعه، طلب می كند؛ در عين حال رهيافت 

تربيتی حاكم بر همه اين نهادها هم، خود دارای اهميت بسيار زيادی است.
از اين نظر هدف تربيت سياسی ايجاد باورهايی در انسان است كه علاوه بر اين كه به 
او در فهم مسائل سياسی كمك می كند، او را به فردی دارای احساس مسؤوليت اجتماعی 

تبديل كند و گرايش مثبتی، نسبت به سياست در او ايجاد كند.
آيا در يك جامعه در سطوح خانواده، مدرسه، رسانه ها و فضای اجتماعی ـ سياسی، 
انديشه ها و تفكرات بيشتر كنترل می شوند يا مديريت. دو رهيافت كنترل فكر و مديريت 
فكر پيامدهای متفاوتی برای مردم و نظام اجتماعی دارد. مديريت فكر در خانواده، سياست 
ملی و آموزش، نوعی كار هنری و از منظر اعتماد و اطمينان، قدرت و توانايی است. بر 
عكس، كنترل ديگران يا كنترل فكر ديگران، ريشه در بی اعتمادی، بحران مشروعيت، 

بدبينی، ضعف و خودبزرگ بينی دارد.
به هر حال هدف نهايی از تربيت سياسی، اين است كه فرد، رفتار سياسی خاصی را 
169در جامعه در پيش بگيرد كه اين رفتار دارای آثار مخرب اجتماعی نباشد. ويژگی اساسی  
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چنين رفتاری، اعتدال سياسی است. اعتدال سياسی در هر جامعه ای می تواند مهم ترين 
دستاورد تربيت سياسی قلمداد شود كه فرد بر اساس آن دارای نگرش ها، گرايش ها و 
رفتارهای راديكال و غيرعقلی در سياست نباشد و همواره به عنوان يك عنصر فعال در 

عرصه سياست به دنبال اصلاح تدريجی امور باشد.
اين موضوع، زمانی اهميت پيدا می كند كه در تاريخ معاصر ايران راديكاليسم عنصری 
پايدار در فرهنگ سياسی بوده است؛ چنان كه »آيزايا برلين« می نويسد روشنفكران ايرانی 
و روسی در مواجهه با غرب و انديشه سياسی آن، بيشتر به دنبال مكاتب راديكال غرب 
رفته اند. اين تندروی در رفتار سياسی ايرانيان و به طور كلی خاورميانه كاملا مشهود است. 
تربيت سياسی نه به دنبال ايجاد افراد مطيع، بلكه به دنبال ساختن  انسان های مسؤول 
است. در حكومت های منطقه، هدف آموزش نه عوض كردن انسان ها برای ايفای نقش 
سياسی مسؤولانه، بلكه مطيع كردن انسان ها است. از نظر كانت هم، زندگی راستين فرد 
از اين رو، خرد كه در آزادی شكوفا می شود با خودكامگی  بر شالوده آزادی قرار دارد، 
در ستيز است. خرد تمامی پنجره ها را به سوی نظرها و انديشه ها می گشايد و حاكميت 
قانونی را كه خود بر خويشتن تحميل كرده، پذيرا می شود تا به پذيرش محدوديت های 

قدرت طلبان مجبور نگردد.1
6. منابع تربيت سياسى و انسجام درونى آنها

مؤلفه ها و منابع گوناگون در تربيت سياسی دخيل هستند. يكی از مهم ترين مسائل، 
انسجام در منابع تربيت سياسی است. 

چنان كه گفته شد منابع گوناگونی به هنجارسازی در جامعه مشغول هستند، هر قدر 
بيش تر  هم  ها  آن  تاثيرگذاری  باشد،  داشته  وجود  انسجام  و  سازگاری  منابع،  اين  بين 
خواهد بود؛ اما در صورتی كه اين منابع، فرد را به باورهای سياسی خاص و متفاوت و گاه 
متضادی سوق دهد، آن وقت فرد دچار تضاد فكری و تزلزل در باورهای سياسی خواهد 
شد كه طبعاً بر رفتار سياسی وی تاثيرگذار خواهد بود. از آن جا كه در تربيت سياسی فقط 
با آموزش سر و كار داريم، يكی از عواملی كه موجب ايجاد تضاد در تربيت سيــــاسی 
می شود، تضاد ميان آنچه در مدارس دولتی آموخته می شود با آنچه در خانواده به كودكان 
تعارض های  فقدان  انسجام فكری و همبستگی در عقايدسياسی و  القا می شود، است. 
سياسی  تربيت  متعدد  منابع  در  همبستگی  وجود  از  ناشی  فرد،  يك  انديشه  در  بنيادين 
است. فقدان اين همبستگی می تواند منبع چالش های درونی در فرد شده، ثبات شخصيت 

سياسی وی را از بين ببرد.
 اين امر زمانی اتفاق می افتد كه افراد از محيط های مدارس فاصله گرفته، شخصيت 
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سياسی مستقل پيدا می كنند، در اين شرايط در صورتی كه هنجارهايی كه فرد از محيط 
بيرونی از طريق رسانه های گروهی مختلف، احزاب سياسی، رسانه های همگانی و گروه 
های اجتماعی می گيرد در تداوم با هنجارها و آموزه های سياسی ای باشد كه در مدارس 
القا می شد، نوعی تداوم در نگرش سياسی را در وی شاهد خواهيم بود؛ ولی  آنان  به 
فرد  می شود،  القا  متعدد  منابع  سوی  از  كه  هنجارهايی  ميان  شكاف  وجود  صورت  در 
دچار چالش های اساسی در رويكرد و بينش سياسی خود خواهد شد. در صورتی كه بين 
نهادهای مختلف هنجارساز در جامعه كه از خانواده شروع می شود و بعد از طريق دانشگاه 
ها و رسانه های گروهی دنبال می شود تعارض های اساسی و بنيادين وجود داشته باشد، 

فرايند تربيت سياسی دچار ناكامی خواهد شد.
علاوه بر اين، نكته ای كه اهميت فراوانی دارد اين است كه اساساً دوران تربيت رسمی 
افراد بسيار محدود است و پس از آن، افراد وارد زندگی و اجتماع می شوند و بخش مهمی 
تا  از قضاوت های خود را درباره نهادهای سياسی بر اساس مشاهدات خود می سازند 
آموزش های رسمی؛ و اين جا است كه اگر بين آموزه های رسمی يك دولت در مدارس 
و دانشگاه ها، و زندگی سياسی در عمل، تضاد وجود داشته باشند، بسياری از دستاوردهای 

تربيت سياسی كارايی خود را از دست داده، اهداف آن غير قابل تحقق می شود.
از اين رو زندگی سياسی در يك جامعه، خود بزرگ ترين مدرسه است، به اين دليل كه 
تأثيرات آن ماندگارتر و تعيين كننده تر از آموزش های مستقيم و رسمی سياسی است. 
زندگی سياسی سالم، ذهنيت مثبتی درباره سياست ايجاد می كند و زندگی سياسی ناسالم 
زندگی  درجه سلامت  واقع،  در  به سياست می شود.  بدبينی  و  بی اعتمادی  هم، موجب 
سياسی، سازنده تفكر سياسی يك جامعه و نوع نگرش آن به سياست است. همين موضوع 
برای هر حكومتی كه خواهان  نظر  اين  از  نظام سياسی می شود.  پايداری يك  موجب 
پـايداری است علاوه بر القای انديشه های سياسی مورد نظر خود، حكومت كردن درست 
هم مقوله بسيار مهمی خواهد بود. اين امر، موجب جامعه پذيری سياسی مثبت شده، در 
مردم احساس مسؤوليت اجتماعی و حس همدردی ايجاد می كند. بنابراين، به طور كلی 
می توان گفت كه تاثيرات ماندگار بر جامعه پذيری و فرهنگ سياسی و تحول آن، بيش 
از آن كه ناشی از تربيت سياسی باشد، متأثر از اوضاع كلی زندگی سياسی در عمل و 

رخدادهای مهم زندگی سياسی است.
پديده است كه خلق و خو، ويژگی های شخصيتی؛ كارآمدی، صفات  در كنار همين 
اخلاقی؛ احساس مسؤوليت و پاسخگويی سياستمداران و دولتمردان، خودخواهی يا حس 
تاثير قاطع و تعيين كننده ای  انسان گرايی، همه و همه  يا  نوع دوستی، شهوت قدرت 
171بر نوع نگرش افراد جامعه به سياست و سياستمداران دارد. در نتيجه بسياری از اهداف 
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تربيت سياسی متأثر از مشاهده هايی است كه به طور ناخودآگاه و قطعی بر قضاوت های 
مردم در باب سيـاست تاثير می گذارد؛ اين ديدگاه كانت در واقع در همين راستا قابل 

درك است كه:
كه  اين  به  دارد  بستگی  شهروندان،  ميان  اخلاقی  سجايای  باروری  و  رشد 
سياستمداران اخلاقی چگونه در جامعه، ايفای نقش می كنند. پاسداری از آزادی 
و ديگر حقوق شهروندان و نگرش به انسان به عنوان غايت فی نفسه ـ نه آلت 
و ابزار ـ راه تحقق عقل عملی محض را در جامعه هموار می سازد. هنگامی كه 
يك نظام سياسی، حرمت آزادی را نگاه می دارد و بر سر راه دستيابی شهروندان 
ايجاد نمی كند زمينه های لازم برای كردار اخلاقی شهروندان  آزادی مانع  به 

فراهم می شود.1
در عبارات فوق، بينش مهمی در باب تربيت سياسی نهفته است. شهروندان و افراد 
جامعه بيش از آن كه بر اساس آموزش ها و تبليغات رسمی بينديشند و عمل كنند، بر 
اساس مشاهده منش و روش های سياسی دولتمردان می انديشند و عمل می كنند و فراتر 
از آن، كل ساختار سياسی، تاثيری ماندگار بر ذهنيت و جهت گيری سياسی شهروندان 

بر جای می گذارد.
ديدگاه آلموند هم در واقع در راستای همين موضوع است؛ به نظر وی فرهنگ سياسی 
جامعه، بيش تر در روند تاريخی جامعه و متاثر از فرهنگ عمومی تكوين پيدا می كند. در 
واقع، حاصل، اجتماعی شدن جامعه و فرايند تكاملی است كه در هر جامعه ای از مجاری 
متعدد فرهنگ پذيری و جامعه پذيری انجام می شود. عمدتاً مجاری اولی شامل خانواده، 
شغلی،  بندی های  گروه  شامل  ثانوی  مجاری  و  سال،  و  هم سن  گروه های  و  مدرسه 
فـرايند  از طريق  می گذارد.  تأثير  جامعه  افراد  بر همه  و  اقتصادی می شود  و  اجتماعی 
اجتماعی شدن است كه می تـوان بر چگونگی شكل گيری فرهنگ سياسی پی برد و تاثير 

ابعاد سياسی و غيرسياسی زندگی را در تعيين رفتار سياسی مشاهده كرد.2
خود ساختار حكومتی و شيوه های مختلف قانونگذاری آن و شيوه های تفسير آن در 
ايفا می كند كه حتی  باورهای سياسی  تاثير مهمی بر شكل گيری  ناخواه  جوامع، خواه 
اهميت آن شايد در بلند مدت از آموزش مستقيم بسيار بيش تر و اثر آن هم در شهروندان 
و افراد جامعه، تعيين كننده تر باشد. بنابراين بايد گفت يكی از منابع اصلی تربيت سياسی 

خود نظام حكومتی و قوانين و رسوم آن است:
قوانين بناچار نهادهای اجتماعی، عادات و عقايد را شكل می دهند و به همين دليل 

1 . علی محمودی: فلسفه سياسی كانت، پيشين، ص 180.
2 . علی رضا ارغندی: تحولات سياسی ايران، انتشارات سمت، 1385، ج 2، ص 57. 172
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بحث ها و تبادل نظرهايی كه بر وضع قوانين مقدمند و نيز قضاوت هايی كه در هنگام 
تفسير و كاربرد قوانين صورت می گيرند، مورد توجه دقيق قرار دارند. اين تبادل نظرها و 
قضاوت ها اگر به نحو معقول و با تشريفاتی متين و موقرانه به مرحله عمل درآيند، می 
توانند نكته های زيادی در زمينه اصول دموكراتيك عدالت به شهروندان بياموزند و حرمت 

نهادن به قانون را بر ذهنشان القا كنند.1
بنابراين شيوه های اداره امور، تاثير ماندگاری بر برداشت افراد جامعه از ساختار سياسی 
دارند و در واقع نوع نگرش آنان به نظام سياسی را می سازند و حتی موجب می شوند كه 
افراد نسبت به آموزش های سياسی نظام حاكم با ديد منفی و يا ديد مثبت نگاه كنند. 
نظام هايی كه به لحاظ عملی با معضلات فراوانی در اداره امور از جمله شايع بودن امور 
غيراخلاقی، زد و بندهای سياسی، و فساد مالی مواجه هستند تقريباً نوعی بدبينی به نظام 
سياسی را در جامعه تحريك می كنند، و موجب تعميم اين بدبينی به باورها و ايده های 

سياسی می شود كه از طريق آن ساختار سياسی به جامعه منتقل می شود.
تربيت  بر روی  از آن كه  بيش  نظام سياسی  توان گفت كه در هر  اين منظر می  از 
سياسی، تمركز شود، بايد روی اصلاح زندگی سياسی كه تاثيری مستقيم، پايدار و بلند 

مدت بر روی ايستارها و ذهنيت های سياسی دارد، سرمايه گذاری شود.
باشد،  موثر  سياسی  تربيت  فرايند  در  كنونی،  دنيای  در  می تواند  كه  منابعی  از  يكی 
فرايندهای جهانی شدن است. جهانی شدن در آينده، همه وجوه زندگی را متأثر خواهد 
ساخت. يكی از عناصر اصلی جهانی شدن زبان انگليسی است كه همگان صرف نظر 
از نظام سياسی و ارزشی خود بدان نيازمند هستند و يا حداقل آن را برای ارتباطات و 
معادلات روزمره بين المللی مفيد و ضروری می دانند. از اين نظر جهانی شدن می تواند به 
نحو چشمگيری فرهنگ های سياسی محلی را تحت تاثير قرار داده، آنان را وارد زندگی 
سياسی جديدی كند. در اثر جهانی شدن  بسياری از هنجارهای مشترك ايجاد می شود 
و انسان ها خواهان تحول سياسی از سبك های سنتی به سبك های جديدتر می شوند. 
منابع فراوانی در امر تربيت سياسی متفاوت از جريان رسمی در فرايند جهانی شدن ايجاد 
می شود و گسترش ارتباطات، اطلاعات را در سطح وسيع و در كم ترين زمان، در اختيار 
همگان قرار می دهد و ذهنيت های متفاوتی را نسبت به دنيای پيش روی انسان ايجاد 

می كند.2
به هر حال همواره بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه زندگی سياسی، اجتماعی و 
تربيت سياسی است و اصلاح زندگی  اقتصادی در هر جامعه ای، خود مهم ترين مربی 

1 . ديويد موستر: آموزش و پرورش مدنی، ترجمه فريبرز مجيدی در دايرة المعارف دموكراسی، ص 98.
2173 . اريك هابربام: جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه ناهيد فروغان، نشر قطره، 1382، ص 129.
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متعادل،  با شخصيت  سالم  انسان های  تربيت  برای  گام  مهم ترين  اجتماعی  و  سياسی 
خلاق و مثبت است.

درست  است.  سويه  دو  سياست  و  آموزش  بين  ارتباط  كه  كرد  تأكيد  بايد  نهايت  در 
را در مقاطع گوناگون كنترل كنند، ولی  آموزش  است كه دولت ها تلاش می كنند كه 
افراد می گذارد و می تواند  تاثير عميقی در كيفيت تفكر سياسی  آموزش  خود گسترش 
بنابراين تربيت سياسی كه از  آنان ايجاد كند.  تحولات زيادی را در طرز تفكر سياسی 
كانال و مجرای نهادهای آموزشی عبور می كند دارای آثار ناخواسته ای است كه نه مترتب 
بر محتوای تربيت سياسی، بلكه ناشی از نفس تاثير آموزش و گسترش كمی و كيفی آن 
بر شيوه تفكر و زندگی انسان است كه می توانيم از آن تحت عنوان »تاثيرات پنهان« 

آموزش و پرورش و به طور كلی تربيت سياسی ياد كنيم.

نتيجه گيرى
به لحاظ تاریخی همواره بین آموزش و سیاست پیوند وجود داشته است. دولت ها همگی 
در راستای تربیت افراد جامعه مطابق با خواست و ارزش های خود تلاش کرده اند. تربیت 

سیاسی از این منظر به معنای تربیت افراد جامعه مطابق اهداف سیاسی نظام حاکم است.
 اين ارتباط بين تربيت و سياست با توجه به تحول نظام های سياسی نيز متحول گرديده 
است. به لحاظ نظری هم نظريه هايی درباره تربيت سياسی مطرح شده است كه برخی از 
اين نظريه ها مطابق با عملكرد برخی از نظام های سياسی بوده است و معمولا نظام های 
اند و فرايند هنجارسازی و ايجاد جامعه  سياسی كارآمد نظام تربيتی كارآمدتری داشته 
پذيری و فرايند انتقال ارزش ها در آن ها با موفقيت بيشتری نسبت به دولت های ناكارآمد 
انجام گرفته است. دليل اين امر اين است كه علاوه بر تربيت رسمی، افراد در جوامع 
مختلف در معرض تربيت نهادهای غيررسمی هم قرار دارند. فراتر از اين، خود زندگی 
سياسی و ساختار حكومتی مهم ترين و تعيين كننده ترين تأثير را ـ كه پايداری آن بيش 
تر از آموزش های رسمی فرد در دوران كودكی در مدرسه است ـ بر ذهنيت و نگرش 

سياسی وی می گذارد. 
در نتيجه، دولت هايی كه زندگی سياسی را به نحو مطلوب تری مديريت می كنند و به 
خرد و آزادی انسان احترام می گذارند، می توانند شخصيت های متعادل تری را در جامعه 
انسجام نسبی در ميان منابع متعدد تربيت سياسی در  امر،  اين  ايجاد كنند. دليل ديگر 
دولت های كارآمد است. گذشته از اين، در دوران كنونی، جهانی شدن هم يكی از عوامل 
مؤثر بر ذهنيت و نگرش سياسی افراد است كه می تواند تأثير آموزه های رسمی تربيت 
را نسبت به دوران گذشته كمتر كند. گسترش كمی و كيفی آموزش در دنيای مدرن،  174
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تربيت  از  نوينی  الگوهای  و  داد  قرار خواهد  در معرض تحولات عميق تری  را  سياست 
سياسی و خلق ذهنيت سياسی ايجاد خواهد كرد، كه اين مسأله به نوبه خود، دگرگونی 

سياسی را عميق تر خواهد ساخت. 
در مجموع، می توان گفت كه تربيت سياسی در هر جامعه، بايد با توجه به ويژگی های 
فرهنگ سياسی آن جامعه و ضعف هايی كه فرهنگ سياسی آن دارد، جهت گيری شود. 
با سابقه دينی، فرهنگی،  تام  بستگی  تربيت در هر جامعه ای  تعيين هدف  هر چند كه 
اجتماعی و اقتصادی آن كشورها دارد اما بايد به افراد جامعه آموخت كه حقوق و آزادی 
فرد، مقدس ترين چيزهاست. مبارزه با حس جنگ طلبی و افزايش حس صلح دوستی، 
كم كردن كينه و غرض نسبت به ملت های ديگر، و ايجاد اعتدال سياسی همه از اهداف 
فضايل  ايجاد  حال،  عين  در  سياسی،  تربيت  از  است. هدف  سياسی  تربيت  در  مطلوب 
اخلاقی از قبيل راستی و درستی و فضايل اجتماعی ـ سياسی از قبيل عدالت خواهی، 
آزادی خواهی، عشق به مساوات، علاقه به همكاری، و احترام به قانون است. به هر حال، 

زندگی سياسی، اجتماعی و اقتصادی، خود، مهم ترين مربی تربيتی هستند.
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جامعه پذيرى سياسى و تربيت سياسى
دكترسيدحسين شرف الدين1     

چكيده
يكی از فرايند های پيچيده، چند لايه و گريزناپذيری كه موجود انسانی عمدتاً 
به اقتضای زيست اجتماعی خويش، از اولين لحظه ورود به اين عالم تا آخرين 
دقايق عمر خويش، همچنان در دالان آن سير می كند، فرايند موسوم به »جامعه 

پذيری« است.
فرايندی كه با هدف شكوفاسازی استعدادها و قابليت های فطری و غريزی، 
در پرتو سرمايه ها و دستاوردهای فرهنگی و اصول پذيرفته شده زندگی اجتماعی 
به منظور آماده سازی افراد برای ايفای نقش های محول شده و تأمين انتظارات 
اجتماعی طراحی شده است. علاوه بر هدف فوق، بقای جامعه را نيز در تسلسل 
تاريخی اش تضمين می كند. جامعه پذيری به اعتبار قلمرو، انواعی دارد كه يكی 

1 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكترای علوم اجتماعی از دانشگاه امام صادق )عليه السلام(تهران، و عضو 
177هيأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(
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از آن ها، »جامعه پذيری سياسی« است و هدف آن انتقال فرهنگ سياسی و تعليم و 
تربيت مدنی شهروندان است.

مقدمه
انسان فعلیت یافته نه محصول طبیعت و وراثت و نه محصول محیط اجتماعی ـ فرهنگی 

صرف، بلکه بیش تر محصول کنش پیچیده دوسویه و تأثیر متقابل این دو است.
فرايندی كه متكفل برقراری اين ارتباط و فعليت دهی و شكوفاسازی يا احياناً سركوب 
قابليت های  و  ژنتيك  ظرفيت های  زيستی،  و  طبيعی  سرمايه های  ناموزون  پرورش  و 
وجودی انسان می شود. اين فرايند به زبان جامعه شناختی، »جامعه پذيری« يا »اجتماعی 
شدن« )Socialization( و به زبان تعليم و تربيت، »شكوفايی استعدادهای بالقوه« 
)Education( ناميده می شود. جامعه پذيری كليد فهم كنش متقابل ميان طبيعت و 
ابعاد زيستی و فرهنگی و نقطه تلاقی زيست شناسی و جامعه شناسی  تربيت، تركيب 

است.
و  فكـری  الـگوهای  يـادگيری  ناپذير  اجتناب  و  مداوم  پويا،  فرايند  پذيری  جامعه 
رفتـاری، شيوه های زندگی، خلق و خوی جمعی و شكل گيری »من« اجتماعی، دست 
يابی به »خود« يا آگاه شدن از خود به عنوان يك موجود دارای هويت مشخص و مستقل، 
گره خوردن عميق و وثيق فرد با جامعه و نسل های پيشين، بازتوليد جامعه از طريق افراد 
و ضامن استمرار و پيوستگی خطی جـامعه در توالی نسل های مختلف است. جـامعه 
فرهنگ1  از  عادات  و  هنجارها  ارزش ها،  گــرايش ها،  اعتقـادات،  اخذ  فـرايند  پذيری، 
و بسط ظرفيت های  زندگی كردن در جامعه، شخصيت يابی  راه های  آموزش  فرايند  يا 

وجودی در راستای انجام وظايف فردی و ايفای عضويت اجتماعی است.2
 به بيان ديگر، جامعه پذيری جريانی است كه به بركت آن شخص انسانی، در طول 
حيات خويش تمامی عناصر اجتماعی ـ فرهنگی محيط خود را فرامی گــيرد و درونی 
می سازد و با ساخت شخصيت خود، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعی معنادار يگانه 
می سازد؛ تا خود را با محيط اجتماعی ای كه بايد در آن زيست نمايد، تطبيق دهد.3 البته 
اصول  به  يافتند،  يگانگی  شخصيت  با  كه  اين  محض  به  اجتماعی  نظام  و  »فرهنگ 
يا  آگاهی و شعور و همچنين شيوه های عمل، تفكر و احساس طبيعی  قواعد  اخلاقی، 

بهنجار مبدل می شوند.«4
1 . محسنی: 1375، 105.

2 . بروس كوئن: 1372، 103.
3 . روشه: 1370، 148.

4 . همان، 150.
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ساده ترين و ابتدايی ترين شاخص جامعه پذيری در مراحل اوليه اين است كه كودك، 
توانايی ايجاد ارتباط با ديگران را پيدا كند و به مدد استفاده از گفتار، بر آنان تأثيرگذارد 
و از آنان تأثير پذيرد.1 براساس دستاوردهای انسان شناختی، انسان موجودی است كه با 
سرمايه های بالقوه و قابليت های مختلف »شدن«، پا به عرصه هستی می گذارد و اين 
جامعه و خود او است كه بايد مشتركاً زمينه شكوفايی تدريجی اين استعدادها را فراهم 
سازند. از اين رو، ميان ميراث بيولوژيك و سرمايه های فطری و غريزی و دستاوردهای 
)در  در ساحت شخصيت  پيچيده  تركيب  و  آميختگی  نوعی درهم  اجتماعی  و  فرهنگی 
سطح فردی( و در نهادهای اجتماعی )در سطح كلان( به وقوع می پيوندد. موجود انسانی 
هر چند به اقتضای طبيعت حيوانی، خالی از رفتارهای خودجوش غريزی نيست، اما اين 
سطح از رفتار در مقايسه با طيف گسترده و متنوع رفتارهای فرهنگی تنها بخش اندكی 

را شامل می شود. 
و  استنشاق، عطسه كردن  )همچون  انسان  رفتارهای غريزی  دقيق تر، حتی  بيان  به 
خوابيدن و...( نيز عاری از تأثيرات و شكل يابی فرهنگی نيستند. انسان در پرتو آموزه های 
فرهنگی، گاه طبيعی ترين تمايلات )نظير غريزه جنسی( را سركوب كرده، يا بيش از حد 
لازم اشباع می كند. شدت ارتباط و در هم آميختگی ميان طبيعت و فرهنگ به حدی است 
كه گاه تشخيص طبيعی يا فرهنگی بودن برخی ويژگی ها و رفتارها )برای مثال، ميل به 
رقابت، برتری جويی، حسادت يا علاقه مندی و بی علاقه بودن به فلان كار و حرفه( در 

انسان مخدوش شده است.
برخی از ويژگی های بيرونی و سطحی انسان نيز ـ همچون رنگ پوست كه ظاهراً در 
طبيعی بودن آن ترديدی وجود ندارد ـ تا مدت ها مورد داوری و ارزيابی فرهنگی قرار 
داشت. برخی جامعه شناسان، حتی بيماری های دماغی و روانی افراد )مثل اسكيزوفرنی( 

را نيز از تأثيرهای فرهنگی و اجتماعی ناشی می دانند.
تأثير قطعی و مسلم فرهنگ و جامعه را در تمايزهای رفتاری افراد وابسته به حوزه های 
فرهنگی مختلف به رغم اشتراك طبيعی آنها، به خوبی می توان مشاهده نمود.2 لازم به 
ذكر است اين نكته نيز كه فرد، گاهی به اقتضای برخی ضرورت ها همچون مهاجرت 
به ساير جوامع و زندگی در ساير بافت های فرهنگی، بايد ناگزير علاوه بر درون ريزی 
فرهنگ خود، فرهنگ جامعه ميزبان را نيز تا حد امكان، درون ريزی كند و از اين طريق، 

امكان زيستن در كنار ديگران را فراهم آورد.
اين فرايند در اصطلاح مردم شناسی، فرهنگ پذيری )Acculturation( نام گرفته 

1 . گولد و كولب: 1376، 30.
1Spencer. 2179)105 ـ 102 ـ 199 :
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است.
جامعه پذيرى و تربيت

جامعه پذيری هر چند در محـاورات علـمی، غالباً معادل »تعليم و تـربيت« مصطلح 
به كار می رود اما تأمل در تعريف و موارد كاربرد و عناصر مقوم آن نشان می دهد كه اين 
واژه با تربيت به معنای »تربيت اخلاقی« مألوف در عرف علمای اخلاق، انطباق چندانی 

ندارد.
 به بيان ديگر، اگرچه جامعه پذيری، تعليم و تربيت عام است اما برخی گونه های تربيت، 
جامعه پذيری به معنای جامعه شناختی آن نيستند؛ به بيان شهيد مطهری: »تربيت مفهوم 
پرورش و ساختن را می رساند و بس. از نظر تربيت فرق نمی كند كه تربيت چگونه و برای 
چه هدفی باشد؛ يعنی در مفهوم تربيت قداست نخوابيده كه بگوييم »تربيت« يعنی كسی 
را آن طور پرورش بدهند كه يك خصايص مافوق حيوان پيدا كند، بلكه تربيت جانی هم 
تربيت است.... فن تربيت وقتی گفته می شود كه منظور مطلق پرورش باشد به هر شكل؛ 

اين ديگر تابع غرض ماست كه طرف را چگونه و برای چه هدفی پرورش دهيم. 
نوعی  اخلاق  مفهوم  در  نيست...  ما  غرض  تابع  امری  اخلاق  فن  يا  اخلاق  علم  اما 
قداست خوابيده است )كه بايد معيار و ملاك قداست را به دست آوريم(... هر كاری كه 
انسان آن را به حكم ساختمان طبيعی اش انجام دهد فعل طبيعی است، و فعل اخلاقی 
فعل غيرطبيعی است.«1 به بيان ديگر، شاخص جامعه پذيری كامل، همسويی و انطباق 
با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر است. سرمشق يا الگويی كه فرد بايد 
و  واقعی  فرهنگ  كند،  آن عمل  با  متناسب  داده،  آن شكل  براساس  را  خود  شخصيت 
آرمانی جامعه اوست. از اين رو، تـفاوت در درون مايه های مختلف فرهنگی و چارچوب 
های نهادی و ساختاری جوامع است كه در قالب تنوع شخصيتی افراد و الگوهای زيستی 

متفاوت آن ها، انعكاس يافته است.

جامعه پذيرى سياسى
جامعه پذيری به اعتبار قلمروهای مختلف تعلق، حضور و فعاليت اجتماعی، گونه های 
و...  جنسی  شغلی،  اقتصادی،  سياسی،  مذهبی،  قومی،  پذيری  جامعه  همچون  مختلفی 

دارد. 
يكی از مهم ترين اين انواع، جامعه پذيری سياسی است كه به نحوه ارتباط ميان فرد 
با نهاد سياست و قدرت و به بيان ديگر، به حوزه مديريت كلان جامعه و سازمان های 
اجتماعی مربوط می شود. جامعه پذيری سياسی در عين اشتراك با ساير گونه های جامعه 

1 . مطهری: 1374، 95. 180
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پذيری و جامعه پذيری به معنای عام در اصطلاح جامعه شناختی، از جهاتی نيز متمايز 
و  نظام سياسی جامعه خود  با  افراد  آشنـاسازی  فرايند  نيز  پذيری سياسی  است. جامعه 

تعيين يابی نسبی ادراكات و واكنش های آن ها نسبت به پديده های سياسی است ...1
به بيان ديگر، جامعه پذيری يا فرهنگ پذيری سياسی، فرايندی است كه براساس آن 
جامعه، گرايش ها، نگرش ها، دانش ها، اطلاعات و خلاصه ارزش ها و معيارهای سياسی 
خود را از نسلی به نسل ديگر منتقل می كند.2 از نظر يك عالم سياسی، جامعه پذيری 
مملو  جهانی  است.  كودك  روی  به  سياست«  جهان  »درب  بازكردن  حكم  در  سياسی 
سياسی  و شخصيت های  بازيگران  و  آيين ها  و  مقررات  پيمان ها،  و  ميثاق ها  تعهد،  از 
و دربرگيرنده سياست ها، نمادها و رفتارهای ويژه و مشخص است. همه اين عوامل و 
آگـاهی ها و آشنايی ها، در پيشرفت و تكامل نقش شهروندی و شكل گيری خود سياسی، 

نقش اساسی دارند.3
 كلمن نيز در توضيح جامعه پذيری سياسی می نويسد: »جامعه پذيری ناظر به فرايندی 
است كه افراد از طريق آن، نگرش ها و احساساتی در قبال نظام سياسی و نقش هايی كه 
در آن دارند، كسب می كنند. اين فراگرفته ها، شامل شناخت ها )دانسته ها يا باورهای فرد 
در مورد نظام، موجوديت و روش كار آن(، احساسات )نحوه احساس فرد در قبال نظام، از 
جمله حس وفاداری و احساس تكليف مدنی(، و احساس شايستگی سياسی )در جامعه و 
نقش بالفعل يا بالقوه فرد در نظام( می شود.«4 به بيان ديگر، جامعه پذيری سياسی همان 
آموخته های فرد است كه شامل آگاهی، يعنی تمايلات و باورهای شخص درباره سياست 
و ايستارهای فراگرفته شده از طريق فعاليت سياسی همچون وابستگی حزبی، ايدئولوژی، 
رأی دادن و مانند آن می شود. اين محتوا همچنين ممكن است به سمت گيری در مقابل 

اقتدار مربوط باشد.5

هدف از جامعه پذيرى
تمايلات،  پرورش  استعدادها،  شكوفاسازی  فرهنگ،  انتقال  پذيری،  جامعه  از  هدف 
هدايت انگيزه ها، ايجاد نگرش ها، درون ريزی ارزش ها و هنجارها، آموزش نقش ها و 
مهارت ها، نظم دهی و رفتارها، ايجاد همبستگی و كنترل اجتماعی، مهار تمايلات بالقوه 
سركش و ضد اجتماعی و تضمين بقا و استمرار نظام اجتماعی است. بدون جامعه پذيری 

1 . همان: 1377، 102.
2 . مهرداد: 1376، 17.
3 . همان: 1376، 27.
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عميق و همه جانبه، هيچ نظام اجتماعی و فرهنگی ای - هر قدر قدرتمند، متنفذ، با سابقه 
و پرگستره - نمی تواند به صرف توسل به روش های كنترل و نظارت و اعمــــــال 
و  انتظارات  تأمين  محول،  وظايف  انجام  به  را  افراد  تنبيهی،  و  تشويقی  سياست های 

بازداشتن از تمرد و انحراف وادارد. 
به همين علت یکی از هدف های عمده فرایند اجتماعی شدن، باید عبارت باشد از ادغام 
جـامعه،  اعضـای  که  نـحوی  به  انـــفرادی  وجدان های  در  گروهی  ارزش های  و  موازین 
و  ارزش ها  عنوان  به  بلکه  خارج،  از  تحمیلی  معیارهای  عنوان  به  نه  را  گروهی  ارزش های 
معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند. هيچ اجتماعی تاكنون قادر نبوده است اين هدف را 
به طور كامل تحقق بخشد، ولی هر جامعه، انسانی دست كم برای نزديك شدن به آن 
بايد حداكثر تلاش را به عمل آورد. در برابر اين هدف هيچ چيز ديگری وجود نخواهد 

داشت مگر هرج و مرج و از هم گسيختگی شيرازه جامعه.1

كاركردها و پيامدهاى جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيری، در صورت موفقيت و هدايت يابی برنامه ريزی شده، آثار و نتايج 
و پيامدهای قابل توجه و بسيار مهمی را به دنبال خواهد داشت. به تعبير برخی جامعه 
شناسان، اجتماعی شدن بر انتخاب ها، توانايی ها، علايق، ارزش ها، عقايد، انديشه ها و 

ديدگاه های فرد، و بر مسيری كه در زندگی در پيش خواهد گرفت، تأثير می گذارد.2 
از جامعه پذيری به معنای عام، دستيابی به نتايج ذيل انتظار می رود: انتقال فرهنگ 
جاری و ميراث فرهنگی و سنت های نياكانی؛ ايجاد پيوستگی ميان نسل های مختلف؛ 
طبيعت  ايجاد  فرهنگی(؛  مشتركات  القای  )از طريق  اجتماعی  محيط  با  تطابق شخص 
ارگانيسم عصبی،  اجتماعی؛ كسب عادتواره ها و شرطی شدن  ثانوی مشترك و غريزه 
زيستی  سرمايه های  و  استعدادها  شكوفايی  حركتی؛  ـ  حسی  سيستم  و  فيزيولوژيكی 
)استعدادهای جسمی، عاطفی و فكری(؛  افزايش توان مندی ها؛ كسب آمادگی برای ايفای 
نقش ها و وظايف محوله و تأمين انتظارات اجتماعی؛ كسب آمادگی های لازم برای زندگی 
اجتماعی؛ هدايت، ابراز يا سركوب احساسات؛ هدايت و كنترل افكار، تصورات، ذهنيات، 
اجتماعی؛  مشاركت  برای  سازی  آماده  تفكر؛  شيوه های  و  فكری  قالب های  داوری ها، 
پذيرش جامعه از سوی فرد؛ كنترل كشش ها و خواسته های ناهمسو و ناهمخوان با جامعه 

و... .
از جامعه پذيری سياسی نيز به عنوان يكی از انواع جامعه پذيری، نتايج ذيل انتـــظار 
فرهنگ  انتقال  فرايند  يا  تدريجی خويشتن سياسی  فرم يابی  و  آمدن  به وجود  می رود: 

1 . لنسكی و لنسكی: 1369، 30.
2 . شارون: 1379، 56.
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و  احساسات  نمادها،  ايدئولوژی ها،  نگرش ها،  هنجارها،  ارزش ها،  باورها،  شامل  سياسی 
الگوهای  و  دوستی(  ميهن  روح  آن،  اركان  و  نظام  به  وفاداری  حس  )همچون  عواطف 
رفتاری؛ قدرت يابی بر تحليل مسائل و رويـدادهای سياسی، كـسب اخلاق مدنی، منش 
دمـوكـراتيك؛ علاقه مـندی به فعاليت های سياسی؛ كسب آمادگی لازم برای نقش پذيری، 
با وظايف، حقوق و نقش های  اجتماعی؛ آشنايی  ايفای مسؤوليت های  مشاركت فعال و 
شهروندی سياسی؛ كسب آمادگی برای تحرك سياسی و ايجاد تغييرات مناسب؛ حمايت 
داوطلبانه شهروندان از نظام سياسی )و در نتيجه ثبات سياسی(؛ انطباق با وضعيت ها و 
با آن ها؛  متناسب  واكنش عملی  و  انتظارات ديگران  بينی  توانايی پيش  متغير؛  شرايط 
اسطوره های  و  قهرمانان  با  آشنايی  سياسی؛  عواطف  و  احساسات  كنترل  و  جهت دهی 
تاريخی؛ ايدئولوژی های سياسی و قـوانين و مقررات رسمی و غيررسمی كه در بازی های 

سياسی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گيرند؛ و... .
فرايند جامعه پذيری همچنين به طور ضمنی به نظم عمومی، ثبات سياسی، افزايش 
وجدان جمعی؛ تقويت روح تعهدمندی و مسؤوليت پذيری، مشاركت جمعی، همسويی با 
نـهادها و سازمان های اجتماعی؛ كاهش هزينه نظارت و كنترل اجتماعی، تقويت روح 
تعاون و همكاری؛ رويارويی واقع بينانه با وقايع و مسائل سياسی اجتماعی، كاهش تمايل 
از مقررات و دستورات،  از حقوق و فرمانبری  آگاهی  انحرافی و كجروانه؛  به رفتارهای 
تمايل به ابراز وفاداری نسبت به نظام و نمادهای سياسی و افتخارات ملی؛ بهره گيری 
قانونمند از آزادی های سياسی، حمايت از توده های محروم، حفظ روحيات انقلابی، مبارزه 
قهرآميز با استكبار جهانی؛ تقويت روحيه شجاعت، فداكاری، ايثار، شهادت طلبی در جهت 
اعتلای كلمه توحيد؛ ايجاد آمادگی و افزايش توان رزمی برای حفظ مرزها، دفاع از كيان 
جامعه اسلامی و تماميت ارضی؛ به نمايش گذاردن قدرت جهت ارعاب دشمنان، پرورش 
روح تشكيلاتی و فعاليت سازمانی؛ تقويت انگيزه برای برقراری ارتباط با جهان اسلام و 
مشاركت در امور بين المللی مشترك؛ كوشش در جهت تحكيم مودت و اخوت در ميان 
ملل مسلمان؛ ارتباط مسالمت آميز با ساير جوامع بر اساس مصالح و منافع متقابل و... نيز 

كمك خواهد كرد. 
لازم به ذكر است كه در شرايط بحرانی و جديد همچون وقوع انقلاب سياسی، بروز 
فجايع اجتماعی و... علاوه بر آموزش های معمول و متعارف، اطلاعات، آموزش ها و مواد 
ديگری نيز به تناسب وضعيت جديد به فهرست برنامه های جامعه پذيری افـــــزوده 

می شود.
سطوح جامعه پذيرى
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سياسی، در دو سطح به وقوع می پيوندد: سطح كلان )جامعه( و سطح خرد )فرد(. جامعه 
نسل  به  نسلی  از  سياسی  فرهنگ  انتقال  از  عبارتست  كلان  سطح  در  سياسی  پذيری 

ديگر.
بينش ها،  تا  اقوام، گـروه ها و خرده گروه ها معمولا درصددند  قبايل،  همه جوامع، 
و  فرهنگی  دستاوردهای  و  معيارها  الگوها،  تجربيات،  دانش ها،  نگرش ها،  ارزش ها، 
به  و  پذيری  جامعه  فرايند  طريق  از  جمعی  سرمايه های  مثابه  به  را  خود  تكنولوژيك 
منظور تداوم موجوديت خود به نسل های بعدی منتقل ســازند و بدين وسيله خود را در 
قالب های جديد بـازتوليد و ابـقا كنند. لازم به ذكر است كه جامعه، مستقيماً خود را در 
قالب طرح واره های كلان، نهادهای پهن دامنه، ساختارها و نظام های الگويی بزرگ و با 
واسطه، خود را از طريق جامعه پذيری و شكل دهی به نظام شخصيتی و ارگانيزم زيستی 

افراد ابقا و تثبيت می كند. 
از اين رو، جامعه پذيری در سطح فردی و خرد، فرايند دريافت و درون ريزی سرمايه 
انتظارات اجتماعی تاريخی  با اقتضائات و  های اجتماعی ـ فرهنگی و خويابی متناسب 
است. »از ديدگاه فرد، اجتماعی شدن فـرايندی است كه طی آن به كـسب هويت نـايل 
شده و با پذيرفتن ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و شيوه های زندگی، تحت شرايط مطلوب، 
موانعی  با  شدن  اجتماعی  جريان  اگر  می شود.  خود  بالقوه  استعدادهای  تحقق  به  قادر 
مواجه شود، به محدوديت رشد فردی می انجامد. به هر حال، برای فرد، اجتماعی شدن 
شرطی اجتناب ناپذير در امر »خود« آگاهی و تشكيل هويت محسوب می شود. از اين 
رو، اجتماعی شدن شامل دو فراگرد مكمل است: »انتقال ميراث اجتماعی و فرهنگی، و 

رشد شخصيت.«1

مراحل و مقاطع مختلف جامعه پذيرى
فرايند جامعه پذيری فرايندی مادام العمر ولاينقطع است. فـرد به دلـيل قرار گرفتن 
در موقعيت های مختلف و متغير، همواره نيازمند جامعه پذيری های مجدد و آموزش های 
متناسب است. مهم ترين مقطعی كه بيش ترين ميزان دريافتی آن به صورت يك سويه، 
انفعالی و عميق در آن انتقال می يابد، مقطع كودكی و تا حدی نوجوانی است كه فرد به 
دليل فقدان اطلاعات، ضعف تجربه، احساس نياز، استعداد بالا و ضرورت های محيطی، 
آمادگی و اشتياق وافری برای پذيرش و گيرايی دارد و معمولا آنچه در دوران اوليه زندگی 

آموخته می شود، به سختی در مراحل بعدی، جای خود را به چيز ديگری می دهد. 
يافته های مطالعات مربوط به جامعه پذيری سياسی حكـايت از آن دارد كه تـمايلات 

1 . علاقه بند: 1372، 79. 184
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و آمادگی های روانی لازم برای يادگيری سياسی تا سنين 12 سالگی به خوبی در افـراد 
تـثبيت می شود و اين خود مبين اهميت آمـوزش شهروندی در مقاطع ابتدايی مدارس 
است. در هر حال، ترديدی نيست كه كودكی فشرده ترين دوره اجتماعی شدن است. اين 
دوره نه فقط دوره ای است كه انسان چيزهای بسياری بايد فراگيرد، بلكه دوره ای است 

كه بيش از هر دوره ديگری قابليت انعطاف و آمادگی پذيرش وجود دارد.
در مقاطع ديگر، فرد تدريجاً رشته و ابتكار عمل را در دست می گيرد و در پرتو اطلاعات 
و دانش سياسی دريافتی از طريق رسانه های جمعی، مدارس، سازمان های اجتماعی و 
محيط عام، و ايفای نقش های سياسی به اتخاذ مواضع متناسب و رويارويی واقع بينانه با 
وقايع و رخدادهای سياسی قدرت می يابد و ذهنيات ضعيف، احساسات خام و عواطف بی 
بنياد نسبت به نمادها، شخصيت ها، نهادها و رخدادهای سياسی، جای خود را به شناخت 

های دقيق تر و عواطف ريشه دار و مبتنی بر آگاهی می دهد.
لوسين پای )1962( نيز برای جامعه پذيری سياسی سه مرحله قائل است: اول، فرايند 
جامعه پذيری پايه؛ در اين مرحله، كودك با فرهنگ جامعه آشنا می شود و می آموزد كه 
يـادگيری  شـامل  فرايند  اين  آشكار،  در سطح  شود.  جامعه  اين  عضو  می تواند  چگونه 
نـگرش ها، ارزش ها، مهارت ها، الگوهای رفتاری و ديگر جوانب يك جامعه خاص است. 
اين فرايند در سطح پنهان شامل تمام تجربياتی می شود كه به طور ناخودآگاه ماهيت 
فرد را شكل داده، پويايی ساختار شخصيت اساسی را تعيين می كنند. در اين مرحله، فرد به 
عنوان عضوی از جامعه، هويت می يابد و به عبارتی در فرهنگ عمومی خويش، اجتماعی 
می شود. اين مرحله، دوران تشخص هويت خود است كه مفهوم هويت فرهنگی نيز در 

اين مرحله تحقق می يابد. 
دوم، جامعه پـذيری سياسی؛ بعد از فـرايند جامعه پذيری پايه، جامعه پذيری سياسی 
مطرح می شود كه به واسطه آن، فرد نسبت به جهان سياسی، خودآگاهی يافته، نحوه 
فهم حوادث سياسی و نحوه قضاوت در مورد آن ها را كسب می كند. در اين مرحله، فرد 
در همين  نيز  سياسی  مفهوم هويت  ساخته،  درونی  خود،  در  را  جامعه  سياسی  فرهنگ 

مرحله تحقق می يابد. 
و  شهروندی  منفعلانه  نقش  ورای  به  فرد  كه  زمانی  يعنی  سياسی؛  گمارش  فرايند  سوم، 
او  تبديل می شود.  فعال  كننده  به يك شهروند مشاركت  مشاهده گر صرف حركت كرد. 
در اين مرحله بينش عميق تری نسبت به امور سياسی يافته. به هويتی نهادينه شده و 
روشن دست می يابد. در يك جامعه پويا، بين اين سه فرايند درجه بالايی از پيوستگی و 
تداوم وجود دارد؛ به طوری كه هر يك ديگری را تقويت می كند. به هم پيوستگی ميان 
185اين سه فرايند، سبب برقراری نظم در جامعه می شود. در جوامع انتقالی، شرايط كاملا 
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متفاوت است، به طوری كه سه فرايند مذكور فاقد انسجام و به هم پيوستگی هستند. به 
علاوه، فقدان ثبات و نداشتن گرايش مشخص در فرايند جامعه پذيری پايه، سبب بـروز 
مشكلاتی برای شكل گـيری هويت افـراد می شود. از اين رو در مراحل اوليه زندگی، 

نوعی بحران هويت پايه به وجود می آيد.1
پــايه  و  عام  پـذيری  جامعه  به  ديگر،  اعتبار  به  شدن  اجتماعی  و  پذيری  جامعه 
يعنی درون ريزی بينش ها، ارزش ها، نـگرش ها، معيارها و نمادهايی كه همه اعضای 
جـامعه ـ قطع نظر از موقعيت های قومی، نژادی، سنی، جنسی و شغلی ـ كم و بيش بدان 
نيازمندند، و بدون برخورداری از آن، ادامه زيست اجتماعی آن ها به مخاطره می افتد. 
جامعه پذيری ثانوی يا باز اجتماعی شدن كه به آموزش اطلاعات، تجربيات، فراگيری 
اصول و معيارهای لازم برای حضور و ايفای نقش در يك قلمرو خاص ضرورت می يابد. 
برای مثال، همه جوانان ذكور برای گذراندن دوره سربازی و خدمت نظام در سن خاص، 
از بينش ها، ارزش ها،  بايد علاوه بر جامعه پذيری عام، به فراگيری مجموعه ای  الزاماً  
هنجارها، نمادها، رفتارها، احساسات و ضوابط خاص متناسب با اين موقعيت جديد و گذرا 

اقدام كرده، جامعه پذير شوند.

اشكال و شيوه هاى جامعه پذيرى
و  تقليد  طريق  از  خصوصاً  سياسی،  پذيری  جامعه  و  عموماً  پذيری،  جامعه  معمولا 
همانندسازی، تلقين، آموزش غيرمستقيم، آموزش مستقيم، مشاهده و كسب تجارب متنوع 
و مستمر در عرصه مختلف زندگی اجتماعی، ايفای نقش های اجتماعی، رؤيت خود در آينه 
واكنش ها و بازتاب های جامعه و تلاش برای هماهنگی با خواسته ها و انتظارات جمعی 
با فرهنگ غالب  تعميم می يابد و  از ديگران  تأثير  آيينه سان(، و  )براساس نظريه خود 
جامعه، الگوگيری از ديگران يا از گروه های مرجع، و اعمال فشارهای روانی برای انطباق 

يابی با فرهنگ غالب محقق خواهد شد.
جامعه پذيری همچنين به اعتبار ديگر به جامعه پذيری آشكار و مستقيم )نظير آموزش 
رسمی در نهادهای آموزشی، وسايل ارتباط جمعی، تريبون های رسمی و عمومی، احزاب 
سياسی و...( و پنهان و غير مستقيم )همچون فراگيری ارزش های فرهنگی و سياسی در 
خانواده و تأثيرپذيری از الگوی اقتدار حاكم در خانواده و محيط كار، تأثيرپذيری ناشی 
از روابط دوستی و شغلی، اطلاع يابی و تجربه اندوزی از طريق مشاركت در فعاليت ها 
القائات محيطی، مشاهده عملكرد و رفتار مقامات، تأثيرپذيری  و موقعيت های سياسی، 
تدريجی از افكار قالبی و ايدئولوژی ها سياسی رسمی، الگوگيری از رهبران دينی، سياسی 
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و گروه های مرجع، تأثيرپذيری از گروه های فشار و...( تقسيم شده است.

عوامل و كارگزاران جامعه پذيرى
عوامل، كارگزاران يا آژانس های جامعه پذير كننده ـ يعنی افراد، گروه ها و سازمان هايی 
كه جامعه پذيری توسط آن ها و در درون آن ها اتفاق می افتد ـ در عصر و زمان حاضر 
عبارتند از: خانواده و شبكه خويشاوندان، گروه دوستان و همسالان، مراكز آموزش رسمی، 
وسايل ارتباط جمعی، شغل و محيط های شغلی، سازمان ها و كانون های مذهبی، احزاب 
و جنبش های سياسی، اتحاديه های كارگری، كلوپ ها و انجمن ها، طبقه اجتماعی، محيط 
های مرجع )محيط هايی كه فرد بدون آن كه بدان ها تعلق داشته باشد، ارزش های و 
الگوهای آن ها را به عاريت گرفته و جهت گيری ها و كنش های خود را همسو با آن ها 

سازمان می دهد(.
مجموع كارگزاران جامعه پذيری در يك تقسيم بندی كلی به دو دسته اوليه و ثانويه 
تقسيم شده اند: كارگزاران اوليه نظير خانواده، گروه دوستان، خويشان و اهل محل كه 
معمولا دارای روابطی نزديك، مستقيم، عاطفی، چهره به چهره، خودجوش، صميمانه، و 
غيررسمی هستند؛ و كـارگـزاران ثانويه نظير نـهادهای آموزشی، رســانه های گـروهی، 
سازمان های اجتماعی، محيط های اداری و شغلی، احزاب سياسی و غيره كه معمولا دارای 
روابطی رسمی، بوروكراتيك، عقلانی، محدود و قراردادی هستند. در اولی يا ثانوی بودن 
برخی عوامل همچون رسانه های گروهی اختلاف نظر وجود دارد؛ چرا كه اين رسانه ها در 
برخی وجوه از سنخ كارگزاران اوليه و از برخی وجوه دارای ويژگی های كارگزاران ثانويه 

اند. در ادامه به توضيح اجمالی برخی از عوامل و كارگزاران جامعه پذيری می پردازيم.

خانواده
خانواده به عنوان نخستين گروه اجتماعی كه فرد در سال های اوليه حيات خود بدان 
تعلق دارد، اولين و مهم ترين كارگزار جامعه پذيری كودك محسوب می شود. كودك در 
اثر وابستگی زيستی و عاطفی، پايه ای ترين آموزه های اجتماعی ـ چون باورها، نگرش 
ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها، الگوها، نقش ها، انتظارات اجتماعی و به طور كلی، منطق 
تعاملات جمعی ـ را در خانواده می آموزد و با توجه به اين كه كودك برای ارزش يابی 
آموخته های خود هيچ مرجع و منبع ديگری نمی شناسد، تقريباً تمام آنچه از طريق اين 
فرايند بر او عرضه می شود، دريافت كرده، عميقاً درون ريزی می كند. و تقريباً تمام ابعاد 
وجودی او در اين مقطع مسخر اين جريان خواهد بود. ذكر اين نكته لازم است كه فرايند 
187اجتماعی شدن فرد در محيط خانواده، تلفيقی از جامعه پذيری ناآگاهانه و ناخودآگاه است 
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و الگوهای رفتـــاری فراگرفته شده در درون خانواده، ممكن است مدل ها، شيوه ها و 
گونه های خاصّی از منش و عمل را، ناخواسته فراروی فرد قرارداده، كليت زندگی او، در 

دوران بلوغ، متأثر سازد.
خانواده از جهات ديگری نيز دارای اهميت است. كودك از همان لحظات اوليه حيات 
بر اساس ويژگی های خانوادگی خود، مانند خرده فرهنگ های نژادی، طبقه ای، قومی، 
و  خواهد شد  برخوردار  )محول(  غيراكتسابی  پايگاه های  برخی  از  منطقه ای،  و  مذهبی 
همه اين پايگاه ها ممكن است بر موقعيت های اكــــتسابی، جايگاه اجتماعی، نقش ها 
و كنش های متقابل و جامعه پذيری های بعدی وی، قوياً تأثير بگذارد. مثلا ارزش ها و 
انتظاراتی كه كودكان می آموزند، تا حد زيادی به طبقه اجتماعی والدينشان بستگی دارد.

مطالعات »ملوين كوهن« نشان می دهد كه والدين طبقه كارگر و طبقه متوسط، كودكان 
خود را به شيوه های مختلف تربيت می كنند. والدين طبقه كارگر معمولا ارزش بيشتری به 
كنجكاوی، پيشگامی يا ابتكار می دهند و به كودكانشان ياد می دهند كه در تصميم گيری 
برای چگونگی رفتار، بيشتر به خود متكی باشند. همان گونه كه كوهن خاطرنشـــــان 

می سازد، اين گونه شيوه های پدری و مادری مربوط به تجربه شغلی والدين می شود.
مشاغل كارگری عموماً اقتضا می كند كه كارگران دقيقاً از دستورات مباشر يا سركارگر 
پيروی كنند در حالی كه مشاغل كارمندی )طبقه متوسط( مستلزم استقلال و ابتكار بيش 
تر است. بدين ترتيب والدين، كودكان خود را برای آن قسمت از دنيای اجتماعی كه بهتر 
می شناسند، اجتماعی می كنند و بدينوسيله يك نـــظام طبقه ای در نسل بعد به وجود 

می آورند.1
ناگفته پيداست كه خانواده علی رغم بروز برخی تغييرات و ظهور عوامل اجتماعی كننده 
ديگر، همچنان از نقش مهم، برجسته و تعيين كننده ای در فرايند جامعه پذيری برخوردار 
است. به تعبير برخی جامعه شناسان، خانواده هسته ای در جامعه صنعتی اگرچه بسياری از 
كاركردهای توليدی، سياسی، دينی و تربيتی خود را از دست داده است و به واحد سكونت 
ايجاد شرايط برای  از آن  اما جامعه پذيری كودكان و برتر  و مصرف تبديل شده است، 

كسب تعادل روانی بزرگسالان، همچنان جزو كاركردهای خانواده شمرده می شود.2
خانواده در جامعه پذيری سياسی كودك نيز نقش مهمی ايفا می كند. كودك در چارچوب 
خانواده، اولين تجربه برخورد با روابط، اقتدار را كسب می كند؛ تجربه ای كه ممكن است 
به نظام سياسی نيز تعميم يابد. به اعتقاد برخی، بين دموكراسی تجربه شده در خانواده 
و رفتار دموكراتيك در عرصه های عام سياسی و اجتماعی، رابطه مشهودی وجود دارد؛ 

1 . يان رابرتسون: 1374، 129.
2 . سگالن: 1370، 88.

ت
الا

مق



كسانی كه فرصت مشاركت در امور مختلف خانواده را يافته باشند، در مقايسه با ديگران، 
اجتماعی در خود  و  قلمروهای سياسی  به  برای ورود  بيش تری  توانمندی و شايستگی 

احساس می كنند.

گروه دوستان
يكی ديگر از گروه های مهم اجتماعی كه در كنار خانواده و مدرسه، نقش بسيار مهمی 
است.  سن(  معيار  )با  همسالان  يا  دوستان  گروه  می كند،  ايفا  افراد  پذيری  جامعه  در 
معاشرت با دوستان خارج از محيط خانواده، عرصه جديد، متنوع و پرجاذبه ای از روابط 
اجتماعی را فراهم می آورد. كودك و نوجوان به اقتضای اشتراك نسبی و مشابهت زياد 
با همسالان خود در خصوصيات فكری، آرمانی، ارزشی، احساسی و اجتماعی، به شبكه 
جديدی از تعاملات اجتماعی با آثار و كاركردهای ويژه و فرصت ها و تهديدهای متناسب 
وارد می شود. عضويت در اين شبكه، در مقايسه با خانواده، از جاذبه بسيار زيادی برای 
كودكان به ويژه در مراحل اوليه زندگی برخوردار است و معمولا با افزايش ارتباط با گروه 

همسالان، ارتباط و تأثير والدين به ميزان قابل توجهی كاهش می يابد.
افزايش سن و كاهش سلطه و نفوذ خانواده، فرصت و فراغت بيشتری برای گذران 
اوقات در كنار همسالان و برقراری تعاملات عميق و چندلايه برای افراد فراهم می سازد. 
در هر حال ترديدی نيست كه بخش قابل توجهی از جامعه كودك، بدون هيچ گونه طرح 
و برنامه از پيش تنظيم شده، تحت تأثير عضويت اختياری او در گروه همسالان اتفاق 
می افتد. قرآن كريم )در آيه 28 سوره فرقان( يكی از موجبات تأسف افراد را در قيامت  
دوستی آن ها با نااهلان ذكر كرده است و اين خود دليل گويايی بر اهميت و تأثير بخشی 
عميق، ماندگار و سرنوشت ساز برخی دوستی هاست؛ در مقابل دوستی با نيكان نيز آثار 

ميمونی در دنيا و آخرت عايد خواهد ساخت. 
گروه همسال می تواند به دو صورت به نوجوان در برابر خانواده كمك كند: »اول، جای 
پدر يا مادر را می گيرد و قواعد و رسومی را بر نوجوان اعمال می كند؛ و دوم، در مقابل 
پدر و مادر از نوجوان حمايت می كند و سبب افزايش استقلال و عزت نــــفس در وی 
می شود.«1 جاذبه اين روابط بيش تر از آن رو است كه معمولا ارتباط همسالان با يكديگر، 
دموكراتيك تر از روابط آن ها  با والـدين است و اين خود، زمينه بيش تری برای درگيری و 
داد و ستد رفتاری و كنش متقابل فراهم خواهد ساخت و بالطبع در شكوفاسازی استعدادها 

و ارضای تمايلات آن ها نقش تعيين كننده تری خواهد داشت. 
يا همالان می نويسد: »واژه  ويژگی های گروه همسالان  برخی  توضيح  در  »گيدنز« 
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همال به معنای برابر است و روابط دوستی كه ميان كودكان خردسال برقرار می شود به 
طور معقول، گرايش به برابـری طلـبی دارد. يك كودك قوی يا از نظر جسمانی نيرومند، 
ممكن است تا اندازه ای سعی كند بر ديگران تسلط يابد، با وجود اين، چون روابط همالان 
بر پايه رضايت متقابل استوار است و نه بر پايه وابستگی ای كه ذاتی موقعيت خانوادگی 
است، ناچار بايد ميزان زيادی بده و بستان وجود داشته باشد. »پياژه« خاطرنشان می سازد 
»كه والدين به واسطه قدرتشان قادرند )به درجات متفاوت( قواعد رفتار را به فرزندانشان 
تحميل كنند؛ بر عكس، در گروه های همالان، كودك، زمينه كنش متقابل متفاوتی را 

كشف می كند كه در آن می توان قواعد رفتار را مورد آزمون و كاوش قرار داد.«1
در هر حال ترديدی نيست كه تكامل اجتماعی افراد عموماً و اساساً به داشتن پيوندهای 
گسترده، متنوع و بادوام با ديگران، بستگی دارد و در اين ميان، گروه دوستان و همسالان، 

از جايگاه برجسته و نقش تعيين كننده تری برخوردار است.

مراكز آموزشى و تحصيلى
از  رسمی  آموزش  مراكز  پذيری،  جامعه  فرايند  در  مؤثر  بسيار  عوامل  از  ديگر  يكی 
كودكستان تا مراكز آموزش عالی است كه وظيفه تربيت، آموزش، انتقال دانش ها، بينش 
ها، ارزش ها، گـرايش ها، تجربيات، مهارت ها، قواعد و معيارهای رسمی جامعه و اخلاق 
و منش مدنی به افراد را در مقاطع مختلف سنی، متناسب با ظرفيت ها، نيازها و ضرورت 

های فردی و اجتماعی برعهده دارند. 
خــانواده  محيط  از  متمايز  كاملا  رسمی  محيط  اولين  مدرسه،  به  ورود  با  كودك 
و  ساختار  ارتباطی،  نظام  انتظارات،  ارزش ها،  مقررات،  با  محيطی  می كند.  تــجربه  را 
تشكيلات، و اهداف و كاركردهای ويژه كه بناست فرد را در آنچه خانواده قادر به تأمين 
آن نيست، آموزش داده، تربيت كند. ورود به مدرسه و محيط آموزش رسمی، عامل مهمی 
در كاهش وابستگی فرد به محيط خانوادگی است و كانال مهم و منحصر به فردی برای 
آماده سازی افراد برای ورود به جامعه بزرگ تر و ايفای نقش های حرفه ای و تخصصی 
را در حوزه های شناختی،  با ضرورت های عصری است. مدرسه، اعضای خود  متناسب 

عاطفی و رفتاری مجهز می سازد. 
محتوای  مدرسه،  سازمان  آموزشی،  نظام  ساختار  خلال  از  مدرسه  در  پذيری  جامعه 
برنامه های درسی و منابع آموزشی و كمك آموزشی، فضای كلاس و نحوه تدريس، نظام 
ارتباطی و فضای اجتماعی مدرسه، آيين ها و رسوم جاری حاصل می شود؛ بدين ترتيب 
»بچه ها می آموزند كه بايد پاكيزه و وقت شناس باشند و نيز ياد می گيرند كه بايد مؤدب 
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بايد به  از كارشان برندارند... می آموزند كه  و آرام بنشينند، منتظر نوبتشان شوند و سر 
كسانی كه اقتدار اجتماعی بر آن ها دارند احترام بگذارند و دستورهای آنان را بدون چون و 
چرا اطاعت كنند. مدرسه ضمن آموزش اين ديـدگاه و رفتار، كودكان را برای ايفـــــای 
نقش های بعدی خود از لحاظ نيروی كار، كه مستلزم ارزش نهادن به وقت شناسی و 

احترام به مافوق است، جامعه پذير می سازد.«1
 در جامعه پذيری سياسی نيز مدرسه كانال مهمی برای هدايت افراد به سمت دنيای 
سياست است. جهت گيری ها، ايدئولوژی ها و القائات آشكار و پنهان سياسی در سال های 

اوليه تحصيل، تأثير بسيار زيادی بر موضع گيری های فرد در مراحل بعدی زندگی دارد.
محتوای تعليم و تربيت مدنی در مدارس در سه حوزه قابل تفكيكند: حوزه شناختی 
و  تاريخی  اسطوره های  و  قهرمانان  با  آشنايی  كشور،  سياسی  تاريخ  آموزش  )همچون 
ساختار  گانه،  سه  قوای  اساسی،  قانون  مثل  سياسی  نهادهای  مذهبی؛  و  ملی  رهبران 
سياسی  شرايط  و  اوضاع  سياسی،  احزاب  اجتماعی،  نهادهای  و  سازمان ها  حكومت، 
اجتماعی؛ فرايندهای سياسی مثل افكار عمومی، مشاركت سياسی، انتخابات و مفاهيمی 

مانند آزادی، قانون گرايی، دموكراسی، مشاركت، نظم، استقلال، منافع ملی و...(؛
حوزه عاطفی )همچون نشاط سياسی، عِرق ملی، حس وفاداری، ميهن دوستی، دگرخواهی 
و نوع دوستی، تساهل و تسامح، نظم پذيری، احساس مسؤوليت، تمايل به مشاركت، آرمان 
خواهی، علاقه مندی به سنت ها و ارزش ها، تغييرپذيری، تكامل جويی، مساوات خواهی، 
آزادی طلبی و...(؛ و حوزه رفـتاری )همچون اطاعت از قوانين، پرداخت ماليات، مشـاركت 
به  احترام  ادای  افتخارات،  از  تمجيد  و  ستايش  ملی،  آرمان های  و  اهداف  از  دفاع  فعال، 
نمادهای ملی، مبـارزه در راه آرمان ها، همسويی با حاكميت در جهت اجرای سياست ها و 
برنامه ها، نقد منطقی و متعهدانه سياست ها و عملكردها، پيگيری اخبار و اطلاعات، رعـايت 
نقش های شهروندی  ايفای  ديگران،  حقوق  به  نـهادن  حرمت  دموكراتيك،  ارزش های 

و...(.

وسايل ارتباط جمعى
يكی ديگر از عوامل و كارگزاران بسيار مهم جامعه پذيری، رسانه ها يا وسايل ارتباط 
كودكان  ويژه  به  همگان  جامعه پذيری  برفرايند  وسايل  اين  مؤثر  نقش  هستند.  جمعی 
و نوجوانان و تأثير آن ها در هدايت بينش ها، نگرش ها، گرايش ها، ارزش ها، الگوها و 
رفتارها در مسير اهداف منظور، واقعيتی است كه تجارب عينی و مطالعات پژوهشی بسيار 

زيادی، بر آن مهر تأييد نهاده است. 
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راديو، تلويزيون، سينما، ماهواره، اينترنت، كتاب، روزنامه، مجله، لوح های فشرده )قابل 
و... عمده تـرين و  نوارهای صوتی و تـصويری  استفاده در كامپيوتر خانـگی و ويدئو(، 
بدان دسترسی  نوعی  به  تقريباً همه جوامع  كه  است  مدرنی  رسانه های  پركاربـردترين 
يافته، كـمتر كسی را می توان يافت كه از تيررس تأثيرگذاری و كاربرد آن ها بركنار مانده 
باشد. اين نوع وسايل، بخش قابل توجه و روزافزونی از مخاطبان را بدون وجود رابطه 
مشخصی ميان فرستندگان و گيرندگان، در برمی گيرند. »اين نوع عامل جامعه پذيری، 
فرد را با طيف فوق العاده وسيعی از مردم كه تنها به طور غيرمستقيم شناخته می شوند، 
نويسندگان،  سياستمداران،  تاريخی،  و  ورزشی  شخصيت های  همچون:  می سازد؛  آشنا 
روزنامه نويسان، اعلام كنندگان و گويندگان برنامه ها، گردانندگان نمايش های تلويزيونی، 
گويندگان اخبار، موسيقی دانان و حتی افراد معمولی كه در گزارش های خبری به عنوان 

شاهد مورد مصاحبه قرار می گيرند.«1
و  اجتماعی اند  معرفی دگرگونی های  در جهت  ارتباط جمعی هم وسايلی  رسانه های 
هم خود موجب تسريع و ترويج آن ها هستند. اين رسانه ها از طريق بيان اخبار، انعكاس 
الگوها،  و  ارزش ها  معرفی  تحليل ها،  و  ديدگاه ها  اطلاعات عمومی، طرح  ارائه  وقايع، 
گشودن افق های جديد بر روی مخاطبان و برقراری ارتباطات ميان فرهنگی و... مطالبی 
را به مخاطبان خود منـتقل می سازند كه معمولا از ساير طرق، امكان دست يابی به آن 
ها وجود ندارد. در جامعه پذيری سياسی نيز معمولا، اولين تماس كودك و نوجوان با عالم 
سياست از طريق تلويزيون صورت می گيرد و با افزايش سن افراد، ساير رسانه ها نيز، به 
ويژه مطبوعات و اينترنت به عنوان رسانه های مكمل، به تلويزيون افزوده می شوند. در هر 
حال، تأثير پرگستره، عميق و ماندگار رسانه های جمعی به عنوان برجسته ترين نمودهای 
انكارناپذيری است كه  تمدن صنعتی در فرايند جامعه پذيری همگان، واقعيت مسلم و 

همواره مورد تصديق و تأييد بوده است.

نهادهاى مذهبى
دين و نهادهای دينی نيز می توانند هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم در فرايند 

جامعه پذيری و جامعه پذيری سياسی، مؤثر واقع شوند. 
نـقش غيرمستقيم ديـن در اين رونـد را بـايد در ميـزان تأثيری كه بر ديگر كــارگزاران 
جامعه پذيری از قبيل خانواده، همسالان، مدرسه، و وسايل ارتباط جمعی دارد، جستجو 
كرد. مسلماً هنگامی كه افراد توسط اين عوامل جامعه پذير می شوند، به ميزانی كه خود 
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آن ها تحت تأثير آموزه ها و ارزش ها و هنجارهای برگرفته از دين قرار داشته باشند، افراد 
تحت تأثير آن ها نيز از اين امر بی نصيب نخواهند ماند.

 نقش مستقيم دين در جامعه پذيری سياسی نيز از طريق نهادها و سازمان های مذهبی 
اعمال می شود. همه افراد، به ويژه مؤمنان در جريان ارتباط مستمر با نهادها، اماكن و 
گروه های مذهبی همچون مسجد، حسينيه، هيأت مذهبی، شركت در مراسم نماز جمعه 
و جماعت، مجالس تعزيه، كنگره سالانه حج، مراكز تبليغی دين، روحانيت و... مستقيماً 
با بخش قابل توجهی از فرهنگ دينی معطوف به حوزه سياست آشنايی و شناخت كسب 
می كنند و با درگير شدن عملی و مشاركت فعال در اين فرايند، از نتايج ملموس و مشهود 
آن برخوردار خواهند شد. لازم به ذكر نيست كه مذهب شيعه از اين حيث وضعيت منحصر 

به فردی دارد.1
در همه كانال های جامعه پذيری همواره گروه هايی تحت عنوان »ديگران مهم« يا 
گروه های مرجع وجود دارند كه در شكل گيری و شكوفايی شخصيت افراد و جهت يابی 
آموزشی، تربيتی، شغلی و آرمانی آن ها به ويژه در مقطع نوجوانی نقش تعيين كننده دارند. 
اصل بنيادين ديگر اجتماعی شدن، كنش متقابل با »ديگران مهم« ـ يعنی افرادی كه از 
نظر عاطفی برای ما مهم هستند ـ است كه از كنش متقابل با افراد عادی مؤثرتر است. 
البته در ابتدا، والدين و خويشاوندان برای ما و ديگران مهمند. همان گونه كه ما می آموزيم 
كه با آن ها )ديگران مهم( نقش گيری و يا نقش سازی كنيم، ما خود را در آيينه ای كه از 
ايما و اشارات آن ها فــراهم آمده، ارزيابی می كنيم و شروع به مسلم فرض كردن ديدگاه 
آن ها و بالتبع، رمزهای فرهنگی ای می كنيم كه آنان را به عنوان مثال برترين می دانند.

از ايفای نقش و نماياندن خود را، به گونه ای كه بتوانيم با  علاوه بر اين، ما سبكی 
ديگران زندگی كنيم، فرامی گيريم و انرژی های انگيزه دار خود را در جهاتی هــــدايت 

می كنيم كه ما را برای برآوردن توقعات ديگران، قادر سازد. 
ادامه  در  را سامان دهيم.  ياد می گيريم كه خودنمايی های عاطفی خود  ما همچنين 
زندگی، ما »ديگران مهم« بسياری را برمی گزينيم؛ همچون همتايان، معلمان، دوستداران، 
همسران، فرزندان خودمان، كارفرمايان و حتی شخصيت های رسانه ای؛ اما نقش ها هيچ 
آنان كنــش متقابل  با  تأثيری همانند »ديگران مهمی« كه ما در مرحله نخست،  گاه 

داشته ايم، نخواهند داشت.2
ميان  ناهماهنگی  گرفته،  قرار  تربيتی  كارشناسان  توجه  مورد  بسيار  كه  ديگری  نكته 
عوامل مختلف و متعدد جامعه پذيری است كه به عقيم شدن استعدادها، برهم خوردن 
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می  منجر  افراد  در  رفتاری  و  احساسی  فكری،  آشفتگی های  بروز  و  شخصيتی  توازن 
شود. برای مثال، خانواده ممكن است ارزش هايی كاملا متقابل از ارزش های ترويجی 
محيط آموزشی و گروه دوستان، و اخلاقی متفاوت از اخلاق مورد توصيه و تبليغ رسانه 
ها، به افراد ارائه كنند. در حوزه سياست نيز ممكن است، خانواده به دليل تعلقات مذهبی 
يا تجربيات ناخوشايند و يا ويژگی های شخصيتی والدين، بر جنبه منفی سياست تأكيد 
ورزيده، مقامات سياسی را عناصری فرصت طلب و غيرقابل اعتماد تلقی كند؛ همزمان 
مثبت  جنبه های  بر  غيرمستقيم  و  آموزش های مستقيم  از طريق  روز  مدرسه، هر  نهاد 
به عنوان خدمتگزاران صديق و  را  تأكيد ورزيده، مقامات و كارگزاران سياسی  سياست 
سكان داران هدايت و پيشرفت جـامعه معرفی كرده، همسويی با اهداف و سياست های 

آن ها را مقتضای خردورزی و تعقل، تلقی كنند.

جامعه پذيرى و نقدهاى آن
برخی نظريه پردازان با نگاهی بدبينانه به اين فرايند، برآنـند كه كارگزاران و فرايندهای 
جامعه پذيری، محرك های بی حس كننده ای هستند كه غالباً به جنبه استثماری فعاليت 
آن ها بی توجهی می شود. آن جنبه اين است كه گويا جهان موجود بهترين جهان ممكن 
نيز موجب  از جهان های ممكن و در دسترس است و  تنها يكی  است، در صورتی كه 

پذيرش چيزی می شود كه ماركس آن را »آگاهی كاذب« نام نهاده است.1 
همچنين فرايند جامعه پذيری به دليل محافظه كارانه بودن و محدود ساختن خلاقيت ها 
مورد انتقاد شده است. بر طبق اين ديدگاه، والدين و ساير كارگزاران جامعه پذيری معمولا 
گرايش به ياددادن اطلاعات و انتقال تجربيات و دستاوردهايی دارند كه خود پيش تر بدان 
دست يافته اند. دريافت اين مجموعه، در عين اهميت انكارناپذيرشان، مانع ايجاد تغييرات 
مناسب در جهت مطلوب، مواجهه واقع بينانه با اوضاع و شرايط سياسی اجتماعی جديد و 
تمايل شديد به ماندن در وضعيت موجود خواهد بود. به بيان ديگر، جامعه پذيری بر اين 
فرض مبتنی است كه كودكان در يك فرايند خطی مستقيم، همان راهی را می روند كه 
بزرگان آن ها پيش از اين رفته اند و افراد آن گونه عمل خواهند كرد كه اينك آموزش 
می بينند. اين تلقی غيرتاريخی از فرايند جامعه پذيری به دليل ناديده انگاشتن يا ضعف 
توجه به تفاوت های ميان نسلی، تغييرات مستمر محيطی، نيـازها و اقتضائات مستحدث، 
ضرورت بـازسازی مستمر بنيادهای شخصيتی و ظرفيت های اطلاعاتی افراد متناسب با 

نيازهای زمان و... مورد انتقاد قرار گرفته است.
با اين حال كه منتقدان در عين ايرادهای فوق و خرده گيری های مشابه، منكر اهميت 

192.1Dowse. 1 و 1986 : 194

ت
الا

مق



و اعتبار و ضرورت جايگزين ناپذير جامعه پذيری نيستند. علاوه بر اين كه پژوهش های 
انجام شده و تجربيات عينی، بدبينی های فوق را چندان هم موجه نمی داند. برای مثال، 
اين انتقاد كه جامعه پذيری، عامل شرطی شدن و محدود شدن آزادی افراد می شود، از 
اهميت و كاركرد مثبت مقوله عادتی شدن غفلت كرده و عادتوارگی را مانع آزادی انگاشته 
است؛ در صورتی كه عادت يابی و كسب رويه در برخی سطوح نتيجه و محصول طبيعی 
و قهری، التزام مستمر به رعايت قواعد و معيارهای پذيرفته اجتماعی است و اين امر نه 

بد كه بسيار هم مفيد و مطلوب و مورد توصيه كارشناسان تربيتی است. 
»اهميت عادت و عادت كردن در زندگی اجتماعی به خوبی شناخته شده است. در واقع، 
عادت، فضايی را به وجود می آورد كه در آن تصميم گيری مبتنی بر عقلانيت انجام می پذيرد. 
اگر ناگزير می بوديم راجع به هر موضوعی تصميم بگيريم، هرگز قادر نمی شديم كه درباره 
چيزی تصميم بگيريم.«1 گيدنز نيز در دفع اين انتقاد و برخی انتـقادات فوق می نويسد: »از 
آن جا كه محيط فرهنگی ای كه ما در آن متولد می شـويم و رشـد می كنيم بر رفتار ما تأثير 
می گذارد، ممكن است به نظر برسد كه هيچ گونه فرديت يا اراده آزادی برای ما بـــاقی 
نمی ماند. ممكن است به نظر برسد كه به قالب های پيش ساخته ای كه جامعه برايمان فراهم 

كرده، ريخته می شويم...
 اين واقعيت كه ما از تولد تا مرگ در كنش متقابل با ديگران هستيم، مسلمّاً شخصيت 
ما، ارزش هايی كه داريم و رفتارهايی كه می كنيم مشروط می سازد، اما اجتماعی شدن 
مبنای فرديت و آزادی ما نيز هست. در جريان اجتماعی شدن، هر يك از ما يك حس 
هويت شخصی و توانايی انديشه و عمل مستقل پيدا می كند. اين نكته با مثال يادگيری 
زبان به آسانی روشن می شود. هيچ يك از ما زبانی را كه در كودكی ياد می گيريم ابداع 
نمی كند، و همه ما مجبور به استفاده از قواعد ثابت كاربرد زبان هستيم. اما در عين حال، 
فهميدن يك زبان يكی از عوامل اساسی است كه خود آگاهی و خلاقيت ما را ممكــن 
می سازد. بدون زبان، ما موجودات خودآگاه نمی بوديم، و كم و بيش به طور كامل در زمان 
حال زندگی می كرديم. تسلط بر زبان، برای غنای نمادی زندگی انسانی، برای آگاهی از 

ويژگی های مشخص فردی ما و برای تسلط عملی ما بر محيط، ضروری است.«2
سوق يابی افراد به پيروی و همرنگی با جماعت و يكسان شدن با آن ها نيز به عنوان 
از جمله نقدهايی است كه از سوی برخی  نتايج جامعه پذيری،  از اهداف و  يكی ديگر 

انديشمندان به اين فرايند طرح شده است. 
اين نقد به ظاهر موجه نيز ـ كه از بی اعتباری و وقاحت عنوان موهن »همرنگی با 

1 . جنكينز: 1381، 119.
2195 . گيدنز: 1374، 95.
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جماعت« سود جسته ـ چندان مقبول به نظر نمی رسد. »همرنگی با جماعت، عمدتاً معلول 
يكی از اين دو علت )يا هر دو با هم( است: نخست اين كه فرد وقتی كه به عضويت 
جامعه ای درمی آيد يا با اعضای آن جامعه ارتباط و تماس می يابد، در پی آن است كه از 
آن جامعه به نفع و صلاح خود بهره گيرد؛ اين بهره گيری متوقف است بر وجود نوعی 
عاطفه مثبت، يا لااقل عدم نوعی عاطفه منفی بين او و افراد جامعه؛ وجود عاطفه مثبت 
يا عدم عاطفه منفی، به نوبه خود، توقف تام دارد بر اين كه وی موازين مقبول آن جامعه 
را كه هنجارهای اجتماعی خوانده می شوند، قبول داشته باشد يا دست كم رد نكند... به 
همين سبب فرد می كوشد تا حد امكان همانند ديگران شود تا عاطفه ای منفی نسبت به 
خود برنينگيزد. كسی كه از اعمال عادی و آداب و رسوم جامعه خود پيروی نكند، بسيار 
زود به صورت فردی درمی آيد كه از شبكه حقوق و تكاليف متقابل كه حيات جامعه به 

آن بستگی دارد، طرد شده است... 
ديگر اين كه تخلف از موازين مقبول جامعه، ممكن است موجب مجازات شود... اين 
نوع تطابق با محيط هرگز معلول يك عامل غريزی نيست بلكه رفتاری آگاهانه و هدفدار 
اجتماعی  از فشارهای  بيم  يا  بهره وری های مادی و معنوی  به  اميد  از  ناشی  و عمدتاً 
همچون طعنه، دشنام،  زندان و اعدام است؛ بنابراين كاملا معقول، موجه و مطلوب خواهد 

بود، مگر اين كه با ارزش های دينی و اخلاقی تصادم و تعارض يابد.«1
يكسانی  و  وحدت  رغم  به  پذيری  جامعه  فرايند  كه  می دهد  نشان  نيز  عينی  تجربه 
قالبی شدن  و  استانداردسازی  به  گاه  آن، هيچ  كارگزاران  و  مقاطع  مراحل،  در  ظاهری 
شخصيت ها و از بين رفتن تمايزات و اختصاصات منجر نشده است. وجود شباهت های 
صوری و اشتراك افراد يك جامعه در برخی سطوح، مانع از بروز و ظهور طيف گسترده 
تمايزات نشده است. لازم به ذكر است كه براساس مطالعات مردم شناختی، در جوامع 
سنتی پيشين، تجانس، يكسانی و مشابهت افراد جامعه با يكديگر روح غالب بود و معمولا 
تمايزات فردی و اختصاصات شخصيتی، زمينه چندانی برای ظهور و شكوفايی نمی يافت. 
به تعبير دوركيم، افراد جامعه سنتی همگی سر و ته يك كرباسند و هر يك دقيقاً همه 

جماعت را نمايندگی می كند.2
برخی  ابراز  و  از سوی جامعه است  فرد  پذيرش   در چنين جامعه ای، همسانی شرط 
اما چنين  زند.  لطمه  فرد  پيوند گروهی  و  به عضويت  تمايزات و تك روی ها می تواند 
تجانسی در جوامع پيچيده متكثر، چندصدايی، پرتنوع و در هم تنيده امروزی وجود ندارد. 
هر فرد معمولا به دليل تعلق به خرده فرهنگ های مختلف، ايفای نقش در عرصه های 

1 . مصباح يزدی: 1368، 218.
2 . آرون: 1370، 436. 196
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گوناگون، قرارگرفتن در معرض جريان های مختلف، درگيربودن در شبكه های ارتباطی در 
هم تنيده، تأثيرپذيری از كانال ها و مجاری مختلف درونی و برونی، فردگرايی شديد و... 
به نمايشگاهی از اقلام متنوع فرهنگی، تبديل شده اند و مجموعه ای از عناصر ناهمگون 

در او به وحدت رسيده اند. 
و همگن،  يافته«  تعميم  »ديگری  به جای يك  فرد  امروز،  انسان  در  ديگر،  بيان  به 
چندين ديگری تعميم يافته و ناهمگن را تجربه می كند و در نتيجه، علاوه بر سطحی از 
عام گرايی و اشتراك كه لازمه زيستن در درون يك جامعه ملی يا حتی شهروندی جامعه 
جهانی است، در بخش قابل توجهی از ويژگی ها، خاص گرايی، تمايز و فردگرايی غلبه دارد 

و افراد می توانند خلاقيت های خود را در بالاترين سطح نشان دهند.

خلاصه
جامعه پذيری سياسی به عنوان يكی از انواع چندگانه جامعه پذيری، با هدف انتقال 
فرهنگ سياسی، فعليت بخشی به توانايی های فردی در حوزه سياسی، همسو ساختن 
افراد با اقتضائات نهاد سياست و آماده سازی آن ها برای ايفای نقش های محول و تأمين 
انتظارات شهروندی، از ابتدايی ترين مقطع تا واپسين لحظات عمر، به موازات ساير انواع 
جامعه پذيری، به صورت مستقيم و غيرمستقيم، توسط عوامل و كارگزاران مختلف به 
ايجاد می شود. هر جامعه، بسته به موقعيت، به اجرای اين فرايند ناگزير خواهد بود و در 
جوامع پيچيده امروزی به دليل گستره حوزه عمومی و قلمرو دخالت دولت، و ضرورت 
مشاركت جدی آحاد مردم در سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش، اهتمام به اين فرايند 
و هدايت برنامه ريزی شده آن به وسيله عوامل مربوط به بهره گيری همگان از آن برای 

تأمين اهداف مورد نظر، ضرورتی اجتناب ناپذير يافته است.
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رويكردهاى سازند گرا و بازسازندگرا در تعليم و تربيت سياسى1 
گرانت پرى/ترجمه دكتر غلامرضا بهروزلك2 و على ملكى3  

مدخل
اين مقاله مروری بر تاريخ انديشه سياسی از منظر تمركز انديشمندان بر تربيت 
از طريق  جامعه  فرهنگ سياسی  بازسازی  بر  انديشمندان  بعضی  است.  سياسی 
آموزش تأكيد كرده اند. برخی ديگر تلاش نموده اند تا ضعف های نسل موجود 
دو  سياسی،  تربيت  چگونگی  در  كنند.  اصلاح  آينده،  شهروندان  بازآموزی  با  را 
رويكرد عمده وجود داشته است: سازندگرايی4 و بازسازندگرايی5. سازندگرايان با 
تأكيد بر اهميت زمينه اجتماعی، ماهيت بشر را مسلمّ گرفته، در نهايت به دنبال 

1. اين نوشتار ترجمه ای گزينشی از مقاله زير است:
Geraint Parry, “Constructive and Reconstructive Political Education”, in: Oxford Review of 
Education, vol. 25, Nos. 1999 ,2&1.

2 . استاديار گروه علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم )ع(
3 . دانشجوی دكتری دانشگاه باقرالعلوم )ع(

4 . Constructivism.
5 . Reconstructivism.
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جهت دهی مجدد متعلمان به سوی اولويت های جديد برآمده اند. در مقابل، بازسازندگرايان 
پيگيری  انسان ها  تغيير در ذهنيت  ايجاد  با  را  تربيت سياسی  فرايند  تلاش می كنند كه 
فايده گرايان  شامل  سازند گرا  نظريه های  آورند.  وجود  به  جديدی  شهروندان  نموده، 
نمونه  مدرن می شود.  دموكرات  رئاليست های  و  مانند »اوكشات«،  اوليه، محافظه كاران 
نظريه های بازسازند گرا عبارتند از: جامعه گرايان مانند »روسو« و دموكرات های مشاركتی 
نظير »جان استورات ميل« و »ديويی«. اين مقاله با بحث از اقداماتی كه برای تربيت 
سياسی بی طرفانه از سوی كسانی چون »جان رالز« مطرح شده است، به پايان می رسد. 

رويكرد ليبرال سياسی سعی دارد از رويكردهای سازندگرا و بازسازندگرا فراتر رود.
رساله  انديشمندان،  برخی  است.  مهم  موضوعی  مطالعات سياسی،  در  تربيت سياسی 
های مستقلی در اين باره نوشته اند. برخی بدون پرداخت مستقل به اين موضوع آن را در 
ضمن مباحث ديگر مطرح كرده اند. همه اين انديشمندان ميزانی از ارتباط ميان مباحث 
مطرح در حوزه سياسی و ارزش هايی منتقل شده به نسل های جديد را مطرح كرده اند. 
فراتر از دو هدف عينی تر مطرح شده برای تربيت نخبگان سياسی يا پيشبرد اقتصاد ملی، 
به نظر می رسد كه دو هدف اصلی، انديشمندان سيـاسی را برانگيخته است تا دربـاره 
تربيت به بحث بـپردازند. می توان اين دو هدف را »بازتوليد«1 و »تصحيح«2 ناميد. تلقی 
از صاحبان  بيش تر  تأثيری  جامعه،  تربيت  متوليان  است.  تربيت  بازتوليد  تربيت  از  رايج 
بازتوليدكنندگان، جديدي،  بازتوليد شرايطی است كه  تربيت »موجب  زيرا  دارند،  قدرت 
پرورش می يابند«. در مقابل، رويكرد تصحيحی_ كه »روسو« نماينده بارز آن است_ بر 
آن است كه تربيت تلاشی است برای تصحيح خطاهای نسل های گذشته و حال، و ايجاد 

نسل های شايسته در آينده.
 در اين رويكرد، جامعه و سياست موجود، فاسد تلقی شده است و شايستگی تربيت 
نسل جديد را ندارند. از اين جهت، جوانان بايد از تعليم در مدارس تحت نظر سياستمداران 
موجود بازداشته شوند. همچنين والدين نيز بخشی از نسل فاسدند و به عنوان نخستين 
مربيان می بايست از تأثيرگذاری بر نوآموزان بازداشته شوند. به جای آنان بايد معلمانی 
متولی تعليم نسل جديد شوند كه به شيوه ای از جامعه موجود، جدا بوده، نمايندگان دنيای 

جديد باشند.
پيشنهاد  را  برابر  آموزشی  آموزه های »حقوق طبيعی«، كه فرصت های  با  در قرن 18 
مي كرد، به وضعيت طبقات محروم و زنان، اعتراض هايي صورت گرفت. از زمان ظهور 
و  شايسته سالاری  معيار  كه  است  بوده  اين  بر  سعی  اجباری،  و  عمومی  تحصيلات 
1.reproduction.
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شايسته گزينی مدّ نظر باشد، اما گاهی تصور ليبرالی درباره آزادی استعدادهای شغلی با 
چالش روبه رو شده است. ادعا اين بوده است كه تاريخ افكار سياسی و تربيتي صرفا به 
مجموعه خاصی از مسائل ثابت معطوف بوده است. انسان ها، چه بزرگسال و چه جوان، 
از برخی جهات همانند ديگر جانداران قابليت تعليم دارند و از اين رو بايد درباره سؤالات 

بنيادين سياسی راهنمايی شوند.
در زمينه تربيت و نقش جامعه يا پدر و مادر در شكل دهی به آينده فرزندان و ميزان 
شكاف بين نسل ها، مسائل زيادی مطرح بوده است. چگونگی پاسخ به اين مسائل در طی 
زمان متفاوت بوده است. اما به هر حال نقش تربيت در دوره هايی از شكل گيری دولت 

مدرن، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

تربيت سازندگرا و بازسازندگرا
دو رويكرد مطرح در ميان نظريه های آموزش سياسی را می توان نظريه های آموزشی 
از تفكيك كلاسيك  »سازندگرا« و »بازسازندگرا« خواند. چنين تمايزی در باب تربيت 
 ,Thompson( است.  شده  گرفته  شهروندی  آرمان های  باب  در  تامپسون«  »دنيس 
pp ,1970. 43-52(. آرمان های سازند گرا با اصلاحات غير راديكال قابل تحقق است. 
اما آرمانهای بازسازند گرا مستلزم »تغيير كيفی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

يك دولت- ملت است«. 
هدف نظريه های بازسازند گرا يا بازتوليدگر1 ايجاد تغييرات كيفی در ساختار ذهنی يك 
نسل است تا در نگرش ها و رفتار سياسی آن ها، تغييراتي كيفی ايجاد كنند. در مقابل، 
رويكرد آموزشي سازندگرا يا »بازجهت دهی«2 بر آن است كه تغييرات بنيادين كمتری 
-حتی اگر موجب تغييرات سياسی مهمی نشوند- ايجاد كند. نظريه های سازندگرا ماهيت 
بشری و علايق او را عمدتا مفروض گرفته و وظيفه آموزش را نوعا جهت دهی مجدد به 
اتباع آينده به سمت »اولويت های ملی اذعان شده«  اهداف و فعاليت های شهروندان يا 
می دانند. نظريه های بازسازندگرا در صدد ايجاد اشخاص »جديد« و به دنبال تحول در 
اولويت ها و شيوه های فهم آنان از جهان هستند. در هر يك از نظريه های سازندگرا و 
بازسازندگرا، ديدگاه های مختلفی وجود دارد كه به رغم داشتن اشتراكات، تفاوت هايی نيز 

در خط مشي های سياست هاي تربيتي دارند.

1 . Regenerative.
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  نظريه هاى سازند گرايى
فايده، آموزش عمومى و منافع ملىّ

از قرن 18 اولـين طرح ها برای آموزش ملیّ مدرن ارائه شد، مقـاله كـالوتيس )1763( 
برجسته ترين و موثرترين متن بوده است. بعدها تفسير »جان لاك« در باب ماهيت ذهن 
-كه تربيت را به مثابه تكنولوژی ثبت ايده ها در ذهن كودك تلقی مي كرد -مطرح شد. 
تربيت به گونه ای سازماندهی شد كه علايق را به سوی منافع عمومی و ملیّ سوق دهد. 
در تركيب با اين نگرش كه انسان ها تمايل غريزی به سمت صيانت ذات يا علاقه به ذات 
خويش دارند، هدف تربيت جهت دهی مجدد علاقه به خويشتن در پيگيری منافع ملی يا 

مشترك تلقی گرديد.
يا  »پريستلی«  هلوتيوس«،  »كالوتيس  مانند  افرادی  دست  در  تربيتي  فن آوری  اين 
»جيمز ميل« به سوی اهداف مطلق گرايانه يا ليبرالی جهت يافت. معلمان، افراد را با آن 
دسته از آموزش ها كه به سوی ايده هايی مانند منافع ملی ختم می شود، سوق می دهند. 
اين برداشت هاي تربيتي سازندگرا با برداشت های مختلفي از اهداف سياسی، هماهنگ 
بود. »پريستلی« معتقد بود كه تكرار مداوم اين ايده ها، باعث تعصب فرزندان نسبت به 
آن ها می شود. »كالوتيس« تربيت فرزندان را به وسيله دولت و با معلمان سكولار دنبال 
می كرد. از نظر »هلوتيوس« تربيت بايد قانونگذاری را به سوی اهداف دولت رهنمون 

كند. »پريستلی« در آرزوی مدارسی بود كه باعث تحرّك سياست و دولت باشد.
ليبرالی در زمينه ي اهميت بازجهت دهی اقدامات فردی به سوی تعقيب  انديشه های 
نيز  آن  سياسی ضمنی  خطرات  به  نسبت  حال  عين  در  اما  داشتند؛  توافق  ملی،  منافع 
حساس بودند. هلوتيوس با اذعان به اين كه دانش آموزش، قانونگذار را قادر می سازد 
كه حركت های »عروسك خيمه شب بازی« را هدايت كند، مدعی بود كه اصلاح دولت 
مطلقه برای حفاظت از تربيت و روشنگری از سيطره چنين دولتی، ضروری است. ديگران 

نيز ديدگاه های مشابهی داشتند.

محافظه كارى
 برجسته ترين نماينده ي اين ديدگاه، مايكل اوكشات است. او هم با مدعاي سهلگيرانه ي 
فايده گرايان و هم با نظريه های آموزشی توسعه گرايانه و راديكال بازسازندگرايان، مخالفت 
دارد. وي در سخنرانی افتتاحيه خويش در مدرسه اقتصاد لندن در 1951 تربيت سياسی را 
چنين توصيف كرد: »تلاش برای فهم سنت و يادگيری چگونگی مشاركت در محاوره« 
p. 151(. يك سنت، عمدتا خاص يك جامعه معين است و   ,1989 ,Oakeshott(
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اين نظريه به سنت گذشتگان، بسيار اهميت می دهد؛ زيرا سنت در گذر زمان شكل 
گرفته و پايدار شده است. اين نظريه در تربيت سياسی و مدنی، به مشاهده و تقليد از رفتار 
بزرگ ترها اهميت می دهد. تربيت سياسی، جزئی از آموزش عمومی است و سياست ها بايد 
با سنت مستقّر در جامعه، هماهنگ باشد. در واقع، تربيت آغاز انديشيدن به موضوعات 
جديد در ميراث انسانی شامل احساسات، تصورات، فهم ها و فعاليت هاست. در اين جا، 
تأكيد بر تعليم است تا تربيت. دانش آموزان بايد با استانداردهای رفتار و فعاليت نسل های 
پيشين  آموزش داده شوند، و آموزش، در واقع تعامل بين نسل هاست. محافظه كاران از 
افكار و انديشه های ادموندبرك متأثر هستند. خلاصه آن كه در نظريه هاي محافظه كاراند 
تأكيد اصلي بر معلم است نه متعلم؛ معلمي كه انتقال دهنده تمدن گذشته است. بنابراين 
تحصيل به معناي فهم استانداردهاي رفتار و سلوك نسل هاي گذشته خواهد بود. اوكشات 
جستجو  و  يافتن  مثابه  به  را  آموزش  كه  را  كسانی  پيشرفته«،  »آموزش  كاريكاتور  در 
مي دانند، محكوم می كند. به بيان ادموند بررك، هيچ اكتشافی در باب بنيادهای اخلاق، 
سياست و دين نمی تواند صورت پذيرد؛ زيرا اين بنيادها در ساختار سنت هاي يك جامعه 

وجود دارند و نمی توان از آن ها فراتر رفت.

دموكرات هاى »واقع گرا«
به آموزش هايی كه  نياز  به سوی آموزش ملی،  با نخستين حركت های مدرن  همراه 
از دهه  انسجام طبقات نوظهور در نظام سياسی شود، احساس می شد.  پيوند و  موجب 
1820 ضرورت گسترش بيش تر جنبه هاي دموكراتيك حكومت، مورد توجه قرار گرفت. 
به تدريج در قرن نوزدهم تضمين حضور طبقات متوسط در اداره حكومت و حفظ منافع 
جمعی، احساس شد. در اين جا لازم بود كه برخی آموزش ها به عنوان ابزاری برای حضور 

عموم مردم در حكومت های دموكراتيك، ارائه شود.
»جيميز ميل« بحث نمايندگی حكومت را به عنوان كشف بزرگ عصر مدرن، تشريح 
كرد. وظيفه مردم، انتخاب نمايندگانی در فرايند انتخابات است. اين امر نياز به افزايش 
آگاهی سياسی مردم از طريق آموزش مدنی داشت. از نظر »جيمز ميل« آموزش سياسی 
كنند.  محدود  را  قدرت  صاحبان  می توانند  انتخاب كنندگان  كه  دارد  اهميت  رو  آن  از 
آموزش سياسی، شهروندان را از علايق شخصی به منافع عمومی هدايت می كند. آموزش 
سياسی دموكراتيك، با تأكيد بر نقش معلمّ در فرايند تربيت او را منتقل كننده ارزش های 

دموكراتيك به شهروندان و ايجاد كننده ي اصلاح در آموزش سياسی مي داند.
آموزش  در  را  آن  راه حل  مردم،  مدنی  مسؤوليت های  تقليل  به  اشاره  با  »شومپيتر« 
205دموكراسی مدرن می دانست؛ و »جيووانی سارتونی« معتقد بود كه آموزش سياسی بايد 
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بر نمايندگی سياسی، متمركز شود تا افراد را بر درك، و تجزيه و تحليل اطلاعات علمی 
و تخصصی قادر سازد. »گالستون« چهره اصلی دموكراسی مدرن را در روش شومپيتر و 
سارتونی -يعنی انتخاب نمايندگان- می دانست به صورتي كه آموزش مدنی راه را برای 
انتخاب عاقلانه، حكومت قانون، مدارا و مشاركت سياسی فراهم  كند. تا كنون گروهي 
می كردند  تأكيد  سياسی  آموزش  اصلاح  بر  كه  كرديم  مطالعه  را  سياسی  نظريه های  از 
بازسازند گرايی  نظريه های  طرح  به  اكنون  می شوند  شناخته  سازند گرايی  عنوان  به  و 

می پردازيم.

نظريه هاى بازسازند گرايى
بر  به يك سری بحران های زندگی سياسی، شكل گرفته اند و  پاسخ  اين نظريه ها در 
آموزش سياسی خاصی تأكيد می  كنند. احساس ناكامی نظام سياسی از طريق دعوت نسل 
جديد به حل اين بحران صورت گرفته و مستلزم بريدن از گذشته و حال است. چشم انداز 
اصلاح جامعه و عالم سياست از طريق فرزندان تحصيل كرده جديد، مورد علاقه جدی 
نظريه های مشاركتی و نظريه های جامعه گرايانه بوده است. اين دو گروه غالبا با يكديگر 

پيوند يافته اند.

جامعه گرايان1 
 آنان به از بين رفتن روح جمعی گذشته در جوامع تمركز كرده و از اين كه نسل های 
متفكّر  مهم ترين  نگرانند.  برگردند،  سابق  وضع  به  آموزشی  اصلاح  با  نمی توانند  جديد 
تأكيد  مدنی  و  خصوصی  تربيت  تمايز  بر  روسو  چند  هر  است.  »روسو«  جامعه گرايان، 
می كرد، تربيت آموزشی وی پاسخ جديدي به نگرش مدرنيته بود. انسانی كه نيك، زاده 
كه  است  بوده  جامعه  فسادی،  چنين  عامل  رقابت جو می شود.  و  منفعت جو  است،  شده 
پاداش داده است.  به آن ها  نموده و  را تشويق  رفتاری آن چنين خصايصی  هنجارهای 
بدين جهت »روسو« اين برداشت از انسان را به عنوان شهروندانی ارائه كرد كه با احساس 
اجتماعی و منفعت عمومی، برانگيخته می شود. معضل پيش روی روسو آن بود كه چگونه 

از چنين وضعيتی بايد خارج شد و به وضع مطلوب رسيد.
از نظر »روسو« آموزش مدنی جوامع موجود، چنين انسان هايی تـربيت می كند؛ وي 
بـرای جلـوگيری از فسـاد جدايی متعلمان از معلمـان و رفع مشكلات آموزش كـنونی، 

رويـكرد جـامعه گرای راديكالي را در پيش می گيرد. 
روسو برای آموزش سياسی دو راه متقابل را پيشنهاد مي  كند. يك راه آموزش مدنی از 
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طريق تغيير بيش تر ماهيت انسانی و ارائه آموزش مدنی كامل در يك جامعه بسته است، 
تا او به صورت كامل در معرض ارزش های اجتماعی خاصی قرار گيرد. راه دوم تربيت 
اشخاص به صورت زندگی در جوامع موجود با حداكثر پيوند و انسجام  ممكن، است. حتی 
به عنوان يك بديل قابل تحقق، چنين گزينه ای با مشكلاتی همراه است. اين امر مستلزم 
آن است كه اميل )سوژه تحت چنين آموزشي( نتواند تحت تعليم والدين خويش يا ديگر 
مربيانی كه قبلا فرايند اجتماعی شدن را طی كرده اند، قرار گيرد. تنها راه تربيت وی توسط 
يك مربی است كه به نحو معجزه آسايی از فساد جامعه آگاه است و تنها وی فاسد نشده 

است و اتفاقا نام وی نيز »ژان ژاك« است. 
اميل بايد تنها متكی بر طبيعت باشد نه بر انسان ها، و حقايق را بررسی كند نه ديدگاه ها 
را. حال سوال اين است كه چگونه چنين تافته جدابافته ای می تواند با ديگران، پيوند يابد. 
اين مشكل پيش روی روسو قرار داشت. به هر حال پاسخ روسو، تغيير ماهيت انسان ها از 

طريق تربيت بود و اين امر، خصلتی بازسازندگرايانه به ديدگاه های وی می بخشيد.
الگوی پيشنهادی روسو هم از طريق های گمراه كننده و شيطانی، و هم آزادی خواهانه 
و انسانی دنبال شد. پيشنهاد تأسيس مدارس شبانه روزی و دور بودن فرزندان از والدين 
به طور شبانه روزی براي كسب فضايل جمهوری خواهی از سوی »لی بليتير« به تبعيت 
از  نظامی  اهداف  با  مدارسي  تأسيس  همچنين  شد.  مطرح  فرانسه  انقلاب  در  روسو  از 

دانش آموزانی كه دور از والدين باشند، در آلمان به وسيله »فيخته« پيشنهاد شد.
انديشمندان ديگري نيز رويكردهای جامعه گرايانه داشته اند مانند آرنولد، ويليافر، السدير 
مك اينتاير و همچنين مايكل والزر. يكی از مباحث طرح شده از سوی جامعه گرايان متأخر، 
بحث سنت است كه در جوامع مختلف متعدد است. از نظر آرنولد جامعه از گفتمان های 
متعددی تشكيل شده است كه زبان های مختلفی دارند. از نظر وی نقش دولت در تربيت 
بايد به گونه ای باشد كه نسبت به سنت های مختلف، بی طرف باشد اما مشكلی كه آرنولد 
با آن مواجه است اين است كه كدام سنت بايد بازآفرينی شود. اما سنت ها نزول و عروج 
دارند و هر زمانی ممكن است يك سنت حاكم شود. اين سياست تربيتي مورد اعتراض 
ايده آليست های انگليسی كه خواهان آموزش يكپارچه به وسيله دولت هستند، واقع شده 

است.
ليبرالی  فرديّت  با  كه  می داند  اوليه«  »خير  را  اجتماع  در  انسان  مايكل والزر عضويت 
تعارض دارد. آموزش فرزندان در درون سنت ها برای نسل های جديد با شناسايی اين خير 
اوليه صورت می گيرد. از نظر مك اينتاير تربيت در نظر جامعه گرايان جهانی نيست بلكه 
آموزشی خاص است كه در يك سنت وجود دارد. هر جامعه ويژگی های اخلاقی خاص 
207خود را دارد. مايكل والزر تلاش كرده است، ايده های اجتماع گرايی را به پلوراليسم نزديك 
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كند. از نظر او مدرسه بخشی از اجتماع است و خود آن يك »اجتماع« در برابر اجتماع 
به  آموزش  هم  والزر  مايكل  مانند  ليبرال  جامعه گرايان  است.  »جامعه«  يعنی  بزرگ تر، 
وسيله مدارس را براي آشنايی با سنت و فرهنگ موجود می پذيرند و هم اين فرهنگ را 
در ميان ديگران، در دموكراسی تكثرگرا، دنبال می كنند. آنان بدين وسيله تلاش می كنند 
كه از اتهام اقتدارگرايی جمعی رهايی يابند. در نهايت بايد گفت كه جامعه گرايان آموزشی 
مدنی و سياسی را براي رسيدن به هويت محلی )خويشتن جمعی( در درون يك سنت و 

در نهايت دموكراسی پلوراليستی دنبال می كنند.

دموكرات هاى مشاركت خواه
اگر اساس دموكراسی رئاليستی را ايده خود-كنترلی انتخاباتی1 شومپيتر بدانيم، اساس 
تا  می كند  سعی  رئاليستی  دموكراسی  است.  خود-فرهنگی2  ايده  مشاركتی،  دموكراسی 
انتخاب كنندگان با درك بالای سياسی، بتوانند بر متصديان حوزه سياست نظارت داشته 
باشند. در دموكراسی مشاركتی شبيه يونان باستان، هر كسی بايد نقش خود را در جامعه 
در روند سياستگذاری بداند. »جان  استوارت ميل« نقش افراد را در دموكراسی مشاركتی 
عملكرد  طريق  از  مسؤوليت  مدنی، حس  آموزش  جای  به  جا  اين  در  می دهد.  توضيح 
انتخاب كنندگان،  بی طرفی  آگاهی،  بالای  به سطح  دموكراسی  اين  است.  مهم  سياسی 
آگاهی از تاريخ سياست و يك سری مؤسسات كه امكان مشاركت را فراهم مي كنند، نياز 

دارد و حكومت به عنوان يك مدرسه، عمل می كند.
ياد  دموكراسی  و  تربيت  عنوان  تحت  »ديويی«  كه  است  مفهومی  بر  تأكيد  امر،  اين   
می كند. تربيت، بازسازندگی تجربيات است به اين معنا كه تجربه، افزوده می شود. شاگردان 
به باز توليد تجربيات خود دعوت می شوند. با توجه به ديدگاه »استوارت ميل«، اين تداخل 
آموزش، بازسازندگی تجربيات و تكرار آن در زندگی سياسی است و در پی آن شهروندان 
اجتماعی، تلاش می كنند.  زندگی  به علايق خود و  با دموكراسی مشاركتی در رسيدن 
كنند.  گفت وگو  اجتماعی،  زندگی  درباره  تا  می رسند  مشتركی  معانی  به  آنان  همچنين 
شهروندان در خلال آن، شايستگی های مشورتی پيدا می كنند و در فرايند قانونگذاری و 
افراد معمولی را  ليبرالی ]محض[  اجرا، ظرفيت سياسی خود را آشكار می كنند. آموزش 
به شهروندان تبديل می كند. اين آموزش محدوديت هايی در راستای اعتماد و اطمينان 

ايجاد می كند.

1 .  Electoral self-control.
2 .  Self-culture. 208
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آموزش بى طرفى سياسى: نه سازند گرايى و نه بازسازندگرايى
بر نظام  را  الزاماتی  بازسازند گرا در تربيت سياسی،  تلقی های سازند گرا و  از  هر يك 
سياسی و نهادهای آموزشی آن در پيگيری روش های ترجيحی خاصی در زندگی سياسي 
ايجاد می كند. هرچند هر دو رهيافت مذكور از سوی متفكرانی ارائه شده است كه از پيش 
ليبرال ناميده می شدند )چنان كه غير ليبرال ها نيز چنين پيشنهاداتی داشته اند(، در دنيای 
امروز موضعی به عنوان الگوی ليبرال وجود دارد كه معتقد است دولت و نهادهای آن بايد 

نسبت به نظام های ارزشی مختلف مورد قبول شهروندان، بی طرف باشند. 
ليبرال نمی تواند در  تأثير می گذارد، آن است كه دولت  تربيت  بر  شرط عمده ای كه 
باره بی طرفی خود، بی طرف باشد. چنين دولتی بايد در پی القای احترام در اصل بنيادين 
است  ممكن  كه  است  آن  چنين شرطی  از  ناشی  باشد. مشكل  آتی خويش  شهروندی 
ليبراليسم غيرجانبدار، در برنامه ريزی آموزشی خويش كمتر از آنچه مدعی است، تسهيلات 
لازم را برای آن كسانی فراهم می كند كه علاقه مندند فرزندان خويش را به شيوه ای 
در  و  بـاشند  هم رأی  آن ها  خود  بـا  آن ها  ليـبرال  غير  آموزه های  در  كه  نمايند  بزرگ 
نتيجه موضع منفی تــری نسبت به آنـچه آن ها به شيـوه های مختلف شيوع و گسترش 
سكولاريسم، ضد سنت گرايی تلقی می كنند، اتخاذ می نمايند. از سوی ديگر گـرايش به 
بی طرفی موجب نگرانی كسانی است كه معتقدند مشغول داشتن شاگردان به نقد ارزش ها 
و انديشيدن در فراهم سازی دموكراسی قوی در آينده ضروری است. اما كدام ارزش ها را 

بايد به نسل آينده انتقال دهيم؟ بی طرفی، پلوراليسم يا دموكراسی؟
يك پاسخ به اين مشكل، رويكرد اراده گرايانه1 است و آن اين كه تعليم و تربيت بايد 
به روش آزاد بازار يا شبه بازار مانند شهريه های آموزشی واگذار  شود. اراده گرايان نه الگوی 
سازندگرايانه را می پذيرند و نه بازسازندگرايانه را. تا آن جا كه علاقه ای ندارند، والدين، 
تعليم و تربيتی را برگزينند كه فرزندان آنان طبق الگوهای مورد پسندشان رشد يابند، يا 

به صورت راديكال، نگرش های آن ها را تغيير دهند. 
آنچه مورد مخالفت است تلاش دولت برای بازتوليد ارزش های مطلوب خويش است؛ 
از منظر اجتماعی، معضل آن  يا گروه فشار است.  از آن نخبگان حاكم  ارزش هايی كه 
است كه هيچ تضمينی وجود ندارد كه مدارس، ارزش های آزاد يا بی طرفی را تعليم دهند 
كه نظام بر آن ها استوار است، مگر آن كه دولت، مستقيم يا غيرمستقيم، استقلال مدارس 
را با اعمال نظر بر برنامه درسی آن ها نقض نمايد. »رالز« با مفروض گرفتن يك جامعه 
تكثرگرا كه در آن مردم دارای آموزه های اخلاقی فراگيری هستند كه در باب ارزش های 
بنيادين اختلاف نظر دارند و در نتيجه هيچ آموزه ای را بر شهروندان خويــش تحميل 
1 .  Libertarian.209
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اين نظريه در باب تربيت  نمی كنند، كار خويش را آغاز نموده است. مشكل پيش روی 
آن است كه آيا دولت می تواند تضمين نمايد كودكان با باور به بی طرفی سياسی، طوری 
تربيت شوند كه هيچ محدوديت غيرليبرال بر آزادی اوليای آن ها در راهنمايی فرزندان 

خويش بر طبق نظام ارزشی فراگير خويش ايجاد ننمايد.
»راولز« اين مشكل را با اين فرض ها حل می نمايد كه: جامعه مدرن دارای چنين آموزه 
های متكثر گسترده ای نيست، بلكه دارای آموزه های فراگير معقول1 )يعنی سازگار با هم( 
است و افراد معتقد به اين آموزه ها نيز انسان هايی معقول هستند. اين فرض، ضعيف به 
 ,Parry( .نظر می رسد و قادر نخواهد بود كه بسياری از مواضع احساسی را كنار بزند
p ,1996. 1702(. فرض ديگر بيانگر آن است كه اشخاص معقول، كسانی هستند كه 
مسؤوليت داوری را -كه در برگيرنده تشخيص مجموعه پيچيده ای از مسائـــل است- 
می پذيرند و ديگران می توانند به نحو مناسبی معيارها را به نحو متفاوتی ارزيابی نمايند. 
از آن جا كه چنين تشخيصی در باره مواضع مشروع ديگران در اين شرط- كه شهروندان 
می بايست برداشت سياسی مشابهی را از خويشتن به مثابه افراد آزاد و برابر تأييد نمايند- 
غير صريح است )p ,1993 ,Rawls. 180(، وظيفه تربيت سياسی آن خواهد بود كه 

توسعه عقلانيت را در ميان مردم، تضمين نمايد. 
به نظر می رسد ارائه يك برنامه درسی ملی دخالت در آزادی آن دسته از والدين است 
كه می خواهند فرزندان را طبق باورهای خويش تربيت نمايند، به ويژه اگر اين باورها و 
آموزه ها، ليبرال نباشد. دانش آموزان در اين وضعيت با فهم ديگری از جهان آشنا خواهند 
شد و اين امر به شيوه ای خواهد بود كه آن ها اين ايده ها را به گونه اي تلقي خواهند كرد 
كه دست كم افراد معقول، آن ها را خواهند پذيرفت. مهم است بدانيم كه »رالز« در زمينه 
آموزش به صورت آشكاری به پيوند ميان ليبراليسم سياسی و ليبراليسم فراگــير اذعان 
ليبراليسم  از تربيت،  ليبراليسم سياسی نه آن كه مقصود  اثر تربيت،  اين كه  می كند، و 
سياسي باشد، است اما ممكن است تربيت موجب تقويت ليبراليسم فراگير شود. بی طرفی 
و  بازجهت ده  كننده،  تأييد  لـيبرا ل ها  برای  كه  انجاميد  خواهد  آموزشی  به  سان  بدين 
سازندگرايانه خواهد بود؛ اما از منظر كسانی كه آموزه ديگری غير از لـــيبراليسم را می 

پذيرند، بازسازندگرايانه خواهد بود.
به هر حال ليبراليسم سياسی در پی محدودسازی تنش از طريق »راهبرد اجتناب« است 
كه طبق مقررات اساسی جامعه. به دنبال حذف مهم ترين مسائل از دستور كار سياسی 
را  اجتماعی  پايه های همكاری  آن ها می تواند  باره  در  است؛ مسائلی كه مجادله جدی 
تضعيف نمايد )p ,1995 ,Macedo ;157 p ,1993 ,Rawls. 494(. اين امر، دامنه 
1 .  Reasonable.
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بــاورهای اخـلاقی  بر اساس  بايد در آن ها  را كه تصميم هاي دموكراتيك  موضوعاتی 
فراگـير اكـثريت اتـخاذ شود، محدود می سازد. دخالت در تربيت آن است كه به همين 
نحو، عرصه موضوعات درسی را به تبع اقتضائات رهيافت ليبرال در تعليم، به حـــداقل 
در  نيز  را  بازسازندگرايانه  گسترده  شيوه های  جستجوی  به  نياز  هم چنين  می رسـاند. 

انديشيدن، كم می كند.
اين كه آيا چنين تفكيك شفاف و روشنی بين عرصه های سياسی و خصوصی و شيوه¬های 
 ,see Frazer & Lacey( انديشيدن مرتبط با آن ها، ممكن است يا نه، مورد ترديد است
Callan ;1995, 1997(. راهبرد اجتناب از منظر دموكراتيك، با اجتباب از خود دموكراسی 

امكان پذير خواهد بود. اين راهبرد قلمرو عمومی محدودشده را مسلم می گيرد.
نظريه دموكراتيك با تأكيد از مدارس خود می خواهد تا توانايی شهروندان آتی را در 
مشورت و گفت وگوی آزاد درباره تمامی عرصه ها و مسائلی كه مستقيم يا غيرمستقيم در 
عرصه سياسی، قرار می گيرند، افزايش دهد. در واقع اين امر، در برگيرنده گفتمانی است كه 
»راولز« از آن به »دليل عمومی« تعبير می كند، كه طبق آن، چنان كه »روسو« استدلال 
نموده است، مشورت و گفت وگوی مدنی، طبق اصول عمومی -و نه خصوصی- هدايت 
می شود. چنين دليل عمومی اي می بايد آموزش داده شود و دموكراسی ها، مي توانند چنين 
ظرفيتی را تقويت كنند تا شهروندان آينده از آن استفاده نمايند. با محدودسازی دسترسی 
عرصه عمومی، ليبراليسم سياسی نه تنها از ارائه توقعات نامعقول درباره توافق اخلاقی در 
جامعه مدرن خودداری می كند، بلكه سطوح علايق و خواست های سياسی موجود را در 
گفت وگوی سياسی درباره ارزش هايی كه می توانند اعضاي جامعه را بيش تر به هم پيوند 
زنند، به عنوان امری واقع بينانه خواهد پذيرفت. هيچ ليبرال و دموكراتي دوست ندارد كه 
تمام سرمايه اخلاقی را در عرصه سياسی هزينه نمايند )p ,1995 ,Macedo 497(، اما 

ليبراليسم سياسی ممكن است بسياری را از چنين هزينه ای بازدارد.
 اصل بی طرفی در ليبراليسم سياسی، آن را به سوی پرهيز از سنت تربيتي بازسازندگرا 
سوق مي دهد و الگوی انتخاب نماينده شومپيتری را به شهروندی فعال، دگرگون خواهد 
زندگی  برای  كه  سازندگرا  تربيت  متعادل تر  اهداف  برای  را  زمينه  نهايت،  در  و  كرد 
دموكراتيك در سطوح واقع گرايانه مشاركت سياسی، طراحی شده است، فراهم می سازد.

                                              
منابع مقاله در دفتر فصلنامه موجود است.
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معرفى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى
حسين شفيعى زاده1       

و  تحقيق  منظور  به  هـ ش،  در سال 1373  سياسی  انديشه  و  علوم  پژوهشكده 
پژوهش در زمينه علوم و انديشه سياسی اسـلام به عنوان يكی از زيرمجموعه های 
كار  قم  علميه  حوزه  اسلامی  تبليغات  دفتر  اسلامی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
خود را آغاز كرد و در طول سال های گذشته با استفاده از تجارب و توان علمی 
انديشمندان حوزه و دانشگاه گام های مؤثر و مفيدی را در احيا و بازسازی دانش 
سياسی اسلام برداشته است. اين پژوهشكده با تأسيس »واحد انديشه سياسی« 
به عنوان نخستين تلاش جدی در عرصه پژوهش های سياسی حوزه علميه آغاز 
به كار كرد. در حال حاضر با تلاش در جهت پاسخ گويی به پرسش ها و معضلات 
فكری مربوط به حوزه پژوهشی خود و فراهم ساختن زمينه های لازم برای توليد 
اسلامی، هويت  منابع  بر  مبتنی  دانش سياسی  ارائه  و  دينی  ـ  فرهنگ سياسی 

1215 كارشناس دفتر برنامه ريزی تربيتی.
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شناسی و هويت سازی در زمينه های فلسفه سياسی، فقه سياسی و علوم سياسی، سند 
چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران را مبنای كار خود قرار داده و براساس آن، 
اهداف، وظايف، سياست ها و برنامه های خود را باز تدوين كرده است. در اين جا به صورت 

مختصر، با اهداف، سياست ها و نيز كارنامه اين پژوهشكده آشنا می شويد.

1. اهداف: مهم ترين اهدافی كه اين پژوهشكده در مسير آن حركت می كند، عبارتند 
از:

1 ـ 1. تبيين دانش سياسی اسلام؛
2 ـ 1. تبيين نظام سياسی اسلام از طريق توانمندسازی و توسعه انديشه سياسی 

اسلام؛
3 ـ 1. نقد و بررسی تراث سياسی اسلام؛

4 ـ 1. مقايسه، نقد و بررسی مكاتب سياسی رقيب؛
5 ـ 1. پاسخ گويی به پرسش های اساسی و مشكلات فكری ـ سياسی در عرصه 

فرهنگ دينی و مبانی فكری نظام اسلامی.

2. سياست ها: مهم ترين سياست هايی كه پژوهشكده در انجام رسالت های خود مورد 
توجه قرار می دهد، به اين شرح است:

1 ـ 2. تأكيد بر مبانی اصيل اسلامی و پرهيز از التقاط و تحجر؛
2 ـ 2. توجه به حيات سياسی انسان معاصر؛

3 ـ 2. توجه به مسائل جديد و مقتضيات دين و دين داری در عرصه های اجتماعی 
و سياسی؛

4 ـ 2. توجه به موضوعات و مسائل مبتلابه سياسی ـ اجتماعی نظام جمهوری 
اسلامی ايران؛

5 ـ 2. برخورد فعال در حوزه فرهنگ و دانش سياسی و تلاش به منظور نظريه 
پردازی و طرح ايده ها و انديشه های جديد با تأكيد بر مبانی و منابع دينی؛

ـ  سياسی  پژوهش های  در  علمی  معيارهای  و  استانداردها  به  توجه   .2 ـ   6
اجتماعی؛

اسلامی  جامعه  در  اسلام  سياسی  دانش  مباحث  فرايند  در  فعال  حضور   .2 ـ   7
ايران؛

8 ـ 2. تلاش برای تغذيه فكری و علمی قشرها و گروه های اجتماعی ـ سياسی 
درون نظام جمهوری اسلامی؛ 216
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9 ـ 2. استفاده از زبان و ادبيات روز و كارآمد در پژوهش ها؛
10 ـ 2. استفاده از دست آوردهای علوم و معارف بشری در حوزه دانش سياسی و 

نگرش انتقادی نسبت به كاستی ها و ناهماهنگی های آن با انديشه اسلامی؛
11 ـ 2. نگاه آسيب شناسانه و نقادانه به معارف سياسی در حوزه اسلامی و پرهيز 

از هر گونه مطلق سازی و شخصيت پرستی؛
12 ـ 2. حركت در جهت تخصصی كردن گروه ها و حوزه های پژوهشی؛

13 ـ 2. اهتمام به ارتباط و تعامل با انديشمندان و فرهيختگان و استـفاده از تـوان 
و دست آوردهای آنان در زمينه دانش سياسی؛

14 ـ 2. اولويت دادن به فعاليت های گروهی و هم انديشی در حوزه های دانش سياسی؛
15 ـ 2. هم فكری پژوهشی و ارتباط فعال با مراكز مختلف علمی؛

16 ـ 2. طبقه بندی و اولويت گذاری در موضوعات پژوهشی با توجه به امكانات و توانايی ها.

3. گروه هاى پژوهشى و قلمرو فعاليت: اكنون در اين پژوهشكده سه گروه پژوهشی فعال 
وجود دارد كه عبارتند از:
1. علوم سياسی؛

2. فلسفه سياسی؛
3. فقه سياسی.

در اين جا به اختصار به قلمرو پژوهشی هر گروه اشاره می شود:
1. قلمرو پژوهشى گروه علوم سياسى

جامعه شناسی سياسی، روان شناسی سياسی، روابط بين الملل، مطالعات منطقه ای، جغرافيای 
سياسی و ژئوپلتيك، تاريخ سياسی، انسان شناسی، اقتصاد سياسی، سياست گذاری عمومی و 

مباحث درجه دوم.
2. قلمرو پژوهشى گروه فقه سياسى

فقه سياسی؛  تاريخ  فقه سياسی؛  جامعه شناسی  تجويزی(؛  و  )توصيفی  فقه سياسی  فلسفه 
آسيب شناسی و نقد فقه سياسی؛ مطالعات تطبيقی؛ مسائل و مباحث فقه سياسی، مباحث مربوط 

به تفسير سياسی نيز تا تشكيل شدن يك گروه مستقل، در اين گروه پيگيری می شود.
3. قلمرو پژوهشى گروه فلسفه سياسى

فلسفه سياسی؛ كلام سياسی؛ عرفان سياسی؛ اخلاق سياسی؛ انسان شناسی سياسی؛ و روش 
شناسی و معرفت شناسی سياسی.
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انديشه سياسى ـ تربيتى علوى
در نامه هاى نهج البلاغه / ج 1

آيت الله دكتر احمد بهشتى
مؤسسه بوستان كتاب، قم، چاپ اول، 1386.

شكی نيست كه پس از پيـامبر اكـرم         ، محوری ترين و تــأثيرگذارترين 
شخصيت در عالم اسلام، اميرمؤمنان علی       است. شخصيتی كه شيعه و اهل 
سنت و حتی شخصيت هايی از ساير اديان در مراتب فضل و كمالش اتفاق نظر 
دارند و اگر چه اهل سنت آن حضرت را به عنوان خليفه چهارم می شناسند، اما 
چندان در كـمال و علم و فضيلت او را پـيشگام می دانند كه ابن ابی الحديد شارح 
بزرگ نهج البلاغه، امام علی       را افـضل صحابه پيامبر        می داند. جايگاه 
نهج البلاغه نيز چنان والا و ارجمند است كه آن را فوق كلام مخلوق و دون 
كلام خالق شمرده اند، مقامی كه سخن هيچ كس تا كنون به چنين مرتبه ای 

توصيف نشده است. 
اميرمؤمنان       سخن خويش را آموزه های سينه به سينه پيامبر       توصيف 
223كرده است و اين چنين است كه جان سخن نهج البلاغه و سخن پيامبر        يكی 

وی
عل

ت 
ربی

- ت
ی 

اس
سی

شه 
دی

ان



است و اين چيزی نيست جز اتصال به منبع وحيانی و آسمانی كلام اميرمؤمنان علی       .
نهج البلاغه اثری گران بـها و ارجمند است كه به كوشش و گزينش سيد رضی)رحمه 
الله( از ميان خطبه ها، نامه ها و كلمات قصار اميرمؤمنان       گرد آمده است. در ميان آثار 

مكتوب عالم اسلام پس از قرآن، اين نهج البلاغه است كه همت های بلند بسياری را به 
خود مشغول داشته است و آثار گوناگونی از شرح و تفسير درباره آن پديد آمده است. 

با تأمل در مفاهيم ارزشمندی كه در نهج البلاغه آمده است، می توان نكته های تربيتی 
والايی يافت كه انديشه های سياسی ـ تربيتی يك نكته از هزاران آن است. اين موضوع 
دستمايه اثری شده به همت آيت الله دكتر احمد بهشتی كه به كوشش انتشارات بوستان 
كتاب به علاقه مندان انديشه های علوی عرضه شده است. البته نويسنده در موضوع مورد 
اشاره صرفاً به نامه های نهج البلاغه نظر داشته اند و به جستجوی موضوع در خطبه ها و 
كلمات قصار نهج البلاغه نپرداخته اند. چهارده نامه در كتاب مطرح شده و به تناسب هر 

نامه به يك موضوع سياسی ـ تربيتی پرداخته شده است.
نويسنده دانشور اثر، ابتدا به اهميت و جايـگاه نـهج البلاغه و اسناد و مدارك آن نـظری 

افكنده اند و به اجمال وضعيت كوفه در روزگار اميرالمومنين      را تحليل كرده اند.
كلام امام در محيط كوفه و به اقتضای وقايعی شكل گرفته كه در دوره پس از رحلت 
پيامبر اكرم           و هنگام خلافت اميرالمومنين       در عالم اسلام رخ داد، بنابراين توجه 
ديدگاه های  بيشتر  فهم  در  اميرالمومنين     می تواند  سخنان  مكانی  و  زمانی  وضع  به 

اميرالمومنين        بسيار مهم تلقی شود.
اولين نامه ای كه در نهج البلاغه درج شده، مربوط به زمانی است كه امام در راه بصره 
عازم جنگ جمل بودند. اين جنگ به تحريك طلحه و زبير و همراهی عايشه با آنان به راه 
افتاد. امام در نامه خود به كوفيان به شرايطی اشاره می كند كه باعث كشته شدن عثمان 
شد و دلايل آن واقعه و بيعت شكنی طلحه و زبير و عايشه را برای آنان شرح می دهد. 

از عثمان  اميرمؤمنان پس  با  نامه می توان به وضوح دريافت كه بيعت مردم  اين  در 
پيــامبر  از  پس  كه  نامنـاسبی  روش های  از  آنان  و  بود  اختيـار  و  اراده  سر  از  حركتی 
اكـرم          مجال حكمرانی بر عالم اسلام يافتند، ناراضی بودند؛ اما اميرالمومنين در برابر 
بيعت شكنان هيچ گاه از حدود الهی تجاوز نكردند و تا آخرين لحظات كوشيدند تا با سعه 
صدر و دعوت اهل جمل به راه صواب، راه فتنه را سد كنند. سعه صدر در برابر مخالفان و 
تلاش برای پرهيز از جنگ تا حد امكان، از جمله درس هايی است كه امام در اين واقعه 

به ما می آموزند.
نامه دوم به سپاس گزاری و قدرشناسی از مردم كوفه مربوط است كه به ندای امام 
در كوركردن فتنه جمل پاسخ گفتند. اين نامه به خوبی نشان می دهد كه امام به عنوان  224
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حاكم اسلامی، چه نظری نسبت به مردم تحت امر دارند. امام هيچ گاه آنان را به كاری 
اجبار نكرد و شيوه او همچون مقتدای او، دعوت و نشان دادن راه صواب از كژراهه ها 
بود. در اين فصل از كتاب انديشه سياسی ـ تربيتی علوی به بررسی و تحليل كوفه از 
منظر امام، جامعه شناسی كوفه و مشكلاتی كه بعدها كوفيان برای ائمه        پديد آوردند، 

پرداخته می شود.
اين فصل كتاب،  به شريح قاضی است و عنوان  اميرالمومنين     مربوط  نامه سوم 
تجمل گرايی شريح قاضی است. امام در اين نامه به جايگاه و مسؤوليت سنگين قضات 
می پردازند و قضاوت و زهد را در كنار يكديگر می نشانند. در اين نامه همچنين می توان 
ديدگاه امام را درباره حكومت به روشنی دريافت. امام با تذكر شأن و مقام قضا به شريح، 
بی اعتباری دنيا را پيش چشم او نمايان می سازد و او را به پرهيز از دنيادوستی و تجمل 

فرا می خواند.
نامه چهارم امام به بعضی از سران سپاهش بوده است. امام در اين نامه، حقوق و حد و 
حدود جنگ را معين می كنند؛ اين كه جنگ تا كجا و با كدامين نيرو بايد انجام پذيرد و 
جنگ مشروع دارای شروط و حدودی است كه سپاهيان اسلام بايد رعايت كنند. در اين 

نامه می توان پاره ای از انديشه های امام را درباره سياست و جنگ مشاهده كرد.
نامه پنجم به يكی از فرمانداران است. امام در اين نامه، جايگاه فرماندار اسلامی و نوع 
نگاهی كه او بايد نسبت به عمل و وظيفه خود داشته باشد، بيان می كنند. يكی از نكات 
اساسی ای كه از اين نامه می توان دريافت، دو مسؤوليتی است كه اميرالمومنين          ، وظيفه 
رهبر جامعه اسلامی می داند؛ اولين وظيفه، انتخاب صحيح و دقيق مأموران و مسؤولان به 
گونه ای است كه شايسته سالاری حاكم باشد؛ و ديگری نظارت دقـيق و كامل بر اعمال 
و رفتار آن ها تا مبادا شيرينی و لذت پست و مقـام، آن ها را مست و مخمور گرداند بدين 

ترتيب به بيراهه روند و اعتبار و عظمت دولت اسلامی را در انظار مردم، از ميان ببرند.
الهی  و  مردمی  خلافت  همچون  مباحثی  به  است  معاويه  به  خطاب  كه  ششم  نامه 
پرداخته است و برای مجاب ساختن معاويه به شيوه مقبول او استناد كرده است. شيوه 
سخن امام در اين نامه، جدال احسن است تا اگر مخاطب، زمينه ای برای هدايت داشته 

باشد، بازگردد و از عناد و لجاج دست بردارد.
امام  او به حضور  نامه ای كه  اما در پاسخ به  نيز، خطاب به معاويه است،  نامه هفتم 
فرستاده بود. امام در اين نامه، هم نقد گوينده )معاويه( كرده است و هم نقد گفتار او، و 
هم به موعظه صاحب گفتار پرداخته است. در اين جا نيز امام كوشيده است تا با موعظه 

ای مناسب حال، وظيفه وعظ و انذار خويش را به جا آورد.
225هشتمين نامه نهج البلاغه به جرير، يكی از ياران امام و حامل نامه او به معاويه است. 
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امام در نامه خود به جرير وجهی از معاويه را نشان می دهند كه خصلت مردم منافق پيشه 
است و آن، دوروريی در گفتار و عمل است. معاويه در پاسخ نامه امام تعلل می كرد و جرير 
را برای گرفتن پاسخ مدتی معطل می گذاشت؛ همين دوره، به همنشينی جرير با معاويه 

و تأثيرپذيری از او منتهی شد.
نامه نهم خطاب به معاويه است. در اين نامه نيز اميرالمومنين       دلايل فريبكارانه 
پيامبر  حيات  طول  در  كه  حوادثی  و  خود  درخشان  سوابق  به  و  می كند  نقد  را  معاويه 
اكرم           رخ داد، اشاره می كند. امام در اين نامه به افشاگری معـاويه می پـردازد و او را 
اهل گـمراهی و تـفرقه افكنی می خواند؛ از اين رو او را به راهی دعوت می كند كه اهل 

هدايت يافته اند.
دهمين نامه نهج البلاغه نيز خطاب به معاويه است. امام در اين نامه به موعظه او می 
پردازد و او را از اجابت دنيای فريبنده برحذر می دارد و يادآوری می كند كه سرانجامِ راهی 
كه او برگزيده است، موقفی است كه هيچ سپری نمی تواند نجات بخش باشد. امام در 
جای جای نهج البلاغه با يادآوری عذاب الهی و پايان ناخوشايند دنياطلبی و فساد، می 
كوشد تا تمام مراحل وعظ اهل فساد را بيازمايد؛ اين، روشی است كه در اين نامه نيز به 

كار رفته است.
لشكريان  به  خطاب  نامه  اين  می پردازد.  جنگی  تاكتيك  و  سياست  به  يازدهم،  نامه 
اسلام است. از دستورهای امام در اين نامه به طلايه داران لشكر و فرماندهان اين است 
كه در رويارويی با دشمن، در جايی مستقر شوند كه دشمن نتواند بر آن ها اشراف داشته 
است  سياست  و  تدبير  نيازمند  جنگی،  هر  حمله ور شود.  جايی  هر  از  آسانی  به  و  باشد 
تاكتيك هايی است كه فرماندهان و  تدبيرها، سياست ها و  و سرنوشت جنگ در دست 
سرداران كارآزموده، به كار می برند. امام        در بخشی از نامه، به مسأله اختلاف و تفرقه 
می پردازد و به سپاهيان هشدار می دهد كه از تفرقه و دودستگی بپرهيزند و در توقف و 

حركت، يك كلام و هم صدا باشند.
نامه دوازدهم نيز به يكی از سرداران است كه همراه با لشكری به سوی شام، روان 
است. در اين نامه پيش از هر چيز، به تقوا سفارش می شود. آن گاه يادآوری می شود كه 
جنگ، صرفاً برای دفع جنگ طلب است و سپاه اسلام نبايد با هر كس ـ در سر راه حركت 
به سوی دشمن ـ درگير شود و از توان و قدرت جنگ ورزی خود در راه اغراض نفسانی 
استفاده كنند و اجر والای خود را از بين ببرد. در اين نامه نيز امام         به فرمانده سپاه 
خود، يادآوری می كند كه مبادا مانند كسی رفتار كند كه می خواهد آتش جنگ را برافروزد 
و مبادا به خاطر كينه و عداوت، پيش از آن كه آن ها )دشمنان( را به سوی خدا دعوت 

كند و راه عذر را بر آن ها ببندد، به نبرد بپردازد. 226
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نامه سيزدهم به دو تن از سرداران است كه امام آنان را به اطاعت از مالـك اشتر امر 
می كند. اطاعت از ولی امر دارای سلسله مراتب طولی است كه اطاعت از مقام والای امام 
در رأس آن سلسله، قرار دارد. اطاعت از ولی امر، دارای مراحلی است كه اولين آن معرفت 
و شناخت است و سپس نوبت به محبت و در نهايت، به ولايت می رسد. امام در اين نامه 
از دو فرمانده خود اطاعت می خواهد، آن هم اطاعتی كه نتيجه عهد و بيعت برآمده از 
ولايت و محبت و معرفت است. نمونه هايی از اوصاف مالك اشتر ـ كه يكی از تربيت 
يافتگان مكتب امام است ـ در اين نامه آمده است كه نشان می دهد لياقت هايی برای فرد 

در سپردن زمام سپاه به دست او، لازم است.
جنگ  هنگام  در  اسلام  سپاهيان  به  اميرمومنان  توصيه های  به  نيز  چهاردهم  نامه 
اختصاص يافته است. اين نامه را، در واقع، می توان منشور جنگی امام دانست. ايشان در 
موارد متعدد و از جمله در اين نامه، به سپاهيان تذكر می دهد كه آغازكننده جنگ نباشند. 
برای  اين سياست،  امكان است؛  تا حد  ايشان در جنگ، خويشتن داری  اساساً سياست 
فرصت دادن به سپاهيان دشمن است تا شايد دست از فتنه و جنگ بردارند اما وقتی آن 
ها جنگ را آغاز می كنند، حجت بر سپاه اسلام تمام می شود و می توانند كارزار را آغاز 
كنند. امام          مقرراتی را به سپاه اسلام يادآوری می كند كه توصيه ای برای همه كسانی 

است كه به راه و روش او اقتدا می كنند.
»اشخاص فراری را نكشيد و ناتوانان را ضربت نزنيد و مجروحان را مورد يورش قرار 
ندهيد و زنان را با آزار و اذيت به هيجان نياوريد هر چند ناموس شما را ناسزا گويند و 

فرماندهان را دشنام دهند«.
اين ها مواردی از سفـارش های امام      است كه نشـان می دهد كه حتی به هنگام 
جنگ نيز بايد تابع قواعد و مقرراتی بود و چنين نيست كه با آغاز جنگ، هر فعل و عملی، 

مجاز و مشروع باشد.
كتاب »انديشه سياسی ـ تربيتی علوی در نامه های نهج البلاغه« با اين نامه به پايان 
می رسد. البته كتاب حاضر، جلد اول يك مجموعه است كه در شماره های ديگر به نامه 
های بعدی نهج البلاغه پرداخته خواهد شد. اطلاعات تاريخی و مباحثی كه نويسنده در 
ذيل هر نامه مطرح می كنند، مطالب بسيار مفيدی در اختيار خوانندگان قرار می دهد و 

آنان را با فضايی كه نامه ها در آن شكل گرفته آشنا می سازد.
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تربيت اجتماعى
رفتارهاى اجتماعى پيشوايان اسلام

محمد على كريمى نيا      
تــربيت در اسلام، مقوله ای است فراگير كه همه جنبـه های زنـدگی بشر را در 
برمی گيرد. در اين مكتب، اگر چه پاره ای از جنبه های تربيت بارزتر و نمايان تر است 
اما اين بدان معنا نيست كه جنبه های ديگر مغفول مانده اند. كافی است تا با نگاهی 
گذرا به ميراث فرهنگی اسلام و منابع دست اول آن به روشنی جنبه های مختلفی را 

از تربيت ببينيم كه در ميان ما كمتر شناخته شده است.
 يكی از اين حوزه های تربيتی كه كمتر بدان پرداخته شده، تربيت اجتماعی 
نظر  مورد  غايات  به  رسيدن  و  ديگران  با  تعامل  و  جامعه  در  فرد  است. حضور 
اسلام نيازمند آن است كه جنبه های تربيتی حيات اجتماعی تبيين شود و قالب 
و ساختاری كه اسلام برای چنين بعدی از زندگی بشر در نظر دارد، از متن منابع 

اصيل اسلام، استخراج شود.
از جمله آثاری كه به اين حوزه تربيت اسلامی پرداخته، كتاب تربيت اجتماعی 
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اجتماعی  رفتارهای  اثر،  اين  نيا« است. عنوان فرعی  قلم »آقای محمدعلی كريمی  به 
پيشوايان اسلام است و نشان از آن دارد كه اين اثر به بحث تربيت اجتماعی در شكل 
كلی آن، اختصاص نيافته، بلكه نويسنده قصد دارد اين بحث را از طريق بيان ويژگی ها و 
اصول رفتاری پيشوايان اسلام نشان دهد. بنابراين با اشاره ای كوتاه به بيست و سه مورد 
از اصول رفتاری كه در روابط اجتماعی تأثير بسزايی دارند، با نقل حكايت هايی، آن ها 

را تبيين می كند.
اولين ويژگی، اعتدال در زندگی است. اساساً اسلام، دين دعوت به اعتدال و ميانه روی 

است. اعتدال به معنايی عام كه سراسر وجوه زندگی را در برمی گيرد.
نويسنده در اين بحث به انواعی از اعتدال اشاراتی دارد، از جـمله: اعتدال در عبـادت؛ 
اعتـدال در بهره مندی از نعمت های دنيا؛ اعتدال در انفاق و بخشش؛ اعتدال در راه رفتن و 
سخن گفتن؛ اعتدال در خواندن نماز؛ و اعتدال در امور مادی. پس از اين، ضمن پرداختن 

به اين موارد، داستـان هايی نقل می شود كه اين ويژگی های رفتاری را تأييد می كنند.
ويژگی بعدی، بردباری است. تحمل و بردباری، يكی از صفات با عظمت روحی است 
كه بدون آن، هيچ انسانی راه دشوار و پر نشيب و فراز بندگی خدا را طی نخواهد كرد؛ به 
خصوص در جوامعی كه افراد فاسد و شرور و نادان در آن فراوان است. در اين باره نمونه 
های فراوانی در شيوه رفتاری پيشوايان اسلامی، می توان نشان داد كه در اين بخش به 
پاره ای از آن ها پرداخته شده است. در بردباری هم، انواع مختلفی می توان نشان داد؛ 
از جمله: بردباری در برابر آزار دشمنان؛ بردباری در برابر جاهلان؛ سعه صدر و خويشتن 
داری در هنگام قدرت؛ حلم و سعه صدر در برابر بدزبانی ديگران؛ و مهلت دادن به بدهكار 

تنگدست.
ترديدی نيست كه آدمی فطرتاً پاسخ نيكی را به نيكی می دهد و اما اين كه در مقابل 
ديگران شايسته است با نيكی بالاتری پاسخ گفت، امر مورد توصيه اسلام است. اين امر 
در قرآن كريم بدين صورت انعكاس يافته كه خداوند در برابر فعل نيك بندگان ده برابر 
پاداش می دهد؛ اما در برابر فعل ناشايست، تنها يك مجازات در نظر گرفته است. اين 
سنت تشويقی اسلام است تا افراد در رفتار با ديگران به احسان و نيكوكاری ترغيب شوند 
و در مقابل احسان و نيكوكاری ديگران نيز، به جبران آن اكتفا نكنند. اين ويژگی مهم 
ايـشان  به وضوح قـابل مشـاهده است و در گـفتار  پـيشوايان دينی  رفتاری در منش 

تـوصيه های مكرری به مؤمنان در اين باره می توان يافت.
يكی از اصول رفتاری حاكم بر تربيت اسلامی، پاسخ دادن بدی با نيكی است. نگاهی 
اجمالی به زندگی پيامبر مكرم اسلام         اين ويژگی را به روشنی نشان می دهد؛ چنان 
كه آن حضرت حتی در اوج قدرت نيز با دشمنان خويش ـ كه آزارهای بسياری به ايشان  230
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رسانده بودند ـ با نيكی و مهر رفتار می كرد. موارد بسياری در زنـدگانی ايشان و ائمه 
اطهار          می توان نشان داد كه با چنين خصلتی بسياری از جاهلان و دشمنان به بدی 

رفتار خود واقف شده، به حقانيت پيشوايان ايمان آوردند.
به عزت نفس مؤمن و  استقلال در كارها است. اسلام  تربيت اسلامی،  ويژگی ديگر 
اتكای او به خود تـأكيد فـراوان دارد. يكی از دلايلی كه پيامبر اكـــرم        و پيشوايان 
معصوم         بر كار و كسب معاش حلال توجه داشته اند، همين اتكای فرد در كارها و نيازها، 
به خود است. از اين ديدگاه، پسنديده نيست فرد مؤمن تا آن جا كه می تواند خود به تأمين 
نيازهايش اقدام كند، از ديگران كمك بگيرد؛ از اين رو همه پيشوايان دين برای برطرف 

كردن نيازمندی های معيشتی خود، اقدام می كردند و از ديگران تقاضايی نمی كردند.
شاخص ديگری كه برای بعد اجتماعی تربيت اسلامی می توان مطرح كرد هدايت محبت 
آميز است. در شيوه های تربيتی پيامبر اكرم           و ائمه معصوم        كـمتر موردی می توان 
يافت كه امر به معروف و هدايت افراد، قهر و عتاب همراه بوده باشد؛ بلكه در مقابل، اين 
وجه محبت آميز رفتار آنان بوده است كه افراد خاطی را به خطاهايشان واقف و ايشان را از 
آن خطاها، پشيمان و نادم ساخته است. شايد احترامی كه پيامبر اكرم          نسبت به اقشار 
و افراد جتامعه مبـذول می داشته اند در هيچ يك از رهبران دينی و دنيوی جهان، نتوان 
يافت؛ البته عالمان و انديشمندان به دليل جايگاه خاص و ويژه ای كه داشته اند از احترام 
ويژه ای نيز برخوردار بوده اند؛ در همين رفتار نيز نـكته های تربيتی بسيار ديگری می توان 

نشان داد، از جمله تشويق افراد به علم آموزی و تهذيب و تزكيه.
يكی ديگر از ويژگی های رفتاری پيشوايان دينی كه نمود اجتماعی بسياری دارد، سعی 
باره می توان  اين  آنان است. در  از كارهای  برآوردن خواسته های مردم و گره گشايی  در 
سفــارش های فراوانی يافت كه در آن ها به رفع نياز مؤمن، پاداش برآوردن حاجت های 

مؤمنان و ارزش شادكردن برادر مؤمن اشاره شده است.
از ويژگی های ديگر تربيت اجتماعی اسلام می توان به فروتنی اشاره كرد. در روايات 
خودپسندی  از  مقابـل،  در  و  است  شده  پـرداخته  فروتنی  اهميت  و  ارزش  به  مختلف، 
و غرور به شدت نهی شده است. يكی از جلـــوه های اعلای رفتار نيكو در پيشوايان 

معصوم         تواضع و فروتنی ايشان در برابر ديگران است.
احترام به والدين امر مهم ديگری است كه جايگاهی بسيار اساسی در تعليمات وحيانی 
دارد. يكی از نقاط درخشان اسلام، جايگاه رفيعی است كه برای پدر و مادر ترسيم شده 
است. از ديدگاه اسلام، پدر و مادر چنان حق بزرگی به گردن فرد دارند كه هيچ كس اجازه 

ندارد در برابر ايشان به درشتی سخن بگويد.
داد.  نشان  می توان  اسلامی  تربيت  در  كه  است  ديگری  مهم  ويژگی  رحم  صله 
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خويشاوندی، حقوقی بر گردن فرد می آورد كه حتی در برابر خويشاوندان بدكردار نيز به 
احسان و نيكوكاری توصيه شده است؛ قطع رحم نيز امری ناشايست به شمار می آيد و از 
آن نهی شده است. شايسته است كه مؤمن، نسبت به نيازها و گرفتاری های خويشاوندان، 
حساس باشد و با رعايت اصول اخلاقی، تمام تلاش خويش را در رفع آن ها به كار برد.

در روابط اجتماعی، قراردادها و تعهدات سهم قابل توجهی دارند؛ اسلام نيز به اين امر، 
توجهی بسزا داشته است و موكداً مؤمنان را به رعايت و وفای به عهد توصيه كرده است. 
اين امر چنان اهميتی داشته است كه در قراردادها و معاهدات پيامبر اكرم         و ائـمه 
معصوم        موردی نمی توان يافت كه ايشان نقض وعده و قرارداد كرده باشند، حتی اگر 

در هنگام جنگ و ناچاری به قراردادی رضايت داده باشند.
عدالت نيز يكی از جلوه های بارز نظام تربيتی اسلام است كه در شيوه های رفتاری 
پيشوايان اسلام به وضوح انعكاس يافته است. نمونه بارز اين ويژگی اميرمؤمنان       است 
كه هيچ گاه حاضر نشد حتی ذره ای از مبانی عدالت خواهانه خويش صرف نظر كند، حتی 

اگر اين امر به نابودی حكومتش و شهادت او بينجامد.
پيامبر اسلام          در تصميم گيری هايی كه تأثيرات اجتماعی قابل توجهی داشته است، 
افراد  تا از طريق مشورت تصميم گيری كنند. طبيعی است كه وقتی  تلاش می كردند 
در تصميم گيری دخيل می شوند، احساس شخصيت كرده، نسبت به تحقق تصميم ها و 
برنامه ها جديت بيشتری از خود نشان می دهند. موارد متعددی در الگوی رفتاری پيامبر 
اكرم         و ائمه هدی       می توان مثال زد كه ايشان با ياران، خدمتكاران و اصحاب 
دشمن،  با  نبرد  همچون  ـ  مختلف  امور  در  گيری  تصميم  و  می كردند  مشورت  خاص 
انتخاب منطقه رويارويی با دشمن، اداره جامعه، مسائل سياسی، و مسائل كشاورزی ـ را 

به شور و اظهار نظر آنان محول می كردند.
در تربيت اسلامی، اگرچه گاهی تنبيه، امری ناگزير می نمايد اما تشويق مقدم بر آن 
شمرده شده است. شيوه تشويق و ترغيب افراد به افعال نيكو در رفتار پيشوايان اسلام، 
نمود بارزی داشته است و اگرچه آثار آن در مقاطع سنی مختلف متفاوت است اما اصل 
تأثيرگذاری آن بر افراد همواره مورد تأكيد بوده است. ائمه معصوم          در موارد متعددی 
به اين شيوه رفتاری عمل كرده اند؛ چنان كه در تربيت كودكان، اصل اساسی رفتار ايشان، 
پيشبرد اهداف تربيتی با تـشويق بوده است و در تصحيح رفتـارها در سنين بـالاتر نيز به 

آن، توجه بيشتر داشته اند.
اصل تربيتی ديگری كه نمود و تأثير مهمی در اجتماع دارد، رعايت عفاف است. رعايت 
عفاف و پوشش مناسب و رفتارهای بهنجار در عرصه های اجتماعی اگر چه مختص زنان 
نيست اما به دليل تأثيری كه زنان بر سلامت روانی جامعه دارند، در اين گروه، با تأكيد  232
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بيشتری طرح شده است. فاطمه         و ديگر بانوان خاندان پيامبر به عنوان الگوی رفتاری 
زنان جامعه اسلامی، در گفتار و رفتار، تصويری از يك بانوی موقر و عفيف ترسيم كرده 

اند و حضور خود را در عرصه های اجتماعی به گونه ای آموزنده نشان داده اند.
يكی ديگر از اصول رفتار اجتماعی در تربيت اسلامی، داشتن منطق و برخورد منطقی 
با ديگران است. در اين نظام تربيتی، افراد بايد بياموزند كه در گفتار و منش خود، منطق 
و انصاف را رعايت كنند و در مواجهه با ديگران ـ چه همكيشان خود و چه پيروان مذاهب 

ديگر، معترضان و حتی گمراهان ـ برخوردی منطقی و همراه با سعه صدر داشته باشند.
از ديگر آموزه های اجتماعی تربيت اسلامی، اصل هم زيستی مسالمت آميز است. به 
نظر می رسد كه اصل اولی در جامعه و در رفتار مؤمنان، احترام به افراد مختلف جامعه 
است؛ افرادی كه گاه از لحاظ عقيده و نظر با آنان مخالفند و يا از جهت مذهب و دين 

از آنان متمايزند. حفظ حقوق اقليت ها را نيز از چنين منظری می توان نگريست.
اصل ديگر تربيت اجتماعی اسلام، پرهيز از تكلف است. تكلف و تصنع و به تعبيری 
سخت گيری و ايجاد مشقت برای خود در معاشرت با ديگران، امری نكوهيده است. پيامبر 
اكرم         و ائمه معصوم        همواره سعی می كردند كه هم خود بی آلايش و سهل گير 

باشند و هم ديگران را به اين سمت بكشانند.
هر يك از افراد جامعه اسلامی دارای حريم و حوزه ای خاص و شخصی اند كه ديگران 
موظف به رعايت و احترام به آنند. دين اسلام اگر چه دينی است اجتماعی، اما اين مسأله 
را نيز در نظر داشته كه افراد در حريم خصوصی خود راحتی های مجازی می توانند داشته 
آنان را در محيط و حوزه  بايد آن را محترم شمرده، حقوق شخصی  باشند كه ديگران 

شخصی شان رعايت كنند.
يكی ديگر از جلوه های تربيتی اسلام، اهميت و تأكيدی است كه به جوانان مبذول شده 
است. پيامبر اكرم           همواره بر آن بودند كه با سپردن زمام امور به جوانان، آنان را برای 
پذيرش مسؤوليت های بزرگ تر آماده كنند؛ اين امر را به خوبی می توان در سپردن وظايف 
و مسؤوليت های بزرگی همچون فرماندهی جنگ به جوانان مشاهده كرد. طبيعی است 

كه خلاقيت های نـسل جوان می تواند به جريان امور، رنگ و جلای ديگری ببخشد.
يكی از آفت های جامعه، اسراف و تبذير است. در واقع اسراف و تبذير، نشانه هايی از 
بيماری تجمل پرستی است كه به شدت مورد نهی دين اسلام است. اسراف باعث تضييع 
دستاوردها و تبذير موجب تجمل گرايی ها و تفاخرهای نابجا در جامعه می شود. بنابراين 
پرهيز از اسراف نيز يكی از اصول تربيت اجتماعی است. اين مسأله )پرهيز از اسراف( جلوه 

ای از اعتدال در زندگی است كه در آغاز بدان پرداخته شد.
233محور مهم ديگر تربيت اجتماعی، توجه به محرومان و مستضعفان است. اسلام با واقع 
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نگری خاص خود طبقه بندی اجتماعی را به رسميت نمی شناسد و هيـچ طبقه ای را بر 
ديـگران بـرتری نمی دهد. از منظر اسلام آنچه مايه مباهات و برتری است تقوای الهی 
است؛ نه تعلق به طبقه، خانواده و يا نژاد خاص. از اين رو هدف تعلميات اسلام، حذف 
طبقه بندی های رايج اجتماعی است؛ در نتيجه وظايفی بر عهده افراد می نهد تا در اين 
مسير گام بردارند. رسيدگی به محرومان و وظايفی كه افراد در قبال آن ها دارند، در همين 
راستا قابل تبيين است. در اين مسأله رعايت بسياری از نكات اخلاقی توصيه می شود؛ 
همچون رعايت شخصيت و آبروی افراد، پـنهانی بودن كمك ها، تـلاش برای رفع ريشه 

ای نيازها، و احساس مواسات و برادری ميان افراد.
آخرين اصل رفتاری كه در اين كتاب به آن پرداخته می شود، رفتار با زيردستان است. 
نمی دهد،  نسبت  او  ارزش وجودی  و  به شخصيت  را  فرد  كار  نوع  اسلام  آن جا كه  از 
مشاغل  به  اشتغال  دليل  به  آنان  تا  دارد،  زيردستان  حال  رعايت  برای  تـــوصيه هايی 
زيردستی دچـار خود كم بينی يا بی شخصيتی نشوند. در شيوه رفتاری پيشوايان اسلامی 
جلوه های درخشانی از اين توصيه ها نمايان است. شيوه برخورد ايشان با زيردستان مقتضی 
چشم پوشی از خطاهای زيردستان، همكاری با آن ها، دادن حقوقی مناسب، و رعايت 

حال و شخصيت آنان است.
با توجه به انبوه حكايات و بيان سليس و ساده و نداشتن پيچيدگی های تحليلی، كتاب 
كتاب  تبويب  كه  اين  با  است.  ارزشمند  اثری  عمومی  مخاطبان  برای  اجتماعی  تربيت 
چندان مناسب به نظر نمی رسد و استقرای كاملی در مباحث صورت نگرفته است اما با 
اين حال، مجموع مطالب، خواندنی و با توجه به سبك نگارش، برای مخاطبان عمومی 

مناسب و قابل استفاده است.
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فلسفه تعليم و تربيت )قديم و معاصر(
جان الياس ترجمه عبدالرضا ضرابي، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

در جوامع امروزين شايد اهميت و جايگاه هيچ علمی به اندازه تعليم و تربيت 
نرسد. تعليم و تربيت در پيشرفت عرصه های مختلف نقش انكارناپذيری دارد و 
تامين كننده نيازهای ملت ها به نيروهای كارآمد و متخصص و فرهيخته است. 
فلسفه تعليم و تربيت به عنوان بخش مهمی از علوم تربيتی و عمدتاً نظری و 
ديرزمان دستخوش تحولات گوناگون  از  دارد و همواره  ديرينه  فلسفی، قدمتی 

بوده و هست.
آشنايی با انديشه های فلسفی تعليم و تربيت قديم و معاصر، بررسی، تحليل و 
نقد آن ها برای يك متفكر و مربی تعليم و تربيت - خصوصاً مسلمان - امری 
ضروری است زيرا می تواند مقدمه ای برای تدوين يك نظام تعليم و تربيت بر 

مبنای ايدئولوژی اسلامی باشد.
يكی از آثاری كه در اين زمينه نوشته و چاپ شده، كتاب فلسفه تعليم و تربيت 
235)قديم و معاصر( به قلم جان الياس است كه آقای عبدالرضا ضرابی آن را ترجمه 
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انديشه های فلاسفه قديم و  افكار و  از جمله كتاب هايی است كه  اثر  اين  كرده است. 
معاصر تعليم و تربيت را نه در قالب مكاتب فلسفی كه در پرتو موضوعات تربيتی خاص 

و مهم اين رشته به بررسی و چالش گذاشته است.
كـتاب در نه فصل گردآوری شده است. فصل اول به كـليات مبـاحث فلسفه تـعليم و 
تربيت پرداخته است. در اين فصل نـويسنده با نگاهی به فلسفه تعليم و تربيت و منتقدان 
آن به تاريخچه ای از اين مبحث می پردازد. نويسنده، فلسفه تعليم و تربيت را بحثی نو 
می داند كه حداكثر طول عمر آن صد ساله اخير است. اين رشته مخالفانی نيز دارد؛ از 
جمله بعضی از انديشمندان از فلسفه تعليم و تربيت به دليل فاصله گرفتن زياد از مسائل 
تربيتی، عدم ارتباط با تربيت معلمان و مديران و ترويج شك گرايی و انديشه های بنيادی 
انتقاد می كنند. نويسنده بر آن است كه علی رغم موجه بودن پاره ای از انتقادات، ايده او 
در نوشتن كتاب حاضر نياز مربيان به نوعی آموزش و نظم است كه از طريق مطالعه يك 
فلسفه تعليم و تربيت - كه هم نظرات فلاسفه و هم تـلاش های خود آن ها برای فلسفی 

انـديشيدن را شامل می شود - به دست می آيد.
در پيشينه تاريخی اين موضوع همين اندازه كافی است كه بدانيم تقريباً تمام فلاسفه 
مشهور غرب از »سقراط« تا »جيمز« و »ديويی« در باب تعليم و تربيت مطالب فراوانی 
طرح كرده اند. رويكردهای تربيتی نيز به تناسب مبانی فلسفی هر يك از اين فيلسوفان 
متنوع و متفاوت است. اين تنوع در حوزه های مختلف تعليم و تربيت نيز وجود دارد و از 
اين رو فلسفه تعليم و تربيت عمومی با فلسفه تعليم و تربيت حرفه ای متفاوت است و هر 

يك نظر خود را به حوزه ای خاص معطوف ساخته اند.
در آموزش فلسفه تعليم و تربيت چند رويكرد را می توان بازشناخت. در شيوه سنتی 
بوده است و  اين رشته  تربيت مكاتب فلسفی منشأ تفكيك در  تعليم و  فلسفه  آموزش 
فراوانی مكاتب در تعليم و تربيت به تحليل مكتب های فلسفی مختلف بستگی داشته 

است؛ مكتب هايی مـانند: واقع گرايی، عمل گرايی، رفتارگرايی و... .
اما بسياری ديگر )به ويژه فلاسفه تحليلی( رويكرد سنتی را نقد كرده اند و مايلند در 
قالب يك نظام يا مجموعه ای از علوم به آموزش اين رشته بپردازند. تفكر باره در خصوص 

جنبه های مهم تعليم و تربيت در اين رويكرد، تفكری انتقادی است.
نويسنده كتاب به تقسيم بندی ديگری از فلسفه تعليم و تربيت می پردازد و به جای آن 
كه مباحث را حول مكاتب گوناگون فلسفه تعليم و تربيت سازمان دهی كند، بر اساس 
موضوعات محتوايی و مشهور تعليم و تربيت به تنظيم مباحث پرداخته است. بدين ترتيب 
هشت موضوع محتوايی را در نظر گرفته و مباحث را در ذيل اين هشت عنوان طرح و 
بررسی می كند. البته نويسنده اين تذكر را نيز می دهد كه جداسازی اشكال مختلف تعليم  236
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و تربيت كار آسانی نيست؛ چرا كه ميان اين انواع مختلف ارتباط هايی نزديك و تنگاتنگ 
وجود دارد.

فصل دوم به اولين موضوع از هشت عنوان ياد شده می پردازد. اين موضـــــــوع 
را می توان »تربيت عقلانی« نام نهاد؛ چرا كه نيروی عقل يا ذهن را افزايش می دهد 
نيز  عمومی  تربيت  تربيت،  از  شكل  اين  به  می پروراند.  را  افـراد  استـدلال  قـدرت  و 

اطــــــلاق می شود.
در تبارشناسی تربيت عقلانی به فـلاسفه بـزرگ يـونان يعنی »سقـراط«، »افـلاطون« 
و »ارسـطو« می رسيم. انديشه های تربيتی ايشان نقش عمده ای در تفكر تربيتی غرب 
داشته است. اين عرصه تربيت در سنت پراگماتيك نيز حضور پررنگی يافته است. هر 
چند كه پيشگامان پراگماتيسم نقدهايی را بر ديدگاه های سنتی و نيز تــــجربه گرايی 
وارد می دانند. بارزترين انديشمند تربيتی پراگماتيسم كه بحث های مفصلی در اين حوزه 
تربيت داشته است »جان ديويی« فيلسوف آمريكايی تعليم و تربيت است. در اين فصل 
فرهنگ غربی  و سلطه  فرهنگی  آموزی  اخلاقی، سواد  تربيت  در  معاصر  به بحث های 

پـرداخته می شود.
نـويسنده  نيز  بحث  اين  در  است.  يافته  اختصاص  اخلاقی«  »تربيت  به  سوم  فصل 
اجمالا به ديـدگاه های تاريخی درباره تربيت اخلاقی می پردازد. در اين موضوع نيز جايگاه 
فلاسفه بزرگ يونان در نـگاه سنتی، بسيار برجسته و جريان ساز بوده است. سنت های 
جهانی  اخلاق  تربيت  نظريه  جمله  از  داد؛  نشان  می توان  بحث  اين  در  نيز  را  ديگری 
ديويی. بحث مهمی كه در تربيت اخلاقی، نظريه های گوناگونی به بـار آورده است، مبـنا 
و اسـاس اخـلاق است. بر اين اسـاس می تـوان نـظريه های تربيت اخلاقی را به چند 
گروه تقسيم كرد از جمله: اخلاق مبتنی بر فضيلت، اخلاق مبتنی بر عقل، اخلاق مبتنی 

بر عدالت، اخلاق مبتنی بر مراقبت و اخلاق مبتنی بر نقد اجتماعی.
موضوع فصل چهارم »تربيت شناختی« است. يكی از اهداف تربيت آشنا كردن دانش 
پرورش  و  آن،  از  قدرشناسی  ايجاد حس  آن ها،  به  هنر  از  فهمی  ارائه  هنر،  با  آموزان 
خلاقيت هنری است. از اين رو بعضی از انديشمندان تعليم و تربيت، هنر را بخش جداگانه 
ای از برنامه درسی مطرح نمی كنند و آن را يكی از ابعاد هر كاری می دانند كه در مدرسه 

انجام می شود.
علاوه بر اين می توان مواردی را به عنوان اهداف اين قسم از تربيت ذكر كرد از جمله: 
پرورش تخيل، بهتر شدن جامعه و انسان ها، كمك به فراگيری و پرورش قوه درك آثار 

هنری.
237فصل پنجم در باب تربيت دينی است. جايگاه دين در مباحث و موضوعات تربيتی بسيار 
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مهم تلقی می شود. مباحث دينی اگر چه در حال حاضر در پاره ای از كشورها در مدارس 
رسمی آموزش داده نمی شود اما در هر حال به طور غير مستقيم در محتوای تربيت در 
بسياری كشورها حضور دارد. نويسنده از آن جا كه كتاب را برای محيط و فضای مسيحی 
نگاشته است در بررسی محتواي دينی تربيت به دو كشور آمريكا و بريتانيا نظر داشته 
است و جايگاه مباحث دينی را نظام آموزشی و تعليم و تربيت اين كشورها بررسی كرده 

است.
فصل ششم »تربيت سياسی« را موضوع بحث قرار داده است. اين بخش از كتاب به 
جهت تناسب با موضوع اين شماره از مجله »راه تربيت« در معرفی ما بيش تر مد نظر بوده 
است. نويسنده بر آن است كه هدف تربيت سياسی، پرورش فضايل، دانش و مهارت های 
مورد نياز برای مشاركت سياسی است و از اين رو بر همه اهداف تعليم و تربيت عمومی 
در يك جامعه دموكراتيك تفوق دارد. همچنين تربيت سياسی را از جهاتی می توان بسط 
تربيت اخلاقی تلقی كرد؛ چرا كه بسياری از عناصر تربيت سياسی با دانش، بينش و رفتار 

اخلاقی در ارتباط است.
در اين مبحث نيز برای دستيابی به نظريه های مختلف ناچار از رجوع تاريخی به دوره 
يونان و روم هستيم كه ديدگاه كلاسيك به شمار می آيند. در عصر روشنگری شاهد رشد 

نوعی فلسفه سياسی هستيم كه كاملا دموكراتيك می نمايد.
نويسنده با پـرداختن به ديدگاه های »جان ديويی« در اين موضوع، به تفصيل بيش تر 
بحث می پردازد. به عقيده ديويی يك جامعه دموكراتيك موظف و متعهد است كه با دو 
گانگی های فلسفی و اجتماعی در تربيت مبارزه كند و بر خلاف ديدگاه های سنتی مثل 
نظر افلاطون، تفاوتی ميان فعاليت های بدنی و ذهنی قائل نشود و افراد را به طبقات 

مختلف، تقسيم نكند.
پس از بررسی نظرات ديويی، دو گونه تربيت سياسی بنيادی )راديكال( و تربيت سياسی 

انقلابی نيز طرح و بررسی می شود.
می توان  نيز  را  ديگر  مختلف  ديدگاه  دو  سياسی،  تربيت  به  معاصر  رويكردهای  در 
با تربيت سياسی در مـدارس مخـالف است و آمـوزش های  بازشناخت كه يكی اساساً 
سياسی را از طريق بحث های خانوادگی و عمومی كافی می داند. نظريه ديگر به برنامه 
های درسی پنهان مدارس از جمله تلقين ارزش های سياسی و اجتماعی، توجه زيادی 

معطوف كرده است.
مباحث ديگری كه در اين فصل به آن ها پرداخته می شود عبارتنداز: احيای يادگيری 
مدنی؛ تربيت مدنی جمعی؛ تربيت برای پرورش شهروندی رهايی بخش بنيادی، و تربيت 

برای شهروندی در جامعه ای چند فرهنگی و جهانی. 238
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هفتمين فصل كتاب، »تربيت حرفه ای« است. اين موضوع به شكل اصطلاحی حاضر، 
پديده ای نوظهور به شمار می آيد اما البته ريشه های بحث را در سنت های كلاسيك تربيت 
نيز می توان يافت. با بررسی تاريخی ديدگاه های فلسفی می توان برخی از حوزه های بحث 
را نمايان ساخت و دليل توجه فيلسوفان تعليم و تربيت را به اين بخش از تربيت، تحليل 
و بررسی كرد. البته روشن است كه بيش تر توجيهات در اين مبحث، اقتصادی بوده است 

تا فلسفی.
بحث جالبی كه نويسنده آن را به طور مجزا مطرح كرده و تعليم و تربيت در كار و از 
طريق آن است. در اين بحث نويسنده به ظرفيت بالقوه نفس كار به عنوان يك تجربه 

تربيتی نظر افكنده است.
»تربيت بدنی« عنوان هشتمين فصل كتاب است و چنان كه پيداست به جايگاه و نقش 
تربيت بدنی و ورزش در ساختار تعليم و تربيت می پردازد. تربيت بدنی علاوه بر ارزش 

ذاتی، در رشد حوزه های ديگر تربيت نيز می تواند كارآمد باشد.
با اين حال نبايد از اين نكته غافل بود كه تناسب اندام - به عنوان يكی از دستاوردهای 
تربيت بدنی - برای بسياری تبديل به بت و مساله ای تجاری شده است. مباحث ديگر 
اين فصل عبارتند از: تربيت بدنی به عنوان جنبش انسانی؛ تربيت بدنی كل نگر؛ و تربيت 

بدنی به مثابه بازی.
بر  تربيتی،  اين حوزه  استثنايی« می پردازد.  به »تربيت  آخرين فصل كتاب  و  نهمين 
يعنی  كودكان،  از  ويژه  گروه  يك  به  صرفاً  و  ندارد  عموميت  ديگر،  حوزه های  خلاف 
كودكان استثنايی اختصاص دارد. اين گروه از كودكان به دلايل جسمانی و روانی، نيازها 
و مشكلات خاصی دارند. كه پاسخ به آن نيازها و پرورش استعدادهای آنان نيز به توجه 
خاصی نياز دارد. نويسنده با سيری در تاريخچه تربيت اين دسته از كودكان به جنبه های 
مختلف تربيت استثنايی می پردازد. علاوه بر اين، نويسنده بحثی نيز در باب كودكان تيز 
هوش به ميان آورده است و آن را پديده ای نسبتاً جديد معرفی كرده است. نويسنده با 
در نظر گرفتن اين دو گروه خاص از كودكان به اين بحث ها می پردازد: مسؤوليت های 
اين مسؤوليت ها چيست؛  استثنايی كدامند؛ مبنـــای  برابر كودكان  جـــامعه خوب در 
تربيت  حرفه  و  سازمان  فهم  برای  راه  بهترين  و  چيست؛  استثنايی  تربيت  هدف های 

استثنايی كدام است؟
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